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شماره دوم

ایده‌آل‌ها  و  نشسته‌اند  بار  به  پژوهشی  سختی‌های  و  زمانه‌ها  بازۀ  در 
این  تاریخی  وقایع  تلخی‌های  و  روایت  یا  و  اصلاحی  برنامه‌های  و 
سرزمین را در خود نهفته دارند. از همین روی، بنیاد اندیشه تا کنون در 
کنار فعالیت‌های فرهنگی و علمی - پژوهشی به روز و پوشش دادن 
نیازها و گفتمان‌های امروزۀ کشور، بخشی از کارهای نشراتی خودش 
را به چاپ آثار پژوهشی‌ای اختصاص داده است که بخشی از هویت 
به دنبال می‌کشانند. ما خداوند  تاریخی ما را  و گم‌گشتگی و روایت 
راستا  این  در  بلندی  گام‌های  توانسته‌ایم  کنون  تا  که  سپاس‌گزاریم  را 
برداریم که از آن جمله می‌توان به برگزاری سمینار علامه فیض‌محمد 
کاتب در سال 1395 در ارگ ریاست جمهوری، پیگیری ضرب مدال 
فیض‌محمد کاتب که به تحقق رسید، برگزاری سمینار شهید وحدت 
چاپ  مذکور،  مکان  در   1396 سال  مزاری  عبدالعلی  استاد  ملی، 
آثار علامه کاتب، چاپ  مجموعه مصاحبه‌های شهید مزاری، چاپ 

مجموعه آثار حسین نایل و چاپ آثار اسماعیل مبلغ اشاره کرد.
به  سمیناری  که  شد  گرفته  تصمیم   1396 زمستان  راستا،  همین  در 
مناسب بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد شهادت سید اسماعیل بلخی 
دایر شود و در این سمینار قرار شد آثار زمین‌ماندۀ شهید بلخی نیز به 
چاپ برسند. دیوان شهید بلخی که البته بارها و به قالب و اندازه‌های 
مختلفی تاکنون به طبع رسیده است؛ اما از سوی خانوادۀ ایشان پیشنهاد 
شد که آثار قبلی با اصلاح فنی و تکمیله‌ای آماده شود و به چاپ برسد. 
به  و  شود  تهیه  ایشان  سخنرانی‌های  مجموعه  که  شد  قرار  همین‌طور 
چاپ برسد. دیوان ایشان که در دسترس بود و کار اصلاح توسط نوادۀ 
ایشان خانم داکتر شکوفه اکبرزاده شروع شد؛ اما سخنرانی‌های ایشان 
نشریات  در  ایشان  سخنرانی‌های  از  تعدادی  می‌کردیم.  آماده  باید  را 
دهه‌های گذشته به چاپ رسیده بودند و ما هم عزم بر آن داشتیم که 
آن‌ها را آماده کنیم و تعداد نواری که در اختیار داریم نیز پیاده و تنظیم 
شده به چاپ سپرده شود؛ اما در سفری که به مشهد داشتم، طرداللباب 
بلخابی وصل  به سید محمدحسینی  ابوطالب مظفری  توسط سید  و 
ایشان گفت من تمام سخنرانی‌های ثبت شدۀ بلخی را دارم.  شدم و 
این بود که با کش‌وقوس بسیاری البته، این سخنرانی‌ها در اختیار بنیاد 
اندیشه قرار گرفت و کار اصلاحش شروع شد تا به دست نشر سپرده 

شود.
در آخرین جلسات سمینار بود که تصمیم به کار ویژه‌نامه دربارۀ شهید 
اقصی  در  ما  نویسندگان  و  بود  کوتاه   

ً
حدودا زمان  شد.  گرفته  بلخی 

نقاط کشور و جهان پراکنده. از همین روی بدون از دست دادن زمان، 
گروه کاری شکل گرفت و همین‌طور زمان‌بندی و ارتباط با نویسندگان 
به دست  آغاز شد. خوشبختانه مدت زمان کوتاهی مقالات بسیاری 
ما رسیدند. این مقالات هرچند در زمان کوتاهی شکل یافته‌اند؛ ولی 
بیانگر و انعکاس‌دهندۀ نظریه‌ها و برداشت نسل جدیدی از نویسندگان 

ما دربارۀ شهید بلخی است.
حسین حیدربیگی

بنیاد اندیشه
کابل، 1397

دیوارهای  خود  تاریخی  گذشتۀ  به  نگاهی  با  به‌طورمعمول  ملتی  هر 
بنا  آن  بر  را  ایده‌آل‌های خودشان  از  و سقفی  را می‌چینند  امروزه‌شان 
می‌کنند. ملتی که گذشتۀ‌شان را نداشته باشند و یا به فراموشی بسپارند، 
راهی را پیش می‌گیرند که انتهایش به بیابان‌های گرگ‌خیز ختم می‌شود 
و بادهای آیینه‌کش. چون گذشتۀ تاریخی بشر یا عبرت است و ردی از 
سیاهی و توحش، که جز قتل آفتاب‌گردان‌ها را نمی‌توان در آن مشاهده 
و  اخلاق  انسان،  مقام  به  که  است  مهر  و  درخشندگی  از  پر  یا  کرد، 

نیک‌سرشتی سلام داده است.
دوم  معاون  دانش،  سرور  استاد  جلالت‌مآب  ریاست  به  اندیشه  بنیاد 
خود،  فعالیت‌های  ابتدای  از  افغانستان،  اسلامی  جمهوری  ریاست 
تعریف کرده  از وظایفش  یکی  را  فرهنگی  تاریخی  به گذشتۀ  نگاهی 
با شیوه‌های مختلفی قابل پیگیری است. یکی  است. نگاه به گذشته 
شخصیت‌های  اندیشۀ  و  افکار  بازخوانی  می‌تواند  مباحث  آن  از 
را  تاریخی  رنج  که  انسان‌هایی  باشد؛  سرزمین  این  تاریخ  طول 
برشانه‌های‌شان کشیده‌اند تا اندک تغییری را نسبت به حال مردم این 
سرزمین به وجود بیاورند و سواد، مطالعه و رفتارهای اخلاقی را ارج 
بگذارند و حکومت فاضله را از حکومت جاهله بهتر بدانند و این مهم 
را کم‌کم به ذهن و روح و روان‌شان ته‌نشین بسازند. یکی از راه‌هایی 
سلوک  و  اندیشه  افکار،  بازخوانی  زد،  گذشته  به  نقبی  بتوان  که 
است؛  تاریخی  شخصیت‌های  تعاملات  و  رفتاری  و  اجتماعی 
تا  ایستاده سوخته‌اند  آن‌هایی که چنان چراغی در مسیر تندبادها 
بازخوانی می‌تواند  این  ایجاد کنند.  اندک شرری بر فضای موجود 
به  کند  پیدا  تحقق  و سمینارهای علمی  پژوهشی  قالب طرح‌های  در 
به شخصیت‌های منظور نظر صورت  شرطی که واکاوی‌هایی نسبت 
بگیرد. رویکرد دیگر به گذشته، چاپ آثار گذشتگان است؛ آثاری که 

مقدمه

بنیاد اندیشه به ریاست 
جلالت‌مآب استاد سرور دانش، 
معاون دوم ریاست جمهوری 
اسلامی افغانستان، از ابتدای 
فعالیت‌های خود، نگاهی به 
گذشتۀ تاریخی فرهنگی را یکی 
از وظایفش تعریف کرده است. 
نگاه به گذشته با شیوه‌های 
مختلفی قابل پیگیری است.
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شماره دوم

فکـری  سیاسـی،  اندیشـه‌های  بلخـی،  مبارزاتـی  سـیرۀ  از  غیـر 
بـر جـای  نثـر  قالـب شـعر و  او در  از  نـاب و مفیـدی  و اجتماعـی 
مانـده اسـت. اندیشـه‌هایی کـه می‌توانـد بـرای نسـل جـوان راه‌گشـا 
و بـرای مـردم راهنمـای اندیشـه و عمـل باشـد. راه‌حـل بسـیاری از 
معضالت امـروز افغانسـتان مانند افراط‌گرایـی، قوم‌گرایـی، تبعیض، 
خرافه‌پرسـتی، سـتم بـه زنـان، فقـر، جنـگ و... را می‌تـوان در کلام 
علامـه بلخـی به روشـنی یافـت. نسـخه‌هایی کـه علامه بلخـی برای 
دردهـای سیاسـی و اجتماعـی ما، آن زمان نوشـته هم‌چنان تـازه، زنده 
و امروزی‌انـد و می‌تواننـد درمـان دردهـای مزمـن مـردم مـا در حـال 

شـوند. حاضر 

علامه بلخی؛ از متن تا حاشیه
علامـه بلخـی پـس از درگذشـت، دوبـار در جامعـه مطرح شـد؛ 
بـار اول بلافاصلـه پـس از فوتش؛ مردم، علما و بزرگان شـیعه و سـنّی 
در تشـییع جنـازۀ او شـرکت کردنـد. بـه گفتـۀ شـاهدان چنین تشـییع 
جنـازه‌ای در کابـل سـابقه نداشـته اسـت؛ شـیعه و سـنی، سـیک‌ها و 
یهودی‌هـا گریـه می‌کردنـد. کسـانی چـون خـان عبدالغفـار خـان، 
مصلـح بـزرگ پشـتون‌ها، صبغت‌الله مجددی، آیت‌الله سـید سـرور 
غ و... سـخنرانی و از 

ّ
واعـظ، آیت‌اللـه محمد امین افشـار و شـهید مبل

بلخـی و کارنامـه‌اش بـه بزرگـی یـاد کردنـد و گفتنـد که بلخـی به این 

و زن غریب در بس‌های کابل اشاره کرده است.

علامه
سیداسماعیل بلخی؛

از متن تا حاشیه)1(
 سید اسحاق شجاعی

صاحب‌نظـر  کوشـای  اندیشـمند  دینـی  عالـم  بلخـی،  علامـه 
امـروزی بـود. برخالف بسـیاری از علمـای دیگـر، بلخـی تنهـا یک 
ی مرد عمـل بود. 

ّ
اندیشـمند نظریه‌پـرداز نبـود؛ بلکـه بـه صورت جـد

او بـا مـردم و در میـان مـردم زندگـی می‌کـرد؛ اندیشـه‌ها و نظریـات 
سیاسـی و اجتماعـی او معطـوف بـه مشـکلات مـردم بـود. بلخـی از 
حاکمیـت اسـتبدادی و خاندانـی در کشـور خود رنج می‌بـرد؛ تحمل 
فقـر و بی‌سـوادی مـردم را نداشـت. از انحرافـات فکـری و سیاسـی 
جوانـان سـخت دل‌آزرده بـود؛ ریـاکاری و نامردمی برخـی روحانیان 
کشـور او را خسـته کـرده بـود و بـه تبعیض مذهبـی، قومـی و زبانی با 

خشـم می‌دیـد و بـه دنبـال درمـان ایـن درد مزمـن بود.
علامـه بلخـی، بـرای نابودی نظـام تبعیض‌آلـود و ظالمانه، شـب 
و روز نمی‌شـناخت و بـرای سـرنگونی آن هـر کاری می‌کـرد؛ تبلیـغ، 
روشـنگری، القـای اعتمـاد بـه ‌نفـس بـه مـردم، تشـکیل حـزب، قیام 
حانه و... خـود در سـخنرانی‌ها و شـعرهایش از چیـزی بـه نـام 

ّ
مسـل

»درد قـوم« سـخن گفتـه اسـت: »بـه درد قـوم سـوختم و عمـر مـن و 
رفقایـم در زنـدان گذشـت.«2

بی‌درد قوم حیف است در زنگ ننگ مردن
با خون خویش بزدای زنگار زندگانی3

بلخـی از نظـر روحـی آن‌قـدر قـوی بـود کـه یک‌تنـه در برابر یک 
حکومـت ایسـتاد و بـه گفتـۀ خـودش فرقش را بـا فولاد جنـگ داد و 
پانـزده سـال زنـدان را مردانـه و بـا روحیـۀ قـوی تحمّل کـرد؛ در 
همـان حـال آن قـدر احسـاس و عاطفـۀ لطیـف انسـانی داشـت 
کـه دیـدن مظلومیـتِ یـک زن هـزارۀ غریـب و فقیـر، انگیـزۀ قیام 

شد.4 او 
1. بخشی از کتابی دربارۀ علامه بلخی است که نگارنده در حال پژوهش و نگارش آن است.

2. فریادهـای جاویـدان، ص 195؛ سـخنرانی در جمـع علما و طلبه‌هـای حـوزۀ علمیـۀ مشـهد، مدرسـۀ 
عباس‌قلـی‌ خـان.

3. دیوان بلخی، ص 456.
4. فریادهـای جاویـدان، ص 221؛ سـخنرانی در حـوزۀ علمیـۀ نجف که در آن بلخی به دیدن زن فیشـنی 
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

می‌پـردازم. آن‌ها 

1. پیش از زمان خود
از بیـان اندیشـه‌ها و آثـار بلخی، پنجاه تا شـصت سـال می‌گذرد. 
از سـطح  را مطـرح می‌کـرد کـه  اندیشـه‌هایی  آن زمـان  بلخـی، در 
سـواد و درک آدم‌هـای باسـواد بالاتـر بـود؛ تـا چه رسـد به عامّـه مردم 
بی‌سـواد. بـه تعـدادی از موضوعـات سـخنرانی‌های او توجّـه کنیـد: 
و  آن«، »علـل عقب‌ماندگـی جامعـه  »تکامـل اجتماعـی و عوامـل 
راه‌حـل عقلایـی آن«، »وحـدت و تعالـی«، »ترکیب و تمـدن«، »قیام 
و بصیـرت«، »وحـدت ملـی و عدالت‌اجتماعـی«، »ارزش علـم در 
جهـان امـروز«، »انسـان موجود عاشـق و کمـال طلـب«7 و... او این 
موضوعـات فلسـفی و عرفانی را با موضوعات سیاسـی و اجتماعی آن 
روز کشـور ترکیـب و بـا بیان شـیرین خود، بـه مردم معمولی بی‌سـواد 
و کم‌سـواد در تکیه‌خانه‌هـا و حسـینیه‌ها بیـان می‌کـرد. مردمـی کـه 
عاشـق روضه‌هـای جـذاب و صـدای گیـرای او بودند؛ اما بـا دردها و 
اندیشـه‌های او کاری نداشـتند. با این‌هم او عاشـقانه ایـن موضوعات 
مهـم را بـا مـردم خـود در میان می‌گذاشـت. بی‌سـوادی و عـدم درک 
مسـئولیت‌اندازی  و  راحت‌طلبـی  عاج‌نشـینی،  بـرج  بهانـۀ  را  مـردم 
خـود نمی‌کـرد. تالش او ایـن بـود کـه بـا روضه‌هـای جـذاب خود، 
مـردم را بـه مجلـس بکشـاند تا این سـخنان را بـه آن‌ها بگویـد. انگار 
کـه او تنگـی فرصـت و کوتاهـی عمر خود را احسـاس می‌کـرد، برای 
بیـان دیدگاه‌هـا و دردهـای خـود شـتاب بسـیاری  و  بیـداری مـردم 

داشت.
او شـصت سـال پیـش، بـه هـر مناسـبتی از »وحـدت ملـی« و 
»عدالـت اجتماعـی« سـخن می‌گفـت و ایـن دو را راه‌حلِ مشـکلات 
کشـور می‌دانسـت؛ در حالی‌کـه آن زمـان حتّـی نخبه‌های کشـور هم 
از فهـم درسـت و ضـرورت آن‌هـا عاجـز بودنـد. او با شـناختی که از 
ترکیـب اجتماعـی و قومـی کشـور داشـت، بـه ایـن نتیجه رسـیده بود 
کـه وحدت ملی، بـدون عدالـت اجتماعی، موجب وحـدت واقعی و 
تعالی جامعه نخواهد شـد و چه بسـا که از وحدت ملی سوءاسـتفاده 
نیـز صـورت بگیـرد. چنان‌کـه ایـن واقعیـت تلـخ در افغانسـتان بارها 

دیده شـد.
پـس یکـی از دلایل گمنام مانـدن بلخی در جامعه این اسـت 
کـه بلخـی نابغـه‌ای بـود که پیـش از زمان خود بـه دنیا آمـده بود. 

مـردم زمـان بلخـی کـه هیچ، حتّـی بیشـتر مـردم هم‌اکنـون نیز از 
فهـم و درک درسـت اندیشـه‌ها و پیام‌هـای بلخی ناتوان هسـتند. برای 
اثبات سـخن کافی اسـت بـه دیوان اشـعار بلخی مراجعه کـرده برخی 

7. نـوار ضبـط شـدۀ این سـخنرانی‌ها موجود اسـت. تعـدادی از این سـخنرانی‌ها در کتـاب »فریادهای 
جـاودان« چاپ شـده اسـت. تعداد دیگـر در نشریـات دوران جهاد منتشر شـده‌اند.

زودی‌هـا در افغانسـتان تکـرار نخواهد شـد.
در مرکـز و شـهرهای بزرگ افغانسـتان محافل ترحیـم و تجلیل از 
او برگـزار شـدند. در حوزه‌هـای علمیـۀ قـم، مشـهد و نجـف مجالس 
یادبـود برگـزار شـدند و عالمـان بـزرگ از شـخصیت و کارنامه‌هـای 

بلخـی تمجیـد کردند.
در  بیـش  و  کـم  او  سـخنرانی‌های  و  شـعرها  سـال‌ها  همـان  در 
از  تجلیـل  در  نویسـندگان  برخـی  شـدند.  منتشـر  کابـل  نشـریات 
او را »سـید جمال‌الدیـن  و  نوشـتند  او مقالـه و گـزارش  شـخصیت 

نامیدنـد. »ناطق‌الاسالم«  و  شـرق«  »نابغـۀ  ثانـی«، 
بـار دیگر شـخصیت، کارنامـه و آثار بلخی پـس از کودتای هفت 
ثـور و دورۀ مبـارزه و جهـاد مطرح شـد. فضای شـور و هیجانی مبارزه 
و جهـاد ایجـاب می‌کـرد کـه جامعه بـه بلخـی و اندیشـه‌هایش توجه 
کنـد. در ایـن سـال‌ها دو گـروه بـرای بازگردانـدن بلخـی بـه جامعـه 
و معرفـی او کوشـیدند؛ کانـون مهاجـر و سـازمان نصـر افغانسـتان. 
هرچنـد دربـارۀ انگیزه‌هـای ایـن گروه‌هـا در ایـن کار، سـخن زیـاد 
گفتـه شـده اسـت؛ امّـا مـن در ایـن مورد نظـر خـود را در یـک جمله 
بیـان می‌کنـم: انگیـزه ایـن گروه‌هـا هرچـه بـود، مربـوط به خودشـان 
اسـت؛ آن‌چـه مهم اسـت نتیجۀ کارشـان اسـت کـه نجـات بلخی از 

فراموشـی اسـت و ایـن کار نیـک و ارزشـمندی بود.
از دوران حاکمیـت مجاهدیـن بـه بعـد، مسـائل قومـی و نـژادی 
بـه شـدت در جامعـه شـعار و معیار شـد. احـزاب، رهبـران، فرهنگ، 
شـخصیت‌ها و تاریـخ همه‌چیـز قومی شـدند. در این فضـا بلخی باز 
هـم بـه سـایه رفـت و فرامـوش شـد؛ زیرا کـه قـوم نداشـت. برخی از 
نویسـندگان کـه در زمـان جهاد، بـرای بلخی داد سـخن می‌دادند و از 
او بـه نـام پیشـوا تجلیـل می‌کردنـد، از زمانی کـه قوم‌گرایی داغ شـد، 
در مـورد بلخـی سـکوت کردنـد و اگر سـخنی هـم گفتند تنهـا عمامۀ 
سـفید او را قابـل توجـه و بررسـی دانسـتند.5 ایـن غفلـت، سـکوت و 

بایکـوت هنوز ادامـه دارد.
 شایسـته و 

ّ
در یـک ارزیابـی کلـی می‌تـوان گفـت تاکنـون در حد

بایسـته نـه از بلخی تجلیل شـده اسـت و نه برای معرفی شـخصیت و 
کارنامه‌هـای او کاری درخـور صـورت گرفته اسـت و نه از اندیشـه‌ها 
و راهکارهـای او اسـتفاده شـده اسـت؛ بلکـه بـه نظر می‌رسـد جامعۀ 
مـا روز بـه روز از بلخـی فاصلـه می‌گیرد و بـر اندام مردی کـه خود را 
فـدای مـردم کـرد، غبار غفلت و فراموشـی می‌نشـیند.6 فاصلـه گرفتن 
جامعـه از بلخـی عوامـل چنـدی دارد کـه در این‌جا به طور فشـرده به 

5. از نمونه‌هـای آن می‌تـوان بـه حـاج کاظـم یزدانـی و بصیراحمـد دولت‌آبـادی اشـاره کـرد کـه در 
سـال‌های اخیـر تنهـا دربـارۀ عمامـۀ سـپید بلخـی نوشـته‌اند.

6. در مقابـل، کسـانی از سر ناآگاهـی در معرفـی شـخصیت بلخـی راه افـراط در پیـش گرفتنـد؛ 
بـرای او معجـزه و کرامـت تراشـیدند. چنـدان در حـقّ او مبالغـه کردنـد کـه ویژگی‌هـای او را تنهـا در 
پیامبران اولوالعـزم می‌تـوان یافـت. مثالً گفتند بلخی سـال‌ها در قم و نجـف درس خوانـده و هرچه عالم 
سرشـناس و مجتهـد معـروف در ایـن دو حـوزه پیدا کردند، در لیسـت اسـتادان بلخی آوردنـد. در حالی 
کـه بلخـی تنهـا در مشـهد درس خوانـده و ایـن را خـود در سـخنرانی در مدرسـۀ عباس‌قلی‌خـان بیـان 
کـرده اسـت. دو سـفر گـذری و کوتـاه بـه قم و نجف داشـته اسـت. گفتند بلخی برای آشـنایی بـا جوامع 
مختلـف و هدایـت آنـان بـه کشـورهای روسـیه، آذربایجـان، مصر، عربسـتان و... سـفر کرده اسـت و در 
آن کشـورها مبـارزه کـرده اسـت. گفتنـد بلخـی مفسر بـزرگ قرآن بوده اسـت و یک دورۀ تفسـیر نوشـته 
بـوده اسـت و... ایـن گفته‌هـا مـرا بـه یـاد این‌جملـه از مرحـوم دکتر علـی شریعتـی می‌انـدازد: »بـرای 
خـراب کـردن کسـی، بـه جـای حملـه، از او بـد دفـاع کنید.« )بـرای دیـدن نمونه‌هـا ر.ک: مجلۀ شـاهد 
یـاران، شماره 64، اسـفند/حوت 1389 ش، مجلـۀ آوای بلخـی و جزوه‌هـای بنیـاد فرهنگـی تحقیقاتـی 

شـهید بلخی(.
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شماره دوم

پـرواز کردنـد؛  تـا اوج  بال‌هـای احساسـات  بـا  مجاهـد و قهرمـان 
جنگیدند، کشـتند و کشـته شـدند. پل‌های پشـت سـر خـود را ویران 
کردنـد، بـه ناچـار بایـد ایـن راه را کورکورانـه ادامه می‌دادنـد؛ هرچند 

گام بـه گام بـه فاجعه‌هـای بسـیاری رسـیدند.
پـس از پایـان جهـاد، خلأ تئـوری و نظریه بهتـر دیده شـد، وقتی 
کـه دسـت رهبـران از هرنـوع طـرح و برنامـه خالـی بـود. در نتیجـه 
سـردرگمی‌ها و موج‌سـواری‌های احساسـی، سـر از قدرت‌طلبی‌هـا 
و نزاع‌هـای قومـی درآورد و بـا سـیاهی و تباهـی طالبـان و پـس از آن 

حضـور قدرت‌هـای غربـی و تکـرار فجایـع ادامـه یافت.
 در ایـن چهار دهه، کسـی جرئت نکرد نـگاه انتقادی و خردورزانه 
بـه گذشـته داشـته باشـد؛ بر فقـدان تئـوری و نظریـۀ معقول انگشـت 
بگـذارد. امواج احساسـات، خـردورزی و تفکر را در خـود غرق کرده 
بـود و بـه همین دلیل، جامعه کسـانی چـون علامه بلخـی را که دارای 
اندیشـه و نظریـه بودنـد بـه یـاد نیاوردند. اندیشـه‌ورزانی چـون بلخی 
در نهضـت اسالمی جایـی نیافتنـد؛ بـه اندیشـه، خـردورزی و تفکر 

بهایـی داده نشـد. تنها احساسـات میـدان‌دار بود.
اندیشـه  دارای  بلخـی  علامـه 
اجتماعـی  و  سیاسـی  تئـوری  و 
اسـت.  مبارزاتـی  اندیشـۀ  و 
مـوج  بـر  سـوار  و  عمل‌گـرا  مـردم 
ایـن  بـه  بی‌توجـه  احساسـات، 
تئوری‌هـا راه خـود را رفتنـد و بلخی 
و بلخی‌هـای اندیشـمند و صاحـب 
شـدند. فرامـوش  انـزوا  در  نظریـه 

گورسـتان  افغانسـتان؛   .4
ی ز ر و د خـر

شـدن  تبدیـل  ظرفیـت  بلخـی 
بـه یک شـخصیت جهانـی را دارد؛ 
سیاسـی،  محدودیت‌هـای  امـا 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  فرهنگـی، 
انسـان‌های  افغانسـتان،  در  جـاری 
کوچـک  خـود  قالـب  در  را  بـزرگ 

فرهنـگ،  کـردن  مطـرح  تـوان  حتـی  مسـئول،  نهادهـای  می‌کنـد. 
ارزش‌هـا و سـرمایه‌های ملـی را در میـان مـردم خـود نـدارد؛ تـا چـه 
رسـد بـه این‌کـه ایـن سـرمایه‌ها را در سـطح منطقـه و جهـان مطـرح 

. کند
اگـر مولانـا جلال‌الدیـن محمـد بلخـی، در بلخ می‌مانـد و آثار و 
اندیشـه‌های آسـمانی خـود را در همیـن سـرزمین به وجود مـی‌آورد، 
آیـا مـا امـروزه همـان مولانایی را داشـتیم کـه اکنـون در آیینـۀ جهانی 
داریـم؟ اگـر فعالیت‌هـای تبلیغـی و ترویجی ایـران و ترکیـه نمی‌بود، 
بـدون تردیـد جهـان، او را ماننـد امـروز نمی‌شـناخت. آثـار مولانا در 
ایـن سـرزمین »قهرمان‌پـرور« محبـوس می‌شـد و دیگـر نـه مردمـان 

از مفاهیـم شـعرها و پیام‌هـای او را فهرسـت کنیـم و بعـد دریابیـم که 
هنـوز هم مـردم از درک و دریافت درسـت آن‌هـا عاجزند.

2. مردم بی‌سواد و کم فرهنگ
در زمـان بلخـی افـراد تحصیـل کـرده و باسـواد انـدک بودنـد؛ 
اکثریـت قریـب بـه تمـام مـردم نعمت سـواد و دانـش را نداشـتند. در 
عیـن حـال فرهنـگ عمومـی نیـز در حد نازلـی قـرار داشـت. بیش‌تر 
مـردم، بلخـی را بـه چشـم یـک واعـظ و روضه‌خـوان می‌دیدنـد و به 
خاطـر صـدای رسـا و جـذاب و روضه‌هـای گیـرا و نابـش در محافل 
و  اجتماعـی  و  سیاسـی  دیدگاه‌هـای  از  امـا  می‌یافتنـد؛  حضـور  او 
او  آینـدۀ  برنامه‌هـای  و  طرح‌هـا  و  بلخـی  تاریخـی  و  ادبـی  دانـش 
چیـزی درک نمی‌کردنـد. بـه همین علت بلخـی در میان مردم شـمال 
کشـور بـه »سـید اسـماعیل واعـظ« شـهرت داشـت، در کابـل بـه او 
»ناطق‌الاسالم و علامـه بلخـی« و در ایـران و عراق او را به نام »سـید 
جمال‌الدیـن ثانـی«، »نابغۀ شـرق« و »علامـه بلخی« می‌شـناختند.

3.جامعۀ عمل‌گرا
عمل‌گرایـی بـرای رسـیدن بـه مقصـد ضـرورت اسـت؛ بـه ایـن 
شـرط کـه از پشـتوانۀ نظـری و نظریه‌پـردازی برخـوردار و بـه تحلیـل 
و تئـوری محکـم تکیـه داشـته باشـد. عمـل و حرکـت بـدون تحلیل، 
تئـوری و شـناخت دقیـق از حال، آینده و حتی گذشـته ماننـد راه رفتن 
در تاریکـی اسـت که احتمال رسـیدن بـه مقصد کم و احتمـال ماندن 

در راه یـا بیراهـه رفتـن زیـاد اسـت. آن‌هـم راهی پـر از چـاه و چاله!
گاهـی دادن بـه مردم  هـر نهضـت سیاسـی و اجتماعـی موفـق با آ
گاهـی،  شـروع می‌شـود؛ سـپس بـا گام‌هـای اسـتوار، امّـا از روی آ
خـردورزی و محاسـبۀ دقیـق مراحـل بعدی را به سـوی هـدف اصلی 
پایـان  تـا  را  راه  اعتمـاد  بـا  نمی‌تواننـد  گاه  نـاآ مـردم  می‌کنـد.  طـی 
بپیماینـد بـدون آن‌کـه در راه نماننـد و یا مسـیر مسـتقیم را گـم نکنند.

 نهضـت اسالمی کشـور که از کودتـای گروه‌هـای چپ در 
ً
 مثال

سـال 1357 خورشـیدی آغـاز شـد، دارای عیب‌ها و نواقص بسـیاری 
گاهـی مـردم و بـر اسـاس تحلیـل  بـود، از همـه مهم‌تـر این‌کـه بـا آ
بلکـه یـک واکنـش  بـود؛  واقع‌بینانـه شـروع نشـده  تئـوری  و  دقیـق 
فـوری و انقلابـی بـود در برابـر کودتـای گروه‌هـای چـپ وابسـته و 
مداخالت اتحـاد جماهیـر شـوروی. مردمـی کـه از کم‌تریـن دانـش 
سیاسـی و اجتماعـی برخـوردار نبودنـد، بـا تحریـک احساسـات 
ـی و دینی‌شـان برخاسـتند، در تاریکـی حرکـت کردنـد بـدون 

ّ
مل

 بداننـد بـه کجـا می‌رونـد، هـدف اصلـی چیسـت، 
ً
آن‌کـه دقیقـا

مخاطـرات مسـیر کـدام اسـت، بـر سـر چهارراهی‌هـا از کـدام راه 
بایـد برونـد و چـه کسـانی آن‌هـا را راهبـری می‌کننـد و در نهایـت بـه 

کجـا می‌رسـند و چـه نصیب‌شـان می‌شـود.
در تـداوم نهضـت نیـز خـرد و تعقـل بـه میـدان آورده نشـد. مردم 

مقالات



7

ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

خـود را هم نمی‌دانند. احمدشـاه مسـعود را مـردم پنجشـیر، به عنوان 
قهرمـان ملـی پذیرفتنـد، تجلیـل کردنـد و بعـد بـه دیگـران معرفـی 
کردنـد؛ امـا مـردم بلخـاب، بلخـی را درک نمی‌کننـد؛ زیرا از سـواد و 

دانـش لازم بـرای شـناخت بلخـی برخوردار نیسـتند.
در زمانـی کـه حکومـت ظاهرخـان، بلخـی را بـه غـول و زنجیـر 
کشـید، حکومـت چندبـار از مردم بلخاب اسـتعلام کرد کـه آیا چنین 
کسـی را بـا ایـن مشـخصات می‌شناسـید؟ آیـا او از بلخـاب اسـت؟ 
خویـش و قـوم او کـه اسـت و او از کجـای بلخـاب اسـت؟ سـران 
بلخـاب، در پاسـخ نوشـتند کـه چنیـن کسـی را نمی‌شناسـند، او از 
بلخـاب نیسـت و کـس‌و‌کاری هـم در بلخـاب نـدارد.9 آن‌ها بـا دادن 
رشـوه بـه حاکـم محلی بلخـاب، بین خـود و بلخی دیوار کشـیدند.10

بلخـی در سـفری کـه پـس از رهایی از زنـدان به بلخاب داشـت، 
بـا خوانـدن روضه‌هـای جذاب، مـردم را بـه دور خود جمـع می‌کرد؛ 
نمی‌کردنـد.  بلخـاب درک  مـردم  را  بلخـی  دیگـر شـخصیت  ابعـاد 
مـردم او را بـه خاطـر صـدای خـوب و روضه‌هـای جذابـش سـتایش 
می‌کردنـد، بلخـی را بـا روضه‌خوان‌هـای محلـی مقایسـه می‌کردند و 

او را بهتـر می‌یافتنـد و بـه او سـید اسـماعیل واعـظ می‌گفتنـد.
بلخـی، در زنـدان، چندیـن سـال حق نداشـت ناخن‌های دسـت 
و پـای خـود را کوتـاه و مـوی سـر و ریـش را اصالح کنـد.11 او در 
اعتـراض بـه رفتارهای غیرانسـانی حکومـت، پس از رهایـی از زندان، 
مدت‌هـا مـوی سـر و صـورت خـود را اصالح نمی‌کـرد؛ مـوی سـر 
و ریـش و بـروت رهاشـدۀ بلخـی نمـادی از شـکنجه‌هایی بودنـد که 
حکومـت در پانـزده سـال زنـدان در حـق او روا داشـته بـود. عالـم و 
نویسـندۀ ایرانـی کـه در محفـل سـخنرانی بلخـی در قـم حاضـر بوده 
اسـت، عـدم اصالح مـوی سـر و ریـش او را نمـادی از ادامـۀ مبارزۀ 
بلخـی می‌دانـد: »نکتـۀ دوم کـه در سـخنرانی او جلـب توجـه کـرد، 
تالش بـرای ادامۀ مبـارزۀ خسـتگی‌ناپذیر با اسـتکبار و اسـتبداد بود. 
علامـه بلخـی در یک حرکـت نمادین، به نشـانۀ همبسـتگی با جامعۀ 
افغانسـتان و ادامـۀ اعتـراض بـه نظـام اسـتبدادی ظاهرشـاه از کوتـاه 
کـردن محاسـن خود پـس از آزادی از زنـدان خودداری کـرده بود.«12

 او با همان سـر و صورت اصلاح ناشـده به شـهرهای افغانسـتان 

9. احمدی‌نـژاد بلخابـی، سـید حسـن، سـید اسماعیل بلخـی سـفیر آزادی، ص 102: »نـه تنها از 
بلخـی و قیـام او دفـاع نشـد؛ بلکـه در پاسـخ استفسـار دولـت، طومـاری علیـه سـید پـر شـد که 

بلخـی از مـا نیسـت و مـا او را نمی‌شناسـیم!«
ایـن‌کار  البتـه علـّت  10. ر.ک: بخـش خاطـرات سـید علـی فاضلـی مـدرسّ در همیـن کتـاب. 

بلخابی‌هـا بـه رژیـم سـتم‌گر بـاز می‌گـردد. اگـر مـردم بلخـاب می‌گفتنـد کـه بلخـی از بلخـاب اسـت، 
چنـان جـور و جفـا می‌دیدنـد کـه کـم از پانـزده سـال زنـدان بلخـی نبـود.

11. بـه گفتـۀ میـر غلام‌محمـد غبـار، در زنـدان سرای موتـی نیـز کوتاه کـردن ناخن، مـوی سر و صورت 
ممنـوع بـود. بـه طـوری کـه قیافـۀ محبوسـان شـبیه حیوانات وحشـی جنـگل می‌شـد و فرزندان‌شـان با 
دیـدن آن‌هـا فـرار می‌کردنـد. )نـک: غبـار، میرغالم محمـد، افغانسـتان در مسـیر تاریـخ، ج2، تهـران: 

عرفـان، 145.(
12. مجلـۀ شـاهد یـاران، ص 84؛ مصاحبـه بـا عبدالرحّیـم عقیقی بخشایشـی، از محققان و نویسـندگان 

قم. حوزۀ علمیـۀ 

امریـکا و اروپـا گرویـدۀ اندیشـه‌های او می‌شـدند و نـه آثـار او بـه 
زبان‌هـای زنـدۀ دنیـا ترجمـه می‌شـد و نه جهانیـان خبر می‌شـدند که 
چنیـن نابغـه‌ای در بلـخ وجـود دارد. مولانا هـم گرفتـار محدودیت‌ها 
و کوچک‌اندیشـی‌های جـاری افغانسـتان می‌شـد و در ایـن سـرزمین 

نفریـن شـده می‌مانـد و می‌پوسـید.
بلخـی را نزدیـک بـه پانـزده سـال در زنـدان حبـس کردنـد تـا نام 
و یـادش از ذهن‌هـا محـو شـود و توانایی‌هایـش از بیـن برود. دسـت 
از تالش، ابتـکار و مبـارزه بـرای زندگـی بهتر بکشـد و تابع اسـتبداد 
موجـود شـود. بلخـی وقتـی بـه عنـوان علامـه بلخـی و جمال‌الدیـن 
ثانـی مطـرح شـد کـه از ایـن جغرافیای تنـگ و تاریـک قدم بـه بیرون 
گذاشـت. بـزرگان عراق و ایـران جوهر او را کشـف کردنـد، قدرش را 

دانسـته بـر صدر نشـاندند.

یک 5. بلخاب؛ درۀ تنگ و تار
خـود  آمـدن  دنیـا  بـه  مـکان  انتخـاب  در  انسـان‌ها  هرچنـد 
امـا  بگیرنـد؛  تصمیـم  نمی‌تواننـد 
در  بلخـی  می‌پردازنـد.  را  آن  تـاوان 
لسـوالی بلخـاب بـه دنیـا آمـد. این 

ُ
ا

لسـوالی در عین‌این‌کـه نقـاط قـوت 
ُ
ا

بسـیاری دارد که مـا در جای خودش 
بیـان کرده‌ایـم،8 به علت کوهسـتانی 
دور  صعب‌العبـور،  راه‌هـای  بـودن، 
و  بـزرگ  شـهرهای  مرکـز  از  بـودن 
فضـای شـدید سـنتی و عقب‌مانـده 
فرهنگـی  و  مذهبـی  تنـوع  عـدم  و 
دارد.  نیـز  زیـادی  محدودیّت‌هـای 
در حـال حاضـر بلخـاب بـه لحـاظ 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  فرهنگـی، 
اجتماعـی یکـی از عقب‌مانده‌تریـن 
مناطـق دورافتـادۀ افغانسـتان اسـت.

اخیـر،  دهـۀ  در چهـار  بلخـاب 
نقـش بی‌بدیلـی در مبـارزات کشـور 
داشـته اسـت؛ در قیـام عمومی برضـد کودتای هفت ثـور، بلخاب در 
ولایـات شـمال پیشـتاز و نمونه بـود؛ به طـوری که بسـیاری از مناطق 
دیگـر در شـمال و مناطـق مرکـزی بـا یاری مـردم بلخاب آزاد شـدند. 
در دورۀ پنج‌سـالۀ حکومـت طالبـان، بلخاب پس از پنجشـیر، دومین 
نقطـه‌ای بـود که طالبـان در دسترسـی به آن ناکام شـدند. بسـیاری از 
قومندان‌هـا و شـخصیت‌های سیاسـی و سـران مجاهدیـن بـه بلخاب 
پنـاه آوردنـد؛ امـا تمامـی ایـن کارهـا انگار مشـت بـه هـوا زدن بود و 

هیـچ حاصلـی بـرای مردم نداشـت.
مردمـی کـه از نظـر سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی 
عقب‌مانـده باشـند، قـدر شـخصیت‌های علمـی، فرهنگی و سیاسـی 

8. مقالۀ بلند »بلخاب؛ جزیرۀ دین و دانش« از این قلم.



8
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سیاسـی کـه در ایـن دورۀ زمانـی منبـع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سـازی 
بوده‌انـد، هرکـدام بـا گرایـش قومـی آشـکار تشـکیل شـده اسـت و به 

قوم خـود تکیـه دارد.
از زمانـی کـه فرهنـگ ملـی در ایـن کشـور بی‌صاحـب بـه زمین 
قومـی سـربرآورده‌اند، شـخصیت‌های  فرهنگ‌هـای  و  اسـت  مانـده 
قومـی نیـز تراشـیده شـده‌اند. دیگـر کسـی از شـخصیت‌های ملـی و 

فراقومـی نامـی نمی‌بـرد.
مجموعـۀ  افغانسـتان  در  سـادات  اسـت؛  سـادات  از  بلخـی 
کوچـک بـا کم‌تریـن تـوان اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی اسـت. 
ایـن مجموعـه، نـه می‌توانـد کاری بـرای بلخی بکنـد و نه بـزرگان آن 
چنیـن درک و دردی را دارنـد. سـادات نیـز به همان مشـکلاتی گرفتار 
اسـت کـه دیگـر اقـوام را گرفتـار کـرده اسـت؛ محدودیت‌اندیشـی، 
کوچک‌بینـی و سـرگرمی‌های سیاسـی و رقابت‌هـای درون‌قومـی. در 
سـال‌های اخیر سـادات تحت فشـار تنـدروان برخی اقـوام دیگر بیش 

از پیـش تضعیف شـده اسـت.
در دهـۀ پنجـاه و شـصت؛ یعنـی آغازیـن سـال‌های جهـاد مردم، 
زمانـی کـه فرهنـگ دینی هنـوز جای خـود را بـه فرهنگ قومـی نداده 
بـود و هنـوز خـرده فرهنگ‌هـا در برابـر فرهنـگ ملـی ناتـوان بودنـد، 
مـردم  از  کلانـی  بخـش  بـود.  روز  سـخن  اندیشـه‌هایش  و  بلخـی 
اسـتفاده  بـه صـورت وسـیع  او  مبارزاتـی  و تجربیـات  اندیشـه‌ها  از 

سـفر می‌کـرد و آن را بـه مردم نشـان مـی‌داد و بـا زبان نمادین از سـتم 
حکومـت سـخن می‌گفـت و خاطـرات شـکنجه‌های زنـدان خـود را 
بـرای مـردم بی‌خبـر شـرح مـی‌داد و می‌گفت: مـن پانزده سـال زندان 
بـودم؛ مـا در زندان حق نداشـتیم موی سـر و صورت خـود را اصلاح 
کنیـم؛ امّـا وقتـی به بلخـاب آمد، مـردم بلخـاب نه تنهـا از ایـن نماد 
چیـزی درنیافتنـد، نـه تنهـا سـر و وضـع بلخـی، سـال‌های زنـدان را 
بـرای بلخابیـان تداعـی نکـرد، نـه تنهـا سـخنان او را دربارۀ موی سـر 
و صورتـش نفهمیدنـد؛ بلکـه بـا دیدن سـر و ریـش او با تعجّـب او را 
ملامـت هـم کردند که چـرا خود را شـبیه درویش‌ها درسـت کرده‌ای! 
بعـد یـک عالـم دینی به زور موهای سـر و صـورت او را کوتـاه کرد! 13

آقـای روح‌اللـه کـه شـاهد ماجرا بـوده اسـت، می‌گویـد: »زمانی 
کـه زندانی شـد، محاسـن و مـوی سـر او خیلی بلنـد نبـود؛ ولی پس 
از گذرانـدن پانـزده سـال زنـدان، مـوی سـر و محاسـن او بسـیار بلند 
شـده بـود. او بـه طالب مدرسـۀ علمیـه گفـت کـه ایـن مـوی سـر و 
محاسـنم بـه خاطـر مردم سـفید شـده اسـت. هنگامـی که به سـرپل 
بلخـاب آمـد، شـبی را هـم در مدرسـۀ دهن‌شـرت مانـد. عمـوی من 
در مدرسـه بـا اصـرار زیاد موی سـر و محاسـن شـهید بلخـی را کوتاه 
کـرد و بـه او گفـت کـه نباید مـوی سـرتان ماننـد درویش‌ها ایـن قدر 

باشـد.«14 بلند 
علامـه بلخی، مـردم بلخاب را بـه رفتن به مکتب، فراگیری سـواد 
و دانـش و مهاجـرت از بلخـاب بـه شـهرها؛ بـه ویـژه کابـل تشـویق 
می‌کـرد؛ امـا او حتـی یک تـن و یک خانـه را هم نتوانسـت از بلخاب 

ببرد. کابـل  به 
رقابت‌هـای  و  سـیالداری  حزب‌گرایـی،  و  حـزب  هـم  هنـوز 
منفی، حسـادت و کشـمکش‌های قومی و سـمتی دل‌مشـغولی اصلی 

بلخابیـان اسـت.
همیـن اکنـون هـم مـردم بلخاب، بـه جـای تجلیـل و قدردانی از 
عالمـان و دانشـمندان خـود، از کسـانی سـتایش می‌کننـد کـه صدای 
خـوب داشـته و روضـۀ خـوب بخواننـد و آن‌هـا را بـه یاد امام حسـین 

بگریانند. بیشـتر 
پـس یکـی از بزرگ‌تریـن دلایـل غفلـت جامعـه از بلخـی ایـن 

اسـت کـه او از بلخـاب اسـت.

یبی 6. وای از غر
کوچـک  جغرافیاهـای  بـه  اخیـر  دهـه  چهـار  در  افغانسـتان 
و  نابـود  ملـی  فرهنـگ  اسـت.  تقسـیم شـده  و خرده‌فرهنگ‌هـا 
فرهنـگ قومی رشـد و گسـترش یافته اسـت. احـزاب و گروه‌های 

13. ایـن مسـئلۀ ظاهـراً بـرای برخـی از علمای کابـل نیـز قابل درک نبـوده اسـت و یـا آن را بهانه کرده 
اسـت و برضـد بلخـی تبلیـغ می‌کردند: »هنـگام رهایـی از دهمزنگ بروت‌هـای بلند و... او علمای سـنتی 
کابـل را حسّـاس و علیـه بلخـی موضـع منفـی اتخـاذ کـرده بودند کـه این موضع‌گیـری در تشـییع جنازه 

و بعـد از شـهادتش اسـتمرار یافـت.« )از صفحـۀ فیس‌بوک حسـینی بلخابی(
14. سـید حسـن روح‌الله عالم‌زاده، مجلۀ شـاهد یاران، شمارۀ 64، اسـفند 1389 خورشـیدی، ص 45؛ 
هم‌چنیـن نـگاه کنیـد: سـید حسـن احمدی‌نـژاد بلخابی، سـید اسماعیل بلخـی سـفیر آزادی، ص 116. 
»سـادات و اقـوام او بـا اصرار تمـام، ریـش سـید را کنار چشـمۀ‌گرم در قریـۀ دهن‌شرط اصالح کردند.«

مقالات
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گرفتنـد. بخشـی از شـعرهای بلخـی کـه از زنـدان بـه بیرون فرسـتاده 
می‌شـدند، در دسـت دیگـران ماندنـد و از بیـن رفتند. بخـش دیگری 
آن‌هـا در سـال‌های کودتـای هفت ثـور زیر خاک شـدند و پوسـیدند. 
از هفتادوپنـج بیـت شـعر تنهـا پنج‌هـزار بیـت آن باقـی مانده‌انـد.15 
دیگـر دست‌نوشـته‌ها و آثـار بلخی کـه در زندان نوشـته کـرده بوده‌اند 
و در یـک نامـه16 بدان‌ها اشـاره می‌کند، سرنوشـت نامعلومـی دارند و 

در دسـترس جامعـه قـرار نگرفته‌انـد.
دو کتـاب دست‌نوشـتۀ بلخـی، بـه عنـوان یـادگاران قلمـی و بیان 
کننـدۀ اندیشـه‌های بلخـی هنـوز در صندوق‌هـا خـاک می‌خورنـد و 

هیـچ کاری بـرای آن‌ها نشـده اسـت.

سخن نهایی
آن‌چـه بـه اختصـار بیان شـد، درد دل کسـی اسـت که سـال‌های 
زیـادی به اندیشـه‌ها و شـخصیت سیاسـی، ادبـی و اجتماعـی بلخی 
عشـق مـی‌ورزد. از این‌کـه جامعـۀ درمانـده و بیمـار مـا از داروهـای 
مفیـد و مجـرب بلخـی نمی‌توانـد اسـتفاده کنـد، تأسـف می‌خـورد. 
در این نوشـته سـعی کـرده اسـت برخی از عوامـل ایـن محرومیت‌ها 
را نشـان دهـد. عوامـل دیگـری نیـز وجـود دارد کـه بـه خاطـر برخی 
آورده نشـد. چنان‌کـه مصلحت‌اندیشـی‌ایجاب می‌کـرد  ملاحظـات 
کـه در مـواردی از ایـن نوشـته نیـز، سـخن بـه اختصـار و ابهـام گفته 

. د شو
امیـد کـه جامعـۀ مـا بـا گذشـتن از فرهنـگ قومـی و قبیلـه‌ای، به 
شـخصیت‌هایی ماننـد بلخـی بـه عنـوان یک سـرمایۀ ارزشـمند ملی 
نـگاه کننـد. بـا زنـده نگه‌داشـتن یـاد و خاطـرۀ آنـان، باعـث آشـنایی 
آن  مبارزاتـی  تجربیـات  و  اندیشـه‌ها  از  جـوان  نسـل  بهره‌منـدی  و 
باعـث محدودیـت  باشـد  از هرنوعـی کـه  بـزرگان شـوند. تعصـب 
فکـری مـا می‌شـود و بیـن مـا و سـرمایه‌های ملی‌مـان فاصلـه ایجـاد 
می‌کنـد. آزادگـی و آزاداندیشـی و دوری از تعصـب، راه‌حـل بسـیاری 

از مشـکلات و چالش‌هـای امـروز جامعـۀ ما اسـت. آثـار و افکار 
بلخـی این‌هـا را بـه مـا الهـام خواهـد کرد.

15. بلخـی در سـخنرانی مشـهد خـود بـه صراحـت می‌گویـد: »بخوانـم یکـی از نشـیده‌هایی کـه یادگار 
زنـدان مـن اسـت، از جملـۀ هفتادوپنج هزار بیتی کـه سروده‌ام.« )ر.ک: فریادهـای جاویدان، ص 184. 

آیت‌اللـه ناصرمـکارم شـیرازی نیـز از قـول بلخـی این موضـوع را بیـان می‌کند.(
16. نامـۀ علامـه بلخـی از زنـدان بـرای حاجی سـید محمّد بلخابـی. علامه بلخـی در آن نامـه می‌نگارد: 
»در ایـن مـدّت، اوقـات بـه هـدر نرفتـه اسـت؛ بلکـه چندین کتـب و رسـایل در شـقوق مختلفـه از قبیل 
سیاسـت مُـدُن و علـم الاجتماع تدویـن نمـوده‌ام... و هگـذا دیـوان بزرگـی از اشـعار علمـی، فلسـفی، 
اخلاقی و مراثی به رشـتۀ نظم آورده‌ام.« )ر.ک: سـید اسـحاق شـجاعی، سـتارۀ شـب دیجور، ص 411.(

می‌کردنـد امّـا از زمانـی که فرهنـگ قومی رشـد کرد و جـای فرهنگ 
دینـی و ملـی را گرفـت، بلخی نیز به فراموشـی و غفلت سـپرده شـد و 

جـای او را رهبـران قومـی گرفتند.
بـدون شـک بلخـی، تاوان سـید بـودن خـود را می‌پـردازد. اگر او 
سـید نبـود، ایـن همـه بـار غربت بـر دوشـش نمی‌مانـد. اندیشـه‌ها و 
آثـارش علاقه‌منـدان بیشـتری می‌یافـت و نامـش بـر زبان‌هـا و یادش 
بـر دل‌هـا می‌مانـد و خاطـره‌اش لوحـۀ خیابان‌هـا یـا دانشـگاه‌ها را 

مزیّـن می‌کـرد.

7. بلخی؛ گنجی پنهان
علـی آقـا فرزنـد برومنـد او که اسـتاد دانشـگاه و اقتصـاددان بود، 
در سـال 1357 توسـط عوامل حکومـت خلق و پرچم بازداشـت و به 

شد. رسـانده  شهادت 
دو دختـر علامـه بلخـی نیـز در جامعـۀ مردسـالار افغانسـتان در 
نتیجـه  کمتـر  امـا  کردنـد؛  زیـادی  تلاش‌هـای  هرچنـد  مـورد  ایـن 
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یـک خانـدان قرار داشـت و تودۀ عظیمـی از مردم به خاطر بی‌سـوادی 
گاهی‌دهـی،  آ امکانـات  بـه  دسترسـی  نبـود  گسـترده،  و  مطلـق 
رسـانه‌های جمعـی و حضـور بسـیار انـدک آنـان در مراکز شـهرهای 
بـزرگ، از درک شـرایط حاکـم بر کشـور و درد مزمن اسـتبداد سـیاه و 
تاریخـی کـه سـده‌ها بـدن رنجـور آنـان را رنـج می‌دادنـد، بی‌خبـر و 
گاه بودنـد. در چنین زمانه‌ای اسـت که بلخی از راه‌هـای ممکن به  نـاآ

 توسلی غرجستانی

گفتـن و نوشـتن در مـورد اندیشـه‌ها، افـکار و آرمان‌هـای مـردان 
مبـارز و بـزرگ، توانایی و توانمندی و درک شـرایط تاریخی، سیاسـی، 
اجتماعـی و فرهنگی متناسـب خـود را می‌طلبد. از آغـاز فعالیت‌های 
از  بیـش  بلخـی«  »شـهید  فرهنگـی  و  ادبـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
هفـت دهـه می‌گـذرد، در ایـن مـدت چـه از لحـاظ زمانـه و چـه از 
بعـد زمینه‌هـا تحـول شـگرف و کلان در ابعـاد گسـترده درک شـرایط 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی در میان بخـش عظیمی از تـودۀ مردم 

رونما شـده اسـت.
اسـتبداد،  بـا  مبـارزه  فریـاد  بلخـی«  »شـهید  کـه  زمانـه‌ای  در 
سـتم‌گری، خرافـات و قوم‌پرسـتی را بـرای تحقـق عدالـت اجتماعی، 
آزادی، حمایـت از سـتم‌دیدگان تاریخـی و مبـارزۀ منطقـی بـا انـواع 
جهـل و خرافـات از طریـق بـروز و ظهـور اندیشـه‌های نـو، افـکار 
تجددگرایانـه و توجـه بـه خواسـت تاریخـی مـردم ایـن مـرز و بـوم 
مطـرح کـرد کـه بسـیاری پادشـاهی مطلقـه را سـایۀ خـدا/ ظـل الله، 
وجـود طبقـات مختلـف اجتماعـی/ کاسـت‌ها را سرنوشـت محتوم، 
روآوری بـه خرافـات مذهبـی و قومـی را محـرک عصبیـت دفـاع از 
کیـان ارزش‌هـای منتسـب می‌دانسـتند. بنابرایـن، برای درک درسـت 
و شـناخت دقیـق اندیشـه‌های سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی شـهید 
شـود؛  توجـه  می‌بایسـت  بعـد  دو  از  ایشـان  هم‌فکـران  و  بلخـی 
ویژگـی عصـر و زمانـۀ شـهید بلخـی و زمینه‌هـای بـروز و ظهـور 

عمـل. در صحنـۀ  وی  فعالیت‌هـای 
یـک. زمانـه: عصـر و زمانـه‌ای که شـهید بلخی بـا حلقه‌ای 
از یـاران مبـارز خـود مبـارزات مسـالمت‌آمیز و سـپس تـدارک یـک 
انقالب/ کودتـاه علیـه رژیـم پادشـاهی وقـت و تغییـر آن بـه رژیـم 
ایـده‌آل و مبتنـی بـر آرا و اعمـال نظـر مـردم را مطرح کردنـد، که درک 
شـرایط نابسـامان اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی در چنبـره و سـیطرۀ 

بلخی؛ زمانه و زمینه
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دردهـای فروخفتۀ تاریخی مردم افغانسـتان را گاه در قالب سـخنرانی، 
زمانـی در چارچوب سـرودن اشـعار انقلابـی و بیدارگـر و در مقطعی 
در قالـب تشـکیل سـازمان یافته، متشـکل از هم‌فکران خـود با هدف 
سـرنگونی رژیـم پادشـاهی را بـه خوبـی بیان کـرد و راه رسـیدن به آن 
را بـرای نسـل‌های پـس از خـود بـه ارمغـان گذاشـت. هرچنـد کنش 
شـهید بلخـی در گزینـۀ سـوم یعنـی کودتـاه و تغییـر رژیـم بـه دلیـل 
خیانـت برخـی از یـاران نیمـه راهـش بـه فرجـام نرسـید و بـه جـرم 
تشـکیل چنیـن هسـته‌ای بیـش از چهـارده سـال از عمر کوتـاه خود را 
در زنـدان دهمزنگ سـپری کـرد؛ اما راه‌هـا و نشـانه‌هایی را که وی در 
دهه‌هـا و زمانه‌هـای مبارزاتـی خویـش، یعنی دهه‌های بیسـت، سـی 
و چهـل خورشـیدی بر جای گذاشـت، الهام‌بخش مبـارزان بعدی در 
دهه‌های شـصت و هفتاد خورشـیدی شـد. هرچند میـزان تأثیرگذاری 
مبـارزات »شـهید بلخـی« و »شـهید مزاری« بـر سرنوشـت جامعۀ ما 
و هویت‌بخشـی تاریخـی بـه نسـل برخاسـته از یـک قتل‌عـام فجیـع 
تاریخـی در زمـان عبدالرحمـان خـان قابل مقایسـه نیسـت؛ لیکن از 
آن‌جایـی کـه حرکت و مبـارزۀ شـهید بلخـی الهام‌بخـش حرکت‌های 
مؤثـر و مبـارزۀ قاطـع در تثبیـت و احیـای هویـت تاریخـی بخـش 
عظیمـی از مـردم این مرزوبوم شـد، به عنوان چراغ راه و نشـانۀ سـدید 

از اهمیـت برجسـتۀ تاریخـی برخوردار اسـت.
تاریخـی‌ای  مقطـع  در  بلخـی  شـهید  مبـارزات  زمینه‌هـا:  دو. 
انجـام شـد کـه زمینـۀ بـروز و گسـترش افـکار و اندیشـه‌های نـو بـه 
جوینـدگان و مشـتاقان آن بسـیار انـدک بود. شـهید بلخی نخسـت به 
دنبـال اصالح جامعـه، نظـام و حاکمیـت سیاسـی آن روز بـود. وی 
راه رسـیدن بـه ایـن هـدف را از سـه زاویه؛ یعنـی تغییـرات اجتماعی، 
دگرگونی‌هـای فرهنگـی و در نهایـت تغییـر رژیـم حاکـم و اسـتقرار 
نظـام مبتنـی بـر آرا و نظـر اکثریـت )نظـام جمهـوری( را مطمـح نظر 

قـرار داد.
الـف. تغییـرات اجتماعـی: شـهید بلخـی معتقـد بـود کـه تـا 
تغییـرات عمـدۀ اجتماعـی مبتنـی بـر دادگسـتری بـه وجـود نیایـد و 
مـردم بـه عنـوان شـهروندان مسـئول در برابـر زمامـداران قـد علـم 

نکننـد، مبـارزه بـا فسـاد، جهـل، بی‌عدالتـی و سـتم‌گری شـعاری 
بیـش نخواهـد بـود و حتی اندک رسـانه‌های موجـود در آن مقطع 
تاریخـی را در خدمـت قـدرت، زر و زور می‌دانسـت. ازایـن‌رو 

فریـاد مـی‌زد که:
بیداد بر ضعیفان جای نگشت تحریر

لافیدن جرائد از عدل و داد تا کی.
ازایـن‌رو شـهید بلخی پـس از برگشـت از تحصیل و درک شـرایط 

پیام‌رسـانی بـه تـودۀ مردم به‌خصـوص در مراکز شـهرهای بـزرگ مثل 
کابـل، قندهـار، هرات و مزارشـریف با اندک هم‌فکـران و امکانات در 
گاهی‌دهـی و تبیین سـتم‌گری‌های تاریخی  دسـت داشـته، نسـبت به آ
و بیـان حـق و حقـوق شـهروندی و حمایت از اقشـار سـتم‌دیدۀ زمانۀ 

اقـدام می‌کنند. خـود 
در واقـع بلخـی کنشـگر سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی بـود کـه 
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»حـزب وطن«، »سـازمان جوانـان اسالم« و »حزب سـری اتحاد یا 
ارشـاد« بهـره می‌جویـد. بلخـی کـه جـزء بنیانگـذاران حزب ارشـاد 
بـود، بـرای تغییـر رژیـم اسـتبدادی ظاهرشـاه طـرح کودتـاه و تغییـر 
رژیـم را بـا تعـدادی از هم‌فکـران خـود سـازمان‌دهی کـرد کـه ایـن 
طـرح پیـش از اجرا شـدن توسـط یکی از اعضـای جدید ایـن گروه به 
حکومـت وقـت گـزارش داده می‌شـود و این‌گونـه اسـت کـه بلخی با 
تعـدادی از یـاران و هم‌فکران خـود از جمله »ابراهیم خان گاوسـوار« 
در آسـتانۀ تحـول بـزرگ دسـتگیر شـد و نزدیـک به پانـزده سـال را در 

محبـس دهمزنـگ زندانی شـد.
هرچنـد بلخـی و یارانـش در آن زمانـه دسـتگیر و زندانـی شـدند 
و از اجتمـاع دور ماندنـد؛ امـا افـکار و اندیشـه‌های مبارزاتـی بلخـی 
الهام‌بخـش حرکت‌هـای آزادی‌بخـش پـس از وی را تشـکیل داد و از 
حصـار تنـگ زمانـه و زمینه‌هـای تاریـک و گنـگ عصـر وی فراتـر و 
گسـترده‌تر گسـترش یافـت و معطـوف بـه چنیـن رویکردی اسـت که 
امـروز مـا یکبـار دیگر بـه دنبـال بازخوانـی اندیشـه‌های مبارزاتی وی 
هسـتیم. چنان‌کـه خـود ایشـان نیـز ایـن چنیـن پیش‌بینـی کـرده بود:

چو شمع وجود ما قربان شما گردید
روشن‌گر شمع ما شاید که شما باشید
در پیچ و شکنج دهر نومید نباید شد

مردانه در این وادی با شور و نوا باشید.

اجتماعـی آن روز مـردم، با حضـور در میان اجتماع بـا هدف تغییرات 
در دیـد مـردم و جامعـه نسـبت بـه مسـائل و چالش‌هـای پرشـمار به 
روشـنگری پرداخـت و در ایـن راه، گاهـی در هرات حضـور می‌یافت 

و زمانـی در قندهـار و در برهـه‌ای از تاریخ در مزارشـریف و کابل.
ب. دگرگونـی فرهنگـی: شـهید بلخـی بـا وجـود این‌کـه یـک 
عالـم و تحصیـل یافتـۀ علـوم اسالمی و دینی بـود؛ اما برای رسـیدن 
بـه هـدف تنهـا از ابـزار دینی و اسالمی اسـتفاده نکـرد؛ بلکه ایشـان 
بـرای روشـنگری و بیـان دردهای تاریخی مردم، رسواسـازی دسـتگاه 
رژیـم سـتم‌گر زمانه، فسـاد گسـترده در اداره‌هـای حکومتـی و مبارزه 
بـا جهـل و خرافـات کـه گاه منشـأ آن دین یـا مذهب قلم‌داد می‌شـد، 
از ابزارهـای مختلـف پیام‌رسـانی فرهنگـی و بـا شـیوه‌های نویـن و 
گوناگـون اسـتفاده کـرد. سـخنرانی‌های آتشـین در شـهرهای بـزرگ 
افغانسـتان و خـارج از آن، سـرودن اشـعار انقلابـی با محتـوای مبارزه 
علیـه سـتم، بیدادگـری، جهـل و خرافـات و حمایت از سـتم‌دیدگان، 
در صـدد انداختـن طرح‌نویـن فرهنگـی و تغییـرات اجتماعـی در این 
سـطح بـود. آن‌چه امـروز از شـهید بلخـی تحـت عنـوان، چکامه‌ها، 
سـخنرانی‌ها و اشـعار الهام‌بخـش انقلابـی بـه یـادگار مانـده اسـت، 
ابزارهـا و روش‌های ایشـان بـرای آوردن تغییرات فرهنگی و اندیشـه‌ای 

در میـان مـردم افغانسـتان بـود؛ ولو خـود در ایـن راه قربانی شـد:
ما تن به فناه دادیم تا زنده شما باشید
بر خاک مزار ما مشغول دعا باشید.

یـم سیاسـی: مبـارزات شـهید بلخـی یـک هـدف  ج. تغییـر رژ
نهایـی داشـت و آن عبـارت بـود از اصالح رژیـم خودکامـۀ سیاسـی 
راه،  ایـن  بـه یـک حکومـت مـردم محـور. وی در  تغییـر رژیـم  یـا 
سـنگلاخ‌های زیـادی را پیمـود، تبعیـد را بـه جـان خریـد، حرمان از 
حقـوق اجتماعـی را تجربـه کـرد و بیـش از چهـارده سـال در زنـدان 
بـه خاطـر مبـارزۀ اصلاح‌گرایانـۀ خـود و هم‌فکرانـش به سـر بـرد؛ اما 
گامـی به عقب برنگشـت. آغاز نهضـت اصلاح‌گری »شـهید بلخی« 
و مبـارزه بـا رژیم اسـتبدادی پس از اتمام تحصیل و برگشـت به شـهر 
هـرات اسـت؛ درسـت در آن برهـه‌ای از تاریخ کـه از دید بسـیاری از 
مـردم پادشـاه سـایۀ خـدا بـود و ظل اللـه و عـده‌ای از مولوی‌هـا آن را 
یسـی می‌دادنـد؛ امـا بلخـی فریاد مـی‌زد که:

ّ
رنـگ و بـوی الهـی و قد

بلخیا! شاه بلا، شحنه بلا، شیخ بلا
از سر خلق مگر جمله بلا بر خیزند.

 یا
می آزادی و وحدت نرسد از چه به ما

مستبد شیخ صفت، دشمن جام است این‌جا
ما به سرمنزل مقصود چسان‌ راه بریم

راهزن، رهبر و خس دزد، امام است این‌جا.
شـهید بلخـی بـرای اصالح دسـتگاه رژیم پادشـاهی اسـتبدادی 
از ارائـۀ سـخنرانی‌ها و سـرودن اشـعار گرفته تا حضور در تشـکیلات 

مقالات
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

نیافت دوباره فضای سیاسی کشور دچار انسداد شد و در طول چهل 
سال سلطنت ظاهر شاه این روند با فراز و نشیب ادامه یافت. بنابراین، 
می‌توان گفت در زمانۀ شهید بلخی سیاست حذف و انحصار قدرت 
در  مردم  مشارکت  امکان  و  می‌شد  اعمال  سیستماتیک  صورت  به 
تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشت و این نوع نگرش به قدرت و سیاست از 
سوی حاکمان، زمینه را برای مخالفت با سیاست‌های حکومت فراهم 

ساخت.
شهید بلخی به عنوان یک عالم و روحانی مبارز در قبال آن‌چه که 
در کشور می‌گذشت، نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد. او به خوبی درک 

می‌کرد که از این نگرش مردم افغانستان هزینه‌های سنگین پرداخته 
است و در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان استبداد حکومتی 
و  است  داشته  پی  در  را  اجتماعی  شورش‌های  و  عکس‌العمل‌ها 

اندیشۀ  این  با  مبارزه  جرم  به  عدالت‌خواهان  و  مبارزان  از  بسیاری 
ضد انسانی کشته‌اند و یا به زندان افگنده شده‌اند و قیام ابراهیم خان 
اجتماعی  واکنش  شدیدترین  می‌توان  را  مردمش  پشتوانۀ  به  گاوسوار 
در مقابل عملکرد حکومت آن روز در مناطق مرکزی دانست، به گفتۀ 

بلخی در بستر زمانه
  قربان‌علی انصاری

24 سرطان برابر است با سالروز شهادت سید اسماعیل بلخی و به 
این مناسبت در این نوشته برای شناخت شخصیت و اندیشه‌های شهید 
بلخی نگاهی می‌اندازیم به تحولات سیاسی و اجتماعی زمانۀ شهید 
بلخی؛ چون یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری اندیشه‌ها؛ تحولات 
سیاسی و اجتماعی در جامعه است و سعی می‌کنم به این سؤال پاسخ 
داده شود که تحولات سیاسی اجتماعی در زمان شهید بلخی در چه 
سمت و سوی جریان داشته است که شهید بلخی و دیگر مبارزان عصر 
او به فعالیت‌های سیاسی علیه نظام سیاسی آن زمان رو آورده است و 
در راه رسیدن به اهداف‌شان سال‌ها زندان و سختی‌ها را تحمل کرده 

است.
 بعد از شکل‌گیری واحد سیاسی به‌نام افغانستان ساختار قدرت 
سیاسی در این سرزمین به گونه‌ای بوده است که استبداد و خودکامگی 
و  مستمر  حضوری  سیاسی  قدرت  ساخت  اصلی  ویژگی  عنوان  به 
 فردی، 

ً
مداوم داشته است. حاکمیت‌های سیاسی در این کشور عموما

استبدادی و خودمحور بوده‌اند، فرهنگ حذف و عدم پذیرش مشارکت 
و  سیاست  به  قوم‌محورانه  نگرش  و  سیاسی  جریانات  و  اقوام  دیگر 
در  شناسایی  قابل  مؤلفه‌های  مهم‌ترین  از  قدرت  خانوادگی  گردش 

حاکمیت‌های سیاسی افغانستان در گذشته بوده است.
 سال‌های نخست سلطنت ظاهرشاه، هاشم خان، عموی ظاهر 
 قدرت مطلقه را در اختیار داشت، با استبداد و با تکیه بر 

ً
شاه که عملا

سرکوب و زور حکومت می‌کرد و دورۀ او به‌نام عصر وحشت و اختناق 
زمینۀ  بین‌المللی  فشارهای  و  مردم  نارضایتی  اما  است؛  یافته  شهرت 
فراهم  قدرت  به  را  شاهی  خاندان  از  دیگر  یکی  محمود  شاه  رسیدن 
ساخت، شاه محمود برای آرام کردن افکار عمومی و جلب رضایت 
جامعۀ بین‌المللی گام‌های اندکی در جهت ایجاد دموکراسی برداشت 
و فضایی باز سیاسی در دورۀ حکمرانی شاه محمود موجب پیدایش 
مشارکت  خواستار  گروه‌ها  این  و  شد  اجتماعی  گروه‌های  گسترش  و 
عمودی  قدرت  ساخت  این‌که  دلیل  به  اما  شدند؛  سیاسی  قدرت  در 
مطلق بود و حکومت به شیوۀ استبدادی اداره می‌شد، این روند ادامه 
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نفی بلد، تبعید، مشقت‌ها، مرارت‌ها و زیر سیوف خیلی زود گذشت 
را تحمل‌پذیر ساخت،  این سختی‌ها  مرامم،  به  و علاقه  تنها عشق  و 
برای  و  و سلطنت می‌خواستم  قدرت  نه  و  داشتم  آرزوی شخصی  نه 

احقاق حقوقی مردمی که از حقوق‌شان محروم بودند، مبارزه کردم.
 شاه‌بیت سخنان و اشعار شهید بلخی را سه چیز تشکیل می‌داد: 
 هم شهید بلخی در محور این سه 

ً
استقلال، آزادی و عدالت و عملا

باورمند بود که استقلال و عدم  موضوع حرکت کرد. دربارۀ استقلال 
هموار  را  کشور  و  جامعه  ترقی  و  انکشاف  پیشرفت،  مسیر  وابستگی 
می‌سازد و اگر ملتی یا کشوری استقلال نداشته باشد، بحث پیشرفت، 
تأمین عدالت‌اجتماعی و آزادی در آن مفهوم ندارد. در اشعارش این 

مسئله را مطرح می‌کند:
مایۀ آسایش جان خون استقلال ما

صفحۀ رخسار جانان خون استقلال ما
با اشارت نیست در ایمان نشان آبرو

قوت و نیروی ایمان خون استقلال ما.
و  است  آزادی  به  رابطه  در  بلخی  شهید  توجه  مورد  دوم  محور   
آزادی به خصوص آزادی اجتماعی برترین ارزش‌های انسانی و عامل 
شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در جهت تحول و تغییر است و اگر 
و  انتخاب  نمی‌شود،  شکوفا  استعدادها  شود،  سلب  آدمی  از  آزادی 
آزادی  اهمیت  بنابراین،  نمی‌یابد.  بروز  آزادانه زمینۀ  و  گاهانه  آ اختیار 
باعث شده است که این مفهوم انسانی دغدغۀ بسیاری از اندیشمندان 
و متفکران شود و شهید بلخی باورمند بود که آزادی به‌عنوان یک ارزش 
بلند جامعۀ انسانی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و در اشعارش نیز 

آزادی را بسیار پررنگ و با ارزش مطرح می‌کند:
زد پرچم حریت آن رهبر آزادی

در کرببلا با صد زیب و فر آزادی
این درس به دنیا داد از مدرسۀ مردی

کز قتل نمیترسد، هر پیکر آزادی
 من بار ستم را کی، بر دوش کشم بیبال

این رسم روا نبود در کشـــور آزادی
بگذار شود مقطوع، رگ‌های گلوی من

کز قطع رها سازم، هر حنجر آزادی.
عقیده  ایشان  و  بود  عدالت  بلخی  شهید  توجه  مورد  سوم  محور 
داشت که جوامع برای دوام خود نیازمند برقراری عدالت است و عامل 
بسیاری از تباهی‌ها، جنگ‌ها و تبعیض، بی‌عدالتی است. ازاین ‌رو، در 
طول حیاتش برای تحقق عدالت‌اجتماعی و توزیع عادلانۀ قدرت برای 
شهروندان کشور، تلاش و مبارزه کرد و از وجود تبعیض و بی‌عدالتی 
و آن‌چه که در جامعۀ آن روز افغانستان می‌گذشت، رنج می‌برد و در 

اشعارش نیز از این وضعیت شکایت کرده است:
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع

بصیر احمد دولت آبادی، قیام ابراهیم خان گاو سوار با تمام اهمیتی 
این  ولی  نشد؛  مطرح  هزاره‌جات  از  فراتر  داشت،  هزاره‌ها  برای  که 
حسن را داشت که زمینه‌ساز طرح بزرگ و فرامنطقه‌ای و حتی فراقومی 
با  شیعی  روحانی  یک  رهبری  به  که  بود  طرحی  آن  و  شد  کشور  در 
شهید  و  شد  سازماندهی  غیرهزاره‌ها  و  هزاره‌ها  از  جمعی  همکاری 
با  قیام سراسری و همه‌جانبه‌ای را  بلخی در سال 1329 خورشیدی، 
از گروه‌ها، احزاب سیاسی و شخصیت‌های مبارز  همکاری تعدادی 
آغاز کرد و هدفش از این حرکت ایجاد نظام سیاسی با مشارکت همۀ 
اقوام و ملیت‌ها و پیروان سایر مذاهب افغانستان بود. این طرح باتوجه 
به عدم فراهم بودن زمینه‌ها با شکست مواجه شد و خود شهید بلخی 
می‌بایست  و  نبود  آماده  قیام  برای  شرایط  که  می‌کند  اعتراف  نیز 
پس از ده‌ سال کار فکری، تشکیلاتی و مبارزۀ فرهنگی به چنین 
کار اقدام می‌کردم. به هرحال در اثر این قیام، شهید بلخی همراه 
یارانش زندانی شد و حدود پانزده سال را در بدترین شرایط در زندان 
خواهانۀ  حق  صدای  نمی‌شود  زور  با  که  داد  نشان  ولی  برد؛  سر  به 

عدالت‌خواهان خاموش شود.
شهید بلخی دربارۀ انگیزۀ مبارزات خود می‌گوید که پانزده سال 

قیام ابراهیم خان گاوسوار به پشتوانۀ 
مردمش را می‌توان شدیدترین واکنش 

اجتماعی در مقابل عملکرد حکومت 
آن روز در مناطق مرکزی دانست، به 
گفتۀ بصیر احمد دولت آبادی، قیام 

ابراهیم خان گاو سوار با تمام اهمیتی که 
برای هزاره‌ها داشت، فراتر از هزاره‌جات 

مطرح نشد؛ ولی این حسن را داشت 
که زمینه‌ساز طرح بزرگ و فرامنطقه‌ای 

و حتی فراقومی در کشور شد و آن 
طرحی بود که به رهبری یک روحانی 
شیعی با همکاری جمعی از هزاره‌ها 
و غیرهزاره‌ها سازماندهی شد و شهید 

بلخی در سال 1329 خورشیدی، قیام 
سراسری و همه‌جانبه‌ای را با همکاری 

تعدادی از گروه‌ها، احزاب سیاسی و 
شخصیت‌های مبارز آغاز کرد و هدفش 

از این حرکت ایجاد نظام سیاسی با 
مشارکت همۀ اقوام و ملیت‌ها و پیروان 

سایر مذاهب افغانستان بود.
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سیاسی و مبارزه علیه حکومت آن زمان روی آورد و بعد از شکست 
قیامش همراه یارانش دستگیر و سال‌ها در زندان دهمزنگ کابل زندانی 

شد.

آن‌چه در شرع حلال است، حرام است این‌جا.
 در نتیجه می‌توان گفت که در طول تاریخ این کشور نابرابری‌های 
داشته است و جامعۀ عصر  اجتماعی در عرصه‌های مختلف جریان 
 مرده و ساکت بوده است و اگر صدایی 

ً
شهید بلخی یک جامعۀ کاملا

بلند می‌شد در گلو خفه می‌شد و قدر و منزلت مردم تنها در فرمانبری 
و اطاعت‌پذیری خلاصه می‌شد و شهید بلخی در خطبه‌ها و اشعارش 
واقعیت‌های اجتماعی آن روز جامعۀ افغانستان را به خوبی به تصویر 
حاکمیت‌های  پایان  را  درد  این  علاج  و  درمان  راه  و  است  کشیده 
استبدادی می‌دانست و در جهت رسیدن به این هدف به فعالیت‌های 



16

شماره دوم

فعالیت‌های اصلاح‌طلبانۀ مجتمع اسلامی

از خلال اسـناد و منابـع محـدود موجـود در ایـن زمینـه 

چنیـن اسـتنباط می‌شـود کـه شـهید بلخـی کـه دانش‌آموختـۀ 

حـوزۀ علمیـۀ مشـهد بـود پـس از قیـام مسـجد گوهرشـاد در 

نیـم را در شـهر هـرات،  1935 میلادی حـدود دو سـال و 

حوزه‌هـای علمیـۀ نجـف و قـم سـپری و از سـال‌های پایانـی 

دهـۀ 1930 همزمـان با شروع جنـگ جهانـی دوم مقیم هرات 

شـد. در هـرات نهـادی بـه نـام »مجتمع‌اسلامی« را تأسـیس 

حزب ارشاد
 محمد قاسم عرفانی

جریـان  بـه  افغانسـتان  معـاصر  تاریـخ  در  ارشـاد  حـزب 

در  بلخـی  اسماعیل  سـید  علامـه  کـه  دارد  اشـاره  سیاسـی 

سـال‌های پایانـی دهـۀ 1940میلادی رهبری آن را بـه عهـده 

جایـگاه،  تشـکیلاتی،  سـاختار  تبییـن  بـرای  اسـت.  داشـته 

اهـداف و سرانجـام حـزب ارشـاد نیـاز اسـت که فضـای کلی 

کشـور ذیـل تحـولات کلان جهانـی به اختصـار توضیـح داده 

ملل‌متحـد،  تأسـیس  بـا  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس  شـود. 

عضویـت افغانسـتان در ایـن سـازمان و اهمیـت بحـث حقوق 

بشر حداقـل در قطـب غرب، دولـت مـردان در افغانسـتان در 

صـدد برآمدنـد بـا تغییـر رهبری و رویکـرد سیاسـی، وجهـۀ 

افغانسـتان در سـطح بین‌المللـی را بهبـود بخشـیده، بتوانند از 

حمایت‌هـای جهانـی برخـوردار باشـند. بـر ایـن اسـاس شـاه 

محمـود، وزیـر حربیـۀ وقـت و دیگـر کاکای ظاهرشـاه در یک 

اقـدام کودتاگونـه داخلـی بـه‌ جـای هاشـم خـان که مشـخصۀ 

اسـتبدادی و ضـد بشری‌اش برجسـته بـود، صدراعظم کشـور 

شـد. دورۀ صـدارت شـاه‌محمود 1946-1953 میلادی کـه 

بـه عنـوان دورۀ آزمـون دموکراسـی نیـز شـناخته می‌شـود، بـا 

اقدامـات مثبـت از قبیل آزادسـازی زندانیان سیاسـی، برگزاری 

انتخابـات بـه نسـبت آزاد پارلمانـی و شـورای شـهر، تصویب 

قانـون مطبوعـات و فعالیـت رسـمی احـزاب و جریان‌هـای 

سیاسـی همـراه بـود. در چنیـن فضایـی، سـه جریـان سیاسـی 

ویـش زلمیـان بـا ارگان نشراتـی »انـگار« و سـپس »ولـس«، 

حـزب وطـن بـا ارگان نشرانـی »جریـدۀ وطـن« و حـزب خلق 

بـا ارگان نشراتـی »نـدای خلـق« فعالیت‌هـای خـود را بـه طور 

رسـمی آغاز کردنـد. هرچند ادامـۀ فعالیت احـزاب و جریان‌ها 

در اواخـر حکومـت شـاه‌محمود بـا محدودیت مواجه شـد 

و برگـزاری انتخابـات پارلمانی دورۀ هشـتم نیـز در فضای 

بـاز برگـزار نشـد. در ایـن میـان حـزب ارشـاد کـه میرغلام 

محمـد غبـار از آن بـه عنـوان اتحـاد یـا »اتحـاد سری« یـاد 

می‌کنـد، فعالیـت غیررسـمی و مخفیانـه داشـت و در نـوروز 

بـه شـمول شـهید  آن  مطابـق 1950 کشـف و سران   1329

بلخـی بازداشـت شـدند.

مطابق پلان قرار بود در روز اول سال 
خورشیدی 1329 مطابق 1950 میلادی 
شاه‌محمود، صدراعظم به قتل رسیده و 
مراکز دولتی در اختیار حزب قرار گیرد. 
عامل نفوذی دولت در بین اعضای حزب 
باعث شد که قبل از تطبیق نقشه، همزمان 
با طلوع خورشید نخستین روز از بهار 
1950 میلادی اعضای حزب بازداشت 
و نقشۀ براندازی عمومی شد. از منابع 
چنین به دست می‌آید که پس از این روز، 
نام حزب ارشاد یا اتحاد بر سر زبان‌ها افتاد. 
بلخی و تعدادی از یارانش بیش از چهارده 
سال را در زندان دهمزنگ به سر بردند. 
زندان مجالی را فراهم کرد که بلخی شعر 
بسراید و قرآن را بارها مورد مداقه قرار دهد.

مقالات
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فلسـطین کرد.

براندازی ناکام

بـا توجـه بـه مسـائل فـوق و یـأس اعضـای مرکـزی حزب 

ارشـاد از اصلاح نظـام سیاسـی، آن‌هـا تصمیـم گرفتنـد که در 

یـک اقـدام براندازانـه از طریق نظامـی و قیام مسـلحانه قدرت 

را در کنترل خـود بگیرنـد. مطابـق پلان قـرار بـود در روز اول 

سـال خورشـیدی 1329 مطابـق 1950 میلادی شـاه‌محمود، 

صدراعظـم به قتل رسـیده و مراکز دولتـی در اختیار حزب قرار 

گیـرد. عامـل نفـوذی دولـت در بیـن اعضای حزب باعث شـد 

کـه قبـل از تطبیـق نقشـه، همزمان با طلوع خورشـید نخسـتین 

روز از بهـار 1950 میلادی اعضـای حزب بازداشـت و نقشـۀ 

برانـدازی عمومـی شـد. از منابـع چنیـن بـه دسـت می‌آیـد که 

پـس از ایـن روز، نـام حـزب ارشـاد یـا اتحـاد بـر سر زبان‌هـا 

افتـاد. بلخـی و تعـدادی از یارانـش بیش از چهارده سـال را در 

زنـدان دهمزنـگ بـه سر بردند. زنـدان مجالی را فراهـم کرد که 

بلخـی شـعر بسرایـد و قـرآن را بارهـا مـورد مداقـه قـرار دهد. 

اهـداف حـزب ارشـاد وحدت ملـی، نفی اسـتبداد، نفـی نظام 

طبقاتـی و برقـراری یـک نظـام عادلانـه بـود. منابعـی را کـه 

مـن دیـدم در مـورد نـوع نظـام سیاسـی مـورد نظـر شـهید 

بلخـی اجماعـی دیـده نمی‌شـود. از بعضی متـون فهمیده 

می‌شـود کـه وی در صدد تأسـیس یک نظـام مشروطه بوده 

اسـت کـه شـعایر اسلامی را نیـز محترم بشمارد؛ امـا برخی 

متـون دیگـر دال بـر ایـن اسـت کـه حـزب ارشـاد بـه دنبـال 

تشـکیل حکومـت اسلامی بوده اسـت.

کـرد و بـه مبـارزۀ اصلاح‌طلبانـه علیه نظـام سیاسـی پرداخت. 

و  تبلیغـی  جنبـۀ  مقطـع  ایـن  در  کـه  بلخـی  فعالیـت  بیشتر 

فرهنگی داشـت در راسـتای ایجـاد اصلاحـات در حکومت از 

طریـق برگـزاری انتخابـات و مشـارکت سیاسـی گسترده بود. 

در دهـۀ 1930 میلادی که برادران مصاحبان به رهبری هاشـم 

خـان پـس از قتـل نادرشـاه در صـدد تحکیـم پایه‌هـای قدرت 

سـتم‌زده  بسـیار  کشـور  عمومـی  فضـای  بودنـد،  خانوادگـی 

و اسـتبدادی بـود. بـه همیـن خاطـر بـر اسـاس برخـی منابـع، 

شـهید بلخـی بـه مـدت هشـت سـال از هـرات ممنوع‌الخروج 

بـود. در عین زمان شـبکۀ مجتمع‌اسلامی به صـورت فراقومی 

و فرامذهبـی در بخش‌هایـی از کشـور گسترش یافـت. شـهید 

بلخـی کمیته‌هـای ایالتـی مجتمـع را بعـداً در مـزار شریـف، 

میمنـه و قطغـن نیـز فعال سـاخت.

تشکیل حزب ارشاد و گرایش انقلابی

بـر بنیـاد برخـی منابـع، حـدود یـک دهـه پـس از تأسـیس 

مجتمـع اسلامی در هرات و امکان سـفر بلخی بـه مزارشریف 

و سـپس کابـل در اواخـر دهـۀ 1940 میلادی کمیتـۀ مرکـزی 

مجتمـع اسلامی بـه صـورت مخفیانـه تشـکیل شـد. برخـی 

معتقدنـد کـه حـزب ارشـاد اسـم همین کمیتـۀ مرکزی اسـت و 

برخـی دیگـر بر ایـن باورند که حزب ارشـاد پیشـینه‌ای به اندازۀ 

مجتمع اسلامی دارد و گویا از اول به نام حزب ارشـاد مسـمی 

شـده بـود. در ایـن مقطـع از تاریـخ دو تحول در سـطح منطقه 

و خاورمیانـه رخ می‌دهـد کـه بـه زعـم نویسـنده در گرایـش 

انقلابـی شـهید بلخـی نقـش داشـته اسـت. در سـطح منطقـه 

اسـتقلال هنـد از بریتانیا و همزمان تأسـیس پاکسـتان در سـال 

1347 میلادی رخ داد. ظهـور پاکسـتان موجـب شـکل‌گیری 

منازعـۀ مـرزی طولانـی مـدت بین افغانسـتان و پاکسـتان شـد 

کـه تاکنـون نیـز لاینحل باقـی مانده اسـت. 

شـهید بلخـی از مخالفـان ادعـای ارضـی افغانسـتان علیه 

پاکسـتان بـود. ایـن منازعـه از جانـب دیگـر باعـث شـد کـه 

احساسـات  تحریـک  بـا  سـلطنتی  خانـوادۀ  تنـدرو  عنـاصر 

توده‌هایـی درصـدد تصاحـب قـدرت برآمدنـد. برداشـت مـن 

ایـن اسـت که طرح به نسـبت شـتاب زدۀ انقلابی حزب ارشـاد 

بـه ایـن خاطـر داشـت اجرایـی می‌شـد کـه قبـل از روی کار 

آمـدن عناصر تنـدرو شرایـط را تغییـر دهند. تحـول دوم ظهور 

اسرائیـل در سـال 1348 بود کـه منازعۀ طولانـی مدت اعراب 

و اسرائیـل را رقـم زد. 

منازعـۀ دوم روحیـۀ انقلابـی روحانیان و عنـاصر مذهبی را 

علیـه حاکمان دولت‌هـای اسلامی کـه گویا حمایـت قوی از 

فلسـطینیان نمی‌کردنـد، تقویـت کرد. شـهید بلخی نیـز در این 

راسـتا ضمن ایـراد سـخنرانی اقدام بـه جمع‌آوری کمـک برای 
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بـه نمایندگـی از ملـت افغانسـتان، اقـدام بـه جمـع‌آوری کمـک برای 
مجاهدیـن فلسـطینی کـرد و بـا آنـان ابـراز همـدردی کـرد.

مبـارزات عملـی وی بـا اشـتراک در اعتـراض بـه طـرح کشـف 
حجـاب و سـخنرانی در ایـن بـاره در مسـجد گوهرشـاد آغـاز شـد. 
در سـفرهایی کـه چنـد سـال پـس آزادی از زنـدان، در سـال 1346 
خورشـیدی بـه ایران، عـراق و سـوریه انجـام داد، از سـوی حوزه‌های 
علمیـه، مراجـع تقلیـد و علمـا، اسـتقبال بی‌نظیر شـد. وی بـا علمای 
شـیعه و سـنّی افغانسـتان، مراجـع تقلیـد و بـزرگان دیدار کـرد. دیدار 
وی بـا امـام خمینـی کـه بـه خاطـر مبـارزه بـا رژیم شـاهی ایـران در 
عـراق در تبعیـد بـود و امـام موسـی صـدر، رهبـر شـیعیان لبنـان در 
سـوریه، بیـش از سـایر مـوارد جلـب توجه کـرد کـه بیانگر اهـداف و 

بـود. اندیشـه‌های وی 
بلخـی پـس از هشـت سـال تحصیـل در حـوزۀ علمیۀ خراسـان، 
بـه افغانسـتان رجعـت و در هـرات اقامت کـرد. وی بـه ولایاتی چون 
بلـخ، کابـل و کندهـار سـفر کـرد و پـس از بازگشـت به هـرات، برای 
مبـارزه بـا رژیـم وقـت، تکیـۀ میرزاخـان را بـه پایگاه مسـتحکم نشـر 

افـکار و اندیشـه‌هایش مبـدل سـاخت.
بی تردید، علامه بلخی، مؤسـس نهضت اسالمی در افغانسـتان 
بـود و مبارزیـن معاصـر از او آموختنـد و الگـو گرفتنـد. او بـه حیـث 
یـک عالـم دیـن، فقـط بـه ارشـاد و تبلیـغ در منابـر اکتفا نکـرد؛ بلکه 
بـرای دسـتیابی بـه اهـداف بلنـد مبارزاتـی و تحقـق اندیشـه‌هایش، 
به‌دسـت‌گرفتن قـدرت از طریـق فعالیت‌هـای سیاسـی را هـدف قـرار 

داد و عزمـش را بدیـن منظـور جـزم کرد.
پـس از هشـت سـال اقامـت در هـرات، دولـت وقـت او را بـه 
مزارشـریف تبعیـد کـرد. در مـدت کمتـر از چهـار سـال کـه در ایـن 
شـهر بـه ارشـاد و تبلیـغ اسالمی پرداخـت، تشـکیلات »مجتمـع 
اسالمی« را بـا همـکاری سـید حیدرشـاه قطـب، بـا هـدف برپایـی 
حکومـت اسالمی، سـر و سـامان بخشـید و افـرادی را در ولایـات 
شـمال افغانسـتان بـه عنـوان مسـئولین ایـن نهـاد معرفـی کـرد. ایـن 
تشـکیلات، آدرسـی بـرای تمـام کسـانی شـد کـه خواسـتار تغییـر در 
کشـور بودنـد. رجال سیاسـی و شـخصیت‌های دولتی به قصـد دیدار 
علامـه بلخی، از سـایر ولایات وارد مزارشـریف می‌شـدند و بزرگانی 
از مـردم کابـل و سیاسـتمداران پایتخـت، روابـط خوبـی بـا علامـه 
بلخـی برقـرار کردنـد، چنان‌کـه وی در سـال 1327 بنـا بـه دعـوت 

جمعـی از اهالـی کابـل، وارد ایـن شـهر شـد.
سـید اسـماعیل بلخـی از بنیان‌گذاران »حزب ارشـاد« بـود که به 
دعوت جمعی از دوسـتان وی، در سـال 1362 تأسـیس شـد. اعضای 
بلندپایـۀ ایـن حـزب عبـارت بودنـد از: علامه سـید اسـماعیل بلخی 
بـه عنـوان رهبـر، سـید علی گوهـر غوربنـدی، سـید سـرور لولنجی، 

شهیدسیداسماعیل بلخی

درهزارکلمه
 سید حسین عالمی بلخی

بلخی را آن گونه که من شناختم.
سـید اسـماعیل بلخـی از دوران طلبگـی بـه مسـائل سیاسـی و 
اجتماعـی علاقه‌منـد بـود، تاریـخ ملت‌هـا و نهضت‌هـای اسالمی 
را بـه دقـت مطالعـه می‌کـرد و یکـی از روشـنفکران دینـی و مبـارزی 
معاصـر  تاریـخ  آزادی‌خواهـی  فعالیت‌هـای  عرصـۀ  در  اندیشـمند 
بـود. آثـار باقی‌مانـده از علامـه بلخـی بیانگـر ایـن حقیقـت هسـتند 
کـه او دغدغـۀ نجـات جامعـۀ بشـری، بـه خصـوص جهـان اسالم، 
را  تمامـی کشـورها  در  اسالمی  داشـت. وی مشـکلات جامعـۀ  را 
مرتبـط بـه یکدیگـر تحلیـل می‌کـرد و بـه نجـات همـۀ جهـان 
و محـل  زادگاه  کـه  افغانسـتان  از  می‌اندیشـید. علامـه،  اسالم 
زیسـتش بـود، آغـاز کـرد. او از طریـق ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم 
مناطق مختلف افغانسـتان و حتی سـایر کشـورهای اسالمی، مانند 
ایـران، عـراق، عربسـتان، مصر، سـوریه، اردن و... تالش می‌کرد؛ از 
گاه شـود. برای آشـنایی بیشتر‌ و مشـاهدات از  مشـکلات مسـلمانان آ
نزدیـک، بـه ایـن کشـورها سـفر کـرد. او در سـال 1327 خورشـیدی 
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علـل  از  یکـی  و  نیسـت  ممکـن  شایسته‌سـالاری  و  ملـی  وحـدت 
پیشـرفت کشـورهای مترقـی، وحـدت ملـی و قـرار گرفتـن نخبـگان 
در رأس امـور و پیشـرفت‌های علمـی اسـت. او همـان انـدازه کـه بـا 
مـردم شـیعه، روابـط دوسـتانه داشـت، همـان انـدازه بـا اهـل تسـنن 
روابـط صمیمـی و دوسـتانه برقـرار کـرده بـود. در مبـارزات خـود بـر 
ضـد حکومـت سـلطنتی، بـه عنوان یـک رهبر ملـی عمل می‌کـرد؛ به 
گونـه‌ای کـه در حلقۀ سیاسـی وی پشـتون، تاجیـک، هـزاره، اوزبیک 

و...، شـیعه و سـنی، سـهم داشـتند.
او راه‌حل اساسـی و بنیادی در کشـور را، تغییر نظام می‌دانسـت و 
می‌خواسـت نظام شـاهی تبدیـل به نظـام جمهوری شـود و رأی مردم 
در تعییـن سرنوشت‌شـان دخیـل و عدالت‌اجتماعـی تأمین شـود؛ لذا 
عمده‌تریـن فعالیـت وی بـا وجـود تدابیـر شـدید نظارتـی حکومـت، 
پی‌ریـزی قیامـی بـود کـه در کنـار ارتبـاط بـا مـردم و ایـراد خطبه‌هـا، 
در جلسـات مخفـی سـازماندهی می‌شـد. قیـام در آغاز سـال 1330 
برنامه‌ریـزی شـد؛ ولـی قبـل از تطبیـق طـرح، افشـا شـد. برخـی از 
اعضـای بلندپایـۀ حـزب ارشـاد مفقودالاثر و تنـی چند همـراه علامه 
بلخـی دسـتگیر و راهـی زنـدان شـدند. آنـان نزدیـک پانـزده سـال در 

زندان‌هـای دولـت بـه سـر بردند.
بلخـی در مدتـی کـه در زنـدان به سـر بـرد، ممنوع‌الملاقـات بود 
و تنهـا در برخـی مـوارد با افـراد خانـواده‌اش تماس‌هایی داشـت. وی 
در ایـن مـدت بالاتریـن بهـره را از قـرآن کریـم گرفـت، تـا جایـی که 
خـود می‌گویـد: »1700 مرتبـه قـرآن را خوانـدم و بـه دقـت بـه آیات 
آن توجـه می‌کـردم؛ و هـر بـاری کـه می‌خوانـدم تفسـیر نـو به دسـت 
مـی‌آوردم. فهمیـدم کـه کلام الهـی عیـن ذات او بی‌نهایـت اسـت.« 
همچنیـن هفتادوپنـج هـزار بیت شـعر حماسـی، سیاسـی، اخلاقی، 
عرفانـی و... از آثـار وی در زندان اسـت که برخـی از آن‌ها، در »دیوان 

بلخـی« و جزوه‌هـای دیگـر بـه چاپ رسـیده اسـت.
در سـال 1343 بـا روی کار آمـدن دولـت محمدیوسـف خـان و 
تصویـب قانـون اساسـی جدیـد، علامـه بلخـی از زنـدان آزاد شـد و 
فعالیت‌هـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی خـود را بـا اولیـن منبر، 
یـک مـاه پـس از آزادی، از سـر گرفـت. باتوجـه بـه محبوبیتـش نـزد 
مـردم کشـور، بـرای رفع اختلافات میان اهل تشـیع و تسـنن در شـهر 
گردیـز ولایـت پکتیـا و کندهار، به این مناطق سـفر کرد. وی در سـال 
1344 سـفرهایی بـه ولایـت مختلـف کشـور، از جمله مزارشـریف، 
نزدیـک  از  را  آن‌جـا  بلخـاب و هـرات داشـت و مسـائل  زادگاهـش 
بررسـی کـرد. سـال 1347 در سـفر بـه هزارسـتان مریـض شـد، در 
شـفاخانه در کابـل بـه گونۀ مرمـوزی درگذشـت و حکایـت همچنان 

باقی...

محمـد نعیـم خـان قومانـدان عمومـی پولیـس کابـل، محمـد اسـلم 
خـان غزنـوی، دکتر اسـدالله رئوفـی، محمـد ابراهیم خان گاوسـوار، 

عبدالغیـاث خـان کندک‌مشـر، خـدای نظر خـان ترجمـان و...
علامـه بلخـی با تبعیض و تعصبـات قومی به شـدت مخالف بود 
و آن را عامـل جنـگ خانمان‌سـوزی که رگ‌های حیـات جامعه را قطع 
می‌کنـد و پیکـر واحـد و منسـجم یـک ملـت را از هـم می‌پاشـاند، 
معرفـی می‌کـرد. دیدگاهـش ایـن بـود کـه پیشـرفت و توسـعه بـدون 
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و اجتماعی‌شـان را مطالبـه کننـد.
یکـی از چنیـن جریان‌هایـی کـه از مدت‌هـا قبـل شـکل گرفتـه 
 
ً
بـود، جریان متعلق به سـید اسـماعیل بلخـی و یارانش اسـت که بدوا
و در عصـر فرمانروایی هاشـم خان در هرات بنیادگذاری شـد، سـپس 
دامنـۀ فعالیـت آن بـه سـمت شـمال کشـور گسـترش یافـت و بعدهـا 

گسـترۀ آن بـه کابـل، پایتخت، نیز رسـید.
ایـن جریـان سیاسـی، حـزب ارشـاد نـام گرفـت و آن را می‌تـوان 
نشـأت گرفتـه از افـکار و اقدامـات سـید اسـماعیل بلخی دانسـت که 
هنـگام اقامت طولانی در عراقِ آن روزگار، شـاهد مبـارزات روحانیان 
و مـردم آن کشـور علیـۀ سـلطۀ انگلیس‌هـا بـوده و درواقـع افـزون بـر 
تحصیـل علـم، درس مبـارزه و ایسـتادگی را نیز در همان‌جـا آموخت 
و بـا بازگشـت به کشـور بـا الگوگیری از مبـارزات عراق، می‌خواسـت 
بـرای رهایـی ملت و مردمش از دسـت اسـتبداد هاشـم خانـی، کاری 
را انجـام دهـد. بنابرایـن، وقتـی بلخـی در سـال 1317 خورشـیدی به 
وطن بازگشـت، بـا آن‌که دولـت، وی را وادار به مانـدن در هرات کرد؛ 
امـا وی در همـان جـا بـا همـکاری شـماری از متنفـذان و طلاب در 
سـال 1324 خورشـیدی سـازمان اسالمی به نـام »مجتمـع فرهنگی 
اسالمی« بنیـاد گذاشـت. در این سـازمان افـراد نامداری چون سـید 
حیدرشـاه قطـب، صفرعلی خـان امینی، مدیر یکـی از مدارس هرات 
کـه مدتـی را به جـرم طرفداری از شـاه امان‌اللـه در زندان به سـر برده 
بـود، میر غالم رضا مایل هـروی، عبدالحسـین توفیق از نویسـندگان 

و شـعرای هـروی و... عضویت داشـتند.

سیداسماعیل بلخی
وفعالیت سیـاسی

 دکتر فاروق انصاری

پایـان هفـده سـال صـدارت محمدهاشـم خـان  در  افغانسـتان 
)1929-1946 م.( کـه مملـو بـود از اقدامات سـرکوبگرانه و تحمیل 
انـواع فشـار بر ملـت؛ شـاهد تغییر جدی در سیاسـت معمـول حاکم 
شـد و از ایـن پـس شـخص دیگـری از دودمـان یحیی‌خیل بر کرسـی 
صدارت افغانسـتان تکیـه زد که برخلاف گذشـته، دم از آزادی‌خواهی 
و بشردوسـتی مـی‌زد و در کسـوت مردم‌سـالاری و دموکراسـی‌طلبی 
تـا جایـی که امـکان داشـت از بار فشـارهای قبلـی بر اقشـار مختلف 
رهـا  را  سیاسـی  زندانیـان  کاسـت؛  روشـنفکران  ویـژه  بـه  و  ملـت 
کـرد، زمینـۀ تأسـیس احـزاب جدیـد و مطبوعـات را فراهـم آورد و 
فعالیت‌هـای سیاسـی را کـه تـا پیـش از ایـن ممنـوع بـود، آزاد اعالم 
داشـت و بی‌مناسـبت نیسـت کـه بـه صدراعظـم جدید )شـاه محمود 

خـان( لقـب پدر دموکراسـی افغانسـتان داده شـده اسـت.
بـه ایـن ترتیـب پـس از یـک دورۀ طولانـی اختنـاق، آزادی‌هـا در 
فضـای کشـور پدیـد آمـد و همیـن شـرایط باعـث شـد تا شـماری از 
 
ً
بعضـا و  سـری  سیاسـی  فعالیت‌هـای  پیـش  از  کـه  آزادی‌خواهـان 
نیمـه علنـی داشـتند، تشـویق شـوند که بـه صـورت آشـکارتری وارد 
فعالیت‌هـای سیاسـی و اجتماعی شـوند و بخشـی از اهداف سیاسـی 

مقالات
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هـر چنـد با زندانـی شـدن بلخـی و یارانـش، علی‌الظاهـر حزب 
ارشـاد از صحنـۀ سیاسـت و اجتمـاع آن روز در کابـل حـذف شـد؛ 
امـا جوانانـی که زیـر تأثیـر القائات بلخـی قـرار گرفته بودنـد و افکار 
و  عقب‌ماندگـی  از  کشـور  نجـات  بـرای  را  او  چاره‌اندیشـی‌های  و 
اسـتبداد پذیرفتـه بودنـد بـه زودی در حـزب دیگـری بـه نـام جوانـان 
اسالم جمع شـدند و افـرادی همچـون اسـتاد محمد یوسـف بینش، 
سـید محمـد نبـی مظفـری، مولـوی محمـد ایـوب، محـد حسـین 
ریاضـی و بـه خصـوص علـی اصغـر شـعاع کـه رهبـری ایـن جوانان 
را بـر عهـده داشـت، کمـر همـت بربسـتند و با اسـتفاده از شـیوه‌های 

مختلـف بـه مبـارزات سیاسـی خویـش ادامـه دادند.
توسـط  مذکـور  جوانـان  رهبـر  شـعاع  اصغـر  علـی  چنـد  هـر 
حکومـت وقـت بـه سـال 1336 خورشـیدی دسـتگیر و سـپس در 
زنـدان بـه شـهادت رسـید؛ امـا جوانـان مذکور تـا مدت‌هـای زیادی 

راه و آرمان‌هـای سـید اسـماعیل بلخـی و یارانش را ادامـه دادند و 
حتـی منشـأ خیزش‌هـا و حرکت‌هـای انقلابـی بعـدی شـدند که 
بـه خصـوص پـس از انجـام کودتـای ثـور و تجاوز قشـون سـرخ 

شـوروی سـابق صـورت گرفـت و ایـن همـه، ناشـی از حرکـت و 
جنبشـی بـود که مرحوم سـید اسـماعیل بلخـی در دهه‌های بیسـت و 

سـی در افغانسـتان آغـاز کـرد.

در  و   
ً
بعـدا بلخـی  نیـز  و  سیاسـی  جریـان  ایـن  فعالیـت  دامنـۀ 

زمـان صـدارت شـاه محمـود خـان کـه آزادی‌هـا بـه مـردم اعطا شـد 
بـه کابـل نیـز رسـید و بـه خصـوص سـید اسـماعیل بلخی کـه اجازۀ 
اقامـت و فعالیـت در کابـل را یافـت در ایـن شـرایط جدیـد مجتمـع 
فرهنگـی اسالمی را به حزب ارشـاد ارتقـاء داد و حلقۀ اولیه و هسـتۀ 
مرکـزی آن را در ناحیـۀ چنـداول شـهر کابـل به وجـود آورد کـه در آن 
شـخصیت‌های بـا نفـوذ مملکـت عضویـت یافتنـد کـه از آن جملـه 
اسـدالله  دکتـر  کابـل،  امنیـه  قومانـدان  نعیـم  خواجـه  از  می‌توانیـم 
رئوفـی، محمـد ابراهیـم خـان گاوسـوار، عبدالغیـاث کنـدک مشـر و 
شـمار دیگـری از افراد نـام ببریم که همگی به رهبری سـید اسـماعیل 

بلخـی در کابـل فعالیت‌هـای پنهـان سیاسـی انجـام می‌دادنـد.
کافـی  را  محمودخـان  شـاه  اصلاحـات  کـه  یارانـش  و  بلخـی 
نمی‌دانسـتند و آزادی بیـان و مطبوعـات و سـایر اقدامـات حکومـت 
قانع‌شـان نمی‌سـاخت، طرح برانـدازی دولـت از طریق انجـام کودتا 
را در آخریـن روزهـای سـال 1328 ریختنـد و قصـد داشـتند آن را در 
اولیـن روز از سـال 1329 خورشـیدی عملـی سـازند؛ اما شـبکه‌های 
جاسوسـی و امنیتـی رژیم، نقشـه را کشـف کردند و در نتیجـه، کودتا 
عقیـم مانـد، بلخـی و یارانـش دسـتگیر شـدند و بلخـی از ایـن پس، 
پانـزده سـال )تـا 1343( را در زنـدان بـه سـر بـرد. همچنیـن حـدود 
دوهـزار نفـر از هواخواهـان و دیگـر مظنونیـن بـه دلایـل و اتهامـات 

گوناگـون دسـتگیر و راهـی زنـدان در کابـل شـدند.

حلقۀ اولیه و هستۀ مرکزی 
آن را در ناحیۀ چنداول شهر 
کابل به وجود آورد که در آن 
شخصیت‌های با نفوذ مملکت 
عضویت یافتند که از آن جمله 
می‌توانیم از خواجه نعیم 
قوماندان امنیه کابل، دکتر 
اسدالله رئوفی، محمد ابراهیم 
خان گاوسوار، عبدالغیاث کندک 
مشر و شمار دیگری از افراد نام 
ببریم که همگی به رهبری 
سید اسماعیل بلخی در کابل 
فعالیت‌های پنهان سیاسی 
انجام می‌دادند.
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کـه در ایـن نبشـته نگنجد(.
تـا  از 1347  فرامـوش‌زا:  بلخـی و خاموشـی  الـف. شـهید 
1357 خورشـیدی، کتاب‌هـا و آثـار مکتـوب از بلخـی و بـا موضـوع 
بلخـی در دهـۀ اول بعـد از شـهادت ایشـان نایـاب و کم پیـدا بودند. 
جـز نوشـته‌های عبدالرئـوف ترکمنـی دربـارۀ شـهید بلخـی در پیـام 
وجـدان، در این روزگاران وضعیت خاموشـی فراموش‌زا دربارۀ شـهید 
بلخـی حاکـم اسـت. تلاش‌هـای حکومـت در زندانـی و خامـوش 
کـردن صـدای بلخـی در زمـان حیاتش، گویـا فضای بعد از شـهادت 
بلخـی را در بـر می‌گیـرد. آثـار مکتـوب در خـور توجـه یـا فعالیـت 
برجسـتۀ فرهنگـی در دهـۀ اول بعد از شـهادت بلخی دیده نمی‌شـود.

ب. شـهید علامـه بلخـی تولـد دوبـاره، شـهرت و الگـوی 
انقلابـی: از 1357 تـا 1373 با ظهور سـازمان نصر، بلخـی از روزنۀ 
فرهنگـی طلـوع می‌کنـد و در کسـوت یک الگـو و رهبـر انقلابی نمود 
می‌یابـد. بـا انقالب کمونیسـتی و مهاجرت خانـوادۀ شـهید بلخی و 
انتقـال آثـار شـهید بلخی به بیـرون از کشـور، منابع و آثار بیشـتر برای 
فعالیت‌هـای فرهنگـی سـازمان نصـر در مـورد شـهید بلخـی فراهـم 
می‌شـود. از آن زمـان بـه بعـد، بلخـی هـر روز بیشـتر از روز پیـش، 

شـعاع فعالیتـش لایه‌هـای گوناگـون جامعـه را در بـر می‌گیرد. 
شـکل‌گیری سـازمان نصر بـا مجموعـه‌ای از نویسـندگان توانمند 
کانـون مهاجـر و شـخصیت محوری چون شـهید مـزاری در حقیقت 
بیـرون آمـدن شـهید بلخـی از فراموشـی اسـت. سـازمان نصـر برای 
این‌کـه بلخـی صدای رسـای مـردم و فریاد بلنـد عدالت سـخنوران و 
نویسـندگان، نـه تنها سـازمان نصـر و حزب وحـدت، بلکـه جامعه و 

همـگان شـود، فعالیت‌هـای متنـوع را روی دسـت می‌گیـرد:
 1 . تشـکیل تیـم مطالعاتـی و فرهنگی بـرای مطالعـه و چاپ آثار 

شـهید بلخی توسـط شـهید مزاری و یارانش؛
 2 . نشر شعرهای بلخی در نشریات؛

 3. شروع نوشته‌ و مقاله با موضوع بلخی؛
 4. تهیه و چاپ شعرهای شهید بلخی و سخنرانی‌های ایشان؛

 5. طراحی و چاپ عکس‌های شهید بلخی در نشریه‌ها؛ 
6. برگزاری سمینار و کنگره‌ برای شهید بلخی؛

 7. طراحـی، تهیه و نشـر پوسـتر شـهید بلخی در داخـل و خارج 
کشور؛

 8. چاپ ویژه‌نامه و یادنامه برای شهید بلخی.
خورشـیدی،   1373 سـال  از  پیش‌تـر  کمـی  تقلیل‌سـازی:  ج. 
رفتارهـای محدودیـت‌آور و مصادره‌سـاز تقلیل‌گرایانـه نمـود می‌یابـد 
و شـهید علامـه بلخـی را از شـهرت و الگـوی همگانـی بـه مسـائل 

می‌دهنـد. تقلیـل  کوچک‌تـر 
دورۀ اول و سـوم تحـولات جریـان گفتن و نوشـتن از علامه بلخی 
را بـه دلیـل کمـی کارهـا و یا عـدم دسـتیابی به آن‌هـا را به زمـان دیگر 
می‌سـپارم. ایـن نوشـته بـه دورۀ شـروع جریـان  نوشـتن و گفتـن از 
شـهید بلخـی، شـهرت و الگـو شـدن ایشـان با ظهـور سـازمان نصر 

علامه بلخی
از بازشناسی تا ماندگارسازی

)کارنامۀ سازمان نصردر معرفی و ماندگارسازی شهید بلخی(

 اسدالله امیری

مقدمه
رونـد   1396 تـا   1347 در  بلخـی  علامـه  شـهادت  زمـان  از 
تحـولات جایـگاه و افـکار بلخـی در جامعـه و دایـرۀ آوازه و شـهرت 
بلخـی اگر سـنجیده شـود و چهرۀ تصویر شـده از بلخی و شـعاع 
تصویـرش در جامعـه در طـول نیـم قـرن بـه مداقـه گرفته شـود، 
مراحـل و روندهـای خاموشـی فراموش‌زا، شـهرت و الگوسـازی 
حرکـت  میـان  ایـن  )در  می‌شـوند.  دیـده  تقلیل‌سـازی  مرحلـۀ  و 
ارزشـمند و سـنجیدۀ اسـتاد دانش، معـاون محترم ریاسـت جمهوری 
در سـرطان سـال 1396 و تلاش برای تدویر سـمینار علامه بلخی در 
1397 یـک رونـد نیـک دیگر اسـت و نیازمنـد بحث جداگانه اسـت 

مقالات
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

و الگـوی مبـارزه و قهرمـان خانه‌هـا بدل کرد. چنین شـد کـه دردهای 
کهنـۀ مـردم بـا بلخـی فریـاد کشـیده شـدند و دردهـای تلـخ سـتم و 

تبعیـض بـه درک رسـیدند و بـه نسـل‌نو منتقل شـدند.
بیـرون  بـرای  نصـر  سـازمان  سیاسـی  و  فرهنگـی  تلاش‌هـای   
آوردن شـهید بلخـی از محجوریـت و تبدیل ایشـان به الگـوی افتخار 
همگانـی مرحلـه بـه مرحلـه سـنجیده، اجرایـی ‌شـد. ازایـن‌رو، یکی 
از محورتریـن موضـوع فرهنگـی و نوشـتاری نویسـندگان و قلم‌زنـان 
سـازمان نصـر و سـپس حـزب وحـدت نزدیـک بـه سـه دهـه، علامه 
بلخـی بـود. سـازمان نصـر و شـهید مـزاری فعالیت‌هـای سـترگ و 
بنیـادی را انجـام دادنـد کـه فعالیت‌هـای دیگـر نهادهـا بـا آن قابـل 

سـنجش نیسـتند.
بـرای فهـم بهتر رونـد کاری، رویکـرد فعالیت‌هـا و مراحل تعامل 
سـازمان نصـر و پس از آن حزب وحدت اسالمی با شـهید بلخی در 
طـول دو و نیـم دهـه از 1357 تـا 1373 را می‌تـوان چنین دسـته‌بندی 

کرد:
1. بازشناسـی و بازخوانـی بلخی، 2. بازنمایـی و بازروایی بلخی 
بـه جامعه و ترویج اندیشـه‌های بلخـی، 3. نمادسـازی بلخی )بلخی 
سـمبل، الگـو، نـام و نشـان سـازمان نصـر و حـزب وحـدت(، 4. 
جاویدانـه و ماندگارسـازی بلخـی. در هرمرحلـه فعالیت‌های خاص 
انجـام شـدند و در مرحلـۀ بعـد فعالیت‌هـای دیگـری متناسـب بـا 
اهـداف و نیازهـا بـه فعالیت‌هـای قبلی افزوده شـدند تـا این‌که بلخی 
در کسـوت الگـو و پیشـوای مبـارز، علامۀ شـهید، بنیانگـذار نهضت 
اسالمی در افغانسـتان، نمـود خانه‌ها و نامـی در کنگره‌هـا، نهادهای 

هنـری و فرهنگـی، دانشـگاه و... ماندگار و شـهره شـد.
مرحلـۀ  در  بلخـی:  بازخوانـی  و  بازشناسـی  مرحلـۀ  الـف. 
شـناخت، بازشناسـی و بازخوانی بلخی توسـط نیروهای روشـنفکر و 
پیشـرو سـازمان نصـر دو کار انجام شـد که یکـی شناسـایی، ارتباط، 
دیگـری  و  بلخـی  شـهید  یـادگاران  و  خانـواده  از  تجلیـل  و  معرفـی 
جمـع‌آوری، حفـظ، مطالعـه و بازخوانـی آثـار و اندیشـه‌های بلخـی 

. د بو
یـم خانـوادۀ شـهید بلخی: حـوادث خونبار  1. تجلیـل و تکر

افغانسـتان و انقالب کمونیسـتی بـا پیامـد جنگ‌هـا و کشـتارها 
در وطـن یکـی از بهتریـن یادگارهـای بلخـی، فرزنـد برومنـد و 

اسـتاد دانشـگاه کابـل، اسـتاد علـی بلخـی را گرفـت. عالوه بـر 
خانـواده  اقتصـادی  ممـر  المنـاک،  حادثـۀ  آن  دیگـر  ناگواری‌هـای 
خانـواده  زندگـی  گـذران  بـرای  درآمـد  کوچک‌تریـن  و  شـد  نابـود 
نمانـد. چنان‌کـه خانـوادۀ بلخـی بعضـی شـب‌ها را بـدون غـذا بـه 
روز می‌رسـاندند. در چنیـن شـرایط مهاجـرت و آوارگـی درد دیگـری 

و تلاش‌هـای بخـش فرهنگـی آن نهـاد متمرکـز اسـت. تالش شـده 
اسـت، فعالیت‌هـای سـازمان نصـر و حـزب وحـدت در شناسـاندن 
و ایجـاد جریـان شناسـایی بلخـی و چگونگـی الگو و ماندگارسـازی 

علامـه بلخـی را در طـول نزدیـک بـه سـه دهـه روشـن کند.

بلخی و زمانۀ ظهور سازمان نصر
بلخـی بعـد از شـهادت ماننـد دورۀ زنـدان از فضـای فرهنگـی و 
جامعـه غایب بـود. از آن روزگاران، یک دهه گذشـت و سـازمان نصر 
شـکل گرفـت. سـازمان نصـر و هسـتۀ کانـون مهاجـری آن، مصمـم 
بـه بیدارگـری و ستم‌سـتیزی بـود. آن‌هـا مـردم و نسـل روشـنفکر را 
گاه و دردمنـد بـه گذشـتۀ پـر درد و سـتم‌آلود پیونـد  بـا چهره‌هـای آ
می‌زدنـد. مبلغ، کاتـب، بلخی، گاوسـوار، عبدالخالـق و... نمادهای 
بزرگمـردان دردمنـد و رسـالت به دوش ظلم‌سـتیزی بودند کـه بزرگان 
نصـر برجسـته کردنـد. در میـان آن قهرمانـان، معرفـی و الگوسـازی 
شـهید بلخـی تمـام کارهـای فرهنگـی شـهید مـزاری و سـازمان نصر 
شـده بـود. یکـی از مهم‌ترین رسـالت سـازمان نصـر و شـهید مزاری 
بـا تمام نیـروی فرهنگـی، بیـرون آوردن بلخی از فراموشـی بـود. آنان 
بـرای بلخـی بـا همۀ سـختی‌ها جنگیدنـد تا بلخـی از سـیاه‌خانه‌های 
فراموشـی بـه نقـل محافـل و در تـراوش قلم‌هـا و اندیشـه‌ها بازنمایی 
شـود. نصر، بلخـی را از عالم و مبارز سـخنور )روضه‌خـوان( به رهبر 
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دم‌نزنـی کشـانده بودند. در این مرحلـه کارهای مختلـف چون تدویر 
سـمینارها، جلسـه‌های تجلیـل و بزرگداشـت مردمـی، چـاپ و نشـر 
ویژه‌نامه هـا‌ و یادنامه هـا‌، تهیـه و نشـر اشـعار بلخـی، چـاپ مقالات 
و اشـعار دربـارۀ بلخـی در نشـریه‌ها و کتاب‌هـا و... صـورت گرفت. 

ایـن فعالیت‌هـا چنیـن بودند:
ارزشـمند شـهید علامـه  و  انقلابـی  از چهـرۀ  رونمایـی   .1
بلخـی: سـازمان نصـر و نیـروی دگرگون‌خواه هـزاره، در ایـن مرحله، 
بلخـی را بـا نـام و نشـان ارزشـمند بازنمایـی و شناسـاندند. شـهید و 
مرگ مقدسـانه برای بلخی قطعی دانسـته شـد. در پیشـوند نـام بلخی 
علامـه هـم اضافه شـد و سـازمان نصـر، بلخـی را فراتر از یـک عالم 

دیـن متوسـط‌الحال در کسـوت علامـه بـه مـردم شناسـاند. 
2. بلخـی بنیانگذار نهضت اسالمی در افغانسـتان: سـازمان 
نصـر بعـد از پیشـوندهایی کـه بـر نـام بلخـی اضافه شـده بودنـد، در 
پسـوند نـام بلخی عنـوان بزرگ دیگـری افـزود. بلخی مبـارز، فراتر از 
یـک مبـارز انقلابی، بلکه بـه عنوان یک الگـوی قهرمان، یـک رهبر و 
بنیانگـذار نهضت اسالمی در افغانسـتان شناسـانده شـد. نهضتی که 
سـازمان نصـر انقلابـی خـود را در تـداوم همـان مسـیر و ره می‌دیـد و 
خودشـان را در آن آیینـه تصور می‌کـرد. دادن عنـوان بنیانگذار نهضت 
اسالمی عالوه بـر عنـوان شـهید علامـه بلخـی واپس‌گرایـان کـه بـا 
بلخـی سـر عنـاد داشـتند را نیـز به مهره‌هـای سـوخته بدل کـرد و مهر 
بـر لبان‌شـان زد. ازاین‌رو، بلخی شناسـاندۀ شـدۀ سـازمان نصـر نه در 
قامـت بلخی شـاعر، مبـارز معمولـی و مخالـف سیاسـی حاکمیت، 
بلکـه در قامـت بلند علامه شـهید بلخـی، بنیانگذار نهضت اسالمی 

بـر دردهـا و مشـقت‌های زندگـی آنـان افـزوده شـد. سـازمان نصـر 
خانـوادۀ بلخـی را شناسـایی کـرد و ارتبـاط گرفـت و بـا تمـام تـوان 
بـه تجلیـل و اکـرام خانـوادۀ بلخـی همـت گماشـت. چنیـن شـد که 
یـادگاران علامـه بلخـی؛ خانـم خدیجـه بلخـی و بانو صدیقـه بلخی 
دردانه‌هـای هـر محفـل فرهنگی سـازمان نصر شـدند. تلاش می‌شـد 
یـادگاران بلخـی، سـخنی و متنـی را بخواننـد تـا همـگان با آنان آشـنا 
شـوند. محور بسـیاری از افتخارات و صـدر محافل، یـادگاران علامه 
بلخـی بودنـد. اینـان عزیزانه شناسـانده شـدند و آنان در نشسـت‌های 

مقامـات اعضـای شـورای مرکـزی حـزب وحـدت شـرکت کردنـد.
2. تهیـه و تالش بـرای جمع‌آوری آثار شـهید بلخی سـپس 
مطالعـه و بازخوانـی آن‌هـا: بخـش فرهنگـی سـازمان نصـر در این 
مرحلـه علاوه بر تالش برای جمـع‌آوری و حفظ آثـار، کار مطالعاتی 
روی فعالیت‌هـا و آثـار موجـود بلخـی آغـاز نمودنـد و بـا رویکـرد 
انقلابـی بـه بازشناسـی و بازخوانـی اندیشـه‌ها و آثـار علامـه بلخـی 
متمرکـز شـدند. بلخـی بـرای نیروهـای پرشـور و انقلابـی سـازمان 
نصـر یـک منبـع مطالعاتـی بـود کـه ریشـه‌ها و پیشـینه‌های درد کهنۀ 
اسـتبداد و ظلـم را بشناسـد و بـا ادبیـات زمانـۀ خـودش بیـان کنـد. 
شـهید مـزاری، اسـتاد دانـش، دکتـر امیـن احمـدی، بصیـر احمـد 
دولت‌آبـادی، سـلمان رنجبـر، بیانـی، افتخاری سـرخ، قسـیم اخگر، 
سـید موحـد بلخـی، سـید جعفـری، دین‌محمـد جاویـد، جعفـری 
دره‌صوفـی، اسـتاد واعظی، اسـتاد عرفانی، علی‌زاده، اعتمادی، اسـتاد 
شـفق بهسـودی، حفیـظ اللـه ذکـی و... بـه شـناخت بلخـی کمـک 
کردنـد. شـهید مـزاری بـرای این‌که منابـع و آثـار علامه شـهید بلخی 
جمـع‌آوری شـود و در اختیـار نیـروی فرهنگـی و نویسـندگان حـزب 
و مـردم قـرار بگیـرد، یـک گـروه دوازده نفـری را مسـئول شناسـایی، 
جمـع‌آوری و نشـر آثـار علامه بلخـی قرار داد. اینان بیشـتر مسـئولان 
بخـش فرهنگی سـازمان نصـر بودند کـه با همـکاری خانوادۀ شـهید 
بلخـی آثـار را تنظیـم و تهیـه کردنـد، در اختیـار علاقه‌منـدان حزبـی 
و مردمـی قـرار دادنـد. در ایـن مرحلـه کم‌کـم علامـه بلخی شـناخته 
می‌شـود. ایشـان کـه توسـط واپس‌گرایـان و مفتی‌هـا محجـور مانـده 
بـود، بـا نـگاه عدالت‌خواهـی و ظلم‌سـتیزی بازخوانـی می‌شـود و در 

چهـرۀ انقلابـی و الگـوی ارزشـمند ظاهـر می‌گـردد.
ب. مرحلـۀ بازنمایـی و بازروایی بلخی: در ایـن مرحله باتوجه 
بـه آثـار موجـود علامـه، شناسـاندن بلخی انقلابـی به جامعـه و تبلیغ 
و ترویـج اندیشـه‌های شـهید بلخـی محـور بـود. بلخـی در میـان 
عامـۀ مـردم در زمـان حیـات و قریب یک دهـه بعد از شـهادتش 
بیشـتر مفهوم عالم مبارز، سـخنور و شـاعر را داشـت که بخشـی 
از سـنتی‌ها بـه آن نـگاه خـوش نداشـتند و چگونگـی فـوت بلخـی 
در  ابهـام می‌دیدنـد. سـازمان نصـر  در  را  و مسـائل روشـنگری‌اش 
ایـن مرحلـه بـا رویکرد ارزشـی دینی بـه بازنمایـی و بازروایـی بلخی 
همـت گماشـت. در حالی کـه مخالفیـن، بلخی را بـه عزلت‌گزینی و 

مقالات
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

دیـوار ظالـم/ کـه آخر سـیل ایـن بنیاد خـون اسـت و...
فرهنگـی،  دوسـتانۀ  حلقه‌هـای  و  تجمعـات  پیدایـش   .5
روشـنفکری در راسـتای مطالعاتـی و بـاز تفسـیر بلخـی: با رشـد 
گاهـی از اواخـر دهـۀ پنجـاه در بین نسـل تحصیل کرده و روشـنفکر  آ
حلقه‌هـای دوسـتانه، مطالعـات و تجمعـات، بـاز تفسـیرگری بلخـی 
شـکل گرفـت و روز به روز برجسـته‌تر شـد. این حلقـات در حقیقت 
حلقه‌هـای فکـری ماننـد کانـون مهاجـر، پیـام مسـتضعفین سـازمان 
نصـر بودنـد. این حلقـات فکری جهـت دهندۀ نسـل جـوان و محتوا 
شـعرهای  بـا  بلخـی  عکس‌هـای  و  پوسـترها  اطلاعیه‌هـا،  دهنـدۀ 
انقلابـی مناسـب زمانـه بودنـد که چـاپ و نشـر می‌شـدند. چنان‌چه 
در سـال 1360 عکـس تسـبیح بـه دسـت از علامه بلخی به مناسـبت 
چهاردهمیـن سـالگرد شـهادت شـهید بلخـی بـا شـعار و طراحـی 
خـاص توسـط ایـن حلقـات سـازمان‌دهی شـد و بـا لوگوی سـازمان 
اللـه، محمـد  الا  الـه  بـر لا  پوسـتر عالوه  آن  نشـر شـد. در  نصـر 
رسـول اللـه و آیـۀ مبارکـۀ »لاتحسـبن الذیـن قتلو فی سـبیل اللـه...« 
شـعر و نوشـته‌ای تدویـن و طراحـی شـده بـود کـه مفهـوم انقلابـی، 
شـهادت‌طلبی و دگرگـون مـی‌داد. ماننـد »مـن بشـری بـودم کـه فرق 
خـود را بـا فـولاد جنـگ دادم و نیـروی ارتجـاع هرگـز در درون مـن 
رخنـه نکـرد.« شـعارهایی بودنـد که نسـل انقلابـی را بـرای دگرگونی 
تـا شـهادت سـوق مـی‌داد. »بلخیـا آزاد می‌میریـم بعـد از مـرگ هـم/ 
عکـس مـا آزادگان را شـاهد آزادگیسـت«. یـا حلقـۀ سـلمان رنجبـر 
و همراهان‌شـان کـه بـه شـکل‌گیری کانـون مهاجـر منتـج شـد. ایـن 
حلقـات مطالعاتـی درواقع نویسـندگان و مفسـران بلخی متناسـب با 

بودنـد. زمانۀ‌شـان 
و  اندیشـه‌ها  از  تجلیلـی  و  شـناختی  محافـل  برگـزاری   .6
مبـارزات علامـه بلخـی: در ایـن مرحلـه، سـازمان نصـر عالوه بر 
مقـالات نشـریات، شـروع بـه برگـزاری محافـل شـناختی و تجلیل از 
آثـار، اندیشـه‌ها، تلاش‌هـای مبارزاتـی و تحلیل‌هـای زوایـای زندگی 
علامـه بلخـی کـرد. تالش در همگانی‌سـازی شـناخت و تجلیـل 
بلخـی بـا معرفـی اندیشـه‌ها و افـکار بلخـی بـرای جامعـه و تمـام 

لایه‌هـا و اقشـار مـردم.
تدویـر محافـل شـناختی _ تجلیلـی از شـهید بلخـی توسـط 
روشـنفکران از اولیـن لحظـات شـکل‌گیری سـازمان نصر جدی 
شـد و به‌صـورت سـالانه تـا آخرین ماه‌هـای حیات شـهید مزاری 

ادامـه یافـت. اولیـن نشسـت شـناختی تجلیلـی روشـنفکران بـرای 
تجلیل از شـهید بلخی در سـال 1357 در مشـهد برگزار شـد و سـال 
بعـد در 25 حـوت 1358 برنامـۀ شـناختی و تجلیـل از شـهید بلخی 
بـا چـاپ کتـاب و نوشـته‌ای از سـلمان رنجبـر تحـت عنـوان »شـب 

در افغانسـتان شناسـانده شد.
سـخنرانی‌های  و  یه‌ها  نشـر در  بلخـی  شـدن  محـور   .3
سـازمان نصر: بسـیاری از نشـریه‌های حـزب با اشـعاری از بلخی یا 
نوشـته‌ای بـا موضـوع توصیـف و تمجید علامه شـهید بلخـی انقلابی 
بـه طبـع آراسـته می‌شـدند. بلخـی هـر روز و بـا هر نوشـته آشـکار و 
شناسـانده می‌شـد. زوایـای انتقـاد بـه بلخـی ریزتر و محوتر می‌شـد. 
اشـعار بلخـی و نوشـته‌ای دربـارۀ اندیشـه‌ها، افـکار، زوایـای زندگی 
و تلاش‌هـای علامـه بلخـی جـزء جداناشـدنی نشـریه‌های سـازمان 

نصـر و متـن محـوری آن‌هـا شـده بود.
انقلابـی  ادبیـات  بنیانگـذار  بلخـی  علامـه  شـهید   .4
افغانسـتان: اشـعار بلخی صدای رسـا، ادبیات روشـنفکران و سـخن 
سـخنوران انقلابـی سـازمان نصـر و انقلابیـون بـود. علامـه بلخـی 
بنیانگـذار ادبیـات انقلابـی افغانسـتان خوانـده شـد. در هـر مجلـس 
سـازمان نصـر، سـخن از بلخـی شـهید و بنیانگـذار ادبیـات انقلابی 
افغانسـتان بـود. در هـر جمـع حزبـی نصر، شـعرهای بلخـی خوانده 
می‌شـدند. تکه‌هـای اشـعار بازمانـده از بلخـی ماننـد کتـاب مقدس 
اوسـتا پراکنـده بودنـد که بخـش فرهنگی سـازمان نصر آن‌هـا را جمع 
و نشـر می‌کـرد. ادبیـات انقلابـی و شـعرهای ایشـان دردهـای چنـد 
صـد سـالۀ هزاره‌هـا را فریـاد می‌کرد. هر نصـری از بلخـی می‌گفت و 
محفل و سـخنرانی با اشـعار و ادبیات انقلابی بلخی آتشـین می‌شـد. 
تحلیـل هـر وضعیتـی بـا اشـعار بلخـی آمیخته می‌شـد. زمزمۀ نسـل 
جـوانِ پرشـور و دگرگـون طلب سـازمان نصـر در جبهه‌هـای جنگ و 
شـهادت، ادبیـات انقلابـی و شـعر علامـه بـود: »ز خـون بنویـس بر 
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همزمان با سـالگرد شـهادت بلخی در سـرطان 1358 به طبع و نشـر 
آراسـته شـده بود؛ ولی شمارۀ دو شـمارۀ 57 و 58 پیام مستضعفین در 
مـاه اسـد 1365 بـه ویژه‌نامـۀ شـهید علامه بلخـی اختصـاص یافت. 
سـپس در شـماره‌های سـال‌های بعـد و در زمـان حـزب وحـدت در 
مجلـۀ حبل‌اللـه شـماره‌های 83 و شـمارۀ 107 تحت عنـوان ویژه‌نامۀ 
شـهید بلخـی اختصـاص یافت و نشـر شـد و نشـریه‌های دیگری هم 
در سـال‌های بعـد بـه نشـر ویژه‌نامـه‌‌ای دربـارۀ شـهید بلخـی اقـدام 

کردند.
11. تهیـه و نشـر یادنامه‌هـای شـهید علامـه بلخـی: اولیـن 
یـادوارۀ شـهید بلخـی در فرمـت کتابـی در سـال 1356 بـا همیـن 
عنـوان یـادوارۀ شـهید بلخـی تهیه و نشـر شـد. یـادوارۀ بعدی شـهید 
بلخـی دومیـن یـادوارۀ کانـون مهاجـر بـود کـه در حـوت 1357 بـا 
فرمـت نشـریۀ )فرمتـی که بعدهـا فرمت نشـریۀ پیـام مهاجر شـد.(، 
بـدون شـماره بـا عنـوان یـادوارۀ شـهید بلخـی منتشـر شـد. هم‌زمان 
پیـام  شـمارۀ  اولیـن   1358 سـرطان  در  بلخـی  علامـه  سـالگرد  بـا 
مسـتضعفین سـازمان نصـر بـا یادنامـۀ علامـه بلخـی نشـر شـد. این 
یادنامه‌هـا در بعضـی از نشـریه‌های سـازمان نصـر و حـزب وحـدت 

در سـال‌های بعـد بـه ‌صـورت نامرتـب تـداوم یافـت.
ج. مرحلۀ نمادسـازی بلخـی: مرحلۀ نمادسـازی، همان تداوم 
مرحلـۀ دوم بازنمایـی و بازروایـی بلخی بـود. در این مرحلـه، معرفی 
و معرفـت بـه بلخـی عمیـق شـد و بلخی بـه عنـوان الگـوی مبارزاتی 
شناسـانده شـد که بـا ماهیت نصـر درآمیخته و تبدیل به نماد سـازمان 
نصـر، نمـاد انقلابـی و دگرگون سـازی شـد، تا ظهـور سـازمان نصر، 
شـرایطی متأثـر از زمینـه و زمانـۀ بلخی لایـۀ غبار، شـناخت بلخی را 

دیجـور« دربـارۀ شـهید بلخی رسـمیت یافـت. )همین جمـع و حلقه 
اسـت که آغازگـر یک حرکت روشـنگری تحـت عنوان کانـون مهاجر 
می‌شـود.( بـه گونه‌ا‌ی کـه شـهید مـزاری در 25 سـرطان 1373 چند 
مـاه قبـل از شـهادتش نیـز در کابـل زیر بمباران و موشـک در مسـجد 
امام خمینی دشـت آزادگان از شـهید بلخی جلسـۀ شـناختی و تجلیل 
را برگـزار کـرد و شـخصیت‌های زیـاد از جمله شـخص شـهید مزاری 

و سـید حسـین عالمی بلخـی و... سـخنرانی کردند.
7. برگـزاری مراسـم بزرگداشـت‌ مردمـی از علامـه بلخـی: 
عالوه بـر برگـزاری کنگره‌هـای علمی بـا اشـتراک اهل علم، اندیشـه 
مراسـم‌  سـال  هـر  وحـدت  حـزب  و  نصـر  سـازمان  سیاسـیون،  و 
بزرگداشـت‌ مردمـی بـا مدیریت و مشـارکت عامۀ مـردم در مکان‌های 
عمومـی و مردمـی دایـر می‌کـرد. ایـن مراسـم‌ها در شـهرهای بـزرگ 
مهاجرنشـین چون مشـهد، تهـران، قم، اصفهـان و... دایر می‌شـدند. 
از ایـن طریـق بلخـی بـه جامعـه معرفـی می‌شـد و در اذهـان تمـام 
قالـب  در  سـال  هـر  برنامه‌هـا  ایـن  می‌شـد.  نهادینـه  مـردم  اقشـار 
تجلیل‌هـای عمومـی و مردمـی در چندین شـهر مانند تهران، مشـهد، 
قـم و اصفهان... سـپس در مزار شـریف، کابل و تعدادی از شـهرهای 

مهاجرنشـین کشـورهای دیگـر تدویـر می‌یافـت.
8. بـر گـزاری کنفـراس و سـمینارها: بـرای معرفی بهتـر بلخی 
بـه ویـژه بـرای نسـل باسـواد، سـمینارها و کنفرانس‌هـای سـالانه نیـز 
تـدارک دیـده می‌شـد. یکـی از اولین سـمینارهای بـزرگ و چنـد روزه 
که دربارۀ بلخی برگزار شـد، سـمینار شـهید بلخی در سـال 1364 در 
مشـهد بـود که بـا عنوان کنگرۀ شـهید بلخـی در مدت سـه روز برگزار 
شـد و شـهید مزاری سـخنران و افتتاح‌کنندۀ آن بود. در همان سـمینار 
کتاب‌هـای مشـعل توحیـد و آواز وصـل زندان‌نشـین چـاپ شـد. این 
برنامه‌هـا بـا هدف شناسـاندن بلخـی برای همـۀ فرهنگیـان )حزبی و 

غیرحزبـی( متمرکز شـده بود.
9. تهیـه، چـاپ و نشـر آثار علامـه بلخی، همچنیـن تدوین 
بلخـی:  دربـارۀ  بروشـور و کتاب‌هایـی  نشـر رسـاله، جـزوه،  و 
بسـیاری از اشـعار و اندیشـه‌های شـهید بلخی توسـط بخش فرهنگی 
سـازمان نصـر تهیـه، چـاپ و نشـر شـدند. اولیـن کتابـی کـه دربـارۀ 
شـهید بلخـی چاپ شـد، کتـاب »فریـاد« بـود کـه توسـط نیروهایی 
کـه بعد‌هـا بخش فرهنگی سـازمان نصـر را پیـش می‌بردند، در سـال 
1357 چـاپ و نشـر شـد. کتاب بعدی کتاب »شـب دیجـور« رنجبر 
بود که در سـال 1358 نشـر شـد. سـپس کتاب چکامه‌های بلخی 
در 1359 و فریادهـای جاویـدان در 1361 و کتـاب و جزوه‌هـای 

دیگـری در سـال‌های بعـد نشـر و پخش شـدند.
10. تهیـه و نشـر ویژه‌نامـۀ شـهید علامـه بلخی: سـازمان 
نصـر بـه ویـژه در زمان‌هـای سـالگرد شـهادت علامـه بلخـی در ماه 
سـرطان گاهـی ویژه‌نامـه‌‌ای را در مجلۀ پیام مسـتضعفین منتشـر ‌کرد. 
اگرچـه اولیـن شـمارۀ پیام مسـتضعفین با عنـوان یادنامۀ شـهید بلخی 
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و یـک خواسـته و یـک آرمان و یک شـعار داشـت. بلخی در سـازمان 
نصـر جـاری شـد، حیـات یافـت و عملیاتـی شـد و سـازمان نصـر با 
اشـعار بلخـی انـرژی و توان ‌یافت، سـخن ‌گفـت و خواسـته‌هایش را 
رسـا ‌سـاخت. گویا سـازمان نصـر را بلخـی و بلخی را سـازمان نصر 
سـاخت و پرداخـت. بلخـی دگرگون‌سـاز انقلابـی و الگـوی مبـارزۀ 

شـد. نصر 
سـازمان نصـر و بلخـی یـک صـدا از یـک سـتم مزمـن تاریخـی 
می‌گفتنـد. در آن زمـان، بلخـی و نصـری بـودن لازم و ملـزوم هـم و 
جداناپذیـر هـم بودند. هرکسـی از بلخـی می‌گفت، نصـری بود و هر 
نصـری بـا بلخی حزبـش را معرفـی می‌کـرد. نصری‌ها، صـدای بلند 
بلخـی و اشـعار انقلابـی بلخـی بـود. نصر بـا بلخی هویـت خودش 
را فریـاد می‌کشـید و دردش را به‌صـورت رسـا دادگـری می‌کـرد. در 
ایـن روزگاران، بلخـی بـا نصـر مفهـوم یافته بـود، احیا و معرفی شـده 
بـود و بـا نصـر در اذهـان، قلم‌هـا و صداها جاری و سـاری شـده بود 
و بـا نصـر آیینـۀ انعـکاس دردهای مردم شـده بـود.  بلخی با سـازمان 
نصـر از خاموشـی بـه صدا و از فراموشـی به شـهرت رسـیده بـود و به 
نویسـندگان رسـالت داده بـود که درد تاریخی‌شـان را فرامـوش نکنند. 
چنیـن شـد که شـهید بلخی بـا نصـر در درون خانه‌های مـردم رفت و 
بـر بلنـدای دیوارهـا نصب شـد و در بیشـتر محافل نقل محافل شـد و 

در جمـع مهم سیاسـی سـخنی از ایشـان به میـان آمد. 
یـاد از بلخـی آمیخته با  1. طراحـی پوسـترها و نقاشـی‌های ز
اشـعار و کلمـات انقلابـی بلخـی: هنرمنـدان خـوش‌ذوق و نامدار 
جـوان مهاجـر در هـر مکانـی تصویـر بلخـی را بـا مفهـوم بلنـد و 
هنرمندانـه طراحـی و ترسـیم کردند. ایـن طرح‌ها توسـط دفاتر بخش 
فرهنگـی سـازمان نصر در شـهرهای مختلف مهاجرنشـین رسـانده و 
نشـر شـدند. دفاتـر فرهنگی سـازمان نصر با افراد چون اسـتاد سـرور 
دانـش، احمدعلی علـی‌زاده، مصطفـی اعتمـادی، دین‌محمد جاوید 
تهـران،  در  دوستان‌شـان  و  دولت‌آبـادی  احمـد  بصیـر  قـم،  در  و... 
اللـه ذکـی، محمـد عزیـزی، سـید عبدالوهـاب رحمانـی،  حفیـظ 
در  و...  مزیـدی  علـی  حبیبـی،  شـریف  وحیـدی،  قاسـم  شـعیب، 
اصفهـان و افتخـاری سـرخ، محمـد ناطقـی، دکتـر معصومی، سـید 

موحـدی بلخـی، عارفـی، سـجادی‌ها و... در مشـهد قلب‌هـای 
تپنـدۀ فرهنگـی مهاجریـن بودنـد کـه بلخـی را معرفـی کردنـد. 
تلاش‌هـای هنرمنـدان خوش‌نویـس، نقـاش، نقاشـی خـط چون 

اسـتاد سـلمان علی ارزگانی )نوشـتن بیشتر اشـعار بلخی به‌صورت 
خوشنویسـی توسـط اسـتاد ارزگانی(، محمد عزیزی، اسـتاد اورنگ، 
اسـتاد صابری و... از اشـعار و سـیمای بلخی، بخش‌هایی از فعالیت 
اشـعار  نمادسـازی، تصویرگـری  در  فرهنگـی سـازمان نصـر  دفاتـر 

پوشـانده بـود. خانـوادۀ داغـدار و دوسـتان نزدیـک این خانواده شـاید 
زمانـه موافق‌شـان نبـود تـا کار در خـور توجـه انجام دهنـد، جز حفظ 
آثـار علامـه که خـود کار بس گرانبهایی بود. سـال 1357 که سـازمان 
نصـر و هسـتۀ اولیـۀ فرهنگـی آن )کانـون مهاجر( بـه میـدان فرهنگی 
گام‌هـای اسـتوار گذاشـت، بلخـی خامـوش و رو بـه فراموشـی بـود. 
ظهـور سـازمان نصـر و فرهنگیـان قلم به دسـت آن، بلخـی را به مردم 
شناسـاند. بیـرون آوردن بلخـی از چـار دیـواری خانـه و زدودن گرد و 
غبارهـای زمانـه و شـکل‌دهی جریـان شناسـایی بلخی، تربیت نسـل 
انقلابـی و مجریان اندیشـۀ بلخی، کار سـازمان نصـر، حزب وحدت 

و شـهید مـزاری بود. 
بـر خالف شـخصیت‌های زیادی کـه نـام‌گل و ناشـناخته رفتند، 
بلخـی توسـط سـازمان نصر شناسـانده شـد. نشـریات سـازمان نصر 
از هـر نقطـۀ جهـان از برلیـن تـا تهـران از بلخـاب تـا کابـل از مـزار 
تـا اسالم‌آباد و کویتـه همـه از بلخـی نوشـتند و تصویـر کردنـد تـا 
این‌کـه بلخـی، بـه شـهید علامـه بلخی شـناخته شـد و نمـاد انقلاب 
و دگرگون‌خواهـی سـازمان نصر شـد. نماد ظلم‌سـتیزی نسـل شـور و 
انقالب و نسـل روشـنفکر نصـر، بلخـی بـود. هـر انقلابی با اشـعار 
بـا کلمـات سـحرآمیز انقلابـی  بلنـد می‌کـرد و  بلخـی صدایـش را 
بلخـی، ذهن‌هـای مخاطبـان را دگرگـون می‌سـاخت. در آن روزهـا، 
بلخـی معیـار و نمـاد نصـری بـودن بـود. آتـش دردمنـدی نصری‌هـا 
می‌شـد.  سـوزناک  شـعله‌هایش  می‌کـرد.  فـوران  بلخـی  اشـعار  بـا 
بلخـی معجـون سـازمان نصـر بـود و سـازمان نصـر معجـون بلخی؛ 
بـه گونـه‌ای کـه جناح‌هـا و احـزاب دیگـر نـام از بلخـی نمی‌بردنـد و 
سـطری دربـارۀ بلخـی نمی‌نوشـتند. بلخی و سـازمان نصـر یکی بود 



28

شماره دوم

جاویدانه‌سـازی و مانـدگاری بلخـی کمـک کردنـد.
2. تأسـیس دانشـگاه شـهید بلخـی: شـهید مـزاری هـم زمان 
را  متمرکـز  و  هدف‌منـد  تلاش‌هـای  وحـدت  حـزب  تشـکیل  بـا 
قالـب  در  بلخـی  اندیشـه‌های  و  بلخـی  نـام  جاویدانه‌سـازی  بـرای 
نام‌گـذاری نهـاد علمـی و تحصیلی دانشـگاهی انجـام داد. به تعقیب 
فعالیت‌هـای جاویدانه‌سـازی بلخـی در زمـان سـازمان نصر، شـهید 
مـزاری با تشـکیل حـزب وحدت بـه بنیادی‌ترین کار جاویدانه‌سـازی 
اقـدام کرد. شـهید مزاری دانشـگاهی را بـا عنوان موسسـۀ تحصیلات 
عالـی علامـه شـهید بلخـی بنیان‌گـزاری کـرد. این دانشـگاه در سـال 
1370 بـا گرفتـن پنجاوچهـار دانشـجو از مهاجرین در رشـتۀ حقوق، 
نسـل  تربیـت  کـرد.  آغـاز  قـم  در  را  علمـی خـود  فعالیـت  رسـمی 
متخصـص و کارآمـد در دانشـگاه علامه بلخی و آشـنا با اندیشـه‌های 
علامـه بلخـی، تحقـق یافتـن یکـی از آرمان‌هـای شـهید مـزاری بود. 
دانشـگاه علامـه شـهید بلخـی محـل تجمـع اندیشـه‌وران خوش‌فکر 
و خوش‌قلـم مـردم و جامعه شـد. ایـن اندیشـه‌وران هـم از توان‌مندی 
کادمیـک مجهز  علمـی دینـی برخـوردار بودنـد و هـم به تخصصـی آ
می‌شـدند و هرکدام‌شـان خود مبلغ و نـام ماندگار از بلخی محسـوب 

می‌شـدند.
3. برگـزاری کنگره‌هـای فرهنگـی و سیاسـی شـهید بلخـی 
بنیانگـذار نهضـت اسالمی افغانسـتان: کارهـای بنیـادی و چنـد 
سـالۀ فرهنگـی سـازمان نصـر دربـارۀ بلخـی بـه پختگی رسـیده بود. 
گذشـته  نمادسـازی  و  تبلیـغ  مرحلـۀ  و  شـناخت  مرحلـۀ  از  بلخـی 
بـود. شـخصیت‌های سـازمان نصـر هرکـدام صـدای رسـا و نشـانۀ 
تبدیـل  و  نهادینه‌سـازی  رسـالت  حـال  بودنـد.  بلخـی  اندیشـه‌های 
بلخـی بـه گفتمان مسـلط مورد نظر سـازمان نصـر بـود. از اوایل نیمۀ 
دوم دهـۀ 1360 خورشـیدی سـازمان نصـر تالش کـرد کـه بلخی را 
بـه یـک گفتمـان فرهنگی و سیاسـی مسـلط اندیشـوران تبدیـل کند و 
در میـان اهـل فکـر مانـدگار و نهادینه سـازد. سـازمان نصر بـا تدویر 

بلخـی و آمیختـن آن‌هـا بـا نـام و نمـاد نصـر بودند.
2. خلـق ادبیـات و اشـعار بـا موضـوع بلخی: تصویر شـدن 
بلخـی  ادبیـات  و  مبارزاتـی  الگـوی  و  رهبـر  انقلابـی چـون  بلخـی 
به‌عنـوان ادبیـات انقلابـی بـا نوشـته‌ها، اشـعار و ادبیـات شـاعران و 
ادیبـان مهاجـر، نمادسـازی بلخـی را پررنـگ و برجسـته کـرد. بلخی 
را نمـاد ادبیـات انقلابـی و بنیانگـذار آن کـرد. خوانـش اشـعار بلخی 
نوشـته‌ها  یـا  بلخـی  انقلابـی و سـرودن شـعر در مـورد  ادبیـات  بـا 
و گفتارهایـی از شـاعران نامـدار چـون ابوطالـب مظفـری، محمـد 
کاظـم  بیانـی،  حسـین  خـادم  سـعیدی،  شـریف  مطلـق،  عزیـزی، 
کاظمـی و... تقویـت نمادسـازی بلخـی را بیشـتر کـرد. آنـان بلخـی 
را بـه یـک گفتمـان ادبـی قـوی بـا ادبیـات انقلابی بـه نمـاد انقلاب و 

ادبیـات انقلابـی بـدل کردنـد.
د. نهادینـه و ماندگارسـازی بلخـی: سـازمان نصـر و کمی بعد 
حـزب وحـدت بـرای نهادینـه و جاویدانه‌سـازی بلخـی در جامعـه و 
ظلم‌سـتیزی  و  عدالت‌خواهـی  فرهنـگ  و  الگـو  عنـوان  بـه  منطقـه 
تلاش‌هـای مؤثـر را انجـام داد. عالوه بـر تـداوم و توسـیع کارهـای 
فرهنگـی و انتشـاراتی مذکـور در مراحـل قبل چون برگزاری جلسـات 
سـالانۀ تجلیـل، برگـزاری سـمینارها، کنگره‌هـا، چاپ و نشـر کتاب، 
اساسـی  فعالیت‌هـای  بـه  بلخـی  شـهید  یادنامه‌هـای  و  ویژه‌نامه‌هـا 
دیگـری نیـز تالش ورزیـد. بـرای جاویدانـه و ماندگارسـازی بلخـی 
تالش می‌شـد نه به‌ صـورت تبلیغ مسـتقیم، بلکه بیشـتر بـا نامیدن و 
هویـت شـدن بلخی برای گروه‌ها و نهادها و سـپس نشـر غیرمسـتقیم 
نـام بلخی بـا فعالیت‌ها و کارهـای آن گروه‌ها و نهادها، بلخی را نشـر 
و مانـدگار کردنـد. در ایـن مرحله، فعالیت‌هـای ذیل بـر فعالیت‌های 

قبلـی افزوده شـد:
و  انتشـاراتی  مرکـزی  هنـری،  گروه‌هـای  گـذاری  نـام   .1
شـهید  نـام  بـه  اجتماعـی  نهادهـای  و  فرهنگـی  انجمن‌هـای 
و  کارهـای  بلخـی،  ماندگارسـازی  بـرای  مرحلـه  ایـن  در  بلخـی: 
فعالیت‌هـا مختلـف هنـری و فرهنگـی گروه‌هـا در اجتماع بـا هویت 
و نـام بلخـی گـره زده شـد. در بسـیار از شـهرها، گروه‌هـای سـرود، 
نهادهـای فرهنگـی، علمـی، هنـری و ورزشـی در جامعـۀ مهاجریـن 
بـا نـام شـهید بلخـی نام‌گذاری شـدند. آنـان بـا هویت بلخی سـرود 
فرهنگـی  و  تحقیقاتـی  فعالیت‌هـای  و  ورزشـی  کارهـای  خواندنـد، 
انجـام دادنـد. انتشـاراتی به نـام انتشـارات علامه بلخی شـکل گرفت 
و کتـاب نشـر کـرد تا بـا فعالیت آنان و کتاب‌های نشـر شدۀ‌شـان، 
نـام بلخـی نشـر و جاویدانـه شـود. بلخـی نشـان و نـام بـود کـه 
بـا فعالیـت گروه‌هـای فکـری و هنـری عالوه بـر کسـب هویت 
و شـهرت، بـا آشناسـازی نیروهـا بـا بلخی و گـره زدن هویت‌شـان، 
بلخـی را مانـدگار کردنـد. سـرود خوانـدن گروه‌هـای سـرود بـا نـام 
بلخـی در مراسـم‌های مختلـف و تمثیل شـدن بلخی در هـر کار نیک 
در  هنرمندانـه  امـا  و  غیرمسـتقیم  به‌صـورت  توان‌منـد  جمع‌هـای  و 

مقالات
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کـه در حقیقـت خواسـته‌ها و راهکارهایـی بـرای معرفی بهتر و نشـر و 
ماندگارسـازی افـکار علامـه بلخـی در محـدودۀ ملی و فراملـی بود. 
راهکارهایـی که عالوه بر جاویدانه‌سـازی بلخی به معرفـی بلخی در 
سراسـر جهـان کمـک می‌کـرد. در آن زمان یکـی از مهم‌ترین وسـایل 
ارتباطـی جهـان پسـت و تمبرهـای پسـتی بـود. تمبرهـا معرفی‌کنندۀ 
نمادهـای ملـی و تصویـری شـخصیت‌های تأثیرگـذار و تحول‌آفریـن 
هـر کشـور بودنـد. در روی تمبرهـا عکس‌هایـی از آن نمادهـا همـراه 
بـا معلومـات مختصـر و مفیـد بـا دو زبـان ملـی و انگلیسـی درج 
می‌شـد. دریافـت کننـدۀ پسـت در هـر نقطـه‌ای از جهان با یـک نگاه 
بـا آن شـخصیت آشـنا می‌شـد. ازایـن‌رو، تمبر مهم‌ترین وسـیلۀ نشـر 
و معرفـی یـک نمـاد یـا یـک شـخصیت مهـم و اساسـی یـک جامعه 
بـود. از آن‌جـا کـه دورۀ جهـاد بـود و حاکمـان کابـل با سـازمان نصر 
دشـمنانِ در حـال جنـگ بودنـد، در کنگـرۀ دوم علامـه بلخـی چاپ 
بـا تصویـر و معرفـی شـهید بلخـی از مقامـات  و نشـر یـک تمبـر 
جمهوری اسالمی ایران خواسـته شـد. با همکاری دولـت جمهوری 
اسالمی ایـران ایـن تمبر چـاپ و نشـر شـد و در کنگرۀ بعدی شـهید 
بلخـی رونمایـی گردیـد. تصویـر شـهید بلخـی از طریق ایـن تمبر با 
چسـپاندن بـه بسـته‌های نامه‌هـا بـه بسـیاری از نقـاط جهـان رفـت و 
نشـر شـد. هم‌چنیـن تلاش‌هایی بـرای نامگـذاری یکـی از خیابان‌ها 

بـه نام شـهید بلخـی صـورت گرفت.
علامـه  شـعر  شـب  برنامه هـای  و  جلسـات  برگـزاری   -5
بلخـی: نهادهـای فرهنگی سـازمان نصر برای علامه بلخی جلسـات 
شـب شـعر و محافـل شـعر خوانـی با حضـور شـاعران در شـهرهای 
مختلـف مهاجـر نشـین برگـزار می کردنـد و شـاعران اشـعار را درباره 
بلخـی سـروده و مـی خواندنـد. اولین جلسـه شـب شـعر در اصفهان 
توسـط بخش فرهنگی سـازمان نصر در سـال 4631 در دفتر سـازمان 
نصر دایر شـد. جناب اسـتاد شـفق بهسـودی و تعدادی از شـاعران و 
فرهنگیـان چـون محمـد عزیزی، حفیـظ الله ذکـی، شـریف حبیبی، 
علـی آقـا مزیـدی و... اشـعار و مطالـب را ایـراد کردنـد. بعـد از آن 
شـب های شـعر علامـه بلخـی در شـهرها و زمان هـای دیگـر دایـر 

شـده، ادامـه یافت.
بلخـی:  علامـه  آثـار  نشـر  و  تدویـن  جمـع‌آوری،   .6
آثـار  در راسـتای ماندگارسـازی علامـه بلخـی، سـازمان نصـر 
بازمانـده از علامـه بلخـی را جمـع‌آوری، تدویـن و نشـر کـرد. 

عالوه بـر تدویـن و نشـر کتاب‌هایی دربـارۀ بلخی، بخـش فرهنگی 
سـازمان نصـر آثـار مکتـوب و صوتـی علامـه را جمـع‌آوری و نشـر 
کـرد. یکـی از کارهـای نیـک و اولیـۀ بخـش فرهنگـی سـازمان نصـر 
جمـع‌آوری نوارهـای سـخنرانی‌های علامـه بلخی و تدوین و نشـر آن 

اندیشـمندان  حضـور  بـا  روزه  چنـد  سیاسـی  فرهنگـی  کنگره‌هـای 
بیرونـی در هـر سـال تالش کـرد گفتمـان بلخـی را  افغانسـتانی و 
هژمونیـک و مانـدگار سـازد. در این کنگره‌های سـالانه، شـهید بلخی 
از زوایـای مختلـف توسـط دانشـمندان و محققـان بـه بررسـی گرفته 
می‌شـد. نظریـات آنـان در قالب‌هـای صوتـی، تصویـری، مکتـوب 
پخـش  و  نشـر  به‌صـورت گسـترده  مقـالات  یـا مجموعـه  گزارشـی 
می‌شـد تـا همگان بـا نظریات محققـان دربارۀ بلخی آشـنا شـوند. از 
اوایـل 1365 تلاش‌هـای دایـر کـردن کنگره‌هـای فرهنگـی و سیاسـی 
بلخـی بـه‌ صورت جدی، روی میز شـهید مزاری، رسـالت به دوشـان 
و منورالفکـران سـازمان نصـر قـرار گرفتـه بـود. اولین کنگـرۀ فرهنگی 
و سیاسـی شـهید بلخـی با جـد و جهد نیروهـای پیشـرو و خوش‌فکر 
بـا  مصـادف  شـد.  اجرایـی   1366 سـرطان   31 در  نصـر  سـازمان 
نوزدهمیـن سـالگرد شـهادت علامـه بلخـی، کنگـره به‌صـورت چند 
روزه بـا اشـتراک فرهنگیـان، روشـنفکران و علمـای افغانسـتان و ایران 

در تـالار مـوزۀ هنرهـای معاصـر تهـران برگزار شـد.
کنگـرۀ کنگـرۀ سیاسـی و فرهنگـی دوم علامـه شـهید بلخـی در 
سـال بعد )1367( به صورت سـه روزه در بیسـتمین سـالگرد شهادت 
علامه بلخی در تالار آزادیِ میدان آزادی از 22 تا 25 سـرطان توسـط 
سـازمان نصـر تدویـر شـد. شـخصیت‌های مختلـف سـازمان نصر، 
مقامـات و نهادهـای مختلـف افغانسـتانی و غیرافغانسـتانی در تـالار 
آزادی تهـران اشـتراک ورزیدنـد و در مـورد علامـه بلخـی سـخنرانی 

کردند.
همیـن کنگره‌هـا در سـال‌های بعـد هـم بـا انـدک تفاوت‌هایـی 
ادامـه یافـت. بعـد از پیـروزی مجاهدین کنگره‌هـا با تفـاوت کمی در 
وطـن ادامـه یافتند و در سـال 1371 در شـهر مزار شـریف یکی از این 

کنگره‌هـا بـا پیام شـهید مـزاری افتتـاح و دایر شـد.
4. درخواسـت و تالش در تهیـۀ تمبـر پسـتی و معرفی بلخی 
به‌صـورت فراملـی: در کنگره‌هـا، قطعنامه‌هایـی قرائـت می‌شـدند 
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در قالـب کتابـی بـه نـام فریادهـای جاویـدان در سـال 1631 بـود که 
توسـط بخـش فرهنگی سـازمان نصر و انتشـارات علامه شـهید سـید 
اسـماعیل بلخی نشـر شـد. هم‌چنیـن کتاب‌های چکامه‌هـای بلخی، 
شـب دیجـور، تصاویـر، اشـعار و دیـوان علامـه بلخـی بخش‌هایـی 
ماندگارسـازی،  بـرای  نصـر  سـازمان  انتشـاراتی  فعالیت‌هـای  از 
نهادینه‌سـازی و جاویدانه‌سـازی علامه شـهید سـید اسـماعیل بلخی 

. د بو
نتیجه‌گیری

 بـا بررسـی و کنـکاش فعالیت‌هـای انجـام شـده در مـورد علامه 
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آموزه‌هـای دینـی و بالاخـص مهجـور واقـع شـدن قـرآن در صحنـۀ 
ارائـه  کـه  را  راهـکاری  لـذا  می‌دانسـت؛  مـردم  اجتماعـی  زندگـی 
می‌کنـد، نیـز راهـکار دینـی و چنـگ زدن بـه آموزه‌هـای دینی اسـت:

هان ای بشر بیاموز درس از کتاب قرآن
دست از ره توسل زن بر طناب قرآن
در آتش دوئیت سوز و گداز تا کی

بهر دوام وحدت، کن انتخاب قرآن
 بلخـی ضمـن توصیـۀ جامعه به بازگشـت و مراجعه بـه آموزه‌های 
دینـی، از الزامـات، ضرورت‌هـا و پیچیدگی‌هـای زندگـی اجتماعـی 
هـم غافـل نیسـت. او متوجه اسـت که اهـداف اجتماعـی را در دنیای 
معاصـر، نمی‌تـوان بـدون داشـتن سـازمان و تشـکیلات، پی‌گیـری 
کـرد. بـه همیـن دلیـل بـا جمعـی از نیروهـای همفکـر، سـازمانی را 
بـه نـام »حـزب ارشـاد« باهـدف سـازماندهی و انسجام‌بخشـی بـه 
فعالیت‌هـای، سیاسـی ـ اجتماعـی و فرهنگـی تأسـیس کـرد کـه در 
چـوکات آن حـزب، توانسـت حتـی در داخل دسـتگاه امنیتـی و قوای 

شهیدبلخی وعـدالت
 غلام سخی احسانی

از  بـه طـور عمـوم، تاریـخ و سرگذشـت ایـن سـرزمین، مملـو 
تجربه‌هـای تلـخ اعمـال سیاسـت‌های تبعیض‌آمیـز سیسـتماتیک و 
رویکردهـای تمامیت‌خواهانه، به موضوع سیاسـت و قدرت از سـوی 
حاکمـان بـوده اسـت. آن‌هـم بـه روش‌هـای سیاسـت‌های حذفـی، 
کوچانیـدن اجبـاری و یـا بـه حاشـیه‌راندن و در نهایت محروم‌سـازی 

بخشـی عظیـم جامعـه از ابتدایی‌تریـن حقـوق شهروندی‌شـان.
بـا این توضیـح که حاکمـان و حلقه‌هـای قدرت، در طـول تاریخ 
ایـن کشـور، با هـدف به چنـگ آوردن و حفـظ قدرت، همـواره تلاش 
کردنـد تـا شـکاف‌های قومـی، مذهبـی و زبانـی را، بـه صـورت نیمه 
فعّـال، حفـظ کننـد و در مواقع لزوم، درجهت اسـتمرار قـدرت مطلقه 
و انحصاری‌شـان، از طریـق برانگیختـن عصبیت‌هـا و بسـیج کـردن 
یـک گـروه قومـی ـ فرقه‌ای علیـه دیگـر گروه‌هـای قومی، در راسـتای 
تحکیـم و تـداوم سـلطۀ خود اقـدام کنند کـه برایند این نوع سیاسـت، 

سـلطۀ قـوم و حلقـۀ خـاص و قطبی شـدن نهـاد قدرت بوده اسـت.
امـا در ایـن میـان چهره‌هـای آزاد اندیـش و برابـر طلـب، مثـل 
شـهید علامـه بلخـی، بـا تفکـر و اندیشـه‌های انقلابی که بـاور عمیق 
بـه آزادی و برابـری داشـتند؛ تمـام تالش و فعالیت‌هـای سیاسـی ـ 
اجتماعـی و فرهنگـی خویـش را در جهت درهم شکسـتن تفکر خود 
برتـر پنـداری و مطلق‌انـگاری قـدرت و نیـز اسـطوره‌زدایی از نهـاد 
قـدرت بـه کار گرفتند. شـهید بلخی با تکیـه بر بن‌مایۀ چنین اندیشـه، 
در صحنـۀ عمـل، تمام‌قد در برابـر صاحبان زر و زور و قدرت ایسـتاد 
و در ایـن راه هیـچ انعطـاف و ملاحظه ای از خود نشـان نـداد. او برای 
تحقـق اهـداف خویـش در دو جبهـۀ فکـری و عملـی مبـارزات خود 
را دنبـال کـرد؛ زیـرا می‌دانسـت کـه مبـارزات آزادی‌خواهانـه و برابـر 
طلبانـه، در شـرایطی کـه جامعـه بـر اثـر سیاسـت‌های تفرقه‌افکنانـه، 
دچـار فروپاشـیدگی و گسسـت‌هایی بـا ماهیـت قومـی، مذهبـی و 
زبانـی شـده اسـت، بـه سـرانجام نخواهـد رسـید؛ لـذا حرکت‌هایـی 
را در جهـت تقریـب مذاهـب و تقویـت روحیۀ همبسـتگی اجتماعی 

گرفت. دسـت  روی 
از آن‌جایـی کـه بلخـی یـک عالم دینی اسـت، ریشـۀ مشـکلات 
از  فاصله‌گیـری  در  را  تعصبـات  و  تفرقـه  بی‌عدالتـی،  و  جامعـه 
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مـزاری توصیـه کـرده بـود کـه از امتیـاز معافیـت از خدمت عسـکری 
اسـتفاده نکنـد؛ زیـرا خدمـت عسـکری انسـان را می‌سـازد و بـرای 
پذیـرش و تحمـل روزهای سـخت آمـاده می‌کند. حال صـرف نظر از 
عشـق و ارادت شـهید مـزاری به شـهید بلخـی، تردیدی نیسـت که به 
طور نسـبی مبـارزات دهۀ هفتـاد که سرنوشـت جامعه و مسـیر تاریخ 
مـردم ما را عوض کـرد، ملهم از روحیـۀ انقلابی‌گـری و آزادی‌خواهی 
شـهید بلخـی و دیگـر مبارزان هـم عصـر او مثل علامه فیـض محمد 
کاتـب هـزاره، ابراهیـم خـان گاوسـوار و مال خـداداد لـورو و... بود؛ 
زیـرا در ایـن دوره، اشـعار انقلابـی و داسـتان بـه زنـدان افتادن شـهید 
بلخـی، که توسـط بخـش فرهنگی سـازمان نصـر به صورت گسـترده 
نشـر می‌شـد، در میـان مبارزان و انقلابیون دسـت به دسـت می‌شـد. 
را  بلخـی  مبـارزات  تأثیرگـزاری  و  نقـش  نمی‌تـوان  جهـت  ایـن  از 
بـر انقلابیـون و شـیوۀ مبـارزات آنـان از نظـر دور داشـت؛ امـا شـهید 
مـزاری بـا رویکـرد افسـون‌زدایی از قـدرت و طرح موضوع مشـارکت 
فراینـد  در  جامعـه،  محـروم  و  حاشـیه  گروه‌هـای  سـهیم‌کردن  و 
تصمیم‌گیری‌هـای کلان ملـی، ابعـاد وسـیع و گسـترده بـه مبـارزات 

مسـلح کشـور نفوذ کنـد. به قسـمی که با همـکاری هم‌رزمـان خود، 
محمـد ابراهیـم خـان گاوسـوار و خواجـه محمـد نعیـم خـان طـرح 

کودتـا و برانـدازی نظـام اسـتبدادی را نیـز برنامه‌ریـزی کننـد.
در حقیقـت بلخی بیشـتر یک مبـارز عملگرا بـود. او تمرکز کردن 
بـه فعالیت‌هـای فکـری و فرهنگـی را در برانـدازی نظـام اسـتبدادی 
کافـی نمی‌دانسـت و معتقـد بـود که لایه‌هـای دیـوار اسـتبداد آن قدر 
ضخیم شـده اسـت که صدای نحیـف و کم‌جان درد خفقـان، تبعیض 
و بی‌عدالتـی را نتـوان از آن عبـورداد. ازایـن‌رو بـا روحیـۀ انقلابی‌گری 
خویـش فریـاد زد کـه بایـد خـون داد و بـا خـون، صـدای مردمـان به 
و  بی‌عدالتـی  و  از ظلـم  اسـتخوان رسـیده  بـه  و کارت  آمـده  سـتوه 
تبعیـض را بـر دیـوار اسـتبداد نگاشـت. درواقـع از نظر شـهید بلخی، 
فقـط خـون اسـت که می‌توانـد دیـوار زمخـت اسـتبداد را فروبریزاند. 

بدیـن رویکـرد اسـت که گفته اسـت:
جوانان در قلم رنگ شفا نیست
دوای درد استبداد خون است
ز خون بنویس بر دیوار ظالم

که آخر سیل این بنیاد خون است.
شـهید بلخی پـس از سـال‌ها تحمل رنـج زندان، در 24 سـرطان 
1347 بـه طـور مرمـوز بـه شـهادت رسـید؛ ولی گـرد و غبـار مرگ و 
گـذر زمـان نتوانسـت فـروغ افـکار آزادی‌خواهانـۀ او را بپوشـاند و بـه 
فراموش‌خانـۀ تاریـخ بسـپارد؛ بلکـه حرکـت و اندیشـۀ او الهام‌بخـش 

دیگـر آزاد مـردان شـد. آن‌گونـه کـه خود گفته اسـت:
بلخیا آزاد می‌میرم، بعد از مرگ هم

عکس ما آزادگان را شاهد آزادگی است.
در میـان مبـارزان عدالت‌خـواه؛ شـهید وحـدت ملـی، عبدالعلی 
مـزاری، برجسـته‌ترین چهره هـای اسـت کـه ضمـن ارج نهـادن بـه 
افـکار و اندیشـه‌های بلخـی، بیش‌ترین تالش را با طرح‌های روشـن 
و واضـح در جهـت اسـتقرار عدالت‌اجتماعـی پی‌گیـری کـرد و ایـن 
چیـزی اسـت که شـهید مـزاری در مصاحبه‌ها و سـخنرانی‌های خود، 
از توصیه‌هـا و مشـوره‌دادن‌های بلخـی یـاد کرده اسـت و همین علاقۀ 
رهبـر شـهید بـه علامـه بلخـی بـود کـه سـبب شـد )در دورۀ جهاد(، 
از میـان تنظیم‌هـای شـیعی و هزارگـی؛ سـازمان نصـر، تنهـا تنظیمی 
بـود کـه تصویر و اشـعار بلخـی را نشـر می‌کـرد و سـمینارهایی برای 
تجلیـل از مبـارزات و معرفـی شـخصیت او برگـزار می‌کرد که شـهید 
وحـدت ملـی از رهبـران اصلـی و محـوری ایـن حزب محسـوب 

می‌شـد.
شـهید مـزاری، در چندیـن مصاحبـه و سـخنرانی خـود، بـه 
توصیـه و مشـورۀ شـهید بلخـی، کـه موجب تغییـر و تأثیرگـزاری بر 
دیـدگاه مبـارزات عدالت‌خواهانـه او شـده اسـت، یـاد کرده اسـت. و 
بالاخـص این‌کـه به توصیۀ شـهید بلخـی از امتیاز معافیـت روحانیان 
از خدمـت عسـکری اسـتفاده نکـرد؛ چـون شـهید بلخـی بـه شـهید 
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نهادینـه  و  قـدرت  تناسـبی  توزیـع  اداری،  عدالـت  از  اعـم  اسـت؛ 
شـدن حقـوق شـهروندی. لـذا  شـهید مـزاری بـا هـدف ابهام‌زدایـی 
وقـت  هـر  دیدگاهـش،  از  تفسـیر  سـوء  هرنـوع  از  پیش‌گیـری  و 
بـرای همـه می‌خواسـت؛  را  از عدالـت می‌گفـت، عدالـت  سـخن 
چنان‌کـه در جایـی گفـت: »خواسـت مـا تأمیـن عدالـت، برابـری و 
بـرادری میـان مردم افغانسـتان اسـت.« شـهید مـزاری بـرای برقراری 
عدالت‌اجتماعـی، هـم خـودش طـرح داشـت و هـم اعالن آمادگـی 
بـرای پذیـرش و حمایـت از هـر نـوع طرحـی که بتوانـد زمینـۀ توزیع 
میـزان  و  تناسـب حجـم  براسـاس  را  اجتماعـی  امتیـازات  و  قـدرت 
نفـوس اقـوام فراهـم نماید، کـرد. به همیـن منظور گفـت: »هرطرحی 
کـه منجـر بـه برقـراری عدالت‌اجتماعی در جامعۀ افغانسـتان شـود و 
حقـوق ملیت‌هـای محـروم را اعـاده کنـد، اسـتقبال می‌کنیـم«. یعنی 
وجـود ایـن ویژگی‌ها در دیدگاه و شـیوۀ مبارزاتی شـهید مزاری اسـت 
کـه او را از همـۀ مبـارزان هـم قطـارش متفـاوت سـاخته اسـت. در 
حالـی کـه از نـگاه پیونـد و ترتیـب تاریخـی، آبشـخور دیـدگاه هر دو 
شـهید آرمان‌هـای واحـد و یگانـه اسـت؛ اما بازهـم دیدگاه و اندیشـه 

شـهید مـزاری برجسـتگی‌های خـاص و بی‌بدیـل خـود را دارنـد 
کـه از ایـن زاویـه بـدون تردیـد دیـدگاه »عدالت‌خواهانه« شـهید 
مـزاری، بنابـه تحـولات بـه وجود آمـده، از نظـر شـرایط زمانی و 

دیگـر متغیرهـای تأثیرگزار، سـرجمع و صورت تکامـل یافتۀ دیدگاه 
عدالت‌خواهـان پیـش از او )بالاخص شـهید بلخی( اسـت. به خاطر 
عدالت‌خواهانـۀ  حرکـت  کـه  اسـت  تمایـزات  و  ویژه‌گی‌هـا  همیـن 
شـهید مـزاری، از جامعیت، عمق، گسـتردگی و مانـدگاری برخوردار 

. ست ا

خواسـتۀ  طـرح  بـا  مـزاری  شـهید  یعنـی  بخشـید؛  عدالت‌خواهانـه 
مشـارکت دادن اقلیت‌هـای محـروم در متـن تصمیم‌گیری‌هـای کلان 
کشـور، عدالت‌اجتماعـی را برجسـته‌تر سـاخت و در متـن مبـارزات 
خـود قـرار داد؛ چـون او بـا درک تاریـخ کشـور و رابطـه و مناسـبات 
دسـتگاه حاکمیـت بـا دیگـر گروه‌هـا، بـه درسـتی در یافتـه بـود کـه 
ریشـۀ نارضایتـی و از هم‌گسـیختگی جامعـه در چیسـت؟ و نیـز بـه 
درسـتی درک کـرده بـود کـه مطالبـات و خواسـته‌های سـرکوب شـدۀ 
بحران‌هـای  بـروز  اصلـی  موجبـات  از  مشـارکت‌طلب،  گروه‌هـای 
گوناگـون در کشـور بـوده و خواهـد بـود؛ چنان‌کـه بـه نیکـی گفـت: 
»ریشـۀ اصلـی تمـام فاجعه‌هـا در کشـور، انحصارطلبـی و نادیـده 
گرفتـن حقوق دیگران اسـت«. این سـخن شـهید مـزاری به ایـن معنا 
اسـت کـه ثبـات کشـور در گـرو توزیـع عادلانـۀ امتیـازات، افزایـش 

رضایت‌منـدی و از بیـن رفتـن تبعیـض عینـی و احساسـی اسـت.
بـا ایـن وصف می‌تـوان ادعـا کرد کـه مسـئلۀ اصلی هردو شـهید 
شـاهد، آزادی، برابری و برقـراری عدالت‌اجتماعی بود. منتهی شـهید 
مـزاری خواسـت‌ها و مطالبـات خویش را به صـورت ملموس و عینی 
و در قالـب طرح‌هـای واضـح و قابـل عملیاتی شـدن بیان کـرد؛ یعنی 
شـهید مـزاری واضـح سـاخت کـه منظـورش از عدالت‌اجتماعـی، 
برقـراری عدالـت در همـۀ عرصه‌هـای مدیریتـی جامعـه و بهره‌مندی 
اجتماعـی  امتیـازات  از  و...  مذهبـی،  قومـی،  گروه‌هـای  مسـاویانۀ 

»ریشۀ اصلی تمام فاجعه‌ها در کشور، 
انحصارطلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگران 
است«. این سخن شهید مزاری به این معنا 
است که ثبات کشور در گرو توزیع عادلانۀ 
امتیازات، افزایش رضایت‌مندی و از بین رفتن 
تبعیض عینی و احساسی است.
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در سـیر و سـلوک در مسـیر وصـال یـار و معبـودش از او؛ یـک عارف 
در  شـریعت‌گرا  و  خدامـدار  انسـان‌نگر،  حماسه‌سـاز،  اعتدال‌گـرا، 
ذهن‌ها ترسـیم می‌کند. درک و برداشـت درسـت و دقیق شـهیدبلخی 
از اوضـاع و احـوال حاکـم بـر جامعـه و مردمـان آن روز از یک‌سـو 
اصلـی  متـون  از  او  روشـنگرانه  فهـم  و  ایمان‌مـداری  باورمنـدی،  و 
یـک  به‌عنـوان  را  دیگـر، وی  از سـوی  دینـی  آموزه‌هـای  و  شـریعت 
چهـرۀ ممتـاز علمـی و سیاسـت‌مدار دین‌گـرا مطـرح می‌سـازد. نـگاه 
مُدارایـی، تعاملاتـی و مهربانانۀ او بـا پیروانِ همه ادیـان و مذاهب، از 
او به‌عنـوان الگـوی سـازش‌گر و هـم زیسـت‌گر مسـالمت‌آمیزِ دینـی 
و مذهبـی قابـل قبـول معرفـی می‌کنـد. روحیـۀ انقلابـی، احسـاس 
مسـئولیت‌پذیری و مسـئولانه شـهید بلخی در قبال سرنوشت مردمش 
او را؛ چنـان بی‌قـرار و نـا آرام می‌سـازد تـا این‌کـه پرچـم اصلاحات و 
مبـارزات سیاسـی را بـه اهتـزار در مـی‌آورد و از او به عنـوان یک‌چهرۀ 
انقلابـی و رهبـر اصلاح‌گـر واقعـیِ قابـل قبـول می‌سـازد. سـرانجام 
آزادی‌خواهانـه  افـکار  و  اندیشـه‌ها  وقـت،  رژیـم  و  دسـتگاه حاکـم 
او را؛ به‌عنـوان مهم‌تریـن و جدی‌تریـن تهدیـد و خطـر بـرای بقـای 
جهـت  به‌همیـن  می‌دهـد.  تشـخیص  خـود  اسـتبدادی  حکومـت 
آزادی وی را سـلب می‌کنـد و بـا زندانـی کردنـش می‌خواهـد صـدای 
رسـای آزادی‌خواهـی، عدالت‌خواهـی و حق‌طلبـی را در گلـو خفـه 
کنـد؛ امـا فریادهـای اصلاح‌گـری و ستم‌سـتیزی او بـر تابـوت سـتم 

شهیدبلخی
و استبدادستیزی 

 سید علی مطهری هلمندی

بدون‌شـک، تاریـخ و زمانـه بـه‌ وجـود برخـی از شـخصیت‌های 
تاریخ‌سـاز می‌نـازد و باید هـم نازد؛ چنان‌کـه مورخـان و وقایع‌نگاران 
در آثـار مکتـوب تاریخی‌خویـش نیـز بـه ‌وجـود آن شـخصیت‌های 
تاریخ‌سـاز و کارنامه‌های‌شـان افتخـار دارنـد. به‌جرئـت می‌تـوان از 
شـهید علامـه سـید اسـماعیل بلخـی؛ بـه‌ عنـوان مـرد تاریخ‌سـاز در 
افغانسـتان معاصـر نام بـرد که به راسـتی مایۀ افتخار تاریخ افغانسـتان 

و آزادی‌خواهـان این سـرزمین اسـت.
مختلـفِ  و  متعـدد  اوصـاف  و  ویژگی‌هـا  دارای  شـهیدبلخی؛   
فـردی، سیاسـی، فرهنگـی، عرفانـی، اجتماعی اسـت کـه او را تبدیل 
بـه یک شـخصیت ممتـاز و اسـطورۀ تاریخـی کرده اسـت و حتی 
نسـبت بـه سـایر اشـخاص از جهـات مختلـف، به‌عنـوان یـک 

شـخصیت منحصـر بـه فـرد، شـناخته می‌شـود.
شـهیدبلخی؛ بـا جهان‌بینـی عمیـق و شـناخت دقیـق از جهـان 
هسـتی، انسـان و جامعـه، به‌مثابـه یـک متکلـم متبحـر و فیلسـوف 
متشـخص مطـرح و دیدگاه‌هایـش از ایـن نظـر قابل بحث و بررسـی، 
ارزیابـی و تحلیـل اسـت. مسـلک عرفانـی، دلدادگـی و عاشـقانه‌اش 

مقالات
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پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

بـرای  تاریخـی  لحـاظ  بـه  کـه  گفـت  می‌تـوان  مختصـر  به‌صـورت 
اسـبتداد سـه نـوع معنـا ارائـه شـده اسـت:

و  خودسـرانه  رفتارهـای  و  فعالیت‌هـا  بـه  اسـتبداد،  یـک؛ 
و  دیکتاتـوری  جنبـۀ  فاقـد  کـه  می‌شـود  گفتـه  خودخواهانـه‌ای 
دیکتاتورگرایانـه اسـت؛ بلکـه انجـام کار اعـم از کارخوب یـا کار بد، 
بدون مشـورت و مصلحت با دیگران و بیشـتر براسـاس تصمیم و رأی 
فـردی صـورت می‌گیـرد؛ حاکم مسـتبد در ایـن مفهوم به کسـی گفته 
می‌شـود کـه به افـکار و نظریات دیگران اهمیت قائل نیسـت و بیشـتر 

بـه دنبـال اِعمـال و تحمیـل دیدگاه‌هـای فـردی خویـش اسـت.
دوم؛ اسـتبداد، بـه رفتارها و فعالیت‌های ظالمانه و سـتمگرایانه‌ای 
گفتـه می‌شـود کـه بـا تجاوز بـه مصلحـت و منافـع عمومی و کسـب 
تعریـف  ایـن  در  مسـتبد  حاکـم  می‌شـود.  انجـام  شـخصی  منافـع 
حاکمـی اسـت کـه بـه جـای این‌کـه بـه دنبـال منافـع و مصلحـت 
عمومـی باشـد به دنبـال مصلحت خود اسـت و به جـای تعقیب خیر 
عمومـی، هدف فـردی را ترجیـح می‌دهد. ایـن معنا از اسـتبداد مورد 

پذیریـش افلاطـون و فارابـی و نیـز بسـیاری از فقها اسـت.
 جدید از اسـتبداد کـه در چند قـرن اخیر ارائه 

ً
سـوم؛ معنای نسـبتا

شـده اسـت، این اسـت کـه اسـتبداد، یعنـی حکومـت مطلقـۀ فردی 
کـه مافـوق قانون اسـت. حاکمـان مسـتبد و حکومت‌های اسـتبدادی 
در ایـن معنـا بـه حاکمـان و حکومت‌هایـی گفتـه می‌شـوند کـه در 
جامعـه، خـود را به مثابـه قانـون می‌داننـد و فراقانونی عمـل می‌کنند. 
اختیـارات بـه صـورت مطلـق از آنِ حاکم اسـت. از مشـارکت مردم و 
ارادۀ ملـت در تصمیم‌گیری‌هـا و ادارۀ جامعـه در ایـن نوع حکومت‌ها 

خبری نیسـت.
مسـتبد،  حاکمـان  وجـود  بـر  گـواه  افغانسـتان  معاصـر  تاریـخ 
هسـتند  اسـتبدادگرایی  حکومت‌هـای  اسـتبدادی،  حاکمیت‌هـای 
کـه رفتارشـان در معنـای سـوم از اسـتبداد گنجانیـده می‌شـود؛ یعنی 
سلسـله حکومت‌های شـاهی‌مطلقه که با شـاخصه‌هایی چـون انتقال 
قـدرت بـه شـکل سـنتی و موروثـی، اِعمال قـدرت به‌طور اسـتبدادی 
و دیکتاتـوری بـدون در نظر گرفتـن اراده، حقـوق و آزادی‌های مردم و 
سـرکوب کـردن هـر حرکت‌هـای آزادی‌خواهانـه و چرخش قـدرت بر 

مـدار ارادۀ یک‌فـرد، فقـدان قانون‌اساسـی و هرنـوع قانـون دیگر و 
حاکمیـت فرمـان امیـر و پادشـاه بـه عنـوان قانـون همراه اسـت. 
هرچنـد در مرحلـۀ پادشـاهی مشـروطه از شـدت اسـتبدادگرایی 

کمـی کاسـته می‌شـود. تحـولات مهـم در عرصه‌هـای مختلـف؛ از 
جملـه در بخـش سیاسـت، حقوق و ادارۀ کشـور پدید می‌آیـد؛ اما در 
عین‌حـال، همچنـان حکایـت تلـخ عـدم مشـارکت مـردم و چرخش 

قـدرت بـر مـدار ارادۀ یک فـرد باقی اسـت.

و اسـتبداد قوی‌تـر و کوبنده‌تـر می‌شـود. تمـام رویدادهـا، دردهـا، 
مشـکلات و رنج‌هـای بی‌شـمار تاریخ کشـور و دنیای اطرافـش را در 
قالب شـعرها و سـروده‌های حماسـی، عرفانـی، سیاسـی و انقلابی از 
گوشـۀ محبـس دهمزنگ بیان و برملا می‌سـازد و تفسـیری روشـن از 
ضـرورت حرکـت انقلابی و اصلاحـی و ایجاد تغییر در نظام سیاسـی 

افغانسـتان ارائـه می‌کنـد.
اینـک کـه در پنجاهمیـن سـالگرد شـهادت آن فریادگـر آزادی، 
حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی قـرار داریم، لازم اسـت نکاتـی را به‌طور 
مختصـر پیرامـون ویژگـی »استبدادسـتیزی« آن آزاد مـردِ آزاد اندیـش 

بیـان کنیم و بنویسـیم.
 بـه راسـتی یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هایـی کـه شـهید بلخـی را 
از دیگـران متفـاوت می‌سـازد، روحیـۀ استبدادسـتیزی و در عین‌حـال 
اصلاح‌گرایانـۀ او در جامعـۀ اسـتبداد زده و شـرایط دشـوار و پـر از 
نظام‌سیاسـی  را علیـه  آن روز اسـت کـه عصیـان و طغیـان  خفقـان 
اسـتبدادی وظیفـۀ هـر انسـان انقلابـی و آزادی‌خـواه می‌دانـد و خـود 
پیشـگام و قافله‌سـالار این حرکت سـازنده و بیدارگر می‌شـود. مطالعۀ 
تاریـخ و نظام‌هـای سیاسـی حاکـم در افغانسـتان نشـان می‌دهـد کـه 
زندگی اجتماعی و سیاسـی سـاکنان این ‌سـرزمین با حاکمان مسـتبد 

و حکومت‌هـای اسـتبدادی قریـن و عجیـن بـوده اسـت.
معنـا اسـت؟  بـه چـه‌  اسـتبداد  پرسـش کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در 



38

شماره دوم

بیمـار  سیاسـی  سیسـتم  وجـود  بـر  را  انتقـاد  انگشـت  و  مـی‌ورزد 
اسـتبدادی نشـانه می‌گیـرد و تغییـر آن نظـام سیاسـی، دادن آزادی بـه 
ملـت و مشـارکت مـردم در تعییـن سرنوشـت و انتخـاب افـراد لایق و 

شایسـته را عامـل بهبـود و کامیابـی می‌دانـد.
از خون بینوایان اخذ مفاد تا کی؟ 

وز رنج نامُرادان جستن مراد تا کی؟
بیداد برضعیفان، جایی نگشت تحریر 

لافیدن جراید، از عدل و داد تا کی؟
تا رتبه انتصابی است، مشکل بود توازن 

فرمانروای مطلق هر بی‌سواد تا کی؟
گاهـی و بیـداری را   سـرانجام شـهید بلخـی؛ افـزون بـر این‌کـه آ
دو اصـل اساسـی بـرای استبدادسـتیزی و سـتم‌زدایی می‌دانـد؛ امـا 
وضعیـت را آن قـدر بی‌سـامان و بحرانـی می‌داند که آخریـن راهکار و 
راهبـرد را بـرای تغییر نظام سیاسـی اسـتبدادی قیام عمومـی و خیزش 

یـک پارچۀ مـردم علیـه حاکمیـت اسـتبدادی می‌داند:
بلخیا! نکبت و ادبار، ز سستی پیداست 
چارۀ این همه، یکبار قیام است این‌جا.

در فرجـام بایـد گفـت؛ بازخوانی اندیشـه‌های شـهیدبلخی هنوز 
هـم بـرای آزادی‌خواهـان و جامعۀ عدالت‌خـواه و عاری از اسـتبداد و 
سـتم، یک ضرورت تاریخی و سیاسـی اسـت، بدینسـان که راهکارها 
و راهبردهـای فکـری، سیاسـی و اجتماعی شـهید بلخی، هنـوز زنده، 
خواندنـی و آموختنـی اسـت. نسـخه‌های فکـری او مانـدگار، معتبـر 
مـا  امـروزی  از دردهـا، مشـکلات لاعالج جامعـۀ  بسـیاری  بـر  و 

شـفابخش و درمان‌سـاز اسـت.

شـهید بلخـی وقتی می‌بیند که در سـایۀ حکومت و نظام سیاسـی 
حق‌طلبـی  اسـت،  جـرم  آزادی‌خواهـی  آن  در  کـه  می‌کنـد  زندگـی 
ارادۀ مـردم بی‌مفهـوم  بـه  ممنـوع اسـت، شایسته‌سـالاری و احتـرام 
و بلکـه از جملـه خطـوط قرمـز بـرای دوام سلسـلۀ سـلطنتی مورثـی 
اسـت، علـم و دانایی بی‌ارزش اسـت، تفکـر و اندیشـه‌ورزی بازارش 
کسـاد اسـت، فقر و فسـاد دامن‌گیر اسـت و تبعیـض و نابرابـری بیداد 
می‌کنـد، در چنین شـرایط بی‌تفاوتی، سـکوت و خاموشـی، تن دادن، 
تسـلیم شـدن و زندگـی کردن در سـایۀ چنیـن حکومت و نظـام را عار 
و ننـگ و بلکـه شـرمندگی بـرای یـک ‌انسـان آزادی‌خـواه می‌دانـد. از 
گاهانـه و جسـورانه بـه میـدان مبـارزه می‌رود و شـجاعانه  همیـن‌رو، آ
کنـده از  و مسـتانه فریـاد حق‌طلبـی و آزادی‌خواهـی را در فضـای آ
خفقـان و اسـتبداد بلنـد می‌کنـد. برنامـۀ برانـدازی و طرح سـرنگونی 
یـک‌ نظـام مقتـدر اسـتبدادی را در دسـتور کار مبارزاتـی خویش قرار 

می‌دهـد.
شـهیدبلخی؛ بـه دنبـال ایجـاد و تحقـق نظـام سیاسـی اسـت که 
مهم‌تریـن شـاخصه‌های آن، جمهوریـت، عدالـت و برابـری، حرکت 
و  توسـعه  ملـت،  همـۀ  حقـوق  رعایـت  اساسـی،  قانـون  براسـاس 
انکشـاف متـوازن، توزیـع عادلانـۀ سـرمایه و ثـروت ملی، مشـارکت 
زبانـی،  قومـی،  تبعیـض  تعییـن سرنوشـت، رفـع هرگونـه  مـردم در 

سـمتی و مذهبـی اسـت.
شـهیدبلخی؛ در یک نـگاه کلان، اسـتبداد و خودکامگی حاکمان 
و وجود نظام‌های اسـتبدادی و غیر دموکراتیک در کشـورهای اسلامی 
را یک‌چالـش و ناکامـی دانسـته و عامـل بدبختـی، فقـر و وابسـتگی 
را  افغانسـتان  بـه صـورت خـاص جامعـۀ  امـا  مسـلمانان می‌دانـد؛ 
مصـداق اصلـی اسـتبدادزدگی و نظـام سیاسـی غیرمردمـی می‌دانـد 
و ادامـۀ چنیـن شـرایط را مایـۀ نگون‌بختـی و سـیاه‌روزی سـاکنان این 

می‌کند: قلمـداد  سـرزمین 
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا 

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع 

آن‌چه در شرع حلال است حرام است این‌جا
ریش زاهد، قلم منشی و فرم افسر 

حلقۀ حزب جوانان همه دام است این‌جا
ما به سر منزل مقصود، چسان راه بریم؟ 

راهزن، رهبر و خس دزد، امام است این‌جا
فکر مجموع در این قافله جز حیرت نیست 

زان‌که اندر کف یک فرد زمام است این‌جا
بردگان سرخوش و آزاد به هرجا امّا 

ملتی بر در یک شخص غلام است این‌جا.
شـهید بلخـی؛ در آن روزگار با تشـخیص مشـکلات و معضلات 
کیـد  اصلـی بـر ایجـاد تغییـر بنیادیـن در نظـام سیاسـی در جامعـه تأ

شهیدبلخی؛ به دنبال ایجاد و تحقق 
نظام سیاسی است که مهم‌ترین 

شاخصه‌های آن، جمهوریت، عدالت و 
برابری، حرکت براساس قانون اساسی، 

رعایت حقوق همۀ ملت، توسعه و 
انکشاف متوازن، توزیع عادلانۀ سرمایه 
و ثروت ملی، مشارکت مردم در تعیین 
سرنوشت، رفع هرگونه تبعیض قومی، 

زبانی، سمتی و مذهبی است.
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ما به سر منزل مقصود چسان راه بریم
راهزن رهبر و خس دزد امام است این‌جا.

سـؤال‌های  بگـذرد.  امـر  ایـن  از  راحتـی  بـه  نمی‌توانـد  بلخـی 
فلسـفی‌گونه بـه ذهنـش هجـوم مـی‌آورد و آرامـش را از او سـلب 

کـه: می‌پرسـد  و  می‌کنـد 
مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم که

 پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا.
 او سـپس دلیـل ایـن امـر را در یـک جملـۀ ناامیدکننـده خلاصـه 
می‌کنـد و بـا انـدوه تمام بیان مـی‌دارد کـه علت فلاکت این سـرزمین 
در ایـن اسـت کـه متصدیان امـور، تنها بـه کامروایـی و منافع خویش 

میان ما و تو
صد درد مشترک باقیست

 سید آصف حسینی

بلخـی تاکنـون جاویـد و در حیـات زمـان جـاری اسـت. او نـه 
بخشـی از تاریخ که در امتداد تاریخ پیشـگام اسـت. در مسـیر تاریخ، 
مـا عـزم آن نقطـه را داریـم کـه بلخـی بـدان می‌نگریسـت. ازایـن‌رو، 
پیوندهـای  اسـت.  ناظـر  و  حاضـر  مـا  روزگار  در  همچنـان  بلخـی 
مانـدگار، هیـچ‌گاه در غبـار روزگار محو نمی‌شـوند. میان مـا و بلخی 
صـد درد مشـترک باقی اسـت؛ زیرا چیـزی را که بلخی در پـی او بود، 
مـا تـا هنـوز بـدان نرسـیده‌ایم. عدالت‌اجتماعی، تـا هنـوز در میانۀ ما 
و بلخـی غایـب اسـت. وحـدت و همگرایـی اجتماعـی همچنان گم 
شـدۀ تاریخـی مـا اسـت. چـراغ علم و دانـش پـس از تاریکی‌هـا تازه 

روشـن شـده است.
زمانـۀ مـا بـا زمانـۀ بلخی قرابـت تـام دارد. هرچنـد کـه روزگاران 
بـام و تـارک  سـپری شـده‌اند؛ ولـی غم‌هـای مشـترک همچنـان بـر 
زندگـی باقـی مانده‌انـد. علـم، فضـل، هنـر، سـعی و تفکـر ممنـوع 
دیروزیـن نیسـتند، تـا هنـوز درهـای مکاتـب را بسـته نگـه می‌دارند و 
بـه تاریکـی رغبـت می‌ورزنـد. مـا در امتداد یـک تاریکـی تاریخی به 
سـر می‌بریـم. بلخـی به عنـوان یک مشـعل‌دار بیـدار در ایـن تاریکی 
تاریخـی قامـت راسـت می‌کند و مـردم را به اسـتقبال از روشـنایی فرا 
می‌خوانـد. او دوری مـردم را از دانـش و دانایـی عامـل اصلـی فقـر و 
نادانـی جامعـه می‌پنـدارد، اولیـای دین و دبیـران امـور را در این رابطه 
سـخت نکوهـش می‌کنـد. این‌جـا اسـت کـه بلخـی بـر علیـه ریـش 
زاهـد و قلم منشـی می‌شـورد و ایـن دو را به عنـوان پیشـوایان دیانت و 
دانایـی در پایـداری ایـن تاریکـی مخـوف متهـم می‌سـازد و می‌گوید 

: که
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع
جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا

می آزادی و وحدت نرسد از چه به ما
مستبد شیخ صفت دشمن جام است این‌جا.

بلخـی وقتـی کـه آب را از سرچشـمه گل آلـود می‌بینـد، بـه ایـن 
نتیجـه می‌رسـد که در چنین شـرایطی نمی‌تـوان چندان انتظار داشـت 
کـه در سلسـله مراتـب بعـدی امـور، کار به اهل کار سـپرده شـود. او 
بـا بیـان ایـن وضعیـت، راه رسـیدن بـه سـر منـزل را دشـوار پیش‌بینی 

می‌کنـد و می‌گویـد کـه:
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شماره دوم

مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم
تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم

بهانه چند نماییم به بی‌سوادی خلق
تمام مفسده در باسواد می‌نگرم

به رغم شیخ اگر وحدتی پدید آریم
متاع شیعه و سنی کساد می‌نگرم

میان ما و تو صد درد مشترک باقی است
تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم.

زندگـی  فلاکـت،  در  مانـدن  گیـر  سـال‌ها  کـه  می‌دانـد  بلخـی 
محنت‌بـار را بـرای مـردم، عـادی و قابـل پذیـرش می‌سـازد و ایمـان 
مـردم را بـرای تغییـر سـلب می‌کنـد. او دانایـان جامعـه و متصدیـان 
باورهـای مذهبـی مـردم را مقصـر ایـن امـر می‌دانـد و کوتاهـی ایـن 
اقشـار اجتماعـی را سـبب واماندگـی مردم می‌پنـدارد و بـر توجیهات 
سـخیف شـیخ و صوفـی بـه عنـوان نمـادی از پیشـوایان امـور دینی و 

می‌اندیشـند و بـس. درد بلخـی زمانـی استخوان‌سـوز می‌شـود که او 
بی‌تابانـه بـه اطـراف خـود می‌نگـرد و بـه حـال دیگـر ملت‌هـا غبطـه 

می‌خـورد و سـپس بـا ناامیـدی تمـام اعتـراف می‌کنـد که:
ما از این مدرسه ناکام روانیم چرا

کامجویان همه در جستن کام است این‌جا
دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام

رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا.
بلخـی سـرانجام چـارۀ کار را ارادۀ جمعـی می‌داند و به مشـارکت 
در  کـه  جامعـه‌ای  بـرای  را  درنـگ  و  می‌خوانـد  فـرا  جمعـی  فعـال 
فریـاد  می‌پنـدارد.  نـاروا  دارد،  قـرار  تباهـی  و  سـقوط  از  پرتگاهـی 
بیـداری و خـروش سـر می‌دهـد و بـه یارانـش نهیـب می‌زنـد کـه:

 بلخیا نکبت و ادبار ز سستی پیداست
چارۀ این همه یکبار قیام است این‌جا.

فـردی  صـورت  بـه  را  خیرخواهـان  و  نخبـگان  تالش  بلخـی 
فـردی  تـوان  از  فراتـر  را  خراب‌آبـاد  ایـن  مشـکل  ولـی  می‌سـتاید؛ 
می‌دانـد و از بی‌تفاوتـی و انفعـال فراگیـر در جامعـه انتقـاد می‌کنـد. 
آن‌گاه کـه در مقـام مقایسـه بـا دیگـر ملت‌ها بـر می‌آید، لب به شـکوه 

می‌گشـاید: دردمندانـه  نصحیـت  و 
 بی‌اثر نیست بله کوشش افراد ولی

ای خوش آن روز که جمعیت ما برخیزند
کاروان رفت به افلاک دگر باز رسید

نشد آن لحظه که این قوم ز جا برخیزند.
او سـپس بـه امتداد مسـیر تاریـخ می‌نگـرد و به دامـن امید چنگ 
می‌انـدازد و بـه خـود نوید می‌دهد که شـاید نسـلی از این مـردم ادامۀ 
مسـیر او را پـی بگیـرد و بعد با حسـرت تمـام زمزمه سـر می‌دهد که:

 پدران عقده به دل رفت که شاید به شتاب
نسل آیندۀ ما عقده‌گشا برخیزند.

تأسـف روزگار ایـن اسـت کـه از پس پنجاه سـال دوباره شـاعری 
از همیـن سـرزمین، از روی درد و انـدوه رو به فردای تاریخ می‌ایسـتد 

و از سـر انـدوه، لـب به حسـرت می‌گشـاید که:
آیا شود بهار که لبخندمان زند

از ما گذشت تا جانب فرزندمان زند )کاظم کاظمی(.
بلخـی ریشـۀ مشـکل را عالوه بـر سیسـتم و مفسـده‌های نظـام، 
در میـان جامعـه نیـز جسـت‌وجو می‌کنـد و هـر یکـی را جداگانـه 
وارسـی می‌کنـد. او نـزاع مذهبـی و نـژادی را باعـث گرفتـاری و 
مانـع پویایـی مـردم تشـخیص می‌دهـد و تفاخر نـژادی و هویت 
قومـی را باعـث محنـت مضاعـف می‌پنـدارد و نخبـگان و نسـل 
تحصیل‌کـرده را بـرای دامـن زدن بـه انگیزه‌هـای نـژادی و مذهبـی 

بسـیار نکوهـش می‌کنـد:
چه ابتلا است که در هر بلاد می‌نگرم

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم
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فرازنـای تاریـخ و سـینۀ نسـل‌های پس از خـود، به میـراث می‌گذارد؛ 
مانـدگار  سـعادت  بـه  و  می‌گـذرد  زمـان  زودگـذر  مهربانی‌هـای  از 

می‌بنـدد. دل  مردمـش 
بلخـی بـا عشـقی کـه در سـر داشـت و دردی کـه در سـینه‌اش 
شـعله‌ور بـود، همان‌گونـه کـه درس و مدرسـه را رهـا کـرد، زندگـی 
را نیـز برخـود حـرام کـرد و خانـواده‌اش را هـم از سـایۀ مهربانـی‌اش 
محروم سـاخت، در سـخنرانی‌ای که پـس از رهایی‌اش، در بازگشـت 
از عـراق در میـان علمـای قـم داشـت با حسـرت تمـام گفـت که من 
هـم عشـق درس داشـتم و اهـل حجـره و بحـث بـودم »ولـی درد قوم 
مـرا نگذاشـت« و حجـرۀ درس را برای من بـا زندان دهمزنـگ تبدیل 

. کرد
بـا ایـن هـم بلخـی از فرجـام نرسـیدن آرزوهایـش شـکوه سـر 
می‌دهـد و حسـرت می‌خـورد کـه بـرای مردمـش آن‌چـه را کـه بـر 
سرداشـت نتوانسـت به سـرانجام برسـاند. زبان بـه اعتذار می‌گشـاید 
و حلالیـت می‌طلبـد. آخریـن وصیتـش بـه رهروانـش ایـن اسـت که 
در مسـیر بلخـی راسـت قامت باشـد و با او از سـر مهر وفـادار بماند:

ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید
بر خاک مزار ما مشغول دعا باشید

چون شمع وجود ما قربان شما گردید
روشن‌گر شمع ما شاید که شما باشید
در پیچ و شکنج دهـر نومید نباید شد
مردانه در این وادی با شور و نوا باشید

امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد
ممکن که شما فارغ از غرق و فنا باشید
با خرد و بزرگ قوم از مهر چنین گویید

با سید خود بلخی دائم به وفا باشید!

خیرخواهـی سـخت هجـوم مـی‌آورد و خلـق را بدیـن تقلید سـرزنش 
می‌کنـد:

اختلاف شیخ و صوفی علت واماندگی است
پای همت بسته، می‌گویند که این تقدیر ماست

جز قفای کور رفتن علت دیگر نداشت
این فلاکت‌ها که می‌بینی گریبان‌گیر ماست.

بلخـی حرکت‌هـای ضـد اسـتبدادی و ستم‌پیشـگی را می‌سـتاید 
و مـردم را بـه همراهـی فـرا می‌خوانـد و از این‌کـه خـودش در مسـیر 
سـخت و ناهمـوار مبارزاتـی‌اش آسـیب دیده اسـت، ناراحت نیسـت 
و بـا امیـد بـه آرمان‌هـای پاکـش بـرای پیـروزی نهضتش سرخوشـی 

می‌کنـد و بـه دوسـت‌دارانش سـلوک آزادگـی را توصیـه می‌کنـد:
تبری جو ز استبداد و اهلش

که شاخ کبر آخر پای مال است
به ظالم خصم و بر مظلوم یاور
همین قانون پاک اعتدال است
نصیحت نشنوم از مفتی شهر

که گفتا خون مظلومان حلال است
من وجام و می کنج خرابات

به پیر می‌فروشم اتکال است.
بلخـی به‌عنـوان یـک رهبـر پیشـرو هرچنـد کـه در برابـر وضـع 
موجـود ناشـکیبا اسـت؛ ولـی آرزوی بلنـد دارد و آرمان‌هایـش را در 

بلخی با عشقی که در سر داشت و دردی که 
در سینه‌اش شعله‌ور بود، همان‌گونه که درس و 

مدرسه را رها کرد، زندگی را نیز برخود حرام کرد 
و خانواده‌اش را هم از سایۀ مهربانی‌اش محروم 

ساخت، در سخنرانی‌ای که پس از رهایی‌اش، 
در بازگشت از عراق در میان علمای قم داشت با 

حسرت تمام گفت که من هم عشق درس داشتم 
و اهل حجره و بحث بودم »ولی درد قوم مرا 
نگذاشت« و حجرۀ درس را برای من با زندان 

دهمزنگ تبدیل کرد.
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سیاسـی معاصـر کشـور، دو گـروه را باید اسـتثنا دانسـت: یکـی گروه 
و  یـاران  و  بلخـی  شـهید  دوم،  و  کـه...  اول‌انـد  مشـروطه‌خواهان 
هم‌فکـران او. بلخـی بـه مثابـه یـک اندیشـمند و در عیـن حـال یـک 
مبـارز سیاسـی و انقلابـی، هـم در سـاحت اندیشـه از مـرز قومیت و 
قبیلـه عبـور کـرد و هم در عرصـۀ عمل و رفتار سیاسـی خـود تعهد به 
کنـش ملـی و فراقومـی و فرامذهبـی را به خوبـی به نمایش گذاشـت. 
بلخـی نـه تودۀ مـردم، بلکـه عالمـان و تحصیل‌کـردگان جامعـه را در 
تشـتت و منازعـات قومی و بازتولیـد عقلانیـت قومی-قبیله‌ای مقصر 
می‌شناسـد. او بـه عنـوان یـک انقلابـی، راوی دردهـای مـردم جدا از 
قومیـت یـا نـژاد و یـا تفـاوت مذهبـی بـود. محتـوای اغلب اشـعار او 
بـا موضـوع اصلاحـات اسـت و اصلاحـات را بـه وحـدت ملـی گـره 
می‌زنـد و در نهایـت، رسـیدن به وحـدت ملـی را نیز بر بنیـاد عدالت 
و ستم‌سـتیزی پـی می‌گیـرد. او نـه قومیـت و نـژاد را معیـار فعالیـت 
سیاسـی خـود قـرار می‌دهـد و نـه در مـرز مذهـب خـود را محـدود 
می‌کنـد؛ بلکـه از نـزاع نـژادی و قومـی متنفـر و در اندیشـۀ انسـانی 
کـردن سیاسـت و در پـی فراقومـی کـردن اذهـان انسـان‌های این مرز 

و بوم اسـت:
چه ابتلا است که در هر بلاد می‌نگرم

 نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم

بلخی و عبور از عقلانیت
قومی-قبیله‌ای

 محمدشفق‌ خواتی

قومـی  گرایش‌هـای  و  قبیلـه‌ای  سـنت‌های  جایـگاه  بـه  باتوجـه 
اسـتقرار صلـح  اصلـی  بن‌بسـت  افغانسـتانی،  در سیاسـت جامعـۀ 
و امنیـت و گـره کـور توسـعۀ سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی و حتـی 
اسـتقلال سیاسـی در ایـن کشـور، همانـا سـاختار قبیلـه‌ای جامعـه و 
حضـور پررنـگ عنصـر قومیـت در سیاسـت آن اسـت، بـه عبـارت 
کـه  و عقلانیتـی  اندیشـۀ سیاسـی  بـر  و روح حاکـم  منطـق  دیگـر، 
کنـش و رفتـار سیاسـی و روابـط قـدرت را در ایـن سـرزمین جهـت 
و سمت‌وسـو می‌بخشـد، منطـق قبیلـه و عقلانیـت قبیلـه‌ای اسـت. 
عقلانیـت قبیلـه‌ای مانـع اصلـی شـکل‌گیری هویـت ملی و بـه وجود 
آمـدن وحـدت ملی شـده اسـت و تنـازع برخاسـته از ایـن عقلانیت، 
زمینـه را بـرای ورود بازیگـران منطقـه‌ای و بین‌المللی نیز بـه درون آن 
فراهـم کـرده اسـت کـه ورود بازیگـران بین‌المللـی، بـه نوبۀ خـود بر 
پیچیدگـی مسـئله افـزوده اسـت و بـا ایفـا کـردن نقـش علـی، سـبب 
تقویـت عقلانیـت قبیله‌ای و تشـدید تنازعات قومی شـده اسـت. این 
چرخـه‌ای اسـت کـه نزدیـک به سـه قـرن، در ایـن جامعه تکرار شـده 

اسـت و هنـوز ادامـه دارد.
عامـل اصلـی تـداوم و بازتولیـد عقلانیـت قومی-قبیلـه‌ای دو 
طیـف بـوده اسـت: نخبگان سیاسـی و نخبـگان فکـری. نخبگان 
یـا کارگـزاران سیاسـی ما بـا رفتـار و جهت‌گیری‌های خود سـبب 
بازتولیـد عقلانیـت سیاسـی قومـی و قبیلـه‌ای شـده‌اند و نخبـگان 
فکـری و تحصیل‌یافتـه‌گان مـا نیـز بـا تئوریـزه کـردن و توجیـه کـردن 
کنش‌هـا و جهت‌گیری‌هـای سیاسـی معطـوف بـه قومیـت و قبیلـه، 
بـه بازتولیـد آن عقلانیـت پرداخته‌انـد. در ایـن میـان، در طـول تاریخ 

مقالات
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حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان در فرجام کار خود به سـه گرایش 
خلـق، پرچـم و شـعلۀ جاویـد تقسـیم شـد کـه از آبشـخور قومیـت 
نشـأت می‌گرفـت. احـزاب جهـادی اغلـب در دایـرۀ قومیت تأسـیس 
و در همـان دایـره محـدود و منحصـر ماندنـد؛ امـا بلخـی فرهنـگ 
تحـزب را نیـز بـر بنیادهای ملی اسـتوار سـاخت. حزب او عـزم عبور 
از دیوارهـای قبیلـه را داشـت. وی به کمک محمد نعیم کابلی و سـایر 
هم‌رزمانـش، »حـزب سـری اتحـاد« را تأسـیس کـرد کـه از ابتـدا بر 
بنیادهـای فراقومـی پایه‌گـذاری شـد. خواجـه محمدنعیـم کابلـی که 
در دورۀ صـدارت محمدهاشـم خـان مأمـور ضبـط احـوالات و در 
دورۀ صـدارت شـاه‌محمودخان فرمانـدۀ امنیـت ولایـت بلـخ بـود، 
پـس از آشـنایی بـا بلخـی تغییـر مـرام داد و بـا وی یـک حلقـۀ سـری 
را بـه وجـود آوردنـد کـه بـه تدریـج افـرادی را از ولایـات گوناگون در 
ایـن حلقـه جـذب کردنـد. از جملـه افـرادی کـه وارد این حلقه شـده 
بـود، می‌تـوان از افـراد ذیل نام بـرد: میر اسـماعیل خـان، وکیل علاقۀ 
سـرخ و پارسـا در دور هفتـم شـورای ملـی، ابراهیـم خان شهرسـتانی 
کندک‌مشـر  ترکمانـی،  نظرخـان  قربـان  »گاوسـوار«،  بـه  معـروف 
نظامـی، عبدالغیـاث خـان کوهسـتانی، مدیـر لـوازم مکتـب حربیـۀ 
خـان  محمدحسـن  کندک‌مشـر،  بیـات،  خـان  غلام‌حیـدر  کابـل، 
بیـات، تولی‌مشـر ماشـین‌خانۀ کابـل، محمدصفـر خان بیـات، میرزا 
عبداللطیـف خـان کابلی، میـرزا محمد اسـلم خان، مدیـر فوایدعامه 
و تعـدادی دیگـر از هم‌فکـران ایـن جماعـت، امـا ایـن حلقـه در اثـر 
خیانـت یکـی از اعضـای جدیـد )گل‌جـان وردکـی(، قلـع و قمـع 

. ند شد
بلخـی در اتحـاد درون‌شـیعی و کاهـش برخی اختلافـات نژادی 
کـه بـه بهانه‌هـای واهـی در جامعـۀ شـیعه بـه وجـود آمـده بـود نیـز، 
نقـش مهمـی ایفـا کـرد. چنان‌کـه می‌دانیـم و تصاویـر پرشـمار وی 
نشـان می‌دهند، ایشـان عمامۀ سـیاه را که به عنوان مشـخصۀ سـادات 
شـناخته می‌شـود، کنـار گذاشـت و عمامـۀ سـفید بر سـر گذاشـت تا 
بـا دیگـران تفاوتی نداشـته باشـد و مرزهـای مصنوع را از میـان خود و 
سـایر مردمان این جامعه برداشـته باشـد. بر اسـاس روایـت معاصران 
بلخـی، وی در سـفری بـه شـمال کشـور با اسـتقبال گرم مـردم مواجه 

شـد و در ایـن میـان، تعـدادی از سـادات جامعه شـیعی کشـور به 
وی »فخـر سـادات« خطـاب کردند و با ایـن تعبیر به اسـتقبال از 
وی شـعار سـر دادنـد. بلخـی با شـنیدن این شـعار، عمامۀ سـیاه 

را از سـر بـر داشـت و عمامۀ سـفید بر سـر نهـاد و به همـگان تفهیم 
کـرد کـه مـن تنها فخـر سـادات نیسـتم؛ بلکه عضـوی از ایـن جامعه 
هسـتم و بـا دیگـران تفاوتـی نـدارم و تـا آخـر عمـر بـر همیـن شـیوۀ 

انسـانی خویش پایبنـد بود.

به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشند
 ز بهر تفرقه در اتحاد می‌نگرم

نوای عدل بهر نای لیک وقت عمل
خلاف مصلحت و عدل و داد می‌نگرم

مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم
 تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم

به عیب خود نگشودیم چشم و هر کس را
 به عیب جامعه در انتقاد می‌نگرم

به روی سفرۀ قسمت به دور هم جمعیم
 برای لقمه ربودن عناد می‌نگرم

ز دیر و میکده آزاد باش می‌شنویم
 چه کشمکش ز پی انقیاد می‌نگرم

بهانه چند نماییم به بی‌سوادی خلق
 تمام مفسده در باسواد می‌نگرم

بیا بیا همه اعضای یک بدن باشیم
 امور جمله به وفق مراد می‌نگرم

به رغم شیخ اگر وحدتی پدید آریم
متاع شیعه و سنی کساد می‌نگرم

میان ما و تو صد درد مشترک باقی است
تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم

دل شکسته مظلوم بلخیا به کف آر
بنای ظلم سراسر به باد می‌نگرم.

ایـن  پـاره کـردن  پـی  در  بلخـی  نیـز  در عرصـۀ عمـل سیاسـی 
از  ایـن سـرزمین اسـت. یکـی  پـای مردمـان  و  از دسـت  زنجیرهـا 
قومـی  احـزاب  افغانسـتان،  در  سیاسـت‌ورزی  بنیادیـن  چالش‌هـای 
و تحـزب بـر مبنـای قومیـت بـوده اسـت. تمـام جریان‌هـای چـپ، 
اسالمی و لیبرالـی در افغانسـتان در نهایـت بـه دام قومیـت افتاده‌اند. 

نخبگان یا کارگزاران سیاسی ما با رفتار و 
جهت‌گیری‌های خود سبب بازتولید عقلانیت 

سیاسی قومی و قبیله‌ای شده‌اند و نخبگان 
فکری و تحصیل‌یافته‌گان ما نیز با تئوریزه کردن و 
توجیه کردن کنش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی 

معطوف به قومیت و قبیله، به بازتولید آن عقلانیت 
پرداخته‌اند. در این میان، در طول تاریخ سیاسی 
معاصر کشور، دو گروه را باید استثنا دانست: یکی 

گروه مشروطه‌خواهان اول‌اند که... و دوم، شهید 
بلخی و یاران و هم‌فکران او. بلخی به مثابه یک 

اندیشمند و در عین حال یک مبارز سیاسی و 
انقلابی، هم در ساحت اندیشه از مرز قومیت و قبیله 

عبور کرد و هم در عرصۀ عمل و رفتار سیاسی 
خود تعهد به کنش ملی و فراقومی و فرامذهبی را 

به خوبی به نمایش گذاشت.
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در معـرض عرضـۀ مجـدد تاریخی و سیاسـی قرار داده اسـت. در این 
ارتبـاط ویژگی‌هـای اساسـی در سـلوک و رفتـار سیاسـی و اجتماعـی 
علامـه بلخـی وجـود دارد کـه قابلیـت بازاندیشـی و تأمـل را در پـی 
داشـته اسـت و زمینه‌هـای الگـوی رهبری موفـق سیاسـی و اجتماعی 

ایشـان را تمهیـد و فراهـم کـرده اسـت.

الف. عبور از منازعات فرقه‌ای و مذهبی
کید بر  از ویژگی‌هـای سـلوکی، رفتـاری و فکـری علامه بلخـی تأ
کید  حـل منازعـات فرقه‌ای و مذهبی در کشـور بود که همیشـه مورد تأ
و توصیـه ایشـان قـرار می‌گرفـت. بدیهی اسـت کـه رفتارها و سـلوک 
رفتاری و اخلاقی انسـان‌ها ریشـه در باورها و اعتقـادات ذهنی افراد و 
اشـخاص داشـته و برآیندها و نتایج آن به صـورت رفتارهای اجتماعی 
و سـلوک اخلاقی اشـخاص به منصه ظهور می‌رسـد. سـلوک و رفتار 
کـه تهـی از ریشـه‌های فکـری و معرفتی باشـد، به صـورت رفتارهای 
مقطعـی و ریاکارانـه بـروز و ظهـور می‌کنـد کـه در فرجه‌هـای انـدک 
زمانـی از بیـن رفتـه و بـه اضمحالل و نابـودی کشـیده می‌شـود. این 
رفتـار سـید اما؛ به عنوان سـلوک اخلاقـی و رفتاری مسـتمر و دوام‌دار 
ریشـه در بنیان‌هـای فکـری و سـاحت‌های ذهنـی و معرفتـی ایشـان 

داشـته اسـت کـه به محبوبیـت و فرزانگی سـید انجامیده اسـت.

علامه بلخی
وعدالت‌خواهی

 محمداسحاق عارفی

مقدمه
علامـه سـید اسـماعیل بلخـی از چهره‌هـای مؤثـر ملـی اسـت 
کـه سـهم عمـده‌ای در مبـارزات عدالت‌خواهانـه داشـته اسـت و از 
اجتماعـی کشـور محسـوب می‌شـود.  بـزرگ  و  پیشـگام  مصلحـان 
سـجایای عمیـق اخلاقی چـون؛ پارسـایی و طهارت نفس، سـخاوت 
و جوانمـردی، شـجاعت و نترسـی، بیـان جـذاب و شـیوا، برخـورد و 
دینـی،  و  اجتماعـی  تبعیض‌آمیـز  و سـمبل‌های  پدیده‌هـا  بـا  مبـارزه 
حـل و رسـیدگی به گرفتاری‌های شـهروندان کشـور، سـید اسـماعیل 
بلخـی را در موقعیـت یـک مصلـح تمام عیـار اجتماعی قـرار داده بود 
و کم‌کـم به سـوی احیـای موقعیت یـک مبارز سیاسـی به پیـش راند.
سـید اسـماعیل بلخـی که بـر وضعیت نابسـامان اجتماعـی، فرو 
افتادگـی منزلت‌هـای اجتماعـی اقشـار وسـیع از نیروهـای گسـتردۀ 
شـهروندی، حرمـت نداشـتگی‌های انسـان و انسـان‌بودگی، تبعیـض 
و نابرابری‌هـای وسـیع اقتصـادی و فرصت‌هـای ملـی، وقـوف یافتـه 
بـود بـه سـمت مبـارزۀ عدالت‌خواهانـه در سـطح ملی کشـیده شـد. 
سـید، مبـارزات سـخت را بـه سـمت اهـداف خـاص و بـه خصوص 
به سـمت نظام سیاسـی کشـور نشـانه رفـت و با اسـتراتژی »تأسـیس 
نظـام سیاسـی مردم‌سـالار« برای احیـای عدالت، توزیـع فرصت‌های 
برابـر ملـی و مشـارکت شـهروندان در تعیین سرنوشـت سیاسی‌شـان، 
مبـارزات عدالت‌خواهانۀ‌شـان را بـرای حداقـل دو دهـه سـامان 

داد.
مبـارزۀ  بـرای  را  سـید  اسـوه‌گی  نسـبت  کـه  آن‌چـه  امـا 
می‌کنـد،  تعییـن  مـا  جامعـه  امـروز  وضعیـت  بـا  عدالت‌خواهانـه 
راهبـردی  اهـداف  تعییـن  بلخـی،  علامـه  مبارزاتـی  ویژگی‌هـای 
مبارزاتـی و شـیوه‌های مبارزاتی متناسـب بـا اهداف راهبـردی مبارزه، 
تعییٌن بخشـی بـه پایگاه معرفتی مبارزه و... اسـت کـه علامه بلخی را 
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و مراکـز علمـی، فرهنگی و آموزشـی، حسـینیه‌ها، حوزه‌هـای علمیه، 
دانشـگاه‌ها و مسـاجد، به تبیین و تشـریح موضوعاتی چـون؛ اخلاق، 
تاریـخ اسالم، تفسـیر و احادیـث نبوی همـراه با داسـتان‌های جذاب 
و حماسـی می‌پرداخـت. تأسـیس کرسـی تدریس، ایجـاد کانون‌های 
و  علمیـه  حوزه‌هـای  مسـاجد،  بنـای  تجدیـد  و  احـداث  فرهنگـی، 
حسـینیه در شـهرهای هـرات، کابـل، بامیـان و... تشـویق مـردم بـه 
تحصیـل دانـش و فراگیـری علـوم از محورهـای اصلـی حرکت‌هـای 
اصلاحـی علامـه بلخـی بـود کـه او را بـه چهـرۀ مانـدگار اصلاحـی 

کشـور تبدیـل کرد.
سـید امـا؛ بـا درک نابسـامانی‌های عمیـق و ریشـه‌دار اجتماعـی 
چـون فقـر، تبعیـض، نابرابری‌هـای اجتماعـی و سیاسـی، اختصاص 
فرصت‌هـای ملـی بـه طایفـه و اقـوام خـاص کشـور و عـدم حضـور 
شـهروندان در تعییـن مناسـبات سیاسـی و اجتماعـی و... بـرآن شـد 
کـه از کسـوت مصلـح اجتماعـی صـرف بیرون جسـته و بـه اقدامات 
سیاسـی معیـن بـا اهـداف، آرمـان و پلان‌هـای حقوقـی و سیاسـی 
مشـخص بپـردازد. علامـه بلخـی بـا تمرکـز بـه فعالیت‌های سیاسـی 
اقـدام بـه تأسـیس و پایه‌گـذاری حـزب »ارشـاد« و یـا »اتحـاد« کرد. 
هرچنـد اولیـن تلاش‌ها برای تأسـیس حزب ارشـاد، در سـال ۱۳۱۷ و 
بلافاصلـه پـس از ورود بلخی به هرات انجام شـد؛ امـا کمیتۀ مرکزی 
حـزب، پـس از اسـتقرار او در کابـل در سـال ۱۳۲۷ بـه طـور سـری 
تشـکیل شـد. ایـن حـزب ابتـدا در هـرات و سـپس در کابـل رهبـری 
می‌شـد؛ امـا بـه تدریـج و در پـی سـفر بنیانگـذاران آن بـه مناطـق 
مختلـف افغانسـتان، بـه سراسـر کشـور گسـترش یافـت و افـرادی از 
قومیت‌هـا، مذاهـب و قبایـل مختلـف بـه آن پیوسـتند. علامـه بلخی 
اهـداف و پلان‌هـای سیاسی‌شـان را از طریـق ایـن حزب سـامان‌دهی 

کـرده و بـه تعقیـب برنامه‌هـای سیاسی‌شـان ادامـه داد.

ج. تأسیس نظام سیاسی مردم‌سالار
علامـه بلخی مبـارزات سیاسـی و عدالت‌طلبانۀ‌شـان را با اهداف 
مشـخص سیاسـی تعقیـب و دنبـال می‌کـرد. سـید بـا تعییـن هـدف 

معیـن سیاسـی، سـردرگمی و حیـرت مبارزاتـی را کـه امـر مبـارزه 
روش‌هـای  از  می‌کننـد،  فرسـایش  و  کنـدی  انسـداد،  دچـار  را 
بـه  بـا دورنمـای مشـخص سیاسـی  و  مبارزاتی‌شـان دور کـرده 

مـی‌داد.  ادامـه  عدالت‌خواهانـه  مبـارزۀ  سـکان‌داری  و  هدایـت 
علامـه بلخـی هرچنـد تجربـۀ تغییـر نظـام سیاسـی را از پادشـاهی 
مطلقـه بـه پادشـاهی مشـروطه و حرکـت نظـام شـاهی ظاهرشـاهی، 
بـه سـمت ورود بـه دموکراسـی را در تاریـخ کشـور می‌دانسـت؛ ولی 

علامـه بلخی نـه تنها بر بنیادهـای معرفتی و اخلاقـی خود معتقد 
بـه روابـط برابـر انسـانی و هـم سـطحی منزلت‌هـای طبیعـی بشـری 
بـوده اسـت کـه مبـارزات عدالت‌طلبانـۀ دنیـای آن روز را بـه درسـتی 
مـورد شناسـایی قـرار داده و راه حل‌هـای منازعـات نابرابـر نـژادی، 
دینـی، فرقـه، قومـی، زبانـی و تأثیر آن در توسـعه و انکشـاف بشـری، 
علمـی و توسـعه‌ای دنیای آن روز را به خوبـی درک و فهم کرده بود. از 
همیـن روی علامـه بلخـی، منازعات فرقه‌ای چون شـیعۀ اسـماعیلی 
و دوازده امامـی در حـوزۀ مذهبـی اهل تشـیع و منازعۀ شـیعه و سـنی 
را در سـطح کلان‌تـر ملـی مورد توجـه قـرار داده و تجربۀ حـل منازعۀ 
سـفیدها وسـیاهان آمریـکا را مـورد اشـاره قـرار می‌دهد. وقوف سـید 
بـر منازعـات رنگیـن قومـی و نـژادی آن روز عمـق مطالعـه، تأمـل و 
شـکار مسـئله‌های اصلـی دنیـای بشـری آن روز را نشـان می‌دهد و از 
ایشـان الگـوی موفـق رهبری یک مبـارزۀ عدالت‌خواهانـه را به نمایش 

می‌گـذارد.

ب. گذر از اصلاح‌گری اجتماعی و آغاز مبارزۀ سیاسی
جایـگاه  از  اجتماعی‌شـان  حضـور  اوایـل  در  بلخـی  علامـه 
یـک عالـم دینـی بـر اصلاحـات اجتماعـی و ارشـادات دینـی تعییـن 
موقعیـت کـرده و از ایـن جایـگاه بـه تبیین اهـداف اصلاحـی خویش 
پرداختـه اسـت. ایشـان در جمع علمـا، بزرگان و مردم شـیعه و سـنی 

سلوک و رفتار که تهی از 
ریشه‌های فکری و معرفتی 
باشد، به صورت رفتارهای 

مقطعی و ریاکارانه بروز 
و ظهور می‌کند که در 

فرجه‌های اندک زمانی از بین 
رفته و به اضمحلال و نابودی 

کشیده می‌شود. این رفتار 
سید اما؛ به عنوان سلوک 

اخلاقی و رفتاری مستمر و 
دوام‌دار ریشه در بنیان‌های 

فکری و ساحت‌های ذهنی و 
معرفتی ایشان داشته است که 
به محبوبیت و فرزانگی سید 

انجامیده است.
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شـریعت، صـورت می‌پذیـرد و تفکـر تفریطـی که بـا دور نگهداشـتن 
مفاهیـم بنیادیـن اخلاقـی چـون، عدالـت، برابـری، انسان‌دوسـتی و 
کرامـت بشـری را از حیطـۀ دیـن دور ریختـه و این‌گونـه مفاهیم عمیق 
و ریشـه‌دار انسـانی را از پشـتوانه‌های معنـی‌دار دینـی تهـی می‌کنـد. 
در ایـن میـان طـرح مفهـوم »عدالـت« از سـوی علامه بلخـی قرائت 
جدیـد و بـا پشـتوانه‌های مسـتحکم تاریخـی و دینـی بـود کـه میـزان 
اسـتدلال‌پذیری و مقبولیت آن را در اذهان عمومی شـهروندان کشـور 
بـالا می‌بـرد و ایمـان به عدالـت را به عنـوان یک مفهـوم دینی اخلاقی 
بـارور می‌کـرد. فهـم و مطالبـۀ عدالـت از موقعیـت و جایـگاه دینـی 
زمینـۀ پذیـرش آرمان‌هـای عادلانـه را در کشـورهای اسالمی بـالا 
را  مبـارزات عدالت‌طلبانـه  و معنـوی  و موقعیت‌هـای اخلاقـی  بـرد 

اسـتحکام می‌بخشـد.
جایـگاه دینـی عدالـت، از فرصت‌هـای مبارزاتی اسـت که نسـل 
عدالت‌طلـب امـروز مـا نبایـد آن را بـه سـادگی از دسـت بدهنـد و با 
بازخوانـی عمیق‌تـر رویکرد شـهید علامـه بلخی به تعمیق ریشـه‌های 
اخلاقـی و دینـی عدالت‌طلبی، انسان‌دوسـتی، صلـح و کرامت‌گرایی 

بپردازند.

در عیـن حـال ایـن حرکـت را بـرای ترقـی، توسـعه و ایجـاد سـاختار 
عادلانـۀ سیاسـی کافـی نمی‌دانسـت.

علامـه بلخـی در همین راسـتا برای اولیـن بار تغییر نظام سیاسـی 
را از پادشـاهی مشـروطه بـه نظـام »جمهـوری اسالمی« برنامه‌ریزی 
کـرد و بـرای ایـن تغییـر عمیق سیاسـی طرح‌هـای جدی روی دسـت 
گرفـت. تغییـر سـاختار نظام سیاسـی کشـور از نظام بسـتۀ پادشـاهی 
بـه نظـام مردم‌سـالار دموکراتیـک، در شـرایط دشـوار آن روز، ویژگـی 
الگـوی  و  برجسـته می‌کنـد  را  و هوشـمندی سیاسـی سـید  خـاص 
رهبـری مبارزاتـی ایشـان را در خـور تأمـل و قابـل توجـه می‌نمایانـد. 
علامـه بلخی بـرای دسـت‌یابی به این هدف مشـخص سیاسـی طرح 
برانـدازی حکومـت ظاهرشـاهی را ریختـه بـود که پیـش از اجرای آن 
تعـدادی از یـاران سـید دسـتگیر و بـه زنـدان افکنـده شـد. بلخـی در 
شـرایطی کـه یارانـش پیش از او بازداشـت شـده بودند، تنها گذاشـتن 
یـاران را شـرط مردانگـی ندانسـت و خـود را در حسـینیۀ میـر اکبر آقا 
در چنـداول کابـل، بـه مأمـوران مخفی ظاهرشـاه معرفی کـرد و خود 
نیـز روانـۀ زنـدان شـد. بلخی بیـش از یک دهـه زندانی بود و در سـال 
۱۳۴۳، پـس از آغاز نخسـت‌وزیری محمد یوسـف و در دهۀ معروف 

بـه دهۀ دموکراسـی آزاد شـد.

د. عدالت‌خواهی بر بنیاد تفکر دینی
از  دینـی  تفکـر  ظرفیت‌هـای  بنیـاد  بـر  عدالت‌خواهانـه  مبـارزۀ 
ویژگی‌هـای اساسـی مبـارزات علامه بلخی به شـمار می‌رود. ایشـان 
بـا وقـوف بـر دیدگاه‌هـا و نظریه‌هـای فرادینـی »عدالـت« همچـون 
تفکـر مارکسیسـتی و ماننـد آن کـه در کشـور مـا دارای پایگاه‌هـای 
فکـری و ایدئولوژیکـی نیرومنـد بودند، مبـارزات عدالت‌طلبانۀ‌شـان 
را بـر بنیـاد تفکـر دینـی اسـتوار و بـه سـرانجام آن نیـز اعتقـاد و بـاور 
کامـل داشـت. این ویژگـی هم ظرفیـت و پتانسـیل دین و تفکـر دینی 
را بـرای حمـل مفاهیـم عمیـق اخلاقـی و سیاسـی چـون عدالـت بـه 
تصویـر می‌کشـد و هـم تیزبینـی و فراسـت سیاسـی و معرفتـی سـید 
را در امـر مبـارزۀ سیاسـی و اصلاحـات اجتماعـی تبییـن می‌کنـد. 
روزگاران کـه تفکـر دینـی از جذابیـت و گیرایـی اخلاقـی فـرو افتـاده 
بـود و صـرف در مـدح و ثنـای دربـار و درباریـان مـورد سـجش قرار 
می‌گرفـت و ظرفیـت احسـاس درد تبعیض و ناروایی‌های شـهروندان 
را از دسـت داده بـود، علامه بلخـی مقوله‌های عمیـق اخلاقی و دینی 

چـون عدالـت را بـرای دوبـاره اندیشـی دینـی مطـرح کرد.
نکتـه‌ای کـه در انتخـاب بنیان‌هـای فکـری مبـارزات علامـه 
بلخـی اهمیـت و برجسـتگی تاریخـی می‌یابـد، ایـن اسـت که؛ 
امـروزه دیدگاه‌هـای افراطـی نسـبت بـه جایـگاه و تفکـرات دینی در 
جامعـۀ مـا میـدان‌داری می‌کنـد کـه هـر دو بـه تخریـب، برانـدازی و 
افراطـی  تفکـر  فرهنگـی می‌انجامـد.  و  اجتماعـی  ناسـازوارگی‌های 
دینـی که بـر بنیاد آن، ترور، وحشـت، آدم‌کشـی و ویرانی برای سـلطۀ 
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و  بیدارگـری  اسـت.  بـوده  عدالت‌طلـب  و  آزادی‌خـواه  انسـان‌های 
اسـماعیل  سـید  شـهید  علامـه  همچـون  عدالت‌خواهـان  مبـارزات 
بلخـی نیـز در همیـن راسـتا صـورت گرفتـه اسـت. ایشـان در طـول 
حیـات افتخارآفرین‌شـان هیـچ گاهی دسـت از بیدارگـری و مبارزات 
حق‌طلبانـه و عدالت‌خواهانـه بـر نداشـته و همـواره علیـه نابرابـری و 
ظلـم مبـارزه کرده‌انـد و نهایت تالش کردند کـه جلو ایـن نابرابری‌ها 
را بگیرنـد. در نتیجـه چنین مبـارزات و بیدارگری‌ها بود که شـهروندان 
شکسـتن طلسـم انحصـار را بـاور کردنـد و حاکمـان نیز تـا حدودی 
مجبـور شـدند حقوقـی برابـر میـان شـهروندان و عدالت‌اجتماعـی را 
مـورد توجـه قـرار دهنـد. تبعیـض و برتـری قومـی و نـژادی محکـوم 
شـدند و حقـوق مسـاوی، بـرای همۀ افـراد جامعـه در افـکار عمومی 

کیـد قـرار گرفت. زمزمـه شـد و مـورد تأ
تنـوع دینی، مذهبـی، قومی، نـژادی و زبان به عنـوان یک واقعیت 
انکارناپذیـر در افغانسـتان وجـود داشـته‌اند؛ ولـی با پیشـینه‌ای دارای 
تبعیـض و برتری‌طلبی‌هـای نـژادی و قومـی و امثـال آن که ریشـه‌های 
اصلـی بحـران و منازعـه نیـز محسـوب می‌شـوند. نادیـده انگاشـتن 
حقـوق برابـر شـهروندان بـه عنـوان یـک واقعیـت تلـخ و ملمـوس 
قابـل مشـاهده بـوده اسـت. منابـع، ثـروت و فرصت‌هـای ملـی تنهـا 
در اختیـار عـده‌ای خـاص و حـکام قـرار داشـته‌اند. باتوجه بـه همین 
شـرایط، شـهید علامـه سـید اسـماعیل بلخی بـا درک مسـئولیت‌های 
و  وحـدت  نـدای  و  کـرد  آغـاز  را  بیدارگری‌شـان  خویـش،  خطیـر 
همبسـتگی اقوام مختلف سـاکن در کشـور را سـر داد. رفع اسـتبداد و 
ریشـه‌کن کـردن پدیـدۀ ظلـم و جـور از اهداف مهـم ایشـان در زندان 
و در بیـرون از آن بوده‌انـد. بـرای تحقـق و دسـت‌یابی بـه ایـن اهداف 
مقدس با اسـتفاده از سـخنرانی، شـعر و یا در قالب نثـر، برای بیداری 
مـردم ایـن سـرزمین، فریـاد زده اسـت و قلـم فرسـایی کـرده اسـت و 
لحظـه‌ای از تالش در ایـن راسـتا فروگـذار نکـرده اسـت و غفلـت 
نورزیـده اسـت. علامـه شـهید همواره توجه‌شـان به مسـائل سیاسـی 
و اجتماعـی بـوده اسـت و بـا تمـام تـوان سـعی کـرده اسـت تـا پـرده 
می‌تـوان  ازایـن‌رو،  بـردارد.  وقـت  حاکمـان  بیدادگری‌هـای  روی  از 
ادعـا کـرد که ایشـان به راسـتی پرچم مبـارزه با اسـتبداد را برافراشـت 

امتیازطلبـی،  کیـد بـر حفـظ وحـدت ملـی، مسـئلۀ  تأ و ضمـن 
انحصارطلبـی و تبعیـض میـان شـهروندان را مـدام بیـان کـرده و 
کیـد داشـته‌ اسـت کـه اقـوام سـاکن در  محکـوم کـرده‌ اسـت و تأ

افغانسـتان نبایـد هویـت و حقوق‌شـان نفـی شـود، حاکمـان بایـد 
حقـوق برابـر شـهروندان را بپذیرنـد و منزلـت و حیثیـت برابـر، بـرای 
همـۀ اقوام و قبایل را به رسـمیت بشناسـند و در یـک کلام به صراحت 
و باجرئـت فریاد زده اسـت که هرنـوع تبعیض در امتیـازات میان مردم 

علامه سیداسماعیل بلخی
وبیـدارگری

 عبدالحمید عارفی

قومـی،  انحصارطلبی‌هـای  تبعیـض،  گـواه  افغانسـتان  تاریـخ 
اسـت.  بـوده  زیـادی  نابرابری‌هـای  و  حـکام  خودخواهی‌هـای 
برخـوردار شـدن از امتیـازات برابر و اسـتفاده از فرصت‌هـا به صورت 
یکسـان، بـه عنـوان یـک رؤیایـی دسـت‌نیافتنی و آرمانی مطـرح بوده 
اسـت. مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و برچیـدن آن‌هـا، آرزوی بسـیاری از 
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رنج‌هـای  و  می‌بـرد  رنـج  موجـود  وضعیـت  از  علامـه  شـهید 
می‌کـرد.  بیـان  سـخنرانی  و  شـعر  قالـب  در  بیشـتر  را  نهفتـه‌اش 
بزرگ‌شـان  دیـدگاه  و  نگرانی‌هـا  انـدوه،  حکایت‌گـر  شعرهای‌شـان 
اسـت و او خـودش را قربانـی کـرد تـا شهادت‌شـان باعـث بیدارگری 

شـهروندان شـود همان‌گونـه کـه خـود گفتـه اسـت:
ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید

 بر خاک مزار ما مشغول دعا باشید
 چو شمع وجود ما قربان شما گردید

روشن‌گر شمع ما شاید که شما باشید.
ایشـان بـه نتیجـۀ تالش و مبـارزه عدالت‌طلبانۀ‌شـان باورمند بود 

کیـد می‌کـرد که: و تأ
در پیچ و شکنج دهر نومید نباید شد

 مردانه در این وادی با شور و نوا باشید.
علامـه شـهید معتقد بـود که ممکن اسـت برای از بیـن بردن کاخ 
ظلـم و سـتم تنهـا قلـم‌زدن و بیـان واقعیت‌هـای تلـخ مؤثـر و کافـی 
نباشـد. ازایـن‌رو، بایـد راه مبارزۀ عملـی را در پیش گرفت و از هسـتی 

کید می‌کـرد که:  خویـش گذشـت؛ لـذا تأ
جوانان در قلم رنگ شفا نیست

 دوای درد استبداد خون است
 ز خون بنویس بر دیوار ظالم 

 که آخر سیل این بنیاد خون است.
بنابرایـن، باتوجـه بـه سـخنرانی‌ها، اشـعار و آثـار بجـا مانـده از 
شـهید علامه بلخی، یکی از مسـائل مهم و مورد توجه ایشـان مسـئلۀ 
وحـدت ملـی، برابـری اقـوام و پیـروان مذاهـب، عـدم امتیازطلبـی و 
انحصارطلبـی، میـان نژادهـای مختلـف سـاکن در افغانسـتان بـوده 
اسـت؛ لـذا نمی‌تـوان ایشـان را محـدود بـه یـک جریـان یـا گـروه 
خـاص سیاسـی، مذهبی، قومـی، زبانی و سـمتی دانسـت؛ بلکه باید 
نسـبت بـه ایشـان با دیـد فراجناحـی، فراحزبـی، فراقومی و فراسـمتی 
نگریسـت. شـعار نفـی تبعیـض میـان اقـوام که توسـط شـهید علامه 
بلخـی فریـاد زده شـد، یکـی از مهم‌تریـن و راهگشـاترین مسـائل در 
تمـام عصرهـا و نسـل‌های جامعـۀ افغانسـتان محسـوب می‌شـود که 
بـا روش آرام و بـه دور از هـر نـوع خشـونت مطـرح شـده اسـت و در 
صـورت توجـه بـه ایـن فریادهـا، بـدون تردیـد مـردم ایـن سـرزمین، 
روزهـای تلـخ و سـیاه گذشـته را تجربـه نخواهند کـرد و مصیبت‌های 
دلخـراش بـه سـراغ مـردم نخواهنـد آمـد. از این‌جهـت اندیشـه‌های 
نجات‌بخـش ایشـان در تاریـخ مردم افغانسـتان ماندگار اسـت و قابل 
سـتایش و بی‌نهایـت ارزشـمند اسـت. امروزه نیـز توجـه دولت‌مردان 
بـه اندیشـه‌های بیدارگرایانـۀ آن شـهید بزرگـوار به‌طورکامـل بدیهـی 
بـوده اسـت و مسـئلۀ نفـی تبعیـض و عدالت‌اجتماعـی محـدود بـه 
یـک زمـان خاص نمی‌شـود؛ بلکـه از حیاتی‌تریـن مسـئلۀ اجتماعی، 
فرهنگـی، دینـی و سیاسـی در جامعـۀ افغانسـتان تلقـی می‌شـود کـه 

امیـد اسـت بـه صورت جـدی مـورد توجـه همـگان قـرار گیرد.

ایـن سـرزمین بایـد ممنـوع باشـد و محو شـود.
شـهید علامـه بلخی با در نظر داشـت مبانی انسـانی و جهان‌بینی 
اسالمی، همـۀ افـراد جامعـه را دارای کرامـت و عـزت می‌دانسـت 
کیـد می‌کـرد کـه حاکمـان بایـد از برخوردهـای مغایـر بـا عـزت  و تأ
و حیثیـت انسـانی افـراد پرهیـز کننـد و احتـرام انسـانی آنـان را حفظ 
کننـد. از لازمـۀ احتـرام بـه حیثیـت و کرامـت افـراد آن اسـت کـه بـا 
همـۀ اقـوام و قبایـل بـه صـورت برابر و یکسـان رفتار شـود و افـراد در 
جامعـه بایـد از همـۀ حقوقـی کـه لازمۀ احتـرام بـه حیثیت ذاتـی آنان 
اسـت؛ همچـون حق آزادی دینـی و مذهبـی، آزادی بیان، حـق تعیین 
سرنوشـت و امثـال آن بـه صـورت یکسـان و برابـر برخوردار باشـند و 
همـۀ افـراد بایـد از طـرف حاکمـان و انسـان‌های همنـوع خـود مورد 

احتـرام واقع شـود.
علامـه شـهید معتقـد بـود کـه خـود انسـانیت فـی نفسـه کرامت 
 بـه عنـوان یک وسـیله 

ً
اسـت؛ لـذا نبایـد توسـط انسـان دیگـر صرفـا

مـورد اسـتفاده قـرار گیرد؛ کرامت و شـخصیت انسـان ریشـه در ذات 
او دارنـد و از کرامـت ذاتـی خـاص برخوردارنـد. بنابرایـن، هـر نـوع 
رفتارهـای شـدید و خشـن، ضـد انسـانی و تحقیـر کننـده و مغایـر با 
حیثیـت و کرامـت ذاتـی انسـان، ممنـوع اسـت. انسـان‌ها حـق دارند 
در مقابـل این‌گونـه رفتارهـا و برخوردهـای ظالمانـه مصـون باشـند. 
کرامـت انسـانی اقتضـا می‌کنـد که هر وقـت فرد یـا افرادی بـه خاطر 
کارشـان مـورد تنبیـه واقـع می‌شـوند، باید بر اسـاس عدالـت صورت 

. گیرد

باتوجه به سخنرانی‌ها، اشعار و آثار بجا مانده از 
شهید علامه بلخی، یکی از مسائل مهم و مورد 

توجه ایشان مسئلۀ وحدت ملی، برابری اقوام و 
پیروان مذاهب، عدم امتیازطلبی و انحصارطلبی، 

میان نژادهای مختلف ساکن در افغانستان بوده 
است؛ لذا نمی‌توان ایشان را محدود به یک جریان 

یا گروه خاص سیاسی، مذهبی، قومی، زبانی 
و سمتی دانست؛ بلکه باید نسبت به ایشان با دید 

فراجناحی، فراحزبی، فراقومی و فراسمتی 
نگریست. شعار نفی تبعیض میان اقوام که توسط 

شهید علامه بلخی فریاد زده شد، یکی از مهم‌ترین 
و راهگشاترین مسائل در تمام عصرها و نسل‌های 

جامعۀ افغانستان محسوب می‌شود که با روش 
آرام و به دور از هر نوع خشونت مطرح شده است 

و در صورت توجه به این فریادها، بدون تردید مردم 
این سرزمین، روزهای تلخ و سیاه گذشته را تجربه 

نخواهند کرد و مصیبت‌های دلخراش به سراغ 
مردم نخواهند آمد. 

مقالات
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کـرد و خـود بـا یارانش در پیشـاپیش مبـارزه قـرار داشـت، چارچوب 
سـنت‌های کهنـه که ضـد ارزش‌های اسالمی و انسـانی بودند، درهم 

شکسـته و راهـش را بـه سـوی پیوسـتن بـه جنبـش آزادی خواهـان 
جهـان بـاز کردنـد. بـه ایـن دلیـل آن‌هایـی کـه بـا اندیشـۀ بلخی 
مخالفـت می‌کردنـد و حـالا هـم مخالـف هسـتند؛ ولـی قـادر 

بـه گسسـت از سـنت‌های خرافـی و ارزش‌هـای کهنـۀ قبیلـه‌ای 
نیسـتند، بـه تمجیـد و تقدیـر ریاکارانه ازبلخـی پرداخته و بـا تمام قوا 
می‌کوشـند دسـتاورد گرانبهـای جنبـش عدالت‌خواهـی بلخـی را در 
زنـدان تاریـک فراموشـی نابـود کند و یـا به نفع اسـتبداد تـاراج کنند و 

فریاد سرخ
 دین‌محمد جاوید

سـخن گفتـن از بلخـی کـه سـکوت سـنگین شـب را شکسـت و 
فریـاد سـرخ رهایـی را مردانـه سـرداد، سـخت اسـت و سـخت‌تر آن 
زمـان می‌شـود که دسـته‌ای آدم‌هـای بیچـاره از او آدمی مثـل خودش 
سـاخته باشـد و لباسـی بـه بلخی پوشـانده باشـد که بلخـی انقلابی و 
عصیانگـر بـا هـر جریان و شـخصی سـازگار باشـد. بلخـی خنیاگر را 
همرنـگ جماعـت سـاخته باشـند تا خودشـان رسـوا نگردنـد، بلخی 
کـه با تمـام قـدرت در مقابل بیدادگری ایسـتاد، اندیشـۀ او را سـمباته 
زده قابـل تحمـل کردنـد و در کنـار بیدادگـر نشـاندند، خـود را به نان 
و نـوا رسـاندند، بلخـی کـه بـا تیـغ تهـور پـردۀ شـب دیجـور را درید 
و خـون سـرخ بیـداری را در رگ‌هـای آزادگان جـاری سـاخت، امروز 
راه و اندیشـۀ بلخـی بـه هیـچ کس ضـرر نـدارد، قابل تحمل اسـت و 
هرکـس می‌توانـد از بلخـی حـرف بزنـد و بلخـی را از خـود بدانـد و 
حتـی آن کسـانی کـه در حیـات بلخـی بـا او جنـگ داشـتند و بعد از 
حیـات بلخـی می‌گفتنـد مخالفـت ما با فالن جریان روی این اسـت 
کـه این‌هـا بلخـی بی‌سـواد را بلنـد کرده‌انـد که مـا را بکوبنـد و امروز 
همین‌هـا وارث بلخـی اسـت پـس سـخن گفتـن از بلخـی انقلابـی و 

عصیانگر بسـیار سـخت اسـت.
بلخـی کـه بـا انجمـاد، خرافـات، قوم‌گرایـی و... مبـارزه کـرد، 
امـروز آدم‌هـای خرافـی و... بـا بلخـی مشـکل ندارنـد که هیـچ بلکه 
بلخـی را از خـود می‌داننـد؛ همـان طـوری کـه یزیـد امـام حسـین ع 
را از خـود دانسـته بـود و می‌گفـت خـدا لعنـت کنـد فرزنـد مرجانـه 
را بـازوی مـرا در کربال قطـع کـرد وپسـر عمویـم را بـه قتل رسـاند؛ 
در حالـی کـه خـود قاتـل حسـین بـود، در رابطـه بـا بلخـی هـم یک 
همچـو موضـوع پیش آمده اسـت. بلخی کـه در عرصۀ مبـارزه حامل 
درفـش سـبز آزادی اسـت و در سمت‌وسـو دادن جنبـش اسالمی بـا 
یارانـش نقـش تعیین‌کننـده را بازی کرده اسـت و با اسـتبداد تا آخرین 
قطـرۀ خـون جنگیده اسـت و بـرای سـرنگونی اسـتبداد چهارده سـال 
بـا یارانـش در زنـدان قـرون وسـطی اسـتبداد بـه سـر بـرده اسـت کـه 
مبـارزات مـردم را جهت نوین بخشـد و از بیراهه نجات دهد و سـموم 
قـوم، قبیلـه، جهـل، رنگ و ریا را با آب زلال اندیشـۀ اسالم بشـوید و 
بلخـی تلاش می‌کرد کسـانی کـه در دیوار کهنـه و فرتـوت قبیله‌گرایی 
خـود را زندانـی کـرده اسـت، رهایـی بخشـد و آن‌هـا را از دایـرۀ تنگ 
سـنت‌های عقب‌مانـده و شـعارهای فرسـوده بیـرون بکشـد و نگذارد 

بـه عنـوان یـک انسـان در زنـدان جهل باقـی ماند.
 بلخـی مبـارزه را بـا یارانـش در دهـۀ چهـل خورشـیدی، آغـاز 
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آن‌هایـی کـه بلخـی و یارانـش را در بنـد کشـیده بودنـد و علیـه آن‌هـا 
آن‌هـا مرده‌انـد  ندارنـد.  تبلیـغ می‌کردنـد، دیگـر در جامعـه وجـود 
وقتـی از نفـس کشـیدن بازماندنـد، ماننـد هـزاران هـزار مسـتبد دیگر 
کـه قبـل از آن‌هـا بوده‌انـد، بـه گورسـتان نسـیان سـپرده شـدند. نـام 
آن‌هـا به‌عنـوان لکه‌هـای ننگ در حاشـیۀ تاریـخ خیانت باقـی ماندند 

و بـس.
خـوب  زندگـی  در  را  اساسـی  اصـل  ایـن  یارانـش  و  بلخـی 
می‌دانسـتند تـا سـتم و سـتمگر در روی زمیـن وجـود داشـته باشـد، 
هـزاران کوچـه و خیابـان، چهارراهـی و پـارک در سراسـر گیتـی بـه 
تاریکـی به سـر خواهند بـرد و در هیچ آموزشـگاهی بـه روی فرزندان 
صادق و انقلابی این سـرزمین گشـوده نخواهد شـد و بـه کتاب آزادی 
هیـچ آزاد اندیشـی دسترسـی پیدا نخواهد کـرد و پرچم رهایـی را آزاد 
مـردی حمـل نخواهنـد توانسـت. ایـن جـا بـود کـه بلخـی و یارانش 
دسـت بـه عصیان و قیـام زدند و به بقـای فردی خویش فقـط از لحاظ 
ادامـۀ مبـارزۀ طبقاتـی فکر کرد تا بقـا و آزادی جمعی را به دسـت آورد 
و حتـی حیـات خـود را از دسـت داد تـا زندگـی آزادانـه را بـرای مردم 
بـه ارمغـان بیـاورد و بـه مـردم امید خلـق کند. بـه همین دلیـل بلخی 

از بلخـی یک شـخصی سـازش‌کار به معرفـی گیرد که بلخـی آن طور 
نبـود، او یـک انقلابـی، فـداکار و سـازش ناپذیـر بود.

مسـئله‌ای کـه بلخـی و یارانش را در پیشـاپیش نهضت خروشـان 
کیـد و پایـداری صخره‌آسـای او بـر روی  اسالمی قـرار می‌دهـد، تأ
نقش مردم در انقلاب اسـت که در مقابل توسـعه‌طلبی، اسـتیلاجویی 
کـه آمیخته با سـتمگری، نابسـامانی، تبعیض و دیکتاتوری فاشیسـت 
را  موضع‌شـان  بیشـتر  وضاحـت  بـا  آن‌کـه  بـرای  ایسـتاد،  اسـت، 
روشـن سـازند؛ بلخـی و یارانـش در شـرایطی بـه سـر می‌بردنـد کـه 
جهـت برانداختـن اسـتبداد شـب و روز تالش می‌کردنـد، بـه ایـن 
طریـق می‌بینیـم کـه بلخـی و یارانـش بـرای اولیـن بـار نهضـت 
آزادی‌خواهـی خلـق افغانسـتان را، وارد مرحله‌ای می‌سـازد که به 
تمـام معنـی یـک جهـش کیفی کامـل و عظیـم تاریخی به شـمار 

می‌رود.
بلخـی بـا یارانـش علیـه اسـتبداد، ارتجـاع، خرافـات و تبعیـض 
مردانـه و پـاک مبـارزه کـرد، بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در تاریـخ 
دارد؛  تعیین‌کننـده  نقـش  و  اسـت  مانـدگار  آزاده،  مـردم  مبـارزات 
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بـه عامل سـکون مبـدل نمی‌شـود و اندیشـه‌اش تابنده اسـت تـا مردم 
قدرشـناس و انقلابـی‌اش زنـده اسـت و دیگـر بـه دلایل ذیل قیـام این 

جـوان مـردان در اذهـان باقی اسـت.
بـا  فقـط  آن شـرایط  در  قیـام  از  این‌کـه چنیـن درک عمیـق  اول 
از تمـام  بتوانـد  بـود کـه  اندیشـۀ علمـی ممکـن  بـه یـک  دسـتیابی 
بینش‌هـای مزخـرف و خرافـۀ کهنه عبور کنـد؛ بلخی و یارانـش در راه 
نجـات جامعـه تلاش کردنـد و پا روی تمـام افکار جاهلانه گذاشـتند 
و فقـط بـرای رهایی انسـان، مبارزات خویـش را ادامه دادنـد که امروز 

بـه عنـوان آدم‌هـای مبـارز و الگـو در جامعـه مطرح هسـتند.
 دوم این‌کـه، بلخـی بـا یارانـش بـا معیارهـای اخلاقـی، دینـی و 
ملـی مبـارزه می‌کردنـد و بـرای تبلیـغ سـنت‌های کهنـه و جاهلانـه 
نمی‌کوشـیدند تـا از ایـن طریـق مـردم را به اطـراف خود جمـع کنند، 
بـرای بسـیج و رهبـری مـردم از فریب اسـتفاده کنـد؛ بلکه خـود علیه 
فریـب و ریـا مبـارزه می‌کـرد و کوه‌آسـا در مقابـل جهـل و خرافـات 

‌ایسـتاد و هرگـز یـک گام بـه طـرف سـازش بـا ارتجاع برنداشـت.
سـوم، این‌کـه مبـارزۀ بلخـی عدالت‌خواهانـه و اسالمی بـود و 
ایـن نهضـت عدالت‌خواهـی، بخشـی از مبـارزات مسـلمانان جهان 
را تشـکیل مـی‌داد و در واقـع ایـن نهضـت وابسـته به نهضـت جهانی 
اسالم بـود و بلخی در سـخنرانی‌هایش از گرفتـاری و انحطاط جهان 
اسالم صحبـت می‌کـرد و دردمندانـه مظلومیت مردم مبارز فلسـطین 
را تحلیـل می‌کـرد و بـرای برطـرف کردن جهـل و بی‌سـوادی از وطن، 

شـب و روز تالش می‌کرد.
 چهارم؛ در شـرایط بلخی دسـت بـه مبارزه و بیـداری مردم زد که 
در آن زمـان کار اسـتثنایی و خارق‌العـاده بـود و بـه گفتـۀ خودش سـر 
را بـا فـولاد جنـگ داده بـود که هرکـس ایـن کار را نمی‌کـرد و در واقع 
خـود را فـدای آرمـان و مـردم خویـش کـرد کـه قابل تحسـین اسـت. 
گاه می‌داننـد کـه بلخـی و یارانـش چه شـاهکاری  مردمـان فـداکار و آ

کرده‌انـد و جریـان اسـتبداد را در تاریخ سـیاه‌رو سـاختند.
پنجـم؛ بـا مطالعـات دقیـق در می‌یابیم کـه نهضت شـهید علامه 
بلخـی جهـش کیفـی در تاریخ مبـارزات خلق افغانسـتان بوده اسـت 
که در شـرایط بسـیار حسـاس صورت گرفته اسـت، برخالف ادعای 

سبکسـرانه و تسلیم‌شـدگان کـه جنبـش عدالت‌خواهـی بلخـی و 
یارانـش را سـبک می‌پنداشـتند، همـان طـور کـه امـروز هـر آزاد 
مـردی در نـزد دسـتگاه‌های ظلمه سـبک و ناچیز اسـت در حالی 

کـه آن عیـب مال خود صاحبان دسـتگاه اسـت نه از مبـارزان پاک‌باز 
توان‌منـدی  را  ریـاکاری  ظلمـه  دسـتگاه‌های  چـون  عدالت‌خـواه  و 
می‌دانـد بـه خاطـری کـه معیـار خودشـان اسـت و بـه همیـن معیـار 

لشـکر جمـع می‌کننـد تـا همه یـک رنگ باشـند.

بلخی با یارانش علیه استبداد، 
ارتجاع، خرافات و تبعیض مردانه 

و پاک مبارزه کرد، به همین 
خاطر است که در تاریخ مبارزات 
مردم آزاده، ماندگار است و نقش 

تعیین‌کننده دارد؛ آن‌هایی که 
بلخی و یارانش را در بند کشیده 

بودند و علیه آن‌ها تبلیغ می‌کردند، 
دیگر در جامعه وجود ندارند. آن‌ها 

مرده‌اند وقتی از نفس کشیدن 
بازماندند، مانند هزاران هزار مستبد 

دیگر که قبل از آن‌ها بوده‌اند، به 
گورستان نسیان سپرده شدند.
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بلـخ نشسـته و سـخن گفتـه بـود، از عمق دردهایـش خبر و اثـر یافته، 
از شـعله‌های درد و رنج آن شـهید شـرر گرفته، و از پیشـقراولان ادامۀ 

راه و تعقیـب اهـداف و آرمـان آن شـهید به شـمار می‌رفت!
و  شـناخت‌ها  و  بلخـی  شـهید  بـا  هـا  برخاسـت  و  نشسـت‌ها 
برداشـت‌ها از اندیشـه و آرمـان آن شـاعر انقلابـی، باعـث شـد کـه 
همـان اراده، آرمـان، انگیـزه، اندیشـه، احسـاس، اسـتقامت، مبارزه، 
ظلم‌شـکنی و سـتم سـتیزی شـهید بلخـی را با ایجـاد هسـتۀ مبارزات 
سیاسـی- فرهنگـی دوران قبـل از جهـاد، در هیئـت و قامـت خـود و 
یارانـش تبـارز دهـد و بـا آغـاز دفـاع مسـلحانۀ میهنـی علیـه تجـاوز 
ارتـش سـرخ، در احیـای نـام و یـاد بلخـی و تئوریـزه کـردن اهـداف 
انسـانی- اجتماعـی و آرمـان انقلابـی- سیاسـی آن شـهید در متـن 
جهـاد و اندیشـۀ مجاهدیـن و جبهـات مقاومت رهایی‌بخش کشـور، 

گام‌هـای اصلـی و اساسـی بـردارد.

 تجلیل‌ها و تفسیرها
چـاپ نخسـتین مجموعۀ شـعری بـا عنـوان »چکامه‌هـای علامه 
شـهید سـید اسـماعیل بلخـی« در اولیـن سـال‌های جهـاد؛ چـاپ 
تصاویر و تکثیر پوسـترهای شـهید بلخی، برگـزاری محافل و مجالس 
گرامی‌داشـت و تدویـر کنگره‌هـا و سـمینارها در تفسـیر بلخـی؛ نشـر 
مقـالات و ویژه‌نامه‌هـا در نشـریه‌های »حبل‌اللـه، پیـام مسـتضعفین، 
پیـام مقاومـت و نصـب تصاویـر شـهید بلخـی در هـر دفتـر و پایگاه 
در داخـل و خـارج کشـور در طول سـالیان جهـاد؛ همه و همـه نتیجۀ 

نقش شهید مزاری
دراحیای نام و آثار شهیدبلخی

 محمد عزیزی

شـهید بلخی و شـهید مـزاری؛ دو شـخصیت مبـارز و ممتاز قرن 
معاصـر بودنـد کـه در دو زمان متفـاوت؛ اما با اندیشـه و آرمان واحد، 
همچـون دو خورشـید در شبسـتان سـیاه سـتم و اسـتبداد افغانسـتان 
درخشـیدند و هرچند که شـعله‌ور از درد و پرشـرر از رنج، در منظومۀ 
بلنـد فریـاد و جهـاد و مبـارزه و مقاومـت و ایسـتادگی و ایثـار، زود از 
فـرش بـه عرش رفتند؛ اما افق‌های روشـن و بلندی از شـعر و شـعور، 
گاهـی و بیـداری، خـرد و خودباوری، و شـور و شـکوفایی را به روی  آ
عصـر و نسل‌شـان گشـودند و الگـوی ابـدی و جاودانی ظلم‌شـکنی، 

استبدادسـتیزی، حق‌طلبـی و دادخواهی در کشـور شـدند.
احیای آثار و افکار

از  بعـد  روزگار  در  هرچنـد  بلخـی؛  شـهید  شـخصیت  شـعاع 
شـهادتش، در غبـاری از اتهـام و اوهـام سـاخته و پرداختـه در مثلـث 
شـوم »شـاه، شـحنه و شـیخ«، از دل‌هـا و دیده‌ها خامـوش و فراموش 
شـد؛ امـا حلقـه‌ای از نخبـگان و نواندیشـانی مایل به مکتـب فکری- 
او و همچنیـن یـاران و شـاگردان مکتـب فلسـفی- مبارزاتـی  ادبـی 
شـهید علامـه اسـماعیل مبلـغ، کـه جریـان مخفـی مبارزاتـی‌ای را 
هسـته و هویـت بخشـیده بودنـد و بعـد از کودتـای ۷ ثـور، در هیئت 
و قامـت مـزاری شـهید و یارانـش در شـورای رهبـری »سـازمان نصر 
 به جهـاد مسـلحانه و رهایی‌بخش 

ً
افغانسـتان«، گـره خوردند و رسـما

کشـور پیوسـتند؛ در احیـای نام، مـرام، اهداف و آرمان شـهید بلخی، 
نقـش پربـار و مانـدگار ایفـا کردنـد و آن شـهید را به‌عنـوان پیشـوای 
نهضـت آزادی‌بخـش، در دل‌هـا و زبان‌هـا جـاری کردنـد و بـر 

تـارک تاریـخ مبـارزه و مقاومـت بالابردنـد!
شـهید عبدالعلـی مـزاری؛ از چهره‌هـای ورزیـده و برجسـتۀ 
آن روزهـای مبـارزه بـرای تغییـر و تحـول در جامعه و کشـور بود، که 
بـا روحیـۀ انقلابـی و جوانش و احسـاس شـکفته و شـیدایش، علامه 
بلخـی را درک کـرده بـود و بـه ویژه از سـال ۱۳۴۳ که بلخـی از زندان 
آزاد شـد تـا سـال ۱۳۴۷ که به شـهادت رسـید؛ بـا او بارهـا در کابل و 

مقالات



53

ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

آثارش را از محوشـدن و پوسـیدن در پسـتوهای نمور برخی مریدان و 
فرزندانـش بیـرون آورد؛ اشـعارش را بـا خط سـرخ، زینت اوراق سـبز 
تاریـخ شـعر و ادب کشـور کند؛ تا معـراج »بنیانگذار ادبیـات انقلابی 

افغانسـتان« بـالا ببـرد و محبـوب دل‌هـا و جان‌هـا کند!

دیدگاه تنگ خانوادگی
امـا بـا هـزار دریـغ کـه در ایـن میـان؛ برخـی حرکت‌هـای خـام 
خونـی- خانوادگـی بـا القـای هدفمندانـۀ حلقاتـی معارض با شـهید 
مـزاری و شـهید بلخـی، از نیمـۀ دوم دهـۀ شـصت خورشـیدی بـه 
بعد، از سـوی اقارب و وابسـتگان نسـبی و سـببی علامه شـهید سـید 
اسـماعیل بلخـی صورت گرفـت و تجلیل‌های هدفمندانه از شـهادت 
و تدویـر سـمینارهای معرفت‌گرایانـه از افـکار و اشـعار آن شـهید؛ به 
اسـتفاده‌جویی‌های حزبـی – سیاسـی تفسـیر و تأویـل شـد و یـاد و 
گرامی‌داشـت از شـهید بلخـی، کم‌کـم بـه قـوم و خانـواده‌اش تقلیـل 
و تنزیـل یافـت و متأسـفانه دلزدگی‌هـای جمعـی و انـزوای مجـدد 

سیاسـی- اجتماعـی شـهید بلخـی را کلیـد زد!
انحالل احـزاب هشـتگانه و ادغام دفاترشـان به »حـزب وحدت 
اسالمی« از سـوی دیگـر، سـبب شـد کـه برخـی احـزاب شـامل در 
حـزب وحـدت؛ تجلیـل از شـهید بلخـی را در حکم »نصـری گری« 
دانسـته، نسـبت به برگزاری محافل و سـمینارهای شـهید بلخی، روی‌ 
خـوش نشـان ندهنـد و بـا دیـدۀ شـک و ظـن نسـبت بـه آن بنگرنـد؛ 
اعضـای سـازمان نصـر منحلـه )منهـای مـزاری شـهید کـه در داخل 
نمی‌کـرد  فروگـذار  را  مهـم  امـر  ایـن  مصلحتـی  بی‌هیـچ  همچنـان 
و کنگـرۀ علمـی شـهید بلخـی در سـال ۱۳۷۰ نیـز بـا پیام ایشـان در 
مـزار شـریف گشـایش یافـت(، بقیـه در خارج، بـه پاس خاطـر دیگر 
احـزاب و حفـظ مصلحـت و اولویـت در انسـجام حـزب وحـدت، 
کم‌کـم از خیـر تجلیل‌هـا و سـمینارهای سـالگرد شـهادت بلخـی، 
گذشـتند و در نهایـت ایـن امـر مهـم را در ابرهـای متراکـم منبعث از 
اتهـام سوءاسـتفاده از نـام و عنـوان بلخـی، خواسـته و نخواسـته، بـه 

خانـوادۀ گرامـی آن شـهید واگـذار کردند!

دو پاسخ به یک پرسش
افـزون بـر عواملـی کـه در بـالا در راسـتای انـزوای شـهید 
نهـاد  در  ناگفتـه  کـه  دیگـری  مهـم  پرسـش  شـد،  ذکـر  بلخـی 

برخی‌هـا نفـس می‌کشـد و نقـش می‌بندد و شـعبه‌ها و شـاخه‌هایی 
از سـادات را نیـز بـه نفـرت از شـهید مزاری می‌کشـاند و می‌رسـاند؛ 
ایـن اسـت که آیـا پدیـدۀ پویا و شـکوفای »شـهید مـزاری« و موضوع 
»رهبـری«اش در غـرب کابـل و بعد شـهادت و تجلیل سـالیانه از او، 

اندیشـه و احساسـی بود که بابه مزاری، از بلخی شـهید در دل داشـت 
و این احسـاس و الـزام را در روح و روان تشـکیلاتی که خود، در واقع 
محـور اصلـی و اولـی تصمیم‌گیری آن بـود، به جریان می‌گذاشـت و 
همـگان را بـه خوانـدن اشـعار بلخی و نشـر و تکثیـر آثار آن شـهید و 

تبلیـغ و ترویـج اندیشـه و مـرام آن بزرگمـرد ادیب وا می‌داشـت.
گرایـش نخبـگان فکـری و حلقـۀ مرکـزی- مبارزاتـی »سـازمان 
نصـر«، بـه اندیشـه و اشـعار شـهید بلخـی و محـور قـراردادن افـکار 
و گفتـار آن شـاعر انقلابـی در حیـات جهـادی »سـازمان نصـر« و 
بعـد دوران ایجـاد »حـزب وحـدت« تـا آخریـن سـال‌های مقاومـت 
و شـهادت مـزاری بـزرگ؛ نـه یـک رویکـرد مقطعـی و ابـزاری، بلکه 
منبعـث از معرفـت ایمانی و آرمانی نسـبت به گفتار و رفتار انسـانی- 
انقلابـی شـهید بلخی در طول دوران زیسـت و زندگی لبریـز از مبارزه 

و فرهنـگ و فریـاد آن بزرگمـرد شـهید بود!
مـزاری،  روشـن شـهید  انگیزه‌هـای  از  متأثـر  نصـر«  »سـازمان 
در زنـده کـردن نـام، یـاد، آثـار، اشـعار و افـکار بلخـی شـهید؛ نقش 
تاریخـی، سـتودنی و بنیـادی داشـت و اگـر تلاش‌های دیرپـا و پویای 
شـخص شـهید مزاری و ارادت آرمانـی و انقلابی وی به شـهید بلخی 
و احیـای اندیشـه و افکارش نبـود؛ هیچ معجزه‌ای نمی‌توانسـت »میر 
اسـماعیل بلخـی« را از خاموشـی و فراموشـی ابرهـای غلیـظ اتهام و 
اوهـام رقیبـان و مُفتیـان کهنـه‌کار دربـار ظاهرشـاهی و داوودخانـی و 
بعـد خفقـان و اختنـاق حـزب خلـق و پرچـم بیـرون آورد؛ بر مسـند 
اشـتهار و اعتبـار »علامـه شـهید سـید اسـماعیل بلخـی« بنشـاند؛ 
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عرصـۀ  در  شـهید  مـزاری  ظهـور  و  حضـور  بـر  را،  اجتماعی‌شـان 
سیاسـت و اجتمـاع هزاره‌هـا می‌شـکنند و نتیجـۀ منفـی می‌گیرنـد و 
گاهی  بدبینـی نشـان می‌دهنـد؛ روند متحول زمـان و فراینـد متکامل آ
افقـی و آفاقـی انسـان از جامعـه و پدیده‌هـای جاری در جهان اسـت.
نسـل پسـا شـهید مـزاری انگیختـه و افروختـه‌ای کـه همچـون 
اخگـر سـرخ، از خـون و زخم جهاد و شـهادت کشـور برخاسـته و از 
آتـش و خاکسـتر مقاومـت تاریخـی و مثال‌زدنـی کابل بر پـای حق و 
عدالـت شـکفته و در دنیایـی بـا الزامـات و مقتضیات مدنـی و مدرن 
سـر کشـیده اسـت؛ می‌خواهـد خـود باشـد و با خـرد و خودبـاوری، 
خـود انتخـاب کنـد؛ در تعیین سرنوشـت سیاسـی- اجتماعـی خود، 
ملی و مسـتقل عمل کند و دسـت دوسـتی و بـرادری اقـوام و مذاهب 
مختلـف کشـور را بـا حفـظ احترام متقابـل، در راسـتای تأمیـن منافع 
ملی و مصالح سیاسـی- انسـانی خویش بفشـارد و با عشـق و ارادت، 

بـر پـای اراده و آرمـان » شـهید مـزاری- شـهید بلخی« گـره بخورد!
شـهید بلخـی و شـهید مـزاری؛ دو شـهید بزرگی‌انـد کـه همچون 
»مصبـاح« منـور از »زیتـون« یـک عشـق و »زجاجـۀ« یـک ایمـان، 
در »مشـکات« فـروزان »اللـه نورالسـموات والارض« می‌درخشـند؛ 
»کوکـب دری« آزادی و شـمع روشـن رهایـی و دادخواهـی را نـه تنها 
بـرای مردم‌شـان، کـه در گسـتره‌ای بـه وسـعت افغانسـتان و هفـت 
گاه و اندیشـه‌های  اقلیـم جهـان بـه تشعشـع و تابش نهـاده، دل‌هـای آ
بـرادری  و  عشـق  محتـرم  حـرم  در  گردهمایـی  بـه  را  عدالت‌خـواه 
و برابـری انسـانی دعـوت می‌کننـد و از تـن دادن بـه ظلـم و سـتم، 
سـرنهادن بر بیداد و اسـتبداد، و تسـلیم شـدن بـه نابرابر و نـارواداری، 

برائـت و جرئـت می‌دهنـد!

دو روی یک سکه
شـهید مـزاری و شـهید بلخـی، دو روی یـک سـکه‌اند؛ تجلیل از 
شـهید مزاری، تجلیل از شـهید بلخی اسـت و گفتن از شـهید بلخی، 
گفتـن از شـهید مـزاری؛ هـردو اثبـات هم‌انـد و در روند مبـارزه برای 
آزادی، حـق و عدالـت، در طـول هـم و مکمـل هم‌اند؛ هردو شـهید، 
در دو زمـان و دو دوران متفـاوت بـا اندیشـه و آرمـان واحـد و متحـد، 
تمـام قامـت برپـای یک پرچم سـبز عشـق، در میل و نیل بـه یک آرزو 
و امیـد، بـرای تقویـت و تحقـق یک ایمـان و یـک آرمان، ایسـتادند و 
آن‌چـه داشـتند حتی سـرمایۀ سـنگین و وزین جـان شیرین‌شـان را در 
راسـتای برپایـی حـق و دسـتیابی بـه عدالـت دادنـد؛ خـون رنگیـن و 
گین‌شـان را بر شکسـت و گسسـت داربست ظلم و سـتم، نه در  عطرآ
خـاک که بـه افلاک پاشـیدند تا بـا قطره قطـرۀ آن در کهکشـان مبارزه 
و فریـاد، سـتاره و شـراره شـوند و بـا آتـش زدن پیاپـی شـب، همـواره 
صبـح سـپید بیـداری و آفتـاب بلنـد آزادی و رهایـی از افق‌هـای بلنـد 
حـق و عدالـت جامعـه و تاریـخ هدیـه کننـد و بـاران پرفـوران پیونـد 
فرهمنـد ابـدی و ایـزدی، بـر گل‌ زمین وحـدت و هویت ایـل جلیل و 

نبیل‌شـان در ادامـۀ زمـان و گسـترۀ زمین شـوند!

در رویتافـت جمعـی هزاره‌هـا از برخی افراد و حلقات سـادات دخیل 
نبـوده اسـت و منتـج بـه انصـراف ذهنـی از تجلیـل شـهید بلخـی در 

دهه‌هـای اخیر نشـده اسـت؟
بـه نظـر نگارنـده، پاسـخ ایـن پرسـش از دو جهت، مثبت اسـت 
و صعـود بـر قله‌هـای اعتمـاد »رهبـری« و »شـهادت« بابـه مـزاری، 
 بیش‌تریـن تأثیـر را بـر انصـراف ذهنـی و جمعـی هزاره‌هـا از 

ً
یقینـا

تجلیـل شـهید بلخـی و نگـرش نویـن نسـبت بـه عـده‌ای از سـادات 
در دهه‌هـای اخیـر داشـته اسـت؛ امـا ایـن تصریـف و تحـول، نـه از 
رهگذر شـخص شـهید مـزاری و القـای انصـراف هزاره‌هـا از اهداف 
و آرمـان علامـه بلخـی و نگـرش منفـی نسـبت بـه برخـی حلقـات 
سـادات؛ بلکـه خـارج از حـوزۀ اختیار و حیطـۀ اقتدار مزاری شـهید، 
بـر شـهید بلخی و شـهید مـزاری هردو تحمیل شـد و از هردو شـهید، 

یکسـان قربانـی گرفت:
جهـت اول این‌کـه تلخـی و تلنگـر »فاجعـۀ افشـار« و همسـویی 
برخـی حلقـات از سـادات کـرام بـا جبهـۀ مخالـف شـهید مـزاری 
و  برپـای حـق و عدالـت  و مـردم هـزاره در »سـه سـال مقاومـت« 
احیـای هویـت و حفـظ موجودیـت در کابـل؛ بسـان زلزلـۀ ویرانگـر 
در بالاتریـن حـد رشـتر، دیوارهـای اعتمـاد را از اعمـاق تـکان داد و 
باورهـای بنیادیـن مـردم را از ریشـه تـا شـاخه متزلزل و متحـول کرد و 
ناچـار و بالاجبـار، بـر محبوبیت علامـه بلخی و انگیزه‌های روشـن و 
شـورافگن تجلیـل سیاسـی- اجتماعی از آن شـهید نیز تأثیـر تخریب 
کننـده‌ای بـر خردجمعـی هزاره‌هـا گذاشـت و باعـث شـد کـه حتـی 
مـزاری شـهید نیـز در هجـوم و هیاهـوی جنـگ، فرصـت و رخصـت 
انعطـاف مجـدد ذهنیت عامـه و التیام ایـن باورهای تبرخورده نسـبت 

بـه شـهید بلخـی را نیافت!
جهـت دوم این‌کـه شـهید مـزاری، از عاشـقان و دلباختـگان راه و 
آرمان شـهید بلخی بود و تجلی و طلوع شـهید بلخـی در دوران جهاد 
و مقاومـت، نتیجـۀ عشـق و ارادت خاص شـهید مزاری بـه بلخی بود 
کـه همـواره از او یاد و فریـاد می‌کرد و خاطرات زندگـی و مبارزه‌اش را 
گرامـی و جاودانـی می‌داشـت؛ اما با شـهادت مـزاری، دیگـر دریچۀ 
ایـن صبـح روشـن بسـته شـد و روح بزرگـی کـه آن افـق بلنـد را بـه 
روی مـردم می‌گشـود و روشـنایی و تابندگـی هدیـه می‌فرمـود؛ خـود 
بـه آفتـاب دیگـری در آسـمان دیگر و افـق بلندتـر تبدیل شـد و کبوتر 
دل‌هـای گداختـه و افراختـۀ مردم بیـدار و داغـدارش را بـه گردهمایی 
در حریـم حریـت و عدالـت تجلیل از خـود فراخوانـد و به طواف 

و انعطـاف در گنبـد یاد و گلدسـتۀ فریادش، نشـاند!

نسل پسا شهید مزاری
آن‌چـه امروز افـراد مشـخص و معلوم‌الحالی از سـادات؛ از روی 
عنـاد و عـداوت و برخـی هـم بـا بی‌خبـری و غفلـت از آن می‌گذرنـد 
مذهبـی-  بلنـد  منزلـت  از  افـول  کوزه‌هـای  و  کاسـه‌ها  تمـام  و 
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نمایـش بگـذارد )عقیقـی بخشایشـی، بی‌تـا: جلـد اول، 231(.
بلخـی در ایـن مـدت مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد و همیـن توجـه 
مـردم بـه او، دولـت را حسـاس می‌کنـد. دولـت وقـت بلخـی را زیـر 
نظـر می‌گیـرد و فعالیت‌هـای او را رصـد می‌کنـد تا مشـکلی به وجود 
نیایـد. برخـی اعتقاد دارند که بلخی در هرات فعالیت سیاسـی داشـته 
اسـت. اگر قبول کنیم که او در مشـهد و در حوادث مربوط به مسـجد 
گوهرشـاد شـرکت داشـته اسـت، به صورت طبیعـی احتمـال دارد در 
هـرات هـم روزنه‌هایـی از سیاسـت در او بـروز و ظهـور یافته باشـد؛ 
امـا در کلیت احتمال تشـکیل یک سـازمان سیاسـی در هرات توسـط 
بلخـی بعیـد بـه نظـر می‌رسـد. آن‌چـه امـا مشـخص اسـت جـاری 
شـدن مطالـب سیاسـی بـه زبـان بلخـی اسـت )اخلاقـی، 1380: ج 
دوم، 460(. او بـر خالف دیگـر ملاها از سیاسـت سـخن می‌گوید. 

از محرومیـت مـردم، تبعیـض و فسـاد حکومـت حرف مـی زند. 
گاهی، هشـیاری، بیـداری، وحدت و همبسـتگی فرا  مـردم را به آ
می‌خوانـد. بلخـی بـه دنبال هویت‌بخشـی بـه مردمانی اسـت که 

توسـط حکومـت سـخت بی‌هویـت شـده‌اند. ایـن فعالیـت بلخـی 
از نظـر دولـت دور نمی‌مانـد. دولـت خطـر را حـس می‌کنـد و بـرای 
کنتـرل بلخـی تالش می‌کنـد )ربانـی خلخالـی، 1402: جلـد دوم 
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بیسـت‌وچهار سـرطان هر سـال مصادف با وفات سـید اسماعیل 
بلخـی مـردی از درۀ دور افتـادۀ بلخـاب اسـت کـه سـال‌ها پیـش بـا 
مهاجـرت به مشـهد وارد حوزۀ علمیۀ خراسـان شـد. او مدتـی در این 
حـوزه بـه تحصیل پرداخت و سـپس راهی هرات شـد. برخی با هدف 
تقویـت وجهـۀ سیاسـی او همان‌گونـه کـه بـرای هجـرت اسـماعیل 
از بلخـاب بـه دلایلـی متوسـل شـده‌اند، بـرای ایـن هجـرت مجـدد 
نیـز دنبـال تاریخ‌سـازی می‌گردنـد و بلخـی را یکـی از عامالن قیـام 
گوهرشـاد و از یـاران مرحـوم »بهلـول« می‌داننـد )رحمانـی، 1383: 
196. شـجاعی، 1383: 28(. اگرچنـد ممکـن اسـت بلخـی در این 
حادثـه حضـوری داشـته اسـت؛ امـا همان‌گونـه کـه تـا هنـوز بـرای 
عوامـل مهاجـرت او از بلخـاب دلیـل محکمـی اقامـه نشـده اسـت، 
 
ً
بـر نقـش مهـم او در ایـن قیام نیـز سـندی یافت نشـده اسـت و حتما

نبایـد هـم وجود داشـته باشـد. شـاید مهاجرت‌هـای بلخـی عوامل و 
 لازم نیسـت این دلایل سیاسـی باشـد؛ 

ً
دلایلی داشـته باشـند؛ اما قهرا

مهاجـرت بلخـی از بلخـاب بـه ایران و از مشـهد بـه هـرات می‌تواند 
طبیعی و شـخصی باشـد. او می‌توانسـته اسـت مهاجرت کرده باشـد 
تـا درس بخوانـد و یا شـرایط زندگـی‌اش را تغییر بدهد و می‌توانسـت 
مهاجـرت کـرده باشـد تـا بـه زادگاهش بـرود و بـا اقوامش دیـدار کند 
و ایـن باتوجـه به از دسـت دادن مـادرش در افغانسـتان و بـرادرش در 
ایـران، می‌توانـد دلیلـی بـرای توجـه او بـه مسـائل انسـانی و عاطفـی 
بـوده باشـد و متناسـب با شـخصیت آینـده و واقعـی او قلمداد شـود.

بلخـی بـه هـرات کـه می‌رسـد، زمینه‌ای پیـش می‌آیـد و بـه منبر 
و روضـه‌ای دعـوت می‌شـود. او بـه منبـر مـی‌رود و شـاید در همیـن 
اولیـن منبـر اسـتعداد خـود را به نمایـش می‌گـذارد. بلخـی برخلاف 
و  او شـور، حـال  دارد.  متفاوتـی  و سـبک  دیگـر صـدا  منبری‌هـای 
حرارتـی دارد کـه هـر شـنونده را جـذب می‌کنـد و مـردم را بـه جوش 
و خـروش مـی‌آورد. مـردم هـرات بـا شـنیدن روضـۀ او در آن شـرایط 
وانفسـای هـرات، گمشـدۀ خـود را در وجود بلخـی می‌یابنـد. دور او 
جمـع می‌شـوند. او را بـه مناطق و منبرهـای مختلف دعـوت می‌کنند 
و از صـدا و روضـۀ او بهـره می‌برنـد و در نهایـت تصمیـم می‌گیرنـد 
کننـد  را نمک‌گیـر  او  بلخـی جـوان،  ازدواج  فراهم‌سـازی زمینـۀ  بـا 
و بـرای همیشـه در هـرات مانـدگار کننـد )اخلاقـی، 1380: جلـد 
دوم، 460(. بلخـی ازدواج می‌کنـد؛ امـا فضـای کوچـک هـرات بـا 
رقابت‌هـای نفسـگیر آن نمی‌توانـد او را راضـی کنـد. بلخـی دنبـال 
فضـای بزرگ‌تـری اسـت، آدم‌هـای جدیـد، موقعیت‌هـای جدیـد و 
صحنه‌هـای جدیـدی کـه بتوانـد هنـر و خلاقیـت خـود را در آن بـه 
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دسـت می‌آیـد و نیازی بـه اما و اگـر ندارد. آن‌چـه در ارتبـاط با بلخی 
اهمیـت دارد، همین تفکر و اندیشـۀ او در روزگار وانفسـای اوایل قرن 
چهـارده خورشـیدی اسـت. زندگی‌نامـۀ بلخـی و اغراق‌هـای موجود 
در آن و تشـکیل حـزب و گـروه و... خیلـی خاصیتـی در ایـن میـان 

ندارد.
بـر ایـن اسـاس بلخـی بعـد از مدتـی بـه کابل مـی‌رود. او شـاید 
کابـل را همـان جایـی می‌دیده اسـت کـه باید باشـد، شـهر بزرگی که 
مـورد توجـه بـزرگان اسـت و جمعیـت بیشـتری دارد. یا شـاید دولت 
وقـت بلخـی را بـه کابـل محترمانـه تبعیـد می‌کند تـا مراقبش باشـد. 
بـه هـر صـورت بلخـی راهـی کابـل می‌شـود و حـالا کـه شـهرتی 
دارد، در پایتخـت نیـز مـردم را در پـای منبـر خـود می‌یابـد. شـور و 
حـرارت مـردم، بلخـی را به شـور و حـرارت مـی‌آورد. صـدا و روضۀ 
او مـردم را جـذب می‌کنـد و کابـل را تـکان می‌دهـد. بلخی جـوان از 
فلسـفۀ زندگـی می‌گویـد، از مشـکلات امـروزی، از حکومت‌هـای 
اسـتبدادی، از فرصت‌هـای جدیـد و پیشـرفت‌های جهانـی. مطالـب 
بلخـی که همیشـه بـا شـعرهای خـودش آراسـته می‌شـود، در جامعۀ 
آن روزی جذابیت‌هـای بسـیاری دارد. سـخنرانی جـذاب بلخـی در 
مقابـل مطالـب دُگم، بسـته و خشـک دیگـران، بـرای مردم نشـاط‌آور 
و شـادی‌بخش اسـت. شـنوندۀ منبرهـای بلخـی نـه فقط مـردم عادی 
اسـت کـه بـا گذشـت زمـان محـل سـخنرانی او شـاهد رفت‌وآمـد 
افسـران، ژنـرالان، مدیـران  از مقامـات دولتـی، سـربازان،  بسـیاری 
سسـتی  بلخـی،  موقعیـت  تحکیـم  اسـت.  دولتـی  وزیـران  حتـی  و 
پایه‌هـای موقعیـت دیگـران را در پـی دارد و ایـن از دیـد بـزرگان کابل 
نشـین پنهـان نمی‌مانـد. همان‌قـدر کـه قبـول این شـرایط بـرای بلخی 
سـاده و آسـان اسـت، بـرای دیگـران می‌توانـد غیرقابل تحمل باشـد. 
حسـادت‌ها، رقابت‌هـا و بدبینی‌هـا آغـاز می‌شـوند و در مـرور زمـان 
بلخـی قربانـی فضـای خفقان‌آوری می‌شـود کـه خـود در آفرینش آن 
نقـش کمتـری دارد. زندان تاوانی اسـت کـه بلخی مجبور اسـت برای 
جذابیـت خـود سـخنان و افـکارش بپـردازد تا کابـل چون گذشـته به 
وضعیت سـابق خـود برگردد و در پرتـو آن حکومت، دولـت، بزرگان، 
دانشـمندان، عالمـان و دیگران منافع خـود را بازیافتـه و موقعیت خود 

را حفـظ کنند.
بلخـی بـه زنـدان مـی‌رود و همه چیـز به جـای خود بـر می‌گردد. 
همـه جز مـردم بـه راحتی نفس می‌کشـند و خـدا را بـرای نعمت‌های 
موجـود! سـپاس می‌گوینـد. بلخـی بـه زنـدان مـی‌رود؛ امـا نـه زندان 
بـرای بلخـی پایـان کار اسـت و نـه بازگشـت موقعیـت بـه دیگـران، 
فرامـوش  بلخـی  امـا  قبلـی. زمـان می‌گـذرد؛  بـه شـرایط  بازگشـت 
نمی‌شـود. صـدای او، روضـۀ او، لحـن او، رفتـار و اعمـال او کابل را 
درهـم می‌پیچنـد و مـردم را بـا بلخـی و بـرای بلخـی نگـه می‌دارنـد. 
زنـدان هـم بـرای بلخـی نعمتـی می‌شـود کـه شـعرش را بگویـد و 
قرآنـش را بخوانـد و صدایـش را بـه بیـرون رسـاند. زنـدان نمی‌توانـد 
او را نابـود کنـد، بلخـی همچـون گذشـته بلخـی باقـی می‌مانـد و بـا 

صـدای رسـا آزادی و آزادگـی را فریـاد مـی زنـد.

مشـکل بزرگـی کـه در ارتبـاط بـا بلخی وجـود دارد، شـناخت او 
اسـت. متأسـفانه زندگی‌نامـۀ تدوین‌شـده از بلخـی کـه مربـوط بـه 
دوران او باشـد، وجـود نـدارد. خاطـرات نقـل شـده از بلخـی فاصلۀ 
زیـادی از زمـان او دارنـد. طبیعـی اسـت کـه ایـن خاطـرات هـم بـا 
حـب و بغـض و احساسـات و عواطـف مخلـوط شـده‌اند. تعـدادی 
نـوار و مقـداری شـعر و تعـدادی عکـس تنهـا آثـار برجـای مانـده از 
بلخی‌انـد کـه یـک محقـق مجبـور اسـت بـر همـان اسـاس قضاوت 
بـه صـورت  بلخـی  زندگی‌نامـۀ  موجـود،  منابـع  از  متأسـفانه  کنـد. 
شـفاف به دسـت نمی‌آیـد. افـرادی که بـرای اولیـن بـار زندگی‌نامۀ او 
را تدویـن کرده‌انـد بـا اسـتفاده از منابع و برخی از اشـعار، حدسـیات 
و خاطـرات چیزی نوشـته‌اند که اشـکالات بسـیاری دارنـد. در ارتباط 
با سـفر بلخـی از هرات بـه کابل یا مزارشـریف نیز این مشـکل وجود 
دارد. در دیـوان بلخـی سـفر او را بـه هـرات 1314 خورشـیدی ثبـت 
کرده‌انـد. 1316 خورشـیدی، سـفر عـراق و حج و بازگشـت مجدد به 
هـرات و 1319 خورشـیدی. سـفر یکسـاله به کابـل، قندهار، شـمال 
و هزارسـتان و بازگشـت مجـدد بـه هـرات. سـفر بـه شـمال از مسـیر 
میمنـه در سـال 1324 خورشـیدی. تشـکیل حـزب ارشـاد در سـال 
1322خورشـیدی. در هرات، سـفر به بلخاب و هزارسـتان در 1325 
خورشـیدی. فعالیت‌هـای فرهنگـی و سیاسـی در سـال‌های 1327 و 
1328 خورشـیدی و زندانـی شـدن او در سـال 1329 خورشـیدی. 
شـکاف بزرگـی کـه وجـود دارد، اسـتقرار ایشـان در کابل اسـت که از 
آن ذکـری بـه میان نیامده اسـت )علوی نـژاد، هاشـمی، 1381: 25 و 

26. شـجاعی، 1383: 503(.
و  خاطـرات  بـه  نمی‌تـوان  بلخـی  شـخصیت  بـا  ارتبـاط  در 
یادنامه‌هـا تکیـه کـرد کـه اغـراق زیـادی در آن‌هـا وجـود دارد؛ زیـرا 
در ایـن نـوع آثـار بیـان مسـئله مشـخص اسـت: یـک شـخصیت را 
بایـد خـوب سـاخت و خـوب معرفـی کرد تـا بدرخشـد. در ایـن آثار 
شـده‌اند  نقـل  افـرادی  زبـان  از  خاطـرات  و  تحلیل‌هـا  توصیف‌هـا، 
کـه یـا خودشـان آن فـرد را ندیده‌انـد یـا بسـیار کوچـک بوده‌انـد و یـا 
... )شـجاعی، 1383: 73(. بـه نظـر می‌رسـد در ارتبـاط بـا بلخـی 
جـز کسـانی کـه ارتبـاط مسـتقیم کاری بـا او داشـته‌اند، خاطـرات و 
گفته‌هـای دیگـران فاقـد ارزش علمی اسـت. خاطـرات دیگـران را نیز 
بایـد با موارد مشـابه مقایسـه کـرد تا وزن آن‌ها مشـخص شـود. نمونۀ 
مشـخص ایـن تاریخ‌سـازی‌ها همـان حـزب ارشـاد اسـت کـه اولین 
بـار توسـط خسروشـاهی بدون اشـاره بـه هیچ‌گونه منبع مطرح شـد 
)خسروشـاهی، 1370: 86 و 87( و بعـد دیگـران بـه آن بـال و 
پـر دادنـد )علـوی نـژاد، هاشـمی، 1381: 25 و 26. شـجاعی، 
1383: 503(. از ایـن جهـت تدویـن زندگی‌نامـۀ بلخـی جـز بـا 
احتمـال امـکان نـدارد و آن‌چـه امـروزه وجـود دارد، حدسـیات در آن 
نقـش پررنگـی دارد. تضادهـای فـراوان در منابع موجود نشـانۀ وجود 
همیـن مشـکل اساسـی اسـت )خلیـق، 1387: 431 و 432(. جـدا 
از زندگـی، تفکـر بلخـی از اشـعار او کـه چنـد هـزار بیـت اسـت، به 
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آن فـرد اسـت. ایـن افـراد بسـیج می‌شـوند تـا بیافریننـد، خلـق کننـد 
و بسـازند تمـام چیزهایـی را کـه آن فـرد نیـاز دارد تـا »فـوق انسـان«، 
»فـوق دانشـمند«، »فـوق پیام‌بـر« و حتـی گاهـی فـوق همـه چیـز به 
شـمار آیـد. جهـل، دروغ، تاریخ‌سـازی و... لازمـۀ رسـیدن بـه ایـن 

هـدف اسـت کـه وسـیله را بـا هـزار دلیـل توجیـه می‌کند.
وقتـی شـرایط این‌گونـه می‌شـود، خواننـدۀ تاریـخ، پژوهشـگر، 
محقـق، نویسـنده و... گیـج گیـج می‌شـوند. او نمی‌توانـد دلیـل ایـن 
اضـداد را بفهمـد. او خـودش نمی‌توانـد دنبـال تاریـخ بـرود و آن را 
بازسـازی کنـد. البتـه او اگـر از همـان جامعـه بـدوی باشـد، خـود 
مجبـور اسـت بـر اسـاس کلیشـۀ قومـی، نـژادی، زبانـی، مذهبـی، 
منطقـه‌ای و... بـه یک طـرف گرایش داشـته و آن را قبول کنـد؛ اما اگر 
بیگانـه باشـد باتوجـه بـه مطالب رسـیده به او شـرایط تفـاوت خواهد 
کـرد؛ امـا »سـیاهی« مطلـق و »سـفیدی« مطلـق چیـزی نیسـت کـه 
 در همین شـرایط 

ً
برایـش قابـل درک باشـد و جامعـۀ مـا امـروز دقیقـا

قـرار دارد. مـا گرفتـار ایده‌آل‌هـای ذهنـی خودمـان هسـتیم و بـرای 
همیـن نمی‌توانیـم قضـاوت درسـتی در مـورد اشـخاص خـود داشـته 
باشـیم و طبیعی اسـت که در این وضعیت اگر سـازندۀ چیزی باشـیم 
بـه شـدت گرفتـار توهـم می‌شـویم. یـا کاری می‌کنیـم کـه آن چیز از 

لاغـری بمیـرد و یـا از چاقـی بترکد.
فقـر فرهنگـی مهم‌تریـن عامـل ایـن مسـئله تلقـی می‌شـود. مـا 
و  بی‌هویتـی  بی‌کسـی  پوچـی،  احسـاس  و  بی‌هویتیـم  شـدت  بـه 
سـرگردانی می‌کنیـم. مـا نـه شـاهد گذشـتۀ درخشـانی بوده‌ایـم کـه 
بـه آن افتخـار کنیـم و نـه در وضعیـت فعلی بـه چیزی متکی هسـتیم 
و نـه آینـده‌ای بـرای خـود پیش‌بینـی می‌کنیـم. مـا در برهـوت به سـر 
می‌بریـم و بـرای نجـات از آن بـه هـر »حشیشـی« چنـگ می‌زنیـم. 
نسـبت دادن شـخصیت‌های مشـهور گذشـته بـه مناطـق خـاص هـم 
ریشـه در هویـت نداشـتۀ مـا دارد و اگـر نـه رقابت در میـان ملت‌های 
متمـدن دنیـا بـرای سـاختن آینـده‌ای اسـت کـه سرنوشـت جهانیـان 
 هیـچ فایـده‌ای بـرای آینده 

ً
را رقـم می‌زنـد و نـه گذشـته‌ای کـه تقریبـا

ندارد.
بلخـی هـم نمی‌توانـد از ایـن جامعـه جـدا باشـد. پـس طبیعی 

اسـت کـه گرفتـار کشمکشـی شـود کـه تـا امـروز جریـان دارد. 
دارای دو   

ً
دقیقـا بلخـی  مـا در مقابـل  دلیـل جامعـۀ  بـه همیـن 

رویکـرد متضـاد اسـت. بلخـی در زمـان حیـات دارای دوسـتان و 
دشـمنانی بـود؛ امـا دوسـتان آن زمـان او بلخی را دوسـت داشـتند از 
آن جهـت کـه یـک روحانـی و نطاق زبردسـت بـود و می‌توانسـت در 
حـد خـودش مـردم را بـا مسـائل دینـی آشـنا کنـد. او مسـائل دینـی، 


سـید اسـماعیل بلخـی یکـی از شـخصیت‌های دهه‌های گذشـته 
مـا اسـت کـه ذهـن تاریخی مـردم مـا او را بـه خاطر سـپرده اسـت و 
تالش خواهـد کـرد بـا زنـده نگهداشـتن نـام و یـاد او آینـدگان را نیـز 
بـا شـخصیت تاریخـی و تأثیرش در وقایع گذشـته کشـور آشـنا کند؛ 
 بلخـی کیسـت؟ آیا او یـک ساسـتمدار بوده اسـت؟ او یک 

ً
امـا واقعـا

فیلسـوف بـوده اسـت؟ او مفسـر، تاریـخ‌دان و دانشـمند و... بـوده 
اسـت؟ او رهبـر یـک حـزب سیاسـی بـوده اسـت؟ آیـا بلخـی قصـد 
 بلخی کیسـت و چرا ماندگار شـده اسـت؟

ً
کودتا داشـته اسـت؟ واقعا

شـناخت بلخـی از طریـق منابـع ما بـه سـختی امـکان دارد؛ زیرا 
افـراط و تفریـط طبیعـت جوامـع عقب‌مانده اسـت و بیش‌تریـن بروز 
و ظهـور آن در عرصـۀ شـخصیت‌هایی اسـت کـه دار دنیـا را تـرک 
کرده‌انـد و در دار عقبی سـاکن شـده‌اند. در جامعۀ ما زندگان ارزشـی 
ندارنـد و دوسـتان و دشـمنان آنان برای نابـودی آنان رقابـت می‌کنند؛ 

امـا بـا مـردن یـک فـرد دو گـروه در مقابل قبـر او صف می‌کشـند:
و  پلیدی‌هـا  تمـام  تـا  می‌کننـد  تالش  فـرد  آن  دشـمنان   .1
دروغ،  جهـل،  بـا  و  بدهنـد  نسـبت  او  بـه  را  جهـان  خباثت‌هـای 
تاریخ‌سـازی، منفی‌سـازی شـخصیت و... در نابـودی آن فـرد تالش 
کننـد. ایـن افـراد از هیـچ راه و روشـی بـرای رسـیدن به اهـداف خود 
دوری نمی‌کننـد و هـدف وسـیله‌های شـیطانی ایـن افـراد را بـه کلـی 

می‌کنـد. توجیـه 
2. در مقابـل گـروه اول دوسـتان آن فرد یک وظیفۀ بسـیار مقدس 
دارنـد و آن مثبـت جلـوه دادن تمـام اعمـال، رفتـار، گفتـار و عقایـد 
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آثـار توسـط حاکمیت‌هـای گذشـته از بین رفته‌انـد و گویا باقـی ماندۀ 
آن‌هـا در حـدی نیسـت کـه بـه صـورت کتاب‌هـای مسـتقلی منتشـر 

. د شو
2. دشـمنان بلخـی امـا در این زمـان نمی‌تواند شـامل طیف‌های 
خاصـی باشـد؛ امـا نشـان ایـن دشـمنان را در میـان کسـانی می‌تـوان 
تیـر می‌زدنـد.  بـا  جسـت کـه در زمـان حیـات بلخـی سـایه‌اش را 
اینـان اعتقـاد دارنـد کـه بلخی سـیدی بـوده اسـت بلخابـی، عامی و 
روضه‌خـوان و... ایـن افـراد در زمـان حیات بلخی او را مورد تمسـخر 

قـرار داده ‌انـد و بـه طنـز از او سـؤال می‌کردنـد:
پرسید ز من دوش رفیقی ز کجایی؟

گفتم: بشرم، لیک ملل می‌نشناسم
گفتا: تو از قلۀ بلخابی! و گفتم:

با قلۀ توحید قلل می‌نشناسم
گفتا: چه عجب نغز غزل گفته‌ای! گفتم:

غوغای نهان است غزل می‌نشناسم
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 366(

ایـن افـراد معتقد بودند کـه بلخی خـود را به شـکل‌های مختلفی 
در مـی‌آورد تـا در بیـن مـردم نفـوذ بیشـتری داشـته باشـد. بلخی یک 
مال بـوده اسـت کـه چیزهایـی را حفظ کـرده و بـا اسـتفاده از صدای 
ـورد مـردم عوام مـی‌داده اسـت. ایـن افراد 

ُ
خـوش خـود آن‌هـا را به خ

بلخـی را نـه فقـط عالـم نمی‌داننـد کـه اعتقـاد دارنـد او از خوانـدن و 
فهمیـدن متـون سـاده هم عاجـز بوده اسـت. به نظـر این دشـمنان راز 
موفقیـت بلخـی یکی در صـدای خوش او بوده اسـت که بیشـتر مردم 
شـمال کشـور و به ویـژه مردمان بلخـاب امروزه هـم دارای این ویژگی 

مذهبـی، فرهنگـی، تاریخی و مسـائل روز را می‌توانسـت بـرای مردم 
بـه زبـان خودشـان بشـکافد. او روضـۀ پرطمطراقـی می‌خوانـد و در 
منبـر و روضـۀ خود سـروده‌های خود را بـا صدای رسـا قرائت می‌کرد 
و تأثیـر سـخنان خـود را دو چنـدان می‌کـرد. در مقابـل این دوسـتان، 
بلخـی در زمـان حیـات دشـمنانی هم داشـت. برخـی از دشـمنان او 
کسـانی بودنـد کـه نـام بلخـی را موجب قطع شـدن و یا کم شـدن نان 
خـود می‌دانسـتند. آن‌هـا طیف‌هـای مختلفـی بودند که بـه روش‌های 
خـود بـا بلخـی دشـمنی می‌کردنـد تـا توجـه مـردم را بـه سـوی خود 
گاه  او کسـانی بودنـد کـه آ از دشـمنان  جلـب کننـد. برخـی دیگـر 
شـدن مـردم را مزاحـم شـرایط حاکمیـت تلقـی می‌کردنـد. ایـن افراد 
مخالفتـی بـا روضه و منبر نداشـتند و حتـی آن را برای سـرگرمی مردم 
لازم می‌دانسـتند؛ امـا معتقـد بودنـد کـه منبـر در حـد بیـان مسـائل 
حـرام و حالل و چگونگـی انجام واجبـات و بیان اصـول و فروع دین 
ضـرورت دارد و روضـه بـرای کاسـتن غم‌هـای درونـی، مشـکلات 
و مصائـب زندگـی تحمیـل شـده بـر مـردم می‌توانـد مفیـد باشـد. به 
ایـن صـورت دوسـتان بلخـی برای گسـترش نفـوذ منبرهـای او تلاش 
می‌کردنـد و دشـمنان بلخـی بـرای محـدود کـردن او می‌کوشـیدند و 

ایـن رقابـت تـا آخریـن مرحلـه‌ای از زندگـی او ادامـه یافت.
مـرگ بلخـی امـا او را وارد مرحلـۀ جدیـدی از درگیری‌هـا کـرد. 
مـرگ او موجـب شـد که صـف آرایی‌هـا در مقابـل او تغییر کنـد و در 
مفاهیـم دوسـتی و دشـمنی او نیـز تغییـرات زیـای پدیـد آیـد. بعد از 
مـرگ او بلخـی دیگر زنـده نبود تا دوسـتانش او را بر روی دسـت بلند 
کننـد و منطقـه به منطقـه بر روی منبر بـالا ببرند و دشـمنانش به قصد 
محـدود کـردن او بـرای بدنـام کردنـش تالش کننـد. بلخـی از میـان 
رفتـه بـود و بـه طبـع می‌رفـت تـا مرحلـۀ جدیـدی از حیـات او ادامه 
یابـد. در ایـن مرحلـه کـه آرام آرام آغـاز شـد و تا امـروز به شـیوه‌های 
مختلفـی ادامـه یافتـه اسـت، جامعـه در قبال بلخـی موضع سـه گانۀ 

زیـر را دنبـال کرده اسـت:
1. دوسـتان بلخـی یعنـی آنـان که در پـای منبـر او بوده‌انـد، ابتدا 
شـخصیت او را می‌سـتودند، امـا آرام آرام و بـا پدیـد آمدن نسـل‌های 
جدیـد کار ایـن افراد به جایی رسـیده اسـت کـه از او یک شـخصیت 
در  کـه  کننـد  القـاء  گونـه  ایـن  تالش می‌کننـد  و  بی‌ماننـد سـاخته 
جامعـۀ معاصـر ما شـخصیت فکـری، علمی، سیاسـی، دینـی و ادبی 
او بی‌نظیـر بـوده اسـت. بلخـی نـه نظیـری داشـته اسـت و نه شـبیهی 
خواهـد داشـت. ایـن گروه که شـامل طیف‌هـای مختلفـی از افراد 
»علامـه«،  »سیاسـتمدار«،  »فیلسـوف«،  را  بلخـی  جامعه‌انـد، 
»مفسـر«، »تاریـخ‌دادن«، »ادیـب«، »مجتهـد«، »ریاضی‌دان«، 
»حکیـم« و... دانسـته‌اند و بـرای حرف‌هـای خـود دلایـل زیـادی 
اسـنادی‌اند کـه در  از  یـک طیـف  او  اشـعار  و  دارنـد. سـخنرانی‌ها 
اختیـار ایـن گروه قـرار دارند. بخش دیگری از اسـناد اینـان کتاب‌های 
تفسـیری، فلسـفی و ادبـی بلخـی اسـت کـه بـه گفتۀ آنـان بیشـتر این 
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گاه، فیلسـوف و... بوده اسـت و یا به گفتۀ  باسـواد، دانشـمند، عالم، آ
دشـمنانش یـک فرد عامـی، روضه‌خـوان و منبری؟ شـخصیت واقعی 

بلخـی چگونـه بوده اسـت؟
متفرقـۀ  مطالـب  و  سـخنرانی‌ها  اشـعار،  بلخـی،  آثـار  مطالعـۀ 
دیگـری کـه وجـود دارند، نشـان می‌دهند که در طول سـالیان گذشـته 
دو طـرف قضیـه در ارتبـاط بـا شـخصیت بلخـی دچار حـب و بغض 
 راه افـراط و تفریـط را پیموده‌انـد. مطالـب 

ً
زیـادی شـده‌اند و عمال

مرتبـط بـا بلخـی و خاطـرات هم‌دوره‌هایـی او نشـان می‌دهنـد کـه 
دوسـتان بلخـی راه افـراط را پیموده‌انـد و در ارتبـاط بـا شـخصیت او 
غلـو کرده‌انـد. همچنیـن بـر خالف حرف‌هـای دشـمنانش او یـک 
فـرد کم‌سـواد، عامـی، فربیـکار و... هـم نبـوده اسـت. بلخی بـه نظر 
نویسـندۀ ایـن سـطور یـک روحانـی بوده اسـت کـه در فرصـت چند 
سـالۀ حضـور در حـوزۀ علمیـۀ مشـهد وقت خـود را صـرف فراگیری 
علـوم حـوزوی، خوانـدن کتاب‌هـای متـداول و تمریـن روضـه و منبر 
کـرده بـود. او شـاید بیـن ده تـا چهـارده سـال در مشـهد مشـغول بـه 
تحصیـل بـوده اسـت و در ایـن مدت نـزد برخـی حضور یافته اسـت 
و از محضـر آنـان بهـره بـرده اسـت. برخـی گفته‌انـد او حافظۀ بسـیار 
قوی داشـته اسـت کـه این بحـث دیگری اسـت. همچنیـن گفته‌اند او 
در هـرات و سـپس در برخـی از مناطـق دیگـر بعضـی از علـوم را فـرا 
گرفتـه اسـت. بـه هر صـورت می‌توان شـخصیت علمی بلخـی را این 
گونـه بـه تصویـر کشـید و داشـته‌ها و نداشـته‌های او را فهرسـت‌وار 

داد: نشان 
نظـر  بـه  بنامنـد.  را »مجتهـد«  بلخـی  دارنـد  برخـی اصـرار   .1
نویسـنده رسـیدن به اجتهـاد در حدود دوازده سـال امـکان دارد؛ ولی 
در عمـل از گفته‌هـا و آثـار بلخـی چنیـن چیـزی بـه دسـت نمی‌آیـد. 
بـر اسـاس زندگی‌نامه‌هـای موجـود بلخـی، او حـدود دوازده سـال 
در حـوزۀ علمیـۀ مشـهد اقامـت داشـته اسـت و بـر اسـاس همـان 
تحصیلـی،  مختلـف  کارهـای  بـه  مـدت  ایـن  در  او  زندگی‌نامه‌هـا 
فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و... مبـادرت می‌کـرده اسـت، پـس 

احتمـال مشـغولیت علمـی تمـام وقـت بـرای او وجـود نـدارد.
2. برخـی وی را فیلسـوف خوانده‌انـد و بـرای ادعـای خـود بـه 

دلایلـی متمسـک شـده‌اند. فلسـفه بحر عمیقی اسـت کـه ورود و 
خـروج آن زمـان و فرصت زیـادی می‌خواهد. از طرفی فیلسـوف 
بایـد آرامـش خیـال و تمرکـز افکار داشـته باشـد، با ایـن وجود از 

آثـار بلخـی فهمیده می‌شـود که او با فلسـفه آشـنایی داشـته اسـت؛ 
امـا عمـق آن بر ما پوشـیده اسـت.

3. شـاید بتـوان بلخـی را در حـدی مفسـر دانسـت. اگر کسـی با 
ادبیـات عـرب و مقـداری منطـق، بیان، بدیع، فقه و... آشـنا باشـد، به 

هسـتند و دیگـری در قـدرت حافظۀ او کـه مطالبی را به ذهن سـپرده و 
طوطـی‌وار آن‌هـا را بـرای عوام‌النـاس نقل می‌کرده اسـت.

اینـان  و  دارد  البتـه گـروه سـومی هـم وجـود  میـان  ایـن  در   .3
کسـانی‌اند کـه بلخی نـه برای آنان اسـتفاده داشـته اسـت و نه ضرری 
داشـته اسـت. بیشـتر ایـن افراد نه بلخـی شناسـند و نـه او را دیده‌اند و 
ارتبـاط خاصی در بین آنان وجود نداشـته اسـت. بیشـتر مـردم مناطق 
دوردسـت از ایـن گـروه بـه شـمار می‌رونـد؛ یعنـی همـان مردمی که 
بلخـی از میـان آنـان برخاسـت و بـه یـک فـرد مشـهور تبدیـل شـد. 
نقـل ایـن روایـت خالـی از لطف نیسـت که گویند در شـرایط دشـوار 
حسـادت‌های درونـی در کابـل، برخـی تالش کردنـد هویـت بلخی 
را مشـکوک دانسـته و شـخصیت او را زیـر سـؤال ببرنـد. بـرای رفـع 
غائلـه دولـت وقت مجبور شـد با ارسـال نامـه‌ای بـه حکومت اعلای 
جوزجـان خواسـتار تهیـۀ گواهـی تأیید مـردم بلخاب نسـبت به محل 
تولـد بلخـی شـود؛ امـا با تأسـف برخـی از مـردم بلخاب بـا دخالت 
نابجـای خـود بلخـی را نادیـده گرفتـه و مانـع تهیـۀ آن استشـهادنامه 
نـه  و  اسـت  مهـم  بلخـی  بی‌سـوادی  نـه  گـروه سـوم  بـرای  شـدند. 
»علامـه« دهـر بـودن او و بسـیارند کسـانی کـه در مقابـل بلخـی این 
 می‌توان گـروه بی‌طرف 

ً
نـوع واکنـش دارند کـه این جماعـت را تقریبـا

آورد. به حسـاب 

بلخی کیست؟
یکـی از مهم‌تریـن مسـائلی کـه این نوشـته قصـد پرداختـن به آن 
 بلخـی 

ً
را دارد، پاسـخگویی دقیـق بـه همیـن سـؤال اسـت کـه واقعـا

چـه کسـی بـوده اسـت؟ آیـا او بـه گفتـۀ دوسـت‌دارانش یـک فـرد 
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شماره دوم

رمز ماندگاری بلخی
بـا توجـه بـه مطالـب بـالا ایـن سـؤال مهـم مطـرح می‌شـود کـه 
باتوجـه به شـخصیت بلخـی چگونـه او در تاریـخ معاصر افغانسـتان 
مشـهور و مانـدگار شـده اسـت؛ چهره‌هـای بسـیاری کـه در زمـان 
خود فیلسـوف، مجتهد، نویسـنده، سیاسـتمدار و دانشـمند مشهوری 
بودنـد؛ امـا از یادهـا رفته‌انـد؟ چگونـه بلخـی مانـدگار شـده اسـت 
و امـروزه در میـان توده‌هـای مـردم بـه چهـرۀ سرشناسـی تبدیل شـده 
اسـت؛ امـا شـخصیت‌های مشـهور آن زمـان در بیـن توده‌هـای مردم 

فرامـوش شـده‌اند و نـام و یـادی از آنـان باقـی نمانـده اسـت؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال ابتـدا بد نیسـت بـه این مسـئله 
 عالم بـودن، سیاسـتمدار 

ً
اشـاره شـود کـه راز مانـدگاری افـراد لزومـا

بـودن یـا نویسـنده بـودن آنـان نیسـت. در هـر زمـان ممکـن اسـت 
افـرادی در جامعـه یـا رسـانه‌ها مطـرح باشـند، هـر روزه عکس‌هـا و 
تصاویـر آن‌هـا در مطبوعات چاپ شـوند، نام‌شـان در منابـع گوناگون 
بیایـد، مـورد حمایـت دولت‌هـا و قدرت‌های جهانی باشـند، وابسـته 
بـه کانون‌هـای قـدرت و ثروت باشـند و از حمایـت آن‌ها بهـره ببرند، 
دارای شـهرت، تخصـص، یـا گرایـش مـورد نیاز مـردم باشـند؛ اما با 
»مـرگ« خـود نـام و داشته‌های‌شـان را با خـود دفن کنند و چند سـال 

بعـد از مـرگ جز خاطـره‌ای از آنـان باقـی نماند.
مانـدگار شـدن و مانـدن در ایـن دنیـا جوهـره‌ای می‌خواهـد کـه 
فقـط در برخـی از افـراد وجـود دارد. ایـن جوهـره ممکـن اسـت در 
آدم‌هـای مختلـف تفـاوت داشـته باشـد؛ اما بررسـی دلایـل و عوامل 
مانـدگاری آدم‌هـا نشـان می‌دهـد کـه در کلیت تمـام آن‌ها بـه صفاتی 

راحتـی تفسـیر را می‌آموزد. تفسـیر آموختنی اسـت.
4. بلخـی را ادیـب گفته‌انـد و ایـن تعبیـر بـا شـخصیت بلخـی 
سـازگار اسـت؛ امـا بـه نظر می‌رسـد که سـرودن شـعر توسـط بلخی 
مربـوط بـه قریحـه و اسـتعداد خـدادادی او بـوده اسـت. اطلاعات ما 
نسـبت بـه دانـش ادبـی بلخـی کافی نیسـت. فقـط از آن جهـت که او 
اشـعار بسـیاری در غالـب قصیده، غـزل، مثنوی و... سـروده اسـت، 
می‌توانیـم او را ادیـب بنامیـم. بـه ویـژه کـه ادیبـان هـم او را بـه عنوان 
ادیـب قبـول دارنـد. در ارتباط با اشـعار بلخـی می‌توان اشـاره کرد که 
محتـوا بر سـاختار غلبـه دارد. شـاید عامل زمـان در این مسـئله نقش 
داشـته باشـد. بلخـی در شـعر به دنبال سـاختار نبـوده اسـت و محتوا 
بـرای او ارزش و کاربـرد زیـادی داشـته اسـت. ارزش و اهمیـت ایـن 

اشـعار در محتـوای آن اسـت )خلیـق، 1387: 431 و 432(.
5. در مورد زندگی سیاسـی بلخی شـایعات بسـیاری وجود دارد. 
گوینـد او از ارتبـاط سیاسـی بـرای رسـیدن بـه منظـور سیاسـی بهـره 
می‌بـرده اسـت. در ایـن اواخـر خسروشـاهی بـا سـاخت یـک حزب 
سیاسـی بـه نـام بلخـی از او سیاسـتمداری سـاخت که اهـداف بزرگ 
سیاسـی را تعقیـب می‌کـرده اسـت. ایـن مطلـب البتـه بـدون منبـع 
بـوده اسـت و منابـع تاریخـی آن را تأییـد نمی‌کنـد )خسروشـاهی، 
1370: 86(؛ امـا بـه نظـر می‌رسـد کـه تشـکیل حـزب سیاسـی بـا 
شـخصیت بلخـی تضاد زیـادی دارد. به همیـن دلیل نمی‌تـوان بلخی 
را سیاسـتمدار مصطلـح نامیـد؛ زیرا سیاسـت، تلاش برای رسـیدن به 
منفعتـی اسـت کـه امـکان دارد، در بسـیاری از مـوارد مخالـف منافع 
بسـیاری از افـراد جامعـه باشـد و ایـن نـوع رفتارها بر اسـاس شـواهد 
فـراوان مخالـف رفتارهـای شـخصی و اعمـال بلخـی در طـی دوران 
زندگـی‌اش بـوده اسـت. از ایـن جهـت می‌تـوان گفـت کـه بلخـی 
فعـال سیاسـی بـوده اسـت؛ اما بـه هیچ عنـوان یک فـرد سیاسـتمدار 
تشـکیلاتی و حزبـی نبـوده اسـت )اخلاقـی، 1380: ج دوم 460(.

6. بلخی با عرفان آشـنایی داشـته اسـت )تابـش، 1394: 147(. 
مطالعـات تاریخی داشـته اسـت و با جهـان و احوال آن و مسـائل روز 
آشـنا بـوده اسـت. روضـه و منبـر او عالـی بوده اسـت. قـدرت بیان و 
جذابیـت خوبی داشـته اسـت. جرئـت و جسـارت، صداقـت، پاکی 
نفـس و خلـوص او از جملـه کمـالات او بـه شـمار می‌رونـد. بـدون 
شـک بلخـی گرایـش مـادی و تعلقـات دنیایـی زیادی نداشـته اسـت 
و از اشـعار او نوعـی اخلاق‌گرایـی بـه دسـت می‌آیـد. بـه احتمـال 
زیـاد او حافظـه و اسـتعداد خـدادادی فوق‌العـاده‌ای داشـته اسـت 
و هماننـد بیشـتر مـردم بلخـاب، ارتبـاط اجتماعـی او قـوی بوده 
اسـت. شـکی نیسـت صـدای او در جذابیـت سـخنان او تأثیـر 
زیـادی داشـته اسـت. مهم‌تـر از همـه ایـن کـه تالش و کوشـش او 
بـرای زندگـی و مبـارزه در راه رسـیدن بـه جامعـه بهتر موجب شـد که 
لطف خدا شـامل حال او شـود و شـعرهای فـراوان بلخـی نمونه‌ای از 

ایـن موهبـت الهـی بـه آن مرد روسـتایی به شـمار مـی‌رود.

مقالات
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

دیگـر اکثریـت مـردم از محرومیـت فکـری، مذهبی، مـادی، قومی و 
شـغلی رنـج می‌بردند. در واقـع جامعـۀ دوران بلخی به دو گـروه و دو 
قطـب تقسـیم می‌شـد: قطبـی کـه همه چیـز داشـت و قطبی کـه هیچ 
چیـز نداشـت. در ایـن میـان مردم شـیعه و هزاره بـه طور کلـی به زور 
زنـده بودنـد. آنـان نـه فقط از نظـر مذهبی حـق انجام فرایـض خود را 
نداشـتند و در مکان‌هـای عمومـی تقیـه می‌کردنـد کـه حـق انتخـاب 
شـغل و انتخـاب مکان سـکونت خود را هم نداشـتند. حـق تحصیل، 
حـق اظهـار نظـر، حـق انتخـاب، حـق پیشـرفت، حـق تجـارت و 
مـوارد مشـابه بـرای این مـردم ممنـوع و محـدود بودند. در آن شـرایط 
برخـی از افـراد ذی‌نفـوذ به نـام خان، وکیـل و... این مردم را اسـتعمار 
می‌کردنـد. برخـی از ایـن افـراد نماینـدۀ جامعـۀ شـیعه و هـزاره در 
دولـت یـا پارلمـان بودند. برخـی دارای مناصب رده پاییـن و برخی... 
ایـن افـراد بـه منافـع خـود فکـر می‌کردنـد و تالش داشـتند تـا به هر 
صـورت ممکـن از انجـام امـوری کـه منافـع آنـان را بـا خطـر مواجه 
کنـد، دوری کننـد؛ امـا بلخی مـردی نبود کـه مشـکلات را ببیند و در 
برابـر آن سـکوت کنـد. آثـار و اشـعار بلخـی نشـان می‌دهند کـه او از 

منافـع خـود می‌گذشـت تـا منفعت مـردم تأمین شـود:
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم؟

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم
به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشند

ز بهر تفرقه در اتحاد می‌نگرم
نوای عدل به هر نای لیک وقت عمل

خلاف مصلحت و عدل و داد می‌نگرم
مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم؟

تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم؟
بهانه چند نماییم بی‌سوادی خلق؟

تمام مفسده در باسواد می‌نگرم
به رغم شیح اگر وحدتی پدید آریم

متاع شیعه و سنی کساد می‌نگرم.
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 363 و 364(

بلخـی در شـرایط سـیاه و ظلمانـی اوایـل قـرن چهـاردۀ شمسـی 
وارد کشـور شـد. شـخصیت او، اشـعار او، صدا و روضـۀ او مورد 
توجـه مـردم قـرار گرفت. بلخـی در آن شـرایط می‌توانسـت چون 
دیگـر هم مسـلکان خودش از موقعیـت بهره ببرد. او می‌توانسـت 

مـردم را فرامـوش کنـد و پـای بر جـای پای هم مسـلکان خـود نهد. 
بلخـی ایـن شـانس را داشـت کـه بـا اسـتفاده از مـردم محـروم و پای 
برهنـه رشـد کـرده و به طبقـات بالا برسـد. او می‌توانسـت بـا خوانین 
و قدرتمنـدان و سیاسـتمداران رفـت و آمـد کـرده و مـردم را فرامـوش 

ختـم می‌شـود کـه به شـدت مـورد نیـاز جامعـۀ انسـانی اسـت. مهم 
نیسـت انسـان در ابتـدای آفرینـش زندگی کرده باشـد و یـا در آخرین 
روزهـای حیـات کـرۀ زمیـن، امـا مهـم اسـت کـه انسـان بـه گونه‌ای 
زندگـی کنـد تـا بـا محبـوب شـدن بـه »جاودانگـی« دسـت یابـد. 
 داشـتن شـهرت، ثـروت و 

ً
راز مانـدگاری زنـان و مـردان بـزرگ یقینـا

قـدرت نیسـت کـه اگر می‌بـود زنانی چـون مـادر تـرزا و مردانی چون 
گانـدی و مانـدلا هیـچ‌گاه بـه »جاودانگـی« دسـت نمی‌یافتنـد. راز 
مانـدگاری ایـن افـراد در »مردمـی« بـودن آن‌هـا اسـت. ایـن مردمـی 
بـودن بـه مفهـوم تالش بـرای سـعادت بشـریت، تالش بـرای رفـاء 
بشـر و تالش بـرای رفـع نیازهـا و تأمیـن آرامش و آسـایش انسـان‌ها 
اسـت. هرگاه بشـریت احسـاس کنـد که فـردی قدمی خالصانـه برای 
آن‌هـا برداشـته اسـت، خدمـت او را بـه دیـدۀ قـدر دانسـته و موجـب 
مانـدگاری او می‌شـوند. راز مانـدگاری بلخـی هـم هماننـد دیگران به 
همیـن خصیصـه بـر می‌گـردد. بلخـی هماننـد دیگـر نامداران شـبیه 
خـودش کوشـید قدم‌هـای خالصانـه‌ای بـرای مـردم بـردارد. او بدون 
هیچ‌گونـه چشم‌داشـت از منفعـت خود گذشـت و برای تأمیـن منافع 
مـردم تالش کـرد. مردمـی بـودن مهم‌تریـن عامـل مانـدگاری بلخی 

به شـمار مـی‌رود.
 به شـکل طبقاتی 

ً
بلخـی در زمانـه‌ای می‌زیسـت که جامعـه عملا

نمـود یافتـه بـود. جامعـه به شـدت گرفتـار تعصب خشـک مذهبی و 
قومـی بـود. جامعـه از مشـکلات اساسـی رنـج می‌بـرد. در یکسـوی 
جامعـه افـراد محـدودی بـا اسـتفاده از قـدرت سیاسـی یـا نظامـی 
یـا قومـی و مذهبـی خـود دارای امکانـات زیـادی بودنـد و در سـوی 
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اسـت، یـا اگـر با وزیـر یا وکیلی نشسـت و برخاسـت کرده اسـت و یا 
اگـر بـه »کاخی« قـدم نهـاده بر خالف تصور همـگان برای رسـیدن 
بـه قـدرت نبـوده اسـت. بلخی در هـرات یا کابـل فقط و فقـط زندگی 
و مبـارزه کـرده اسـت تا دیگر شـاهد تبعیـض اجتماعی بر محـور نژاد 
و قومیـت نباشـد و همیـن عامل از مهم‌تریـن دلایلی اسـت که بلخی 

را تبدیـل بـه »بلخی« کرده اسـت:
بس شگفت است به ما حالت زندان امشب

کنج تنهایی و سرمای زمستان امشب
جرم عشق وطن و حق‌طلبی یک ز هزار

می‌دهم شرح بر ملت افغان امشب
هست یک ملت پس مانده هراسان امشب

نه حیاتی و نه علمی و نه آزادی رأی
مانده در فکرت پوشاک و غم نان امشب
کفن مرده ز کاه است و ز خاشاک زمین

نیست بر زنده دگر چیز جز آرمان امشب.
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 100 و 101(

بلخـی یـک رجـل سیاسـت پیشـه نبـود تـا چـون دیگـر رجـال 
سیاسـی بـرای رسـیدن به قـدرت برنامه‌ریـزی کند. بلخی روشـنگری 
گاه کـردن مـردم تالش  را وظیفـۀ دینـی خـود می‌دانسـت و بـرای آ
می‌کـرد. او یـک روحانی وظیفه‌شـناس، یک روشـنفکر دینـدار و یک 
شـخصیت مردمـی بود. درد مـردم و محرومیت آن‌هـا مهم‌ترین دردی 
بلخـی بـود که قلـب او را بـه درد مـی‌آورد. چسـپاندن تأسـیس حزب 
سیاسـی بـه بلخـی و تالش بـرای کودتا کـه در کتـاب خسروشـاهی 
دسیسـۀ  می‌توانـد   )87 و   86  :1370 )خسروشـاهی،  اسـت  آمـده 

کنـد؛ امـا بلخی چنین مـردی نبـود. او یک دهقـان‌زادۀ روسـتایی بود 
کـه خصلت‌هـای پـدری را از یـاد نبرده بـود. او، پدر و خانـواده‌اش از 
حـکام سـتمگر رنـج دیـده بودنـد و روح رنج‌کشـیدۀ او نمی‌توانسـت 
مظالـم آن‌هـا را تحمـل کنـد و در کنـار دیگران شـاهد بدبختـی مردم 

باشد:
دل که در وی عشق نَبوَد حفره‌ای تنگ است و بس

بی‌محبت یک نفس هم یک جهان تنگ است و بس
این تجمل‌ها که می‌بینی به جز خر مُهره نیست
زینت ارباب دانش علم و فرهنگ است و بس

)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 321(.
بلخـی بـه عنـوان یـک شـخصیت مردمـی بـه مـرور تبدیـل بـه 
صـدای مردمـی شـد کـه دردهـای آنـان را فریـاد می‌کـرد. او حـرف 
دل مـردم را بیـان می‌کـرد و از آن ترسـی نداشـت. سیاسـت او مبتنـی 
بـر حـزب سـازی نبـود. سیاسـت بلخی بیـان دردهـای مـردم و فریاد 
درد مـردم بـرای رسـاندن آن‌هـا بـه گـوش دولـت مـردان خـواب رفتۀ 
و  در هـرات شـنیدند  را  فریـاد  ایـن  دولـت  بـود. عوامـل  آن روزگار 
بـرای نابـودی آن تالش کردنـد. آن‌گاه وقتـی نتوانسـتند آن را خاموش 
سـازند، بلخـی را از هـرات راندند تـا در کابـل راحت‌تر کنتـرل کنند. 
بلخـی از سیاسـت سـخن می‌گفـت؛ امـا سیاسـت‌زده نبود تـا همدم 
»شـاه« و دربـار شـود. شـاه او را بـه خـود خوانـد تـا صدایـش را خفه 
کنـد. بلخـی فرزند یـک زارع سـاده در قریۀ سـرپل بلخاب بـود. قریۀ 
کوچـک در یـک منطقـۀ بسـیار محـروم و دور افتادۀ ولایـت جوزجان 
کـه در کابـل کسـی نامش را نشـنیده بـود. او در کودکی یتیم شـده بود 
و با سـختی روزگار را سـپری کـرده بود. بلخی همچنان خـود را همان 
فرزنـد روسـتایی می‌دیـد کـه اگر پایـش به کاخ رسـیده بود، بـه برکت 
مردمـان چـون خـودش بـود و ایـن نمی‌توانسـت جوهـره و اصالت او 

را تغییـر بدهد.
آدمیت چه بود؟ خدمت آدم کردن
نه که رم دادن همنوع و یا رم کردن

چیست مردی؟ که ز چشمی بزدایی اشکی
نیست مردی ز ستم، دیده پر نم کردن
عمر چون می‌گذرد زود، نیرزد آن قدر

دل و یا خاطر کس رنجه و پر غم کردن.
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 392(

بـه »کـوخ« می‌اندیشـید. غایـت تالش   او در »کاخ« هـم 
بلخـی حرکت در مسـیری بود کـه در روز دیگر »کوخی« نباشـد. 
جامعـۀ طبقاتـی بـر مبنـای قـوم و نـژاد بزرگ‌تریـن مسـئله‌ای بود 
کـه بلخـی را رنـج مـی‌داد و باعـث می‌شـد تـا او نتوانـد »کاخ« را 
ببینـد و آن را تحمـل کنـد. او هـر زمـان کـه پایـش به کاخ می‌رسـید، 
صدایـش بلنـد می‌شـد و فریـادش رسـاتر. بلخـی اگـر در راه مبـارزه 
قـدم برداشـته اسـت، یا اگر حـزب و گروه، یا جمع و دسـته‌ای داشـته 

مقالات
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سرطان 1397

)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 188(
بـا شـخصیت  یـک سیاسـتمدار حزب‌سـاز،  بـه  بلخـی  تبدیـل 
بلخـی همخوانـی نـدارد )اخلاقـی، 1380: ج دوم 458(. برخـی از 
گاهانـه سـاخت حزب سیاسـی را بـرای بلخی یک  دوسـتان بلخـی ناآ
فضیلـت دانسـته‌اند و چنـان این مسـئله را تبلیـغ و ترویـج کرده‌اند که 
در منابـع متأخـر هم راه یافته اسـت )پـولادی، 1381: 590( و برخی 
بلخـی را در درون قفـس حـزب حبـس کرده‌انـد تـا بـه خواسـته‌های 
شـخصی و سیاسـی خـود دسـت یابنـد. حـزب سـازی، برنامه‌ریزی 
بـرای کودتـا و بـه دسـت گرفتـن قـدرت بـا شـخصیت بلخـی، رفتار 
او  آیـا مـردی کـه شـعار و سـخن  او سـازگار نیسـت.  او و سـخنان 
جوانمـردی و مردانگـی و خدمـت و تالش بـرای تأمین حقـوق مردم 
اسـت، می‌توانـد طـراح یک حـزب سیاسـی باشـد و برای رسـیدن به 
 فکر 

ً
قـدرت تالش کنـد تـا در نهایـت رئیـس جمهـور شـود؟ اصال

ریاسـت جمهـوری بلخـی )یک سـید شـیعۀ روسـتایی( در جامعه‌ای 
کـه اکثریـت آن را اهل‌سـنت تشـکیل می‌دهنـد، معنـی دارد و مطابق 
بـا عقـل سـلیم اسـت؟ جماعتی که فکـر کرده‌انـد جامعـه‌ای که چند 
مـاه ریاسـت حبیـب الله کلکانـی تاجیک را نتوانسـتند تحمـل کننند، 
می‌تواننـد ریاسـت جمهـوری بلخـی را تحمـل کننـد، دچار مشـکل 
فکـری هسـتند. بـه نظـر می‌رسـد ایـن جماعـت ذره‌ای بـه مفهـوم 
و عواقـب حـرف خـود فکـر نکرده‌انـد و چیـزی گفته‌انـد تـا اعمـال 
حکومـت را توجیـه کننـد. برخـی دوسـتان بلخـی هـم فکـر نکـرده 

فریـب سیاسـت آن‌هـا را خورده‌انـد.
به طریق رادمردان قدمی بنه به مردی

که جمال و مال و ثروت نبود کمال برخیز
نبود به مرد مشکل ز حرام در گذشتن

تو به پاس بی نوایان ز سر حلال برخیز.
)تابش، 1394: 268(

اگـر بلخـی »سیاسـتمدار« می‌بـود، به »منافـع«، »نـان« و »نام« 
 دیگران 

ً
خـود می‌اندیشـید و در نتیجـه همان راهـی را می‌رفت که قبال

رفتـه بودنـد؛ امـا بلخـی چنیـن نبـود و چنـان نکـرد. او نمی‌توانسـت 
»نـان« و »نـام« را از مـردم داشـته باشـد، )جعفریـان، 1371:165( 

رنـج آن‌هـا را ببینـد و در کنجـی بـه عافیـت خویـش بیندیشـد. 
بلخـی اهـل تجمـل، مادیـات، عوام‌فریبـی و مریـد بـازی نبـود، 

او اگـر از کسـی چیـزی می‌گرفـت، بـا همـان دسـت همـۀ آن را 
بـه دیگـری می‌بخشـید و بـه همیـن دلیـل وقتـی فـوت کـرد، ثـروت، 
مکنـت، ملـک و امالک از خود برجـای نماند )اخلاقـی، 1380: ج 

.)465 دوم 

دولـت بـرای متهـم کـردن او باشـد. درواقـع شـاید این همان سـندی 
باشـد کـه دولـت در آن روزگار فقـط مدعـی آن بود؛ اما خسروشـاهی 
آن را مسـتند کـرد. در مقابـل هیاهـوی حاکمیـت وقـت، فهـم بلخـی 
گاهی مـردم بود.  از وظیفـۀ دینـی و روحانـی خـودش، تالش بـرای آ
مطالـب او مخفیانـه طـرح نمی‌شـد، او روی منبـر مـی نشسـت و بـا 

صـدای بلنـد داد می‌زد:
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر... ممنوع

آن‌چه در شرع حلال است، حرام است این‌جا
ما به سر منزل مقصود چسان راه بریم

راهزن رهبر و خس دزد امام است این‌جا
فکر مجموع درین قافله جز حیرت نیست
زانکه اندر کف یک فرد زمام است این‌جا

سیر پرگار بسی طی شد و دور گیتی
همه جا پرتو صبح آمد و شام است این‌جا 

مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم
پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا

بردگان سرخوش و آزاد به هر جا اما
ملتی بر در یک شخص غلام است این‌جا

دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام
رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا
»بلخیا« نکبت و ادبار ز سستی پیداست

چارۀ این همه، یکبار قیام است این‌جا.
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طی این بادیه زین رفتن خم خم مطلب
تا غبار ره مکتب نکنی سرمۀ چشم
رفعت کرسی استاد معظم مطلب.

 )علوی نژاد، هاشمی، 1381: 197 و 198(
گاهانـه  بـر خالف تصـور حزب‌سـازان، بلخـی دنبـال حرکـت آ
او  گاهـی مـردم از اشـعار  او بـرای آ و مردمـی بـوده اسـت. تالش 
مشـخص اسـت. شـعر او سیاسـی اسـت و در آن مطالبـات بسـیاری 
وجـود دارد. یـک سیاسـتمدار حزب‌سـاز کـه قصـد کودتا و دسـتیابی 
بـه قـدرت دارد، کـم می‌گویـد و بیشـتر بـرای هـدف خـود مخفیانـه 
عمـل می‌کنـد. هـدف و خواسـت ایـن نـوع افـراد در لایه‌هـای ذهنی 
آن‌هـا پنهـان اسـت؛ امـا بلخـی وقتـی از ظلـم، جـور، جهل و فسـاد 

سـخن می‌گویـد، بـا صـدای رسـا فریـاد مـی زند:
مرا جام دل از این یاد خون است
عروس وصل را داماد خون است

لب شیرین دهد بر کوهکن پند
که مزد تیشۀ فرهاد خون است

اگر خواهی همی رشد سیاسی
طریق مرشد و ارشاد خون است

به غفلت آبرو از جوی ما رفت
به استرداد و استمداد خون است

جوانا! در قلم رنگ شفا نیست
دوای درد استبداد خون است

از خون بی‌نوایان اخذ مفاد تا کی
از رنج نامرادان جستن مراد تا کی

بیداد بر ضعیفان جایی نگشت تحریر
لافیدن جراید از عدل و داد تا کی

تا رتبه انتصابیست مشکل بود توازن
فرمانروای مطلق هر بی‌سواد تا کی؟
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 449(

)تابش، 1394: 392(
بـرای همیـن عافیـت نشناسـی، پـاداش او زندانـی بـود کـه نتیجه 
دوری او از سیاسـت بـه شـمار می‌رفـت؛ زیـرا اگر او سیاسـتمدار بود 
هیـچ‌گاه بـه زنـدان نمی‌رفـت و هیـچ‌گاه شـکنجه نمی‌شـد و هیچ‌گاه 
تهدیـد و تطمیع نمی‌شـد. زندان نتیجـۀ همان خواسـت درونی بلخی 
بـرای تغییـر جامعـه بـود، زنـدان نتیجۀ نـگاه او بـود که نمی‌توانسـت 
جامعـۀ تبعیـض محـور قومـی و مذهبـی را تحمـل کنـد و شـاید در 
نهایـت هـم آزاد »مرگـی« آخریـن راهـی بـود کـه بلخـی مجبور شـد 
بهـای آن را بپـردازد تـا بـه »آزادگـی« و »آزاد مـردی« برسـد و بـرای 

همیشـه در قلـب توده‌هـای مـردم »ماندگار« شـود.
زین جهانی که در آنیم به جز غم مطلب

عشرت عمر در این کلبۀ ماتم مطلب
بین هر شادی و غم نیم نفس فاصله نیست

خواب راحت به ره سیل دمادم مطلب
غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست
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فرهنگـی سـازمان نصـر افغانسـتان، 1368: 92. شـورای فرهنگـی 
سـازمان نصـر افغانسـتان، بی‌تـا: صفحـات متعـدد(. جالـب این که 
دولـت وقـت اگرچه بلخـی را متهم بـه ارتباط با کشـورهای خارجی و 
تالش برای سـاقط کـردن دولت کـرد و مدعی شـد که مدارکـی دارد؛ 
امـا بـه نوشـتۀ فرهنگ بعد مشـخص شـد که نـه مدارکی بوده اسـت و 
نـه محاکمـه‌ای! دولت بـدون مـدارک و بـدون محاکمه چهارده سـال 
بلخـی را بـه بنـد کشـید و بعد بـدون توضیـح او را آزاد کـرد )فرهنگ، 
1390:731( امـروزه از ایـن کـه بعـد از گذشـت سـالیان طولانـی از 
آن حـوادث کسـانی پیـدا شـده‌اند که همـان اتهامـات بی‌پایـه آن روز 
توطئه‌گـران را در آثـار خـود ذکـر می‌کننـد، جـای تعجـب دارد. آیـا 
کسـی کـه خود سیاسـت و رفتارهای مخـل سیاسـی را این‌گونه مردود 
شـمرده اسـت و آن را بـه تکـرار تقبیـح می‌کنـد، می‌توانـد خـودش 
حـزب بسـازد، سیاسـت‌بازی کنـد و دنبـال ریاسـت و قـدرت بدود؟

افتاده بشر سخت به قلاب سیاست
یک مرد رها نیست ز اطناب سیاست

آن عیب که دی شیخ به خود داشت ز تزویر
امروز کمال است به اصحاب سیاست

این شرع، چه شرعی است ندانیم که در وی
هر فتنه مباح است به ایجاب سیاست.

)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 226(
قـدرت سـخنوری و بیـان مطالـب به زبان نظـم یکـی از ابزارهای 
بـزرگ بلخـی برای سـخن گفتـن بـا توده‌های مردم بوده اسـت. شـعر 
بلخـی هماننـد شـخصیت او سـاده و روان اسـت. توده‌هـای مـردم 
می‌تواننـد بشـنوند، بخواننـد، بفهمند و لـذت ببرند. بلخـی از جوانی 
و شـاید نوجوانـی شـعر می‌گفتـه اسـت و تـا آخریـن روزهـای حیات 
آن را ادامـه داده اسـت. شـعر او رمـز مانـدگاری او اسـت. شـعرهای 
گاهـی مردم سـروده شـده‌اند  انقلابـی و بیدارکننـدۀ او کـه بـا هـدف آ
و روی منبـر آن را می‌خوانـده اسـت، نقـش گسـترده در انتقـال پیـام 
بلخـی بـه نسـل آن روز و نسـل‌های بعـدی دارنـد و یکـی از عوامـل 
بـه شـمار  توده‌هـای مـردم  بیـن  او در  مانـدگاری بلخـی و شـهرت 
می‌رونـد. او از شـعر بـه مناسـبت‌های مختلف اسـتفاده کرده اسـت. 

اشـعار او بـر خالف برخـی از اخلافش تنـوع محتوایـی دارند که 
سیاسـت بخـش عمـده آن اسـت. بلخـی بـرای تفنن و سـرگرمی 
شـعر نگفته اسـت تـا اوقات خود را خـوش کند، او با شـعرهایش 

دردهـای مـردم را بیـان کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل بـه حـق او را 
پـدر »ادبیـات مقاومـت« یـا »ادبیـات انقلابـی« نامیده‌انـد. یکـی از 
شـعرهای مذهبی مشـهور او شـعر زیر اسـت که خودش گاهـی آن را 

در منابـر زمزمـه می‌کـرده اسـت:

ز خون بنویس بر دیوار ظالم
که آخر سیل این بنیاد خون است
بزن بلخی تو هم بر صنف رندان

که آخر هر چه باداباد خون است.
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 223(

بر اسـاس اشـارۀ تمام بلخی‌شناسان، در دهۀ بیسـت خورشیدی، 
داشـته  درباریـان  و  سیاسـتمداران  بـا  گسـترده‌ای  ارتبـاط  بلخـی 
اسـت. او اگـر سیاسـتمدار می‌بـود، در پرتـو آن روابـط می‌توانسـت 
سیاسـت خـود را پیـش بـرده و خـود را از گزنـد حـوادث، حسـادت 
سـخن‌چینان و رقابـت حسـودان حفظ کنـد. صراحت بلخـی بیش از 
آن‌کـه دشـمنان دولت مـرد او را بـه طمع اندازد، دوسـتان نـادان و هم 
مسـلکان حسـود او را جسـور کـرد. آنـان همان‌هـا بودند کـه بلخی را 
یـک آخونـد روضه‌خـوان بی‌سـواد می‌دانسـتند که بـه نظر آنـان مردم، 
ـن صـدای او را خوردنـد و دور او جمع شـدند. حزب‌سـازی 

ُ
فریـب ت

و اتهـام تالش برای رسـیدن به قـدرت، راهی بـود برای توجیـه پانزده 
در سـیاه‌چال  بـا جسـم خـود  را  آن  تـاوان  بلخـی  کـه  زنـدان  سـال 
دهمزنـگ پرداخـت. چگونـه می‌شـود مـردی کـه ایـن گونـه فریـاد 
می‌زنـد حـزب سیاسـی بسـازد تـا قـدرت را به دسـت بگیرد؟ راسـتی 
ایـن حـزب تا قبل از سـال 1370 خورشـیدی که کتاب خسروشـاهی 
از چـاپ بیـرون شـد، کجـا بـود و چـرا در آثـار منتشـر شـدۀ قبـل از 
آن اشـاره‌ای بـه این حزب و تشـکل سیاسـی نشـده اسـت؟ )شـورای 

بلخی از جوانی و شاید 
نوجوانی شعر می‌گفته است و تا 

آخرین روزهای حیات آن را ادامه 
داده است. شعر او رمز ماندگاری 

او است. شعرهای انقلابی و 
بیدارکنندۀ او که با هدف آگاهی 
مردم سروده شده‌اند و روی منبر 

آن را می‌خوانده است، نقش 
گسترده در انتقال پیام بلخی به 
نسل آن روز و نسل‌های بعدی 

دارند و یکی از عوامل ماندگاری 
بلخی و شهرت او در بین 

توده‌های مردم به شمار می‌روند. 
او از شعر به مناسبت‌های 

مختلف استفاده کرده است.
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شـد، همیـن هویت‌خواهـی بـود که تـا هنـوز ادامـه دارد.
عزیزم ای علی آقای بلخی!

آیا فرزند خوش‌سیمای بلخی
پی آموزش علم و ادب باش

سفرها کن چو مولانای بلخی
ز نااهلان و از جهال بگریز

شوی تا نخبۀ دانای بلخی
به خواهرها رئوف و مهربان باش
 بگیر ای پور بلخی جای بلخی
ز بلخاب و ز اهلش رو مگردان

که باشد مسکن بابای بلخی.
)علوی نژاد، هاشمی، 1381: 431 و 432(

منابع:
اخلاقـی، محمـد اسـحاق. )1380(. هزاره‌هـا در جریـان تاریخ. 

شرایع؛ انتشـارات  قم: 
عالمـی  علـی  ترجمـۀ  هزاره‌هـا.   .)1381( حسـن.  پـولادی، 

عرفـان؛ نشـر  تهـران:  کرمانـی. 
و  بلخـی  شـهید  علامـه   .)1394( سـعادتملوک.  تابـش، 

کوشـامهر؛ انتشـارات  شـیراز:  او.  اندیشـه‌های 
جعفریـان، محمـد حسـین. )1371(. شـانه‌های زخمـی پامیـر. 

تهـران: حـوزۀ هنری؛
اسالمی  نهضت‌هـای   .)1370( هـادی.  سـید  خسروشـاهی، 

افغانسـتان. تهـران: دفتـر مطالعـات سیاسـی و بیـن المللـی؛
خلیـق، صالـح محمـد. )1387(. تاریـخ ادبیـات بلـخ. کابـل: 

انجمـن نویسـندگان بلـخ؛
ربانـی خلخالـی، علـی. )1402(. شـهدای روحانیـت شـیعه در 

یک‌صـد سـال اخیـر. قـم: انتشـارات پیام اسالم؛
رحمانـی ولـوی، مهـدی؛ جغتایـی، منصـور. )1383(. تاریـخ 
قـدس  آسـتان  اسالمی  پژوهش‌هـای  بنیـاد  مشـهد:  بلـخ.  علمـای 

رضـوی؛
شـجاعی، سـید اسـحاق. )1383(. سـتارۀ شـب دیجـور. تهران: 

مهر؛ سـورۀ 
شـورای فرهنگـی سـازمان نصـر افغانسـتان. )بی‌تـا(. فریادهـای 

جـاودان. تهـران: انتشـارات شـهید بلخی؛
یـادوارۀ  افغانسـتان. )1368(.  شـورای فرهنگـی سـازمان نصـر 
علامـه شـهید اسـماعیل بلخـی. بی‌جـا: انتشـارات شـهید بلخـی؛

عقیقـی بخشایشـی، عبدالرحیـم. )بی‌تـا(. یک‌صـد سـال مبارزۀ 
روحانیـت مترقـی. قـم: دفتر نشـر نوید اسالم؛

علـوی نـژاد، سـید حیـدر؛ هاشـمی، سـید محمـود. )1381(. 
دیـوان بلخـی. مشـهد: نشـر سـنبله؛

فرهنـگ، میرمحمـد صدیـق. )1390(. افغانسـتان در پنـج قـرن 
اخیـر. تهـران: نشـر عرفان.

در دشت عراق آمد چون رهبر آزادی
آزاد توان بردن ره در بر آزادی

با رمز تبسم فاش می‌گفت به هر گامی
امضای من از خون است بر دفتر آزادی

زور است گلوی من از خنجرت ای گردون
بُرّم رگ استبداد با حنجر آزادی

آری چه عجب درسی است با عزم توان افکند
در کاخ فلک یک نفس کرّ و فر آزادی

از جوشش خون اوست در آب و گل »بلخی«
شور و شر آزادی تا محشر آزادی.

 )علوی نژاد، هاشمی، 1381: 434(

جمع‌بندی
جامعـۀ مـا در اوایـل قـرن چهـاردۀ خورشـیدی به شـدت رنجور 
هویـت  آن  بـه  امـروز  کـه  بـود  گمشـده‌ای  دنبـال  جامعـه  آن  بـود. 
می‌گوینـد. آنـان تحقیـر می‌شـدند. تحقیـر نـژادی، تحقیـر مذهبـی، 
تحقیـر هویتـی. تحقیـر فکـری، تحقیـر شـغلی و تحقیـر رفتـاری و 
گفتـاری. مهم‌تریـن شـغل مـردم مـا جوالی‌گـری بـود کـه حتـی بـه 
همـان نـام خوانـده می‌شـدند. آنـان از تمـام حقـوق انسـانی خـود 
نهایـت  در جامعـه  و سـتم  فسـاد  تبعیـض، ظلـم،  بودنـد.  محـروم 
نداشـت. مردمان آن زمان حکایت‌های وحشـتناکی از سـیاه‌چال‌های 
قـرون وسـطایی آن دوره نقـل می‌کردنـد. افـراد زیادی بدون جـرم و یا 
بـا کم‌تریـن خطـا گرفتـار می‌شـدند و از بین می‌رفتند. فسـاد، رشـوه، 
قسـاوت و جنایـت بـی‌داد می‌کردنـد. در چنیـن شـرایطی بلخـی 
بـه پـا خاسـت و خواهـان رفـع ظلـم و محرومیـت، بـر قـراری 
عدالـت، برابری و انسـانگرایی شـد. او نه فقـط در محافل و منابر 
شـعار داد کـه بـرای رسـیدن بـه آن مبـارزه کـرد و بـه زنـدان رفت تا 
مـردم محـروم ما هویـت مذهبی و نـژادی خـود را به دسـت آوردند و 
بـه عنـوان یک انسـان و شـهروند همانند دیگران به رسـمیت شـناخته 
شـوند. آن‌چـه بلخـی را بـه بلخی تبدیـل کـرد و موجب مانـدگاری او 
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کمتـر روشـنفکر بودنـد؛ امـا بلخـی روشـنفکر و سیاسـت‌مدار بـود، 
هـم روشـنفکر متعهد و بـا درک بود و هم سیاسـتمدار مدیـر و با درد.

بلخی در عرصۀ روشنفکری
گاه بـه وضـع زمانـش باشـد و پلـی میان زشـتی  روشـنفکر بایـد آ
گاه بـه زمانـش بود و کوشـید تا  و زیبایـی و سـنت و مدرنیتـه. بلخـی آ
پلـی بیـن دنیـای تاریک گذشـته و دنیـای بهتر آینـده باشـد. او نه یک 
دانش‌آموختـۀ دانشـگاهی بـود و نـه یـک فقیـه و مجتهـد حـوزه‌‌ای. با 
این‌کـه بیش‌تـر از چهـارده سـال عمـرش را در مـدارس دینـی سـپری 
او  نرفـت.  پیش‌تـر  پایـۀ چهـارم حـوزه  از  آموخته‌هایـش  امـا  کـرد؛ 
مسـائل اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی زمانـش را درسـت تحقیـق و 
تحلیـل می‌کـرد. او می‌کوشـید روح حاکـم بـر زمانـش را دریابـد و 
درمـان کند. در عصـر او مارکسیسـم، اومانیسـم و اگزیستانسیالیسـم 
بـه‌  قومـی  و  مذهبـی  سـمتی،  ارزش‌هـای  و  بودنـد  غالـب  تفکـر 
صـورت تیوریـک در حـال فرو ریختـن بودند. در غـرب از جزم‌گرایی 

اندیشـه‌های دین‌فروشـان کاتولیک خبـری نبود و تفتیش با تسـامح 
و تسـاهل پروتسـتانی عـوض شـده بـود به جـای تکفیـر و توهین 
اعتقـادی، نـوع دوسـتی و عقایـد پلورالیسـم بـه وجود آمـده بود.

 وضع زمانش 
ً
بلخـی در چنیـن شـرایط زندگی می‌کـرد و کامال

در  در مـدت طولانـی تحصیلـش  بـه همیـن علـت  را می‌دانسـت. 
حـوزه، درسـش از پایـۀ چهارم تجاوز نکـرد؛ زیرا او فهمیـده بود دیگر 
سرنوشـت مـردم بـا احـکام صیـد، با کمـان و یا مسـئلۀ غسـل حیض 

بلخـی
و آزادی‌خواهی

 امین‌الله امینی

جنبـش اصلاحـی و انقلابـی جامعـۀ اسالمی یـا همـان بیداری 
اسالمی کـه بیش از دو قـرن پیش آغاز شـده و در صحنه‌هـای علمی 
و عملـی، روز بـه روز رو بـه تکامل اسـت، بـه کالبد فرهنگ سیاسـی 
اسالم جـان تـازه‌ای بخشـید و در حـال حاضر بـه عنوان یـک جریان 
نیرومنـد سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی در صحنه‌هـای بیـن المللی 
بـه نقـش آفرینـی خـود ادامـه می‌دهد، شـهید علامه سـید اسـماعیل 
بلخـی یکـی از بنیانگـذاران بیـداری اسالمی و از جملـه چهره‌هـای 
مانـدگار و از مفاخر بزرگ افغانسـتان اسـت که تحقـق عملی وحدت 
امـت اسالمی را در رأس آرمان‌هـای اصلاحـی خویـش قـرار داد. او 
اختالف و ضعـف علمـی و فرهنگـی را عامـل اساسـی عقب‌ماندگیِ 
جوامـع اسالمی می‌دانسـت و بـه خوبـی دریافتـه بـود کـه انحطـاط 
مسـلمانان، در اثـر اختالف اسـت. در طول زندگی پـر برکت خویش 
در راسـتای وحـدت، همگرایـی، بیـداری جامعـه و تحقـق عدالـت 
اجتماعـی مجدانه کوشـید. مرزهـای نژادی و قومـی را، هیچ‌گاه قومی 
و نـژادی عمـل نکـرد؛ بلکـه بـا الگـو گرفتـن از تعالیـم قـرآن کریم و 
سـنت نبـی مکـرم اسالم )ص( تـا آخر بـه ایجـاد وحدت و بـرادری 

بیـن اقـوام موجـود در افغانسـتان ادامه داد.
قرآن ز چه شد آلۀ اغراض سیاســی

 گفتار جراید همگی شاهد این است
در عصر اتم همت ما جنگ مذاهب
 شد کهنۀ دنیا برما رسم نوین است

گه تکیۀ ما سوی شمال است و گهی غرب
 آخر نه مگر ملجأ ما دین مبین است.

علامـه سـید اسـماعیل بلخـی یـک اسـطوره در تاریخ سیاسـی و 
فرهنگـی افغانسـتان بـود و او پیـش از زمانـش بـه دنیـا آمـد. جامعـۀ 
آن روز تـوان هضـم اندیشـه‌هایش را نداشـت. آن روزهـا کسـی او را 
درسـت نشـناخت و بـه فریادهـای رسـا و بلندش گـوش فرا نـداد، او 
تنهـا و بی‌مخاطـب بـود، چنان‌چه خـودش می‌گفت: »نشـنوی امروز 
آوازم ولیکـن بعـد مـرگ، ناله‌هـای زارم از دیـوار محبس‌خانـه پرس«. 
روشـنفکران و متفکـران اغلب در حاشـیۀ ثروت و قدرت قرار داشـتند 
و یـا بـه گفتۀ عبدالکریم سـروش »روشـنفکران قدرتمندان بی‌مسـند« 
بوده‌انـد. آنـان بیش‌تـر بـا مسـائل فکـری و نظـری درگیـر بوده‌انـد تـا 
کشـمکش و جنجال‌هـای عملی سیاسـی. از طرف دیگر سیاسـتگران 
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انسـان مـرده و خفتـه،  بیـداری در رگ‌هـای یـک مشـت  گاهـی و  آ
اسـتقلال پاکسـتان را به ارمغـان آوردند. روشـنفکران روس توانسـتند 
نظـام سـنتی و کهـن سیاسـی و اجتماعی را فـرو ریزنـد. انقلاب چین 
بـه رهبـری مائـو پیروز شـد. در کوبا چند جـوان جسـور و بی‌پروا یک 
دولـت دیکتاتـور را از پـا درآوردند؛ اما در افغانسـتان هیـچ رد پایی از 
آن‌چـه ذکـر شـد به چشـم نمی‌خـورد؛ بلکه برعکـس به گفتـۀ بلخی: 
»راهـزن رهبـر و خـس‌دزد امام بود.« او در قالب شـعر شـرایط آن روز 

دنیـا و افغانسـتان را بـه طـور زیبـا بیـان کرده اسـت:
 نه حیاتی و نه علمی و نه آزادی رأی

 مانده در فکرت پوشاک و غم نان امشب.
بعـد بـه علـت عقب‌ماندگـی و دربـه‌دری مـردم را بیـان می‌کنـد: 
»چـون کـه انـدر کف یـک دزد زمـام اسـت این‌جـا.« بلخـی می‌دید 
کشـورهای دنیـا در مسـیر توسـعه گام برمی‌دارنـد و به رفـاه اجتماعی 
نیـز رسـیده‌اند؛ امـا برعکس افغانسـتان بـه بیراهـه می‌رود. بـه همین 
خاطـر او رنـج می‌برد و نمی‌توانسـت آرام و خاموش بنشـیند. با چنین 
درک و درد از جهـان و افغانسـتان خواسـت شـمع آزادی را در فضـای 
تاریـک آن روز بیفـروزد؛ امـا او نمی‌توانسـت بـا نطـق روشـنفکرانه 
فضـای رنج‌آلـود زمانـش را تغییـر دهـد. مبارزه‌هـای مدنـی و بـدون 
خشـونت، حرکت‌هـای دموکراتیـک و مبـارزه بـا ابزارهـای مدنـی در 
افغانسـتان جـا باز نکـرده بود. سیاسـت‌بازان ما زبان و ادبیات تسـامح 
و تسـاهل سیاسـی را نمی‌دانسـتند و نمی‌فهمیدند. بـه همین خاطر او 
یـک ادبیـات انقلابـی خلق کـرد و بـرای شکسـتاندن یوغ اسـتبداد آن 
روز یـک طـرح انقلابی ریخت و همراه ابراهیم خان گاوسـوار در برابر 
رژیـم سیاسـی ایسـتاد؛ امـا آنـان در آغـاز روز کودتـا بـا خیانت یکی 
از همکاران‌شـان شکسـت خوردنـد و طرح‌شـان افشـا شـد. بلخـی 
و گاوسـوار بـه سـوی زنـدان تاریـک دهمزنـگ بـرده شـدند. هرکدام 
بـا ارزش‌تریـن دوران  پانـزده سـال زنـدان محکـوم شـدند و  مـدت 
زندگی‌شـان را در زنـدان دهمزنگ سـپری کردند. بلخـی بعد از آزادی 
از زنـدان دو سـال بـه شـکل تبعیدگونـه زندگی کـرد و در سـال ۱۳۴۷ 
در شـفاخانۀ علی‌آبـاد از دنیـا رفـت. در نتیجـه می‌توان نوشـت بلخی 
شـخصیت دو بعـدی داشـت. روشـنفکر متعهد و نیز سیاسـت‌مدار با 
درد و درک بـود. شـاهین بلندپـروازی که در آسـمان تاریک شـب‌های 
دیجـور افغانسـتان، نغمه‌سـرایی کـرد و بـا شـعرش، رنج‌هـای تاریـخ 
یـک ملـت را حکایـت و تفسـیر کـرد. رهبـر آزادی‌خواهی بـود که در 
صـف اول می‌رزمیـد. بـه عنـوان یک سیاسـت‌مدار بر سیاسـت سـیاه 
وقـت حملـه کـرد و بـه عنـوان یـک روشـنفکر بـر دیانت مشـتی دین 

بی‌دین. فـروش 
بـا چنیـن ویژگی‌ها و بر اسـاس شـناخت دقیـق و عمیـق از وضع 
جهان و افغانسـتان دسـت بـه مبارزه و انقالب زد. در ایـن راه به گفته 
خـودش: »چو نامردان و بی‌دردان نترسـید و چون کوه اسـتوار ایسـتاد 
و مبـارزه کـرد.« رنـج بلخـی تنها رنـج زمانش نبـود؛ بلکـه در امتداد 
یـک رنـج تاریخی قرار داشـت. او برای یـک رنج تاریخی مبـارزه کرد 

و چنیـن رنجـی را روایت کرد.

و نفـاس رقـم نمی‌خـورد. او بـا شـناخت دقیـق از وضـع آن زمـان بـه 
بازسـازی اندیشـه و فرهنـگ جامعـه تالش کـرد تـا افغانسـتان نیـز 
همـگام و هماهنـگ بـا جهـان به سـوی تمـدن و تجدد حرکـت کند. 
گاه و مصلح اجتماعی وارد  او با احسـاس مسـئولیت یک روشـنفکر آ
اجتمـاع شـد؛ بـر ارزش‌هـای خرافـی آن روز حملـه کرد. بـا یک دید 
 پلورالیسـتی، جزم‌گرایـی اندیشـه و اختلاف‌هـای مذهبـی را به 

ً
کامال

 یـک دیـدگاه فـرا مذهبـی را مطـرح 
ً
بـاد انتقـاد گرفـت. بلخـی کامال

کـرد و می‌گفـت که عزم مـن در قالب مذهـب نگنجـد. در آن روزگار 
برخـی ملاهـا بـا سوء‌اسـتفاده از مسـائل مذهبـی در بین مـردم تفرقه 
ایجـاد می‌کردنـد و بـا ابـزاری کـردن مسـائل شـرعی و دینـی بـرای 
خودشـان نـان و نـوا می‌سـاختند. بلخـی آنـان را مـورد انتقـاد قـرار 

مـی‌داد و می‌گفـت:
 آن‌چه زاهد شرع می‌خواند به‌ جز پیرایه نیست

 ما و تو را نیست جنگ بر سر مذهب.

بلخی و جایگاه زنان
 زنـان در افغانسـتان محروم‌ترین قشـر جامعه بوده‌اند. زن‌سـتیزی 
تفکـر غالـب بـود و فرهنـگ مردسـالار بـر جامعه مـردۀ مـا حکومت 
کرده اسـت. حتـا برخی سیاسـیون ما همیـن روزها از نوشـتن و گفتن 
نـام مـادر، دختـر و زن‌شـان ننـگ می‌کننـد؛ امـا در آن زمـان دیـدگاه 
بلخـی نسـبت بـه زنـان و خطـاب او نسـبت بـه همسـرش، خطـاب 
روشـنفکرانه اسـت. به‌طـور مثـال بـه زنـش می‌گویـد: »کـه او باشـد 
عزیـز مـولای بلخـی.« یـا »در زیـر هـر قـدوم تـو گـر جان دهـم کم 
اسـت.« زنـان را بـه مبارزه‌های اجتماعـی دعوت می‌کـرد و می‌گفت: 
»تـو هـم ای خجسـته خواهـر بـه صـف رجـال برخیـز.« بیـداری و 
تحریـک نیروی‌هـای اجتماعـی یکـی از مسـئولیت‌های روشـنفکران 
اسـت. بلخـی در بیـداری ملـت به‌خصـوص جوانـان توجـه و نقـش 
جـدی داشـت. جوانـان در محـراق اصلـی تفکـر و گفتـارش قـرار 

داشت:
 آن کس که از خود نگذرد نام جوان بر وی منه 

 شرم است هر بیداد را بر خود نهاد نام جوان.
بلخی در عرصۀ سیاسی 

از نظـر سیاسـی در عصـر بلخـی، انقلاب‌هـای بـزرگ بـه وجـود 
آمدنـد. جنبش‌هـای آزادی بخـش در کشـورهای اسـتعمارزده شـکل 
مذهبـی  و  قومـی  اقلیت‌هـای  حقـوق  از  دفـاع  بـرای  گرفتنـد. 
ابرمـردان زیـادی وارد مبارزه‌هـای سیاسـی شـدند. نظـام منفـور 
آپارتایـد، در درونـش نیلسـون مانـدلا را پرورانـد و پختـه کـرد. 
مارتیـن لوتـر کینـگ در آمریـکا پیامبرگونـه بـرای تسـاوی حقـوق 
شـهروندی سـیاه پوسـتان مبارزه کرد. گانـدی در مقابـل انگلیس قرار 
گرفـت و بـا شـیوۀ مسـالمت‌آمیز، اسـتقلال ۴۵۰ میلیـون انسـان را 
بـه ‌دسـت آورد. محمدعلـی جنـاح و اقبـال لاهـوری بـا تزریـق خون 
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شـیوۀ پیشـین وجـودش بـه مقابله برخاسـته و بـا طراوت می‌کوشـد تا 
خـود را یک‌بـار دیگـر در آزادی شـکل بدهـد.8

اسـتاد دانشـگاه  اینکلـس  آلکـس  از گفتـه  بـر گرفتـه  همچنیـن 
هـاروارد، نسـل واقع‌گـرای افغانسـتانی آمادگی دارد تا بـرای تجربیات 
تـازه و اسـتعدادش بـرای ابـداع و تغییـر؛9 گام بـردارد، آن چیـزی کـه 
ایـن نوشـته نمی‌کوشـد تـا سـاز خـود را تنهـا بـر اسطوره‌سـازی کوک 
کنـد، نـه بلکـه تالش می‌کنـد بـه سـاز خـودش چاشـنی پژوهـش و 

نـگاه شـکاکانه و نقادانـه بدهد.
ایـچ.  مایـکل  سـخن  مصـداق  افغانسـتانی  واقع‌گـرای  نسـل 
لسـناف10 نیـز اسـت کـه طرفـدار اندیشـیدن فـارغ از هر الزام نسـبت 
بـه هـر مرجـع و اقتـداری سـوای موقعیـت و اقتـدار خـرد اسـت. او 
 سـنتی، عادتـی و یا 

ً
دشـمن اقتـدار و مرجعیـت، تعصـب، امور صرفا

آدابـی اسـت. گرایـش ذهنـی و در آن واحد هم شـکاکانه اسـت و هم 
خوشـبختانه. شـکاک اسـت چون به نظـر او هیچ عقیـده هیچ عادت، 

8. ادموند هوسرل، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، کامران ساسانی، ص229

9. مایـرون ویرن، نوسـازی جامعـه، ترجمـه: رحمت‌اللـه مقـدم مراغـه‌ای، )مقالـه مایـرون ونیـر(، نرش 

فرانکلیـن، تهـران، 1350، ص 120

10. مایکل ایچ. لیسناف از فلاسفه قرن بیستم 

آن روی سکه
)روانشاد سید اسماعیل بلخی در ترازوی سنجش(

 علی پیام

پیش‌آهنگ
روایـت مـن از سـید اسـماعیل بلخی )روانـش مینویی بـاد( گونۀ 
واکاوی دربـارۀ وی اسـت نـه سـتودنی و ستایشـی، نـه آن‌گونـه کـه 
دیگـران دربـارۀ بلخـی نوشـته‌اند و کار کرده‌انـد. بـه سـخن دیگـر تـا 
جایی که دربارۀ روانشـاد سـید اسـماعیل بلخی خوانده‌ام یا شـنیده‌ام، 
تنهـا ستایشـی و اسطوره‌سـازی بـوده اسـت نـه واکاوی پشـت و روی 
گسـتره‌های کنـش1، کارکـرد و کارهـای وی. باور من این اسـت که در 
ایـن سـتایش‌نامه‌ها نـه پرسشـی آفریـده می‌شـود نه بـرای گسـتره‌ها و 
چشـم‌اندازهای گوناگـون راهـی باز می‌شـود؛ پـس بهتر آن اسـت که 
مـا بلخـی و همانندهـای وی را بـا ترازوی سخن‌سـنجی یا سـره کردن 

و نـگاه نقادانـه بسـنجیم، آنچه در این نوشـته نگاه شـده اسـت.
انگیـزۀ مـن از پیمایـش و سـنجش2 بـرای ایـن اسـت کـه بـدون 
سـنجش، پیمایـش و اندازه‌گیـری مـا شـناخت درسـتی از سـوژه‌ها3 
پیـدا نمی‌توانیـم، پـس اگر این نوشـته، آوازی نباشـد که با کوک شـما 

برابـر آیـد در آغـاز سـخن شـکیبایی و بردبـاری شـما را خواهانـم.
همسانی‌ها و ناهمسانی‌های نسلی

هـرگاه سـخن از »سـنجش« و نقـد4 کسـانی در میـان می‌آیـد و 
هـرگاه سـخن نقادانـه‌ای گفتـه می‌شـود، از ویژگی‌هـا و آبشـخورهای 
 ما بایسـتی رد پای نسـل اسـطوره‌گرا5 

ً
»نسـلی« ناشـی می‌شـود؛ مثلا

و نسـل واقع‌گـرای6 افغانسـتانی را در ایـن کاوش‌هـا پی‌گیـری کنیـم. 
شخصیتی‌شـان  تیـپ  و  ریخـت  افغانسـتانی  اسـطوره‌گرای  نسـل 
سرشـت  و  اجتماعـی  شـخصیت  کاسـتی‌های  کـه  اسـت  این‌گونـه 
جمعـی خـود را در اسـطوره‌گرایی و اسطوره‌سـازی کاهـش می‌دهد و 
فروکاسـتی‌های خـود را بـا پرورش شـخصیت‌های اسـطوره‌ای جبران 
می‌کنـد. در برابـر ایـن نسـل، نسـل واقع‌گـرای افغانسـتانی اسـت که 
بـر گرفتـه از گفته ادموند هوسـرل7 نسـل دگرگـون یافته‌ای اسـت که با 

1. operation
2. comparison 
3. subject
4. criticize
5. mythical
6. realism
7. ادمونـد هـوسِلْ )Edmund Husserl( از فیلسـوفان مهـم و تأثیرگـذار قـرن بیسـتم و بنیان‌گـذار 

پدیدارشناسـی اسـت.
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گیتـی بـدون هیـچ ناهمسـانی و بـدون هیـچ ویژگـی از ارزش‌هـای 
دموکراتیـک برخوردارنـد.

5. عیـار برابـری19 یعنـی این‌کـه آدم‌هـا از کرامـت )بزرگـواری( و 
حیثیـت )آبـرو( انسـانی بـه آن خاطر که انسـان اسـت نه بـه آن خاطر 

کـه دارای هویتـی ویژه اسـت بایـد برخوردار باشـد.20
6. عیـار یگانگـی21 و همبسـتگی22 یعنی ارزش‌هـای دموکراتیک 
بشـری همه‌شـان بـا یکدیگر وابسـته بوده، تمـام این ارزش‌هـا در یک 
بسـته پیوسـته کارکـرد خـود را دارد؛ مانند اینکـه هرگاه یکـی از ابزار یا 

افـزار یک عـراده موتر خـراب شـود، موتـر از کار می‌افتد.
بـه سـخن دیگـر سـنجش‌گذاری‌ها بـرای »سـره کـردن طال« از 
دیگـر چیـز، همـواره درصـد خالـص بـودن طال را نشـان می‌دهـد و 
بـه مـا می‌گویـد کـه پایین‌تریـن درصـد خالـص بـودن طلا نُه اسـت 
اگـر  بـودن  خالـص  درصـد   

ً
مثال بیسـت‌وچهار؛  عیـار  بالاتریـن  و 

نودونـه اعشـاری نـه درصـد باشـد طال بیسـت‌وچهار عیـار اسـت و 
دارای بالاتریـن ارزش؛ ولـی اگـر درصد خالص بودنش سـی‌وهفت، 
بهـای  و  ارزش  از  و  دارد  عیـار  پایین‌تریـن  باشـد،  پنـج  اعشـاری 
کمـی برخـوردار اسـت. از ایـن زاویـه دیـد سـنجش‌گذاری، هـرگاه 
خواهـان  یعنـی  باشـد،  بیسـت‌وچهار  عیـارش  کسـی  آزادیخواهـی 
ارزش‌هـای دموکراتیکـی اسـت که بـه تمام آدمیـان روی زمیـن پیوند 
دارد بـدون هرگونـه وابسـتگی و پیونـد بـه گـروه ویـژه بـا ویژگی‌هـای 
جـدا؛ وانگهـی چنیـن کسـی جهانـی می‌شـود و تمـام آدمیـان روی 

19. the principle of equality 
20. Universal Declaration of Human Rights, Article 2.
21. the principle of unit
22. the principle of interdependency

هیـچ ایمـان و هیچ‌چیـز دیگـر ریشـه‌دار یـا مـورد اعتقادی نیسـت که 
او بتوانـد بـه هیـچ پروایـی آن را مورد سـؤال قـرار دهد و یـا آنچه خود 
آن را خـرد می‌نامـد داوری کنـد و خوش‌بیـن اسـت. زیـرا عقل‌گـرا 
هرگـز در قـدرت خـرد خویـش بـرای تعییـن ارزش یک‌چیـز حقیقت 
یـک عقیـده یا درسـتی یک عمـل تردید نمی‌کنـد.«11 یا بـه گفته کارل 
ریمونـد پوپـر12 ممکن اسـت بر خطا باشـم و شـما بر صـواب، اما با 
بـذل کوشـش ممکن اسـت هـر دوی مـا به حقیقـت نزدیک‌تر شـویم 

و آمادگـی بـرای مباحثـه نقادانه داشـته باشـیم.13
سنجش جوهرۀ ارزش‌گذاری

بـرای اینکـه بلخی را در سـره و ناسـرگی قـرار بدهیم و با سـنجش 
و پیمانـه، عیـار وی را بـه نیکی بشناسـیم، پس نیازمنـد کاوش جوهرۀ 
نیازمنـد  بـه عیـار کار بلخـی  بـردن  پـی  بـرای  کار بلخـی هسـتیم. 
ارزش‌هـای  نـام  بـه  عیـاری  بـا  بلخـی  قالب‌بنـدی  و  قالب‌گیـری 
دموکراتیکـی هسـتیم کـه بـه تمـام آدمیـان روی زمیـن تعلـق دارد، نه 
بـه بخشـی از آدمیـان بـا سرشـت و نهـاد ویـژه خـودش؛ چـون هرگاه 
ارزش‌هـای  دارای  کردارهـا  و  کنش‌هـا  جنبش‌هـا،  آزادیخواهی‌هـا، 
همونـد تمـام آدمیـان روی زمین باشـد، وانگهی در میان تمـام آدمیان 
روی گیتـی رسـوخ خواهـد کـرد و بـرای خـودش جـای و جایـگاه به 
دسـت خواهـد آورد. ایـن عیارهـا و ارزش‌گذاری‌ها به‌قرار زیر اسـت:

1. عیـار ذاتی14 بـودن ارزش‌هـای دموکراتیک یعنی ایـن ارزش‌ها 
بـدون هیچ‌گونـه اسـتثنا، بـدون نگاهـی ویـژه و درنـگ و مکثـی ویژه 
بـه همـه آدمیـان تنها بـرای آدم بـودن پیوند دارد نـه برای وابسـته بودن 

جهـت دارا بودن کـدام ویژگی.
2. عیـار جداناپذیـری15  یعنـی مزایـا و ارزش‌هایـی کـه آدمـی از 
زمـان بـه دنیا آمـدن تـا هنـگام مـردن از آن برخوردارنـد، ارزش‌هایی 

کـه نمی‌تـوان از آدمـی گرفـت.
3. عیـار بخش‌ناپذیـری16 یعنـی ارزش‌هـای همونـد دموکراتیـک 
بشـری را نمی‌توانیـم بیـن آدم‌هـا بخش‌بنـدی کنیـم یـا بـرای هرکـس 
سـهمی بدهیم یا سـهمیه‌بندی کنیـم؛ زیرا این ویژگـی از ویژگی اصل 
کرامـت آدمـی17 ناشـی می‌شـود، چـون کرامـت آدمـی بخش‌پذیـر 
نیسـت، بلکـه در همه‌جا و بـرای همه آدمیان یکسـان اسـت، بنابراین 

ارزش‌هـای دموکراتیـک بشـری نیـز بخش‌ناپذیر و یکسـان اسـت
4. عیـار همگانـی بـودن و جهان‌شـمول بـودن18 یعنی تمـام افراد 
بشـر نـه یـک نفـر یا یک گـروه ویـژه بلکه تمـام مـردم در تمام گسـترۀ 

11. مایـکل ایـچ. لسـناف، فیلسـوفان سیاسـی قـرن بیسـتم، خشـایار دیهمـی، نرش کوچـک، 

1380 چ1،  ص195، 
پوپـر Karl Popper(( )۱۹۰۲- ۱۹۹۴( فیلسـوف علـم، منطـق دان،  12. سِ کارل رایمونـد 
بزرگ‌تریـن  از  یکـی  اقتصـاد،  مدرسـه  اسـتاد  و  انگلیسـی  اتریشـی-  اندیشـمند  و  ریاضـی‌دان 

فیلسـوفان علـم سـده بیسـتم به‌حسـاب می‌آیـد و آثـار زیـادی در فلسـفه سیاسـی و اجتماعـی از خـود 

باقـی گذاشـته اسـت.

13. کارل ریموند پوپر/علی پایا، اسطوره چارچوب، طرح نو، چ2، 1384
14. the principle of being intrinsic
15. the principle of Inalienability 
16. the principle of Indivisibility
17. Human dignity
18. the principle of Universality
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 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

بـه گمـان مـن یـک جـای کنـش و کارکـرد بلخـی گیـر داشـته 
اسـت یـا کـدام جـای ارگانیسـم کنـش بلخـی گریـس نخـورده بـوده 
کـه این‌گونـه در لاک خوانـش قشـر ویژه با سـامانۀ اندیشـۀ ویـژه گیر 
مانـده بـوده اسـت؛ زیـرا کـه کنش‌هـا بـر دو گونـه اسـت: یـا از گونه 
ارزش‌هـای دموکراتیـک اسـت کـه بـرای تمـام آدمیـان روی زمیـن با 
ایـن  انسـانی ارزش‌گـذاری می‌شـود کـه در  بـودن ویژگی‌هـای  دارا 
کنـش، ارزش‌هـا بـه گسـتردگی بی‌کرانگی آسـمان اسـت، دسـت‌کم 
هماننـد یـک خیمـه کلان کـه در آن هرگونـه نهادهـا و سرشـت‌هایی 
آرام می‌گیـرد؛ یـا از گونـه ارزش‌هـای قشـرگرایانه اسـت کـه هماننـد 
لحـاف و تشـک یک‌نفـره‌ای اسـت که تنهـا یک نفـر با همیـن ویژگی 
در آن می‌تـوان خوابیـد نـه دیگـری کـه بـا آن همسـانی و هم‌ونـدی و 

نـدارد. پیوندی 
پـس بـرای شـناخت کنـش، کارکـرد و کارنامـۀ روانشـاد بلخـی 
تـرازوی سـنجش بـر دسـت، بلخـی را بـا دو آزادیخـواه نامـدار جهان 
در پلـه تـرازوی مقیـاس قرار می‌دهم تـا آن رو و این روی سـکه بلخی 
بـه نمایـش بیایـد؛ چونکـه آنچـه هویداسـت کسـی کـه به‌تنهایـی در 
میـدان مبـارزه قهرمانی مـی‌رود قهرمـان نمی‌شـود یا کسـی به‌تنهایی 
در رینـگ مبـارزه نمـی‌رود؛ ناگزیـر رقیبی در میدان باشـد تا سـنجش 
معنـی پیـدا کنـد و عیـار بـه دسـت بیایـد و قهرمانـی بـر وی راسـت 

. ید بیا
البتـه گفتـن آن روی روانشـاد سـید اسـماعیل بلخـی، رویـی کـه 
کسـی آن را نـگاه نکـرده، شـاید بـرای برخی‌هـا شـیرین نباشـد؛ ولی 
بایسـته اسـت تـا بـه آن پرداخـت و آن روی سـکه را رونمـا کـرد. تـا 
جایـی کـه دربـارۀ شـادروان بلخـی خوانـده‌ام و امروزها برای نوشـتن 
ایـن یادداشـت، تـا آنجـا کـه بـه سرچشـمه‌ها دسترسـی پیـدا کـردم، 
خوانـدم، همواره سـید اسـماعیل بلخی در یـک لنگۀ ترازو وزن شـده 

اسـت کـه همانا ستایشـی بـوده اسـت تا پردازشـی.
هـر زمانـی که سـخن و گپ بلخـی در میـان آمده اسـت، همواره 
ایـن پرسـش در ذهنـم آمده اسـت: شـادروان بلخـی که چهارده سـال 
و هفـت مـاه و یـازده روز در زنـدان دهمزنـگ زندانی شـد، چـرا فراتر 
و بیـرون از مرزهـای افغانسـتان و بیـرون از دایـرۀ مرزهای افغانسـتان 

کنونـی بیـرون نرفته اسـت؟ این پرسـش، کلیـد معمـای، کارکرد، 
کارنامـه و کنش روانشـاد بلخی در گسـترۀ جهانی اسـت و بیرون 

برآمـدن وی از دایـره و چرخۀ بسـته مـرز جغرافیایی.
ایـن پرسـش ژرفای انتقادی شـگرفی دارد. پرسشـی کـه در نهاد 

گاهـی نهفتـه دارد. مـن بـرای اینکـه کار بلخی را در سـنجش  و  خودآ
تـرازوی ارزش‌گـذاری قـرار بدهـم، بـرای اسـتواری سـخنم بلخی را 
بـا دو کـس در پلـه تـرازوی قـرار داده‌ام تا »عیـار« کار و کنـش بلخی 

زمیـن آن کنـش را از آن خـود خواهـد دانسـت.
بـا همیـن عیارسـنجی می‌تـوان بـه سـراغ بلخـی رفـت و جوهـرۀ 
کنـش، کارنامـه و کار وی را کاوش کـرد، نه‌تنهـا زندانـی شـدن وی را 
سـتود؛ زیـرا تنهـا زندانـی شـدن و تنهـا خواهـان سـرنگونی حکومتی 
دانسـت؛  بیسـت‌وچهار  را  عیـارش  نمی‌تـوان  نظـام سیاسـی‌ای،  یـا 
چـه این‌کـه در خیلـی از روندهـا کسـانی زیـادی خواهـان سـرنگونی 
شـمارده  نیـز  ناپسـند  خواهـش  ایـن  حتـی  کـه  هسـتند  حکومتـی 
می‌شـود. پـس اکنـون کـه قـرار اسـت تـا بـه سـراغ کنـش و کارنامـۀ 
زنده‌یـاد بلخـی بـروم، بـا افـزار و ابزار سـنجش و تـرازو مـی‌روم؛ زیرا 
بـدون »اندازه‌گیـری«23 سـنجش شـیء بـه خـود شـیء  اسـت کـه 

نمی‌تـوان بـه آن معیارسـنجی گفـت.
بـاور مـن ایـن اسـت کـه بـا نـگاه بـه عیارهـای شـش‌گانه بـالا و 
معیارهـای جهانـی شـدن آزایخواهـان، بـه نیکـی و درسـتی می‌توانم 
بلخـی را بشناسـیم و بـرای دیگران درباره‌اش سـخن بزنیـم. به‌جز این 
زاویـۀ دید، به دامن نسـل اسـطوره‌گرایی خواهیم افتاد کـه ژانر مذهبی 
بـودن و ایدئولوژیـک بودن تنها نمـود و نماد آنان اسـت؛ عیارهایی که 
از پسـته و قشـر ویـژه بـا نـگاه ارزشـی ویژه خـود هنـوز بیرون نشـده 
اسـت و هنـوز پروانـه نگشـته اسـت تا پـرواز کنـد. این نسـل و همان 
اسطوره‌سـازی‌های وی کـه نـه به جهـان گرهی زده اسـت و نـه جهان 
به‌انـدازه سـر سـوزن به سـراغ آنان رفته اسـت. نسـلی کـه کلاف خود 
را دور خـود پیچانـده نـه همانند پیله کرم ابریشـم که از زایش ابریشـم 
خبـر بدهـد نه مانند ققنوسـی که از خاکسـتر بـال بزند تا قـاف جهان 

بـه الگوهـای جهانی و انسـانی قامـت برافرازد.

23. measurement
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فروعات به بند کشیده و محدود می‌پنداشتند.«29
روایـت تاریخی دربـارۀ بلخی چنین روایتی اسـت: شـهید بلخی 
در کودکـی بـه همـراه پدر خـود به مشـهد آمـد و در حـوزه علمیه این 
شـهر مشـغول تحصیل آموزش‌های دینی شـد. در آسـتانه قیام مسجد 
»گوهرشـاد«، بلخـی مبـارزات سیاسـی خـود را علیـه »رضـا شـاه« 
علنـی می‌کنـد و بـا تحریـک مـردم »فریمـان« و روسـتاهای اطـراف 
مشـهد مـردم را به قیـام در مقابل برنامه‌های کشـف حجـاب اجباری 
دعـوت می‌کنـد. بـا آغـاز قیام مـردم خراسـان در مسـجد گوهرشـاد، 
سـید اسـماعیل بلخـی بـا حضـور در آن مسـجد و سـخنرانی در آن 
اجتمـاع مـردم را بـه مبـارزه دعـوت می‌کنـد کـه در نتیجـه مأمـوران 
حکومـت رضاخـان آن روز بـه دنبـال دسـتگیری او برمی‌آینـد، ولـی 
بلخـی بـه همـراه پـدر خـود در منـزل یکـی از دوسـتان خـود مخفی 

می‌شـود و سـپس بـا فـرار از ایـران به افغانسـتان مـی‌رود.30
برنامه‌هـای خویـش در سـال 1322  همچنیـن وی در راسـتای 
خورشـیدی حـزب سیاسـی »ارشـاد اسالمی« را تأسـیس می‌کنـد 
فعالیـت سیاسـی روی مـی‌آورد. در سـال 1329 خورشـیدی  بـه  و 
قصـد سـرنگونی نظـام شـاهی را از طریـق مبـارزه مسـلحانه دارد کـه 
بـا دسـتگیری بلخـی و یارانـش  نافرجـام می‌مانـد و بلخـی بـه مدت 

نزدیـک بـه پانـزده سـال زنـدان محکـوم می‌شـود.
در کتاب »دانشـنامه ادب فارسـی افغانسـتان« نوشـته شـده است 
کـه بلخـی پـس از آزادی، برخالف دوران جوانـی و پیـش از زنـدان 

29. تابـش هـروی، سـعادتملولک، )1392( علامـه شـهید اسماعیل بلخـی و اندیشـه‌های او، هـرات: 
خیریـه المهـدی، ص 16.

30. شجاعی، سید اسحاق شب دیجور.

بـه نیکـی و درسـتی به دسـتم بیایـد. آن دو کـس یکی ولتر24 اسـت و 
دیگـری نلسـون مانـدلا25. انگیزۀ این سـنجش نقادانه و عیارسـنجی، 
همسـانی ایـن سـه در شـورش بـر نظـام سیاسـی و حکومـت زمـان 
نیـاز  ولـی نخسـت  زندانـی کشـیدن هریکشـان؛  و  اسـت  خـودش 

می‌بینـم تـا نگاهـی گـذرا بـر زندگینامـه بلخی داشـته باشـیم:
1. آن روی سکه زندگی بلخی

سـید اسـماعیل بلخـی )روانـش مینویی بـاد( در خوانشـی که از 
سـوی پژوهشـگران دربـارۀ وی شـده اسـت ایـن اسـت کـه وی پنجاه 
سـال پیـش نزدیـک بـه پانـزده سـال در زنـدان ترسـناک دهمزنـگ 
زندانـی شـد. وی کسـی اسـت کـه جوهـرۀ کنش‌هایـش ایدئولوژیک 
اسـت؛ زیـرا در پانـزده سـالگی بـرای تبلیـغ ارزش‌هـای ایدئولوژیک 
وارد اتحـاد جماهیـر شـوروی می‌شـود. در همیـن زمان شـوروی وی 
را بـه کشـور ایـران برمی‌گردانـد ایـن جوهـرۀ عملکـردش تا واپسـین 
روزهـای زندگـی‌اش همیـن بـود. وی پـس از تمـام شـدن دوره‌هـای 
بـا  به‌ویـژه  برمی‌گـردد؛  افغانسـتان  بـه  دینـی  آموزه‌هـای  آموزشـی 
شـیعیان دوازده‌امامـی پیونـد برقـرار می‌کنـد. بـر پایـۀ پژوهش‌هـای 
برخـی وی ديـن را مبنـاي کردار و تصميمـات فرد و جامعـه می‌داند و 
هرگـز بـه سـكولار تن نمی‌دهـد. او همچنين معتقد اسـت كـه جامعه 
گاهـی هـم در دين و  به‌خصـوص قشـر جـوان بايـد به سـراغ علـم و آ

هـم در طبيعـت رفتـه و پيشـرفت نمايند.26
پیداسـت  چکامه‌هـا  و  سـروده‌ها  از  کـه  آن‌گونـه  بلخـی 

اسـت: ایدئولـوژی  و  دیـن  غـم  وی  غـم  بنیادی‌تریـن 
گفتم به مسلمان كه »دلت از چه غمين است؟

گفتا كه برادر غم من  خود غم دين است
قرآن ز چه شد آلت اغراض سياسي

گفتار جرايد همگي شاهد اين است27
به روایت روانشاد سعادتملوک تابش یکی از مجاهدین اسلامی 

افغانستان، »بلخی را بر ما و بر تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان دینی 
عظیم است.«28 همچنین سعادتملوک تابش دربارۀ بلخی می‌گوید: 

»او در زمانی از حاکمیت ارزش‌ها و اصول اسلامی سخن گفت 
که بسیاری از انقلابی‌نماهای امروزی اسلام را در محدوده فروع و 

عرص  فرانسـوی  نویسـندگان  و  فیلسـوفان  نامدارتریـن  از   )۱۷۷۸  -۱۶۹۴(  )Voltaire( وُلترِ   .24

روشـنگری، نمایشـنامه‌نویس،  مخالـف کلیسـای کاتولیـک، پشـتیبان آزادی مذهـب، آزادی بیـان، و 

جدایـی دیـن از سیاسـت و جسـتجوگر عدالـت کـه بیـش از ۲۰ هـزار نامـه و بیـش از ۲ هـزار کتاب و 

کتابچـه نوشـت. او ماننـد بسـیاری از متفکران عصر روشـنگری دئیسـت بـود و در آثـارش اغلب به‌نقد 
عـدم مـدارا، تعصـب مذهبـی، و سـاختار قـدرت در فرانسـۀ عرص خـود می‌پرداخـت.

25. نلِسـون رولیهلاهال مانـدِلا )۱۹۱۸- ۲۰۱۳( نخسـتین رئیس‌جمهـور آفریقـای جنوبـی از 

فعـالان برجسـتۀ مخالـف آپارتایـد در آفریقـای جنوبـی و رهبر کنگـره ملـی آفریقـا کـه بـه خاطر 

دخالـت در فعالیت‌هـای مقاومـت مسـلحانه مخفـی محاکمـه شـد و ۲۷ سـال زندان را کشـید که 

بیشتر آن را در یـک سـلول در جزیـره روبـن سـپری کـر.
26.علیـزاده، حبیبـه سـادات/ حیـدرزاده، زهـرا، بيداري اسالمي در افكار علامه سـيد اسماعيل بلخي، 

1390، جامعـه المصطفـی العالمیه.

27. شـجاعی، سـید اسـحاق، سـتاره شـب ديجور، تهران، انتشارات سـوره حوزه هنری سـازمان تبلیغات 
اسلامی، 1383، ص283

28. تابـش هـروی، سـعادتملولک، )1392( علامـه شـهید اسماعیل بلخـی و اندیشـه‌های او، هـرات: 
خیریـه المهـدی، ص ب.
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محمـد رسـول اللـه زندگي کننـد.«33
همچنیـن بـه روایـت فرزنـد زنده‌یـاد بلخـی: » پـدرم در جریـان 
مبـارزات اسالمی و آزادی‌خواهانه علیه حکومت وقت افغانسـتان در 
اوایـل دهه سـی شمسـی دسـتگیر و روانه زنـدان شـدند.«34 همچنین 
در برخـی از سرچشـمه‌ها آمده اسـت کـه » بلخی را پیشـگام نهضت 

اسالمی معاصر افغانسـتان دانسـته‌اند.«35
در خوانـش دیگـر علامـه شـهید بلخـی از منادیـان وحـدت در 
جوامـع اسالمی و احیاگـران معرفت دینـی در افغانسـتان و همچنین 
از طراحـان نظام جمهوری اسالمی در این کشـور اسـت.36 یا بلخی 

در چکامـه دیگـرش اندیشـه ایدئولوژیـک خـود را چنیـن می‌گویـد:
از نفاق ما رسوم دين و قرآن خار شد

واي قرآن آله ي هر جنگ و دعوا می‌شود
بعد مدت‌ها فراری‌ها و يأس آن سفلگان 

صاحب آن مسجد و محراب اقصي می‌شود
از نفاق و خفت اسلام بنگر بر يهود

خانه و ملک عرب، ميراث بابا می‌شود
2. ولتر در سنجش با بلخی

یکـی از گزینه‌هـای سـنجش بلخی ولتر اسـت، کسـی کـه مبارزه 
کـرد، زندانـی شـد، تبعید گشـت و بدبختی کشـید. ولتر کـه به خاطر 
آزادیخواهـی در سـال 1715 میالدی در باسـتیل زندانـی شـد 189 
سـال پیـش از بلخی زیسـت و بـرای آزادیخواهی مبارزه کـرد. جوهرۀ 
کنـش این مـرد آزایخواه را مخالفت‌ با کلیسـای کاتولیـک، حمایت از 
آزادی مذهـب، آزادی بیـان، و جدایـی دین از سیاسـت دربرمی‌گرفت 
و تمـام شـور زندگی او جسـتجوی داد بـود. او یازده مـاه در زندان بود 
سـپس تبعیـد شـد و دیگـر بدی‌هـای زمانـه را که بسـیار کشـید؛ ولی 
بی‌پرواتـر از گذشـته بـه جنگ مخالفـان آزادی و بیـداری حرکت کرد.

از  فراتـر  آزادی‌خواهـی،  تاریـخ  بلنـدای  بـه  اسـت  نامـی  ولتـر 
تاریخ؛ کسـی کـه نامش باافتخار در تمام اسـناد مکتـوب آزادیخواهی 
آمـده اسـت و آوازه و نام شـناخته اسـت. ولتـر آدم خدانشـناس و خدا 
نابـاوری نبـود؛ بلکـه معتقـد بود بر اسـاس دلایـل عقلی خـدا وجود 
دارد. وی می‌گویـد همان‌طـور کـه سـاعت نیـاز بـه یـک ساعت‌سـاز 

دارد، جهـان نیـز نیـاز بـه یـک آفریننـده دارد. ولتر هماننـد بلخی 
توسـط  کبیـر  لوئـی  مدرسـه  در  وی  زیـرا  دارد؛  دینـی  آمـوزش 

rasekhoon.net 33. قاسمی بلخی، سید محمد، پرچم‌دار تقريب بين مذاهب اسلامي، وب‌سایت

34. خدیجه بلخی، نامه‌ای که علامه بلخی را از اعدام نجات داد، وب‌سایت امام موسی صدر.
35. الشیعه، پایگاه علمی، فرهنگی اعتقادی الشیعه، فرهنگ و تم

دانشـگاه  پایان‌نامـه،  بلخـی،  اسماعیل  سـید  سیاسـی  اندیشـه   )1395( طالـب  سـید  سـادات،   .36
کابـل. خاتم‌النبییـن، 

دربـاره  می‌ورزیـد،  کیـد  تأ مسـلحانه  اقدامـات  و  برانـدازی  بـر  کـه 
تاانـدازه‌ای  حتـی  آشـتی‌جویانه  و  مسـالمت‌آمیز  راهـی  حکومـت، 
هوادارانـه  پیـش گرفـت و بـرای رسـیدن بـه اهـداف سیاسـی و دینـی 
کیـد  تأ مـردم  بـه  گاهی‌دهنـده  آ و  فرهنگـی  فعالیت‌هـای  بـه  خـود 

ورزیـد.31
بـر پایـۀ پژوهشـی، تالش بـراي تقريـب بيـن مذاهـب اسالمي 
بـراي  را  بلخـي  شـهيد  مبـارزات  شـاخصه‌های  مهم‌تریـن  از  يکـي 
ايجـاد زندگـي آرام‌بخش بين مسـلمانان تشـکيل می‌دهـد. اين تلاش 
همـواره رهبـران دينـي و طرفـداران حيـات باعـزت جهـان اسالم را 
دغدغـه می‌کـرده اسـت. علمـاي بـزرگ و سـران مذاهـب اسالمي 
به‌منظـور  اعتقـادي  زمینه‌هـای  در  جزئـي  اختلافـات  از  صرف‌نظـر 
عظمـت و اعتالي ديـن و بسـط و توسـعه فرهنـگ اسالمي پيوسـته 
دورهـم جمـع می‌شـوند و راه‌هـای تقريـب را جسـتجو می‌کننـد کـه 

علامـه شـهيد بلخـي يکـي از آنـان بـوده اسـت.32
پژوهـش دیگـری دربارۀ بلخـی و بنیادهای اندیشـۀ وی می‌گوید: 
»بلخـي معتقـد بـود کـه اگـر علمـا و شـخصیت‌های اسالمي سـاير 
اعتقـادي و  بازخوانـي کننـد، و مبانـي  را  مـذاب کتاب‌هـای فقهـي 
شـالوده اندیشـه‌های فرهنگـي و اجتماعـي را بررسـي مجـدد نمايند، 
بی‌تردیـد بـه يـک راه‌حـل منطقـي دسـت می‌یابـد، و آنـگاه می‌توانند 
بـا محوريت اسالم نـاب محمدي و در سـايه پرچـم لا الـه الا الله و 

31. انوشـه، حسـن، )1378( دانشـنامه ادب فارسی: ادب فارسی در افغانسـتان، تهران: وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسلامی.
rasekhoon.net 32. قاسمی بلخی، سید محمد، پرچم‌دار تقريب بين مذاهب اسلامي، وب‌سایت
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تبلیـغ دینـی بـه قفقـاز بـه دسـت پولیـس اتحـاد جماهیـر شـوروی 
دسـتگیر شـد و سه شـبانه روز زندانی شـد تا پسـین روزهای مبارزات 
ارزش‌هـای  نـه  بـود  ایدئولوژیـک  کار  وی  کنـش  جوهـرۀ  کـه  وی 
دموکراتیـک؛ آن‌گونـه کـه خـودش در یکـی از فرازهـای سـروده خود 

گفتـه اسـت: »... بـرادر غـم مـن  خـود غم دين اسـت«
در برابـر بلخـی، ولتـر و مانـدلا کـه هموندهـای چـون برانـدازی 
حکومـت و زندانـی شـدن داشـته‌اند، ولـی هریـک از آنـان قهرمانـان 
آزادی و چهره‌هـای نامـدار جهانـی هسـتند کـه مرزهـای جغرافیایـی 
را درنوردیده‌انـد بـر بـرج و بـاروی الگوهـای جهانـی قـرار گرفته‌اند؛ 
ولـی روانشـاد سـید اسـماعیل بلخـی نه‌تنهـا از مرزهـای جغرافیـای 
بیـرون نرفته اسـت و الگوی کار نشـده اسـت بلکه در درون کشـور از 
مرزهـای باورمنـدان به گرایـش دوازده‌امامی بیرون نرفته اسـت و برای 
گونه‌هـای نـژادی دیگـر و چرخه‌های مذهبـی دیگر در این کشـور نیز 
جایگاهـی نـدارد؛ بنابراین اگر شـکیبا باشـید و بر من خشـم نگیرید، 
تنهـا زندانـی شـدن و برانـدازی حکومتـی نمی‌توانـد سـتایش برانگیز 

باشد.
جـای  کـدام  کنیـم:  درنـگ  بیشـتر  پرسـش  ایـن  بـه  اکنـون 
آزادیخواهـی بلخـی گیـر داشـته اسـت کـه مـردی بلندپـروازی کـه 
نیاسـود و سـلول‌های دهمزنـگ را بـه جـان خریـد؛ ولی بـه آن پیمانه 
از جهانی‌شـدن و فراسـوهای مرزهـا نرسـید کـه دیگـران رسـیده‌اند؟ 
البتـه در جـا مانـدن بلخـی در ذهـن و ضمیـر نسـل اسـطوره‌گرای 
شـیعه دوازده‌امامـی افغانسـتان به ایـن معنی نیسـت کـه از جغرافیای 
فلات‌قـاره‌ای کـه در آن زیسـت می‌کنیم کسـی جهانی نشـده اسـت؛ 
جلال‌الدیـن  و  خیـام  عمـر  چـون  بی‌بدیلـی  نمونه‌هـای  بلکـه  نـه 
بلخـی از همیـن مرزهـا و جغرافیایـی فلات‌قـاره مـا مرزهـا را پیمـود 
و بـر دل دیگـر مـردم جهـان خیمـه زده‌اند؛ چون سخنانشـان بـر مدار 
ارزش‌هـای دموکراتیـک بوده‌انـد نـه بر افـق و افولـی که بلخـی در آن 
زندانـی مانـد؛ پس پیچیشـی کـه در کارنامۀ آزادیخواهی بلخی اسـت 
در جوهرۀ اندیشـه وی اسـت؛ اندیشـه‌ای که از مرزهـای ایدئولوژیک 

فراتـر نرفتـه اسـت تـا از آن تمـام آدمیـان روی زمیـن باشـد.
شـخصیت  تـرور  نـه  سخن‌سـنجی  ایـن  از  مـن  منظـور  البتـه 
شـیعه‌های  اسـطوره‌گرای  نسـل  بـا  سـتیزه‌جویی  نـه  اسـت  بلخـی 
دوازده‌امامـی، بلکه گشـایش کلکینی اسـت کـه هوای دیگـر به درون 
سنجش‌سـنجی ذهن‌هـای مـا بیایـد تـا فهمیـد کـه می‌تـوان دیگرگونه 
نیـز اندیشـید تـا واکاوی‌هـا راه‌هـا و افق‌هـای بهتـری بـرای مـا راه باز 

. کند

عیسـویان آمـوزش دیـد؛37 ولـی بـر کلیسـای زمانه شـورید.
3. نلسون ماندلا در سنجش با بلخی

گزینـه دوم کـه بلخـی بـا وی سـنجش می‌شـود نلسـون مانـدلا 
مانـدلا  و  کشـید  زندانـی  سـال  پانـزده  بـه  نزدیـک  بلخـی  اسـت. 
بیسـت‌وهفت سـال. مانـدلا جهان را زیـر بیرق نام خـود درآورد؛ ولی 
بلخـی از کوه‌هـای بابـا و هندوکـش فراتر نرفـت که هیـچ، حتی راهی 
بـه ژرفناهـای دل خیلـی زیـادی از هم‌وطنانـش پیـدا نکرد. به‌راسـتی 

از چـه روی چنیـن ناهمسـانی‌هایی در ایـن دو هسـت؟
خـود  زمـان  در  شـدن  زندانـی  سـال  بیسـت‌وهفت  بـا  مانـدلا 
سـرخط رویدادهـای جهـان بـود. افـزود بـر ایـن جوایـز و افتخاراتی 
چـون 1. عفـو بین‌الملل سـفیر جایزه وجـدان، 2. جایـزه صلح نوبل، 
3. عضـو افتخـاری حکـم افتخاری کانـادا، 4. حکم افتخاری سـنت 
جـورج، 5. مدال آزادی ریاسـت‌جمهوری، 6. جایـزه صلح لنین، 7. 
بهـارات رانتـا، 8. حکـم لیاقت به دسـت آورد؛ ولی بلخـی نامی فراتر 

از مرزهـای کشـور به هـم نزد.
برآیند سنجش نقادانه 

اکنـون که نگاه اندکی دربـارۀ زندگی‌نامه ولتر و مانـدلا انداختیم، 
به‌آسـانی بـه جوهـرۀ جهانی‌شـدن آن دو و گمنـام مانـدن بلخـی پـی 
بردیـم؛ زیـرا آنچـه به نظر مـن می‌رسـد، یکـی از انگیزه‌هـای بنیادین 
ایـن ناهمسـانی‌ها بن‌مایه‌هـای اندیشـۀ ایدئولوژیـک روانشـاد بلخی 
اسـت؛  کـس  دو  آن  بشـری  دموکراتیـک  ارزش‌هـای  بن‌مایه‌هـای  و 
نـه ارزش‌هـای  بـود  ایدئولوژیـک  اندیشـه بلخـی  زیـرا بن‌مایه‌هـای 
دموکراتیـک کـه بـه جهـان و آدمیـان روی زمیـن پیوند دارد. به سـخن 
دگـر آن‌گونـه کـه آزادیخواهـان جهـان کـه نـام و آوازه‌شـان مرزهـا و 
سـرزمین‌ها را درنوردیـده، بـرای ارزش‌های به‌اصطلاح عام الشـمولی 
بـه نـام ارزش‌هـای دموکراتیک تن به مبـارزه دادند و زندانی کشـیدند. 

آن دو کـس؛ چیـزی کـه بلخـی در این همـاوردی کم مـی‌آورد.
مـا هـرگاه بـه دور از چرخـۀ اندیشـه ایدئولوژیـک بـه خوانـش 
قهرمان‌هـا و کنـش و منـش آنـان می‌پردازیـم، بـه نیکـی درمی‌یابیـم 
کـه همسـانی‌ها و ناهمسـانی‌ها در کجاسـت؟ هرگاه ما جهـان و تمام 
مـردم جهان را با ویژگی انسـان بودنشـان مالک قرار بدهیـم و دیدگاه 
آنـان را معیـار سـنجش و ارزش‌گذاری، رد پـای روانشـاد بلخی را در 
هیـچ کتابـی کـه دربـارۀ قهرمانـان و آزادیخواهـان جهان نوشـته شـده 

اسـت، نمی‌یابیـم. ایـن، می‌توانـد آن روی سـکه را رونمـا کنـد.
هـرگاه فرازهـای از زندگـی بلخی را نیـک نگاه کنیـم، رگه‌های 
کـه  ایدئولوژیک‌گرایـی‌ای  می‌یابیـم.  وی  ایدئولوژیک‌گرایـی  از 
گسـترۀ کارکردهـا و زندانـی شـدن وی را نگذاشـت کـه از مرزهـا 
بیـرون شـود و بلخـی را قهرمـان جهانی بسـازد کـه تمام مـردم مردم 
دنیـا از آن خـود بدانـد؛ آن‌گونـه کـه از سـن کودکی بـرای رفتن جهت 

37. بهاری، باران، )1396( ولتر، روشنفکری که تا پای جان مقابل دین ایستاد، وب‌سایت تلاش برای 
آزادی، دموکراسی.

مقالات

ما هرگاه به دور از چرخۀ اندیشه ایدئولوژیک به خوانش قهرمان‌ها 
و کنش و منش آنان می‌پردازیم، به نیکی درمی‌یابیم که 

همسانی‌ها و ناهمسانی‌ها در کجاست؟ هرگاه ما جهان و تمام 
مردم جهان را با ویژگی انسان بودنشان ملاک قرار بدهیم و دیدگاه 

آنان را معیار سنجش و ارزش‌گذاری، رد پای روانشاد بلخی را در 
هیچ کتابی که دربارۀ قهرمانان و آزادیخواهان جهان نوشته شده 

است، نمی‌یابیم. این، می‌تواند آن روی سکه را رونما کند.
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

)سـخنرانی شـهید بلخـی(. 
علامـه بلخـی را می‌تـوان نظریه‌پـرداز فلسـفی‌ـ اجتماعـی در امر 
تکامـل و رشـد بشـر بـرای خوب زیسـتن دانسـت، کـه در قالب سـه 
انقالب بنیادیـن فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی می‌تـوان تحلیل کرد.

1. تحـول و انقالب فرهنگـی؛ وی در بخـش فرهنگـی آموزش و 
تعلیمـات در سـطوح عالـی را در تمامـی موضوعـات، ضامـن تکامل 
بشـر می‌دانـد. معتقـد اسـت کـه تحـول در سـطح فرهنـگ جامعه به 
ویژه سـطوح عالـی از جملـه در مدارس دینـی و دانشـگاه‌ها می‌تواند 
تغییـر را در تمـام زندگـی بشـر بـه وجـود بیاورنـد؛ امـا او ایـن مرحله 
از تکامـل را بـا اصـل محنـت و رنـج میسـر می‌دانـد، تـا رنجـی در 
راسـتای تحصیـل علـم نباشـد، نمی‌تـوان تحـولِ تکامل آفریـن ایجاد 
کـرد. سـخنان او مبنـی بر تشـویق عالمـان دینـی را مبنی بـر تحصیل 
باکیفیـت و تقوامدارانه که رشـد جامعۀ انسـانی را در پـی دارد، در این 
راسـتا دانسـت. ایشـان می‌گوید کشـورهای متحـول و مترقـی را وقتی 
بررسـی می‌کنیـم، همـۀ ملـل جهـان مترقـی نیسـتند، منظـور ایشـان 
ایـن اسـت کـه آنـان در سـطح علـم و حکمـتِ خـود تغییـر و تحـول 
ایجـاد نکردنـد؛ لذا مترقی نشـده‌اند. مترقـی و مدرن شـدن از مرحلۀ 
غارنشـینی  و  جنگل‌نشـینی  مرحلـۀ  از  بشـر  می‌شـود،  آغـاز  تحـول 
بـا تحـول علمـی کهکشـان را تسـخیر کـرد. از نـگاه علامـه بلخـی، 
گاهـی و تربیتـی مـردم  حضـرت محمـد )ص( بـا تحـول در سـطح آ
از آن روز تاکنـون تمـام فرهنگ‌هـای غلـط در زندگی بشـر را به‌سـوی 
تکامـل تغییـر داد، آن حضـرت تکامـل را بـا اصـل محنـت آغـاز و با 
مدنی‌سـازی جامعـۀ انسـانی نهایـی کـرد. علمـای اسالمی نیـز بـا 
تأسـی از نبـی اکـرم )ص( چـون شـیخ طوسـی‌ها و... با ایجـاد تغییر 
در مـدارج علمـی و سـطح تربیتی‌ـ اخلاقـی در بین جامعه، توانسـتند 
پیشـرفت‌های فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و اخلاقی را رقـم بزنند. 
کیـد می‌ورزد کـه امـروز، روز جنبش متیـنِ علم و  بنابرایـن، ایشـان تأ
فرهنـگ اسـت، جنبشـی که حکایـت از سرچشـمۀ علـم و دانش کند 

و بشـر را بـه جایـگاه متعالی‌اش برسـاند.
اختلافـات  تضادهـا،  ایشـان  اجتماعـی؛  انقالب  و  تحـول   .2
مذهبی، نژادی و قومی در سـطح جهان به ویژه در افغانسـتان را، عامل 

اصلـی نابودی جامعـه می‌داند. شـهید بلخی تکامـل اجتماعی را 
بـا »اصـل همنوایـی و همـدردی« قابـل تحقـق می‌دانـد، بـر این 
بـاور اسـت کـه اگـر در جامعـۀ انسـانی همنوایـی و همپذیـری 

وجود داشـته باشـد، تعامـل و همکاری بـه وجود می‌آیـد، دیوارهای 
فسـاد، تعصـب، انحصارگرایـی، اسـتبداد و خودمنشـی فرومی‌ریـزد. 
ایشـان می‌گویـد، بایـد بـر مبنـای اصـل همنوایـی و همـدردی، باهم 
متحـد و هم‌عقیـده باشـیم، مسـائل فاشیسـتی، قومیت‌گرایـی عربی، 

شهید بلخی؛
نظریۀ تحول و تـکامل

 قربان‌علی هادی 

علامـه شـهید سـید اسـماعیل بلخـی، در عصـر خـود شـناخت 
عمیقـی از جهـان علـم، دیانـت، سیاسـت، اجتمـاع و درک خوبی از 
کیـد بـر اصـل  تحـولات بنیادیـن در پیشـرفت بشـر داشـت. وی بـا تأ
فلسـفی »تحـول«، رشـد و پیشـرفت انسـان را در تحـول اساسـی در 
علـوم، لایه‌هـای اجتماعـی، دین‌گرایـی، سیاسـت و سـطح رهبـری 
جامعـۀ انسـانی می‌دانـد. ایشـان در یـک بیـان کوتـاه، تـز »تکامـل 
اسـت  تکامـل  اول  پایـۀ  تحـول  می‌دهـد:  ارائـه  چنیـن  را  انسـانی« 
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شماره دوم

مقالات

بـا حاکمـانِ زمـان خویـش تحـول و انقالب مسـالمت‌آمیز در تفکر 
سیاسـی سیاسـت‌مداران و نیـز تغییـرات در جابه‌جایـی افراد شایسـته 
را مطـرح می‌کنـد، هـر نـوع اسـتبداد مذهبـی، اداری و اقتصـادی را 
عامـل رکـود جامعـه می‌دانـد. ایشـان می‌گوید، سـال‌ها بـا بیدادگری 
و بی‌قانونـی مبـارزه کـرده‌ام، وی نمونـۀ تحـول سیاسـی را چنیـن بـر 
 آزاد اسـت، مذهب 

ً
می‌شـمارد، امروز در کشـور، دین و مذهب کاملا

جعفـری پرچـم خـود را بلنـد کرده اسـت. در هـر قریه و شـهری اذان 
اشـهد ان علـی ولـی اللـه بلند اسـت. امروز همـه از قانـون بهره‌مند و 
همـه از آزادی و حـق سیاسـی و مذهبـی و اقتصـادی و فرهنگـی خود 
بهرۀ مسـاوی دارند، این دسـتاوردها براثر همنوایی اسـت. )بخشـی از 
سـخنرانی شـهید بلخی(. براسـاس نظریۀ تحول شـهید بلخی، تحول 
و تغییـرات در امـور سیاسـی در یـک جامعـه باعـث ترقـی و تکامـل 
آن می‌شـود؛ چـون هم‌پذیـری و شایسته‌سـالاری، به‌کارگیـری قانون، 
نخبـگان و افـراد متعهـد، کیفیـت مدیریـت سیاسـی و اعتمـاد جامعه 
بـه مسـئولان را در کشـور بـالا می‌بـرد، هیـچ فـرد، قـوم و یـا گروهی 
خـود را خـوار و مظلـوم نمی‌بینند، سـطح همـکاری با سیسـتم اداری 
کشـور افزایش‌یافتـه و امنیـت فکـری، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی 
ایجـاد می‌شـوند. جامعـۀ شایسته‌سـالار و قانون‌مـدار، جامعـۀ مدرن 
و مترقـی اسـت کـه همـه در سـایۀ تـوازن و تعـادل در رفـاه، امنیـت 
و آسـایش زندگـی می‌کننـد. شـهید بلخـی بـر ایـن بـاور اسـت، اگـر 
حاکمـان و دسـتگاه سیاسـی جامعـه، دچار فسـاد و اسـتبداد باشـند، 
چنیـن  سیاسـی  ارکان  بایـد  جامعـه  عقب‌ماندگـی  از  خـروج  بـرای 

حکومتـی تحـول و تغییـر یابـد تا بـه پیشـرفت و ترقی برسـد.
در نتیجـه می‌تـوان گفت کـه نظریۀ تکامل شـهید بلخـی، حداقل 
تشـکیل  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  انقالب  و  تحـول  سـه  از 
می‌شـود کـه بـر مبنـای اصـل محنـت و تالش، اصـل همـدردی و 
اصـل قانون‌مـداری و توسـعه متـوازن بـه تکامـل و پیشـرفت جامعـه 
می‌انجامـد. اگـر هرکـدام از ایـن تحـولات صـورت نگیـرد، جامعه و 
مـردم انتظـار پیشـرفت، تکامـل و رسـیدن بـه کاروان تمدن بشـری را 
از خـود دور کننـد کـه به ایـن تحولات مدرن دسـت نخواهنـد یافت.

فارسـی، ایرانـی و افغانی، ترکـی و پاکسـتانی را دور بیفکنیم. مسـائل 
قومـی و منطقـه‌ای که جگر اسالم را پاره کرده اسـت، کنـار بگذاریم.

ایشـان به اسـتناد به آیـه‌ای از قرآن کریـم: »و لا تهنـوا و لا تحزنوا 
و انتـم الاعلـون ان کنتـم مؤمنیـن«. اگر مؤمـن بودید، اگـر یکی خود 
را آریایـی نمی‌سـاخت، اگـر یکـی خـود را سـامی نمی‌سـاخت، اگـر 
یکـی خـود را »نحـن العروبـه« نمی‌گفت، جگر اسالم این‌طـور پاره 
نمی‌شـد و اسالم بـه ایـن تشـنج نمی‌افتـاد. وی بـرای تحقـق تکامل 
اجتماعـی، معتقـد بـه اصـل وحـدت اجتماعـی و وحـدت اسالمی 
اسـت، افـراد جامعـه بایـد هـم‌رأی و همـدل باشـند و از درد و رنـج 
همدیگـر باخبر باشـند و بـرای امنیت و رفاه همدیگـر صمیمانه تلاش 
کننـد. این‌جـا اسـت کـه می‌توان بـا ایجـاد چنیـن تحولـی، تکامل را 
در لایه‌هـای اجتماعـی پدیـد آورد، جامعـۀ عقب‌مانـده از تعصبـات 
کـور قومـی، سـمتی و... را بـه جامعۀ متمـدن و انسان‌دوسـت تکامل 

. بخشید
3. تحـول و انقالب سیاسـی؛ شـهید بلخـی معتقد اسـت هرگاه 
و... ظلـم،  اقتصـادی  اجتماعـی،  ابعـاد سیاسـی،  در جامعـه‌ای در 
بی‌عدالتـی و نابرابری وجود داشـته باشـند، آن جامعه هرگـز به تکامل 
نمی‌رسـد. ایـن نـگاه درسـتی اسـت. اگر در کشـور یـا جامعـه‌ای که 
مدیریـت سیاسـی تک‌قومـی، تک‌فرهنگـی و در انحصـار قـوم، نـژاد 
یـا اقلیـت خـاص باشـد، انکشـاف و توسـعۀ سیاسـی، اقتصـادی و 
اجتماعـی وجـود نخواهـد داشـت. سیسـتم انحصارگـرا بـرای حفـظ 
قـدرت و موقعیـت خـود، نـه این‌کـه بـه تحـول می‌اندیشـد؛ بلکـه 
بـا اتخـاذ تفکـر توتالیتـری و دیکتاتـوری، بـه ارعاب، سـرکوب و 
نفـی دیگـران می‌پـردازد و در زمینه‌هـای اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی و سیاسـی، جامعـه را بـه ارتجـاع و عقب‌ماندگی سـوق 
می‌دهـد. ایـن ‌جـا اسـت کـه شـهید بلخـی تحـول سیاسـی را بـرای 
تکامـل جامعـه ضـروری می‌دانـد. تکامـل و پیشـرفت سیاسـی بـا 
اصـل »قانونمنـدی، توازن و تعـادل« رقم می‌خورد. وی در افغانسـتان 

وی در افغانستان با حاکمانِ زمان خویش تحول و 
انقلاب مسالمت‌آمیز در تفکر سیاسی سیاست‌مداران 

و نیز تغییرات در جابه‌جایی افراد شایسته را مطرح 
می‌کند، هر نوع استبداد مذهبی، اداری و اقتصادی 

را عامل رکود جامعه می‌داند. ایشان می‌گوید، 
سال‌ها با بیدادگری و بی‌قانونی مبارزه کرده‌ام، وی 

نمونۀ تحول سیاسی را چنین بر می‌شمارد، امروز در 
کشور، دین و مذهب کاملًا آزاد است، مذهب جعفری 

پرچم خود را بلند کرده است.
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کـه درس بـزرگ در تاریـخ بشـریت بـرای آزادی، عدالـت و حفـظ 
ارزش‌هـای انسـانی در جامعـۀ انسـانی برای نسـل امروز و فـردای ما 
بـه میراث گذاشـته اسـت. تحلیل و تفسـیر اندیشـه‌های شـهید علامه 
سـید اسـماعیل بلخـی مجال و مقـال دیگر می‌طلبـد و از حوصلۀ این 

شهیدعلامه بلخی

 مصطفی شفیق

درآمد
زندگـی  بـرای  دارنـد،  بـزرگ  آرمان‌هـای  بـزرگ  انسـان‌های 
جاویدانـه و مانـدگار در تاریـخ جامعـۀ بشـری از هرگونـه تالش و 
کوشـش عدالت‌خواهانۀ‌شـان بـرای رهایـی انسـان‌ها از قیـد بردگـی 
و بندگـی دسـت برنداشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر؛ فلسـفۀ جریـان 
مبـارزات عدالت‌طلبانـه بـرای رهایی انسـان‌ها در یک جامعۀ انسـانی 
و اخلاقـی مبتنـی بـر ارزش‌هـا و کرامت‌هـای ذاتـی انسـان‌ها و حفظ 
حقـوق شـهروندی برابـر بـرای همـه اسـت و در ایـن راسـتا از هرگونه 
مقاومـت در برابـر بیدادگری‌هـا دریـغ نمی‌کننـد؛ چون مبارزات‌شـان 
اخلاقـی،  و  انسـانی  بردگـی  ازقیـد  انسـان‌ها  آزادی  بـرای  معطـوف 
زمانـی معنـی پیـدا می‌کنـد کـه حکومت‌هـای مسـتبد و خودکامـه از 
هـر حربـه‌ای برای سـرکوبی انسـان‌های مصلـح اجتماعی و سیاسـی 
اسـتفاده می‌کنـد تا نهضـت آزادی‌خواهی‌شـان را در نطفـه خفه کنند، 
تاریـخ گـواه ایـن مطلـب اسـت. اگـر تاریـخ مبـارزات آزادی‌خواهانه 
و عدالت‌طلبانـۀ مصلحـان بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی را در بسـتر 
تاریـخ تحلیـل و تفسـیر کنیـم، آن‌گاه بـه ماهیـت قیام و مبارزات‌شـان 
پـی خواهیـم بـرد کـه در برابـر بی‌عدالتـی، تبعیـض، انحصارطلبـی، 
برتری‌خواهـی و خودخواهی‌هـای بی‌حـد و حصـر و امتیازطلبی‌هایی 
کـه هیچ‌گونـه سـنخیت و تناسـب بـا رفتـار و عملکردهـای جامعـۀ 
میله‌هـای  درپشـت  شهیدشـدند،  کردنـد،  قیـام  نداشـتند،  انسـانی 
فریـاد  ولـی  پرکردنـد؛  را  انفـرادی  سـلول‌های  و  خوابیدنـد  زنـدان 
عدالت‌خواهانـه و ضـد انسـانی و تبعیـض هیـچ‌گاه خامـوش نشـدند 
و هر روز رسـاتر و گویاتر شـده اسـت. شـهید علامه سـید اسـماعیل 
بلخـی در چنیـن زمانـۀ ظهور کـرد و قیام و مبـارزات خویـش را برای 
رهایی از اسـتبداد و سـتم روا داشـته بـرای شـهروندان جامعۀ خویش 
بـا صـدای رسـا و ایمـان بـه عدالت‌خواهی سـر داده اسـت. مبارزات 
جنبـش عدالت‌خواهانـۀ شـهید بلخـی از ابعـاد متفاوت قابـل تحلیل 
و بررسـی اسـت، زندانـی شـدن علامـه بلخـی در زنـدان دهمزنگ و 
اندیشـۀ وحـدت امـت اسالمی، بیـداری انسـان‌های آزادی‌خـواه و 
سـخنرانی‌ها  اشـعار،  اندیشـه‌ها،  از  بخشـی  این‌هـا  عدالت‌طلـب، 
ایشـان هسـتند  و مبـازرات و حیـات سیاسـی، اجتماعـی و علمـی 

علامه شهید سید اسماعیل بلخی، منادی 
وحدت و همدلی و همبستگی همۀ اقوام 

ساکن در کشور، فریادگر آزادی، عدالت، 
عقلانیت و استقلال جامعه و کشور افغانستان 

بود. تکثر و تناوب اقوام و مذاهب امت 
اسلامی در اندیشۀ علامه بلخی اگر به 

صورت درست، عقلانی و منطقی مدیریت و 
سازمادهی شوند، باعث پویایی و بالندگی، 

جذب حداکثری و دفع حداقلی جامعۀ 
اسلامی می‌شود و برعکس اگر دچار تفرقه 
و اختلاف و برترخواهی شود، اضمحلال 

جامعه حتمی و یقینی است. بنابراین، 
وحدت و همدیگرپذیری برای زیست جمعی 

در اندیشۀ شهید علامه بلخی یک اصل 
اساسی و به رسمیت نشناختن عقاید و 

باورهای مخالف در وحدت امت اسلامی 
لطمۀ بزرگ و خطر جبران‌ناپذیر وارد 

می‌کنند.
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اسـتنتاج نمی‌شـوند. اندیشـه و تفکـر اصلاح‌طلبـی، آزادی‌خواهـی و 
عدالت‌طلبـی امـکان سـرکوب، شـکنجه، تبعیـد، زنـدان، ارعـاب و 
منجـر بـه شـهادت می‌شـوند؛ ولی هیـچ‌گاه از مسـیر اصلـی خویش 
جـدا نمی‌شـود؛ بلکـه مسـیر جامعـه را بـه سـوی آزادی و عدالـت و 
زیسـت مسـالمت‌آمیز و انسـانی در کنار همدیگر و فراهم و اسـتوارتر 

می‌کنـد.

نوشـتار خارج اسـت؛ امـا در ادامـۀ بحـث آزادی، عدالـت و وحدت 
امـت اسالمی در اندیشـۀ بلخـی را تحلیل و بررسـی هرچند اجمالی 

و در اختیـار اهـل اندیشـه و قلـم قـرار می‌دهـم.
گفتار یکم: عدالت و آزادی در اندیشۀ علامه بلخی

بـه طـوری کلی قـوام و اسـتمرار جامعۀ انسـانی به عناصـر متعدد 
بسـتگی دارد کـه تحلیـل و تفسـیر جامـع و همه‌جانبـه هـر یـک از 
ایـن عناصـر نظـام پیچیـده و ارزشـمند از زندگـی و حیـات سیاسـی 
و اجتماعـی انسـان‌ها را در یـک جهـان عادلانـه و آزاد بـه دور از همۀ 
تعلقـات و تعصبـات تنگ‌نظرانـه زیسـت جهـان جمعـی را در ادوار 
مختلـف تاریخـی ملـل جهـان تشـکیل داده اسـت. آن‌چـه کـه بیـش 
تأثیـر  و  نقـش  حیات‌بخـش  و  قوام‌بخـش  عناصـر  ایـن  در  همـه  از 
بسـزایی داشـته اسـت، دو عنصـر آزادی و عدالـت اسـت. در زیسـت 
جهـان وطنـی، سالمتی جامعـۀ انسـانی را بـا عقلانیـت سیاسـی در 
نظـام سیاسـی کـه رابطـۀ متقابـل میـان افـراد جامعـه وحکومت‌هـا 
هسـتند، در سـایۀ آزادی و عدالـت قابـل تحقـق و مطالبـۀ خواسـت 
همۀ شـهروندان یـک مدینه‌اند که برجسـتگی و اهمیـت آن را دو برابر 
سـاخته اسـت. مفهـوم آزادی و عدالـت در جامعـۀ انسـانی و اخلاقی 
در اندیشـۀ متفکـران، آزادی‌خواهـان و عدالت‌طلبـان مفاهیـم بسـیار 
ارزشـمند و نام آشـنا اسـت کـه مصلحان بـزرگ اجتماعی و سیاسـی 
بـا همیـن مفاهیـم در منظومـۀ فکـری جامعـۀ آزاد و عدالت‌محور گره 
خورده اسـت و علامه شـهید سـید اسـماعیل بلخی با شـعار آزادی و 
عدالـت بـرای همـۀ شـهروندان مقاومـت و مبـارزات عدالت‌خواهانه 
و  جامعـه  مسـیر  اندیشـه‌اش  بسـط  و  می‌شـود  شـناخته  خویـش 
حکومـت را بـه سـمت آزادی و عدالـت و اصلاحـات از نابرابری‌های 
اندیشـه‌های  و  نقـش  شـک  بـدون  می‌دهنـد.  حرکـت  اجتماعـی 
عدالت‌طلبانـه، آزادی‌خواهانـه و وحدت‌طلبانـۀ شـهید علامـه بلخی 
 کم‌نظیـر 

ً
در تاریـخ معاصـر افغانسـتان اگـر نگوییـم بی‌بدیـل انصافـا

اسـت، چـرا؟ چـون دیـوان اشـعار و گفتـه و خطابه‌های شـهید بلخی 
در مناسـبت‌های مختلـف چـه در داخـل افغانسـتان و چـه در عالـم 
مهاجـرت مـوج می‌زنـد. مفاهیـم آزادی و عدالـت را در هـر تحلیل و 
تفسـیر از آن ارائـه بدهیـم، چیـزی جـز برخـورداری همۀ شـهروندان 
برابـر  انسـانی  و  شـهروندی  حقـوق  و  امتیـازات  از  جامعـه  یـک 

مفهوم آزادی و عدالت در جامعۀ انسانی و اخلاقی در اندیشۀ متفکران، آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان 
مفاهیم بسیار ارزشمند و نام آشنا است که مصلحان بزرگ اجتماعی و سیاسی با همین مفاهیم در منظومۀ 
فکری جامعۀ آزاد و عدالت‌محور گره خورده است و علامه شهید سید اسماعیل بلخی با شعار آزادی و 
عدالت برای همۀ شهروندان مقاومت و مبارزات عدالت‌خواهانه خویش شناخته می‌شود و بسط اندیشه‌اش 
مسیر جامعه و حکومت را به سمت آزادی و عدالت و اصلاحات از نابرابری‌های اجتماعی حرکت می‌دهند.

مقالات
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در اندیشـۀ علامـه بلخـی اگر بـه صورت درسـت، عقلانـی و منطقی 
مدیریـت و سـازمادهی شـوند، باعـث پویایـی و بالندگـی، جـذب 
برعکـس  و  می‌شـود  اسالمی  جامعـۀ  حداقلـی  دفـع  و  حداکثـری 
اگـر دچـار تفرقـه و اختالف و برترخواهی شـود، اضمحالل جامعه 
حتمـی و یقینـی اسـت. بنابرایـن، وحـدت و همدیگرپذیـری بـرای 
زیسـت جمعـی در اندیشـۀ شـهید علامـه بلخـی یـک اصل اساسـی 
و بـه رسـمیت نشـناختن عقایـد و باورهـای مخالـف در وحدت امت 
اسالمی لطمـۀ بـزرگ و خطـر جبران‌ناپذیـر وارد می‌کننـد. باتوجه به 
تکثـر و تنـاوب اقـوام و مذاهـب و جریان‌های سیاسـی و اندیشـه‌های 
مخالـف و گاهـی متعـارض و متضاد کـه در جامعۀ افغانسـتان وجود 
دارنـد، بازخوانـی و بـاز تعریـف به اندیشـه‌های وحدت‌طلبانه شـهید 
علامـه بلخی نیـاز اهل اندیشـه و قلـم و سیاسـت‌مداران و حکمرانان 
مـا را بیـش از پیش ضـروری و بازتولیـد آن برای خروج از بن‌بسـت‌ها 
و بحران‌هـای فکـری و سیاسـی نیـاز نسـل مـا و جامعـه مـا هسـتند. 
در جامعـۀ مترقـی و پیشـرفته، همـه چیـز رو بـه سـامان اسـت؛ چون 
اندیشـه، قلـم، سیاسـت، حکومـت، فرهنـگ، عقلانیـت، اقتصـاد، 
حقـوق و... همـه چیـز رو بـه سـامان اسـت؛ ولـی در جامعـۀ مـا که 
همـۀ مسـائل به وفـق مراد نیسـت، همـه باید تالش مضاعف داشـته 
باشـد تـا بـه آن جامعـۀ ایـده‌آل و زندگـی آرمانـی کـه می‌خواهیـم 
برسـیم. در تمـام عرصه‌هـا اعـم از فرهنـگ و سیاسـت بسـیار فاصله 
داریـم و ایـن خـود معضـل امـروز جامعـۀ مـا اسـت. شـهید علامـه 
بلخـی به‌طورقیـق از چنیـن معضالت و مشـکلات و نابسـامانی‌ها، 
رنـج  اجتماعـی  نابرابری‌هـای  و  برترخواهی‌هـا  انحصارطلبی‌هـا، 
می‌بـرد و مبـارزات آزادی‌خواهانـه و عدالت‌طلبانـۀ خویـش را بـرای 
رهایـی همـۀ اقـوام سـاکن در افغانسـتان آغـاز کـرد و در نهایـت جان 
خویـش را در راه آزادی و عدالـت و وحـدت امت اسالمی از دسـت 
داد تـا باشـد کـه جامعـه و نسـل امـروز و فـردای ایـن ملـک، زندگی 
انسـانی، اخلاقـی و عـاری از خشـونت داشـته باشـد. ایـن اندیشـه و 
آرمان‌هـای شـهید علامـه سـید اسـماعیل بلخـی بـود کـه برای نسـل 

امـروز و فـردای جامعـۀ خویـش بـه میراث گذاشـته اسـت.
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم
 نزاع مذهب و جنگ و نژاد می‌نگرم

به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشد
 ز بهر تفرفه در اتحاد می‌نگرم

به عیب خود نگشودیم چشم و هرکس را
 به عیب جامعه در انتقاد می‌نگرم.

گفتـار دوم: وحـدت امـت اسالمی در اندیشـۀ شـهید علامـه 
بلخـی 

زمانـی  جامعـه  یـک  در  انسـان‌ها  جمعـی  زیسـت  و  حیـات 
یـک  در  اصلـی  شـاخص‌های  و  حداقل‌هـا  کـه  اسـت  امکان‌پذیـر 
بایدهـا  از نظـم نسـبی  انسـانی و اخلاقـی رعایـت شـود و  جامعـۀ 
و نبایدهایـی کـه اعضـای جامعـه متعلـق بـه آن هسـتند، نـه بـه طور 
مطلـق بلکـه بـه صورت نسـبی مـورد توجه و اهتمـام سیاسـت‌مداران 
و حکومت‌هـا و اندیشـمندان قـرار بگیرنـد. از جمله آن شـاخص‌ها و 
معیارهـا تحقـق وحـدت امـت اسالمی در جغرافیای جهان اسالم، 
و کشـور  ویـژه جامعـه  بـه  در جغرافیـای کوچـک  و  عـام  بـه طـور 
افغانسـتان بـه طـور خـاص، تحقـق و بـه ثمـر نشسـتن وحـدت اهل 
تشـیع و اهـل تسـنن جـزء دغدغه‌هـای اصلـی و فکری شـهید علامه 
سـید اسـماعیل بلخـی بـوده اسـت. علامـه شـهید سـید اسـماعیل 
بلخـی، منـادی وحـدت و همدلـی و همبسـتگی همـۀ اقـوام سـاکن 
در کشـور، فریادگـر آزادی، عدالـت، عقلانیـت و اسـتقلال جامعـه و 
کشـور افغانسـتان بـود. تکثـر و تناوب اقـوام و مذاهب امت اسالمی 
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نمادیـن اسـت و در واقـع همـان قـدرت نمادیـن بـودن آن سـرمایه 
اسـت کـه باعـث ایجـاد نفرت بخـش دیگـری کـه آن را به هـر دلیلی 
دوسـت ندارنـد، شـده اسـت. سـرمایۀ نمادیـن می‌توانـد یـک تعمیر 
قدیمـی باشـد )مانند قصـر دارالامان، بـودای بامیان، منـار جام غور، 
آرامگاه‌هـای شـاعران و بـزرگان علمـی کشـور و...(، می‌توانـد یـک 
شـخصیت تاریخـی باشـد )مانند شـاعران و اندیشـمندانی چـون ابن 
سـینا، فارابی، مولانا و سـید جمال‌الدیـن افغانـی و...(، می‌تواند یک 
اثـر فرهنگـی باشـد )مانند اشـعار بـه جـا مانـده از شـاعران و موادی 
کـه در موزه‌هـای کشـور نگهـداری می‌گردنـد و...(، می‌توانـد یـک 
پدیـدۀ اجتماعـی باشـد )ماننـد اعیـاد فطـر، قربـان و...(، می‌توانـد 
یـک شـخصیت زندۀ سیاسـی، مذهبـی و نظامـی باشـد)مانند رئیس 
نهایـت  در  و  و...(  دانـش  اسـتاد  پیشـین کشـور،  و  فعلـی  جمهـور 
می‌توانـد یـک شـخصیت علمـی یـا فرهنگـی یـا هنـری زنـده باشـد 
)ماننـد دکتـر محمـد امیـن احمـدی، فرهـاد دریـا و...(. بنابرایـن، 
شـهید علامـه بلخـی و آثـار بـه جـا مانـده از وی نیـز می‌تواننـد بـه 
عنـوان سـرمایه‌های نمادیـن ایـن کشـور بـه حسـاب آینـد؛ یعنـی هم 
خـود شـهید علامـه بلخـی سـرمایۀ نمادیـن برای کشـور اسـت و هم 
آثـار او بـه طـور جداگانـه می‌تواند در این دسـته‌بندی قرار گیـرد. نکته 
قابـل توجـه در ایـن زمینه این اسـت که آثار بـه جا مانـده از او تنها در 
اشـعار وی خلاصه نمی‌شـود؛ بلکه مسـیر فکری، فرهنگی و سیاسـی 

را کـه بـرای جامعـه بـه وجـود آورده را نیز شـامل می‌شـود.

شهید بلخی؛
سرمایۀ نمادین

 مصطفی احمدی

سـرمایه یـک منبـع کلـی اسـت کـه اجتمـاع، افـراد و گروه‌هـای 
مختلـف اجتماعـی و در نهایـت کل جامعـه از آن اسـتفاده می‌کننـد 
تـا هدف‌هـای خـود را تحقق ببخشـند. بـه عبـارت دیگر سـرمایه هر 
منبـع با ارزشـی اسـت کـه موجب خلـق ارزش‌هـای تازه می‌شـود، با 
دوام و ماندگار اسـت، مصرفی نیسـت، اسـتهلاک آن خیلی تدریجی 
اسـت، قابلیت انباشـت دارد و خودافزا اسـت. به طـور کلی و خلاصه 
می‌تـوان گفـت تمام ابزارهایـی که فـرد، گروه‌ها، نهادهـا و کل جامعه 
بـرای رسـیدن بـه هدف‌های‌شـان از آن‌هـا اسـتفاده می‌کنند، سـرمایه 

می‌شـود. نامیده 

سرمایۀ نمادین چیست؟
بـه  کـرد.  دسـته‌بندی  مختلفـی  اشـکال  در  می‌تـوان  را  سـرمایه 
عنـوان مثال سـرمایۀ اقتصـادی، سـرمایۀ فرهنگی، سـرمایۀ اجتماعی 
و سـرمایۀ نمادیـن بخشـی از ایـن تقسـیم‌بندی‌اند. سـرمایۀ نمادین از 
کشـف‌های جامعه‌شناسـان در اواخـر قـرن بیسـتم به ویژه پیـر بوردیو  
جامعه‌شـناس فرانسـوی اسـت. سـرمایۀ نمادین سـرمایه‌ای اسـت که 
قابلیـت جـذب انـواع دیگـر سـرمایه‌ها را دارد؛ یعنـی هم خودش 
سـرمایه اسـت و هـم می‌توانـد سـرمایه‌های دیگـر را تولیـد یـا 
جـذب کنـد. هـر دارایـی متعلـق بـه جامعـه کـه شـهرت، توجه، 
احتـرام و افتخـار بـرای بخشـی از جامعـه یا بـرای کل جامعـه فراهم 
آورد، سـرمایۀ نمادیـن بـه حسـاب می‌آید. ممکن اسـت یک سـرمایۀ 
نمادیـن حتـی مـورد نفرت بخـش دیگـری از جامعـه نیز باشـد و این 
خـود بیانگـر ایـن اسـت که بـرای بخـش دیگـری از جامعه، سـرمایۀ 

مقالات
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ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

ضرورت حفظ سرمایه‌های نمادین
سـرمایۀ نمادیـن یکی از انـواع سـرمایه‌های اقتصادی، انسـانی و 
گاهـی عمومی  اجتماعـی اسـت کـه بـه مرز شـهرت، یعنـی به مـرز آ
رسـیده باشـد؛ یعنـی یکـی از انـواع سـرمایه‌ها اسـت کـه وقتـی یک 
گـروه یـا یـک جامعـه یا یـک ملـت اسـم آن را می‌شـنوند، احسـاس 
افتخـار و احتـرام بـه آن‌ها دسـت می‌دهد. شـهید علامه بلخـی و آثار 
بـه جـا مانده از او نیز در کشـور مـا یکـی از مصادیق سـرمایۀ نمادین 
اسـت کـه وقتـی نـام او، اشـعار او، تفکـر و اعمـال عدالت‌طلبـی و 
ظلم‌سـتیزی او بـه میان می‌آیـد، برای تمـام مردم عدالت‌طلب کشـور 
احسـاس احتـرام و افتخـار مـی‌آورد و ایـن نیاز احسـاس می‌شـود که 
بایـد راه و آرمـان او ادامـه یابـد. امثالـی ماننـد شـهید علامـه بلخـی 
و شـهید مـزاری ابتـدا سـرمایه‌های انسـانی بـرای کشـور مـا بوده‌انـد 
کـه از یـک مـرزی بـه بعـد، تبدیل بـه سـرمایۀ نمادیـن شـده‌اند. پس 
 
ً
گاهـی عمومـی کـه معمـولا هـرگاه یکـی از انـواع سـرمایه‌ها وارد آ

می‌گوییـم بـه شـهرت رسـیده اسـت، شـود؛ بـه گونـه‌ای کـه در گروه 
یـا جامعـه‌ای کـه آن سـرمایه بـه آن تعلـق دارد، احسـاس احتـرام و 
افتخـار برانگیـزد، آن سـرمایه بـه مـرز سـرمایۀ نمادین رسـیده اسـت 
و می‌توانـد در کنـار حفـظ ارزش خـود و هـر آن‌چـه کـه منتسـب بـه 
خـودش اسـت، آن ارزش‌هـا را چندین برابر کند و سـایر سـرمایه‌ها را 
جـذب کند. سـرمایۀ نمادین برای کشـورهای در حال توسـعه و عقب 
مانـده‌ای مانند افغانسـتان، از اهمیت بسـیار بالایی برخوردار اسـت؛ 
چـون می‌توانـد پیونـد دهنـدۀ سـایر سـرمایه‌ها باشـد؛ یعنی سـرمایۀ 
نمادیـن می‌توانـد نقطـۀ اتصال بین سـرمایه‌های اجتماعـی، اقتصادی 
و انسـانی باشـد. بـه تعبیـر دیگر می‌تـوان گفـت سـرمایه‌های نمادین 
مختلـف  بخش‌هـای  می‌تواننـد  کـه  خیمه‌انـد  سـتون‌های  ماننـد 
جامعـه را منسـجم و عقلانـی نـگاه دارنـد. بنابرایـن، بـه طـور کلی نه 
تنهـا نبایـد سـرمایه‌های نمادین بالقـوه و بالفعل خـود را تخریب کرد؛ 

بلکـه بایـد بیـش از پیـش در حفـظ آن کوشـا بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
باتوجـه بـه تعاریـف و مفاهیمـی که از سـرمایۀ نمادین ارائه شـد، 

می‌تـوان گفـت شـهید علامـه بلخـی یکـی از سـرمایه‌های نمادین 
ثبـات  دوران  در  می‌تواننـد  سـرمایه‌هایی  چنیـن  اسـت.  کشـور 
اقتصـادی،  از  اعـم  انباشـت سـایر سـرمایه‌ها  و  باعـث جـذب 

انسـانی و اجتماعـی شـوند و از طرفـی می‌تواننـد منشـأ تحـولات 
آرام و اصلاحگرانـۀ جامعـه نیـز باشـند. نقـش مهـم دیگـر ایـن نـوع 
مانـع  می‌تواننـد  کـه  اسـت  تنـش  و  بی‌ثباتـی  دوران  در  سـرمایه‌ها 

گسـیختگی اجتماعـی و سیاسـی در یـک جامعـه شـوند.

اهمیت سرمایۀ نمادین
توسـعه را می‌تـوان از منظـر سـرمایۀ نمادین مورد بررسـی قرار داد 
و از ایـن زاویـه، توسـعه به معنای داشـتن توانایی یک ملـت در ایجاد، 
تکثیـر و حفاظـت از سـرمایه‌های نمادیـن جامعـه اسـت. اهمیـت 
سـرمایۀ نمادیـن از این جهت اسـت که می‌توانـد مانند آهن‌ربا سـایر 
سـرمایه‌ها بـه خصوص سـرمایه‌های اقتصـادی و اجتماعـی را جذب 
کنـد. بـه عنـوان مثـال کشـور سـنگاپور یک حـوزۀ پلیـس را بـر روی 
تپـه‌ای کـه 150 سـال قبـل در جنگ با انگلیسـی‌ها با یـک گلوله توپ 
آسـیب دیـده بـود، ایجـاد کرد و آن مـکان را بـه عنوان سـرمایۀ نمادین 
کشورشـان تعییـن کـرد کـه هـزاران توریسـت خارجـی را بـه آن‌جـا 
جلـب می‌کند و از ایـن طریق سـرمایه‌های اقتصادی را به کشورشـان 
جـذب می‌کنـد. بـه عبـارت دیگـر وجـود سـرمایه‌های نمادیـن در 
کشـور می‌توانـد باعـث ورود و ایجـاد جریـان سـایر سـرمایه‌ها در 
کشـوری ماننـد افغانسـتان شـوند و از این طریـق اقتصاد کشـور جان 
تـازه‌ای بگیـرد. بنابراین، هر کشـوری کـه نتواند سـرمایۀ نمادین تولید 
کنـد؛ توانایـی تولید، جذب، نگهداری و انباشـت سـایر سـرمایه‌های 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی را نخواهد داشـت. به طور 
کلـی می‌تـوان گفـت رشـد و توسـعۀ یـک کشـور زمانـی امکان‌پذیـر 
اسـت کـه آن کشـور بتوانـد سـرمایه‌های نمادیـن را تولیـد، جـذب و 

کند. انباشـت 
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ایشـان باتوجـه به ایـن مطلب کـه تعصبات، موجـب ناشایسـته‌گرایی، 
حـق  عدم‌پذیـرش  و  انحصارطلبـی  تفکـر  شـیوع  و  جهـل  گسـترش 
می‌شـود؛ چنان‌کـه ایـن مشـکلات امـروز نیـز گریبانگیـر جامعـۀ مـا 
اسـت، همواره در سـخنرانی‌ها و شـعرهایش، مخاطـب را از تعصب و 

می‌کرد: منـع  تبعیـض 
ای مسلمان در گذر از فکر تبعیض نژاد

 کائن تعصب‌های خشک از عزت سلمان شکست
 از چه ای دانا زنی مینای وحدت را به سنگ! 

وز تجاهل بارها گفتی چرا نادان شکست.
 بـه راسـتی کـه او رمز شـکوه، عـزت، سـرافرازی و تکامـل جامعۀ 
اسالمی را در اتحـاد فکـری و عملی مسـلمانان می‌دانسـت؛ آن‌جا که 
می‌گویـد: »چمـن را ز اتفـاق گل شـکوه و رونـق افزایـد، بـه تحریـک 
گه شـو!« کـه به زیبایـی به نتایـج حاصل از  نفـاق ما چه اسـرار اسـت آ

اتحـاد اشـاره می‌کند.
شـهید بلخـی، در فعالیت‌هـای سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی‌اش 
کـه دامنـۀ این فعالیت‌ها سراسـر افغانسـتان را شـامل می‌شـد، همیشـه 
مـردم را بـه اتحـاد، یک‌رنگی و همبسـتگی دعوت می‌کـرد. او آن‌ چنان 
بـرای تحقـق این ایـده اصرار داشـت که نام و یـاد بلخی یـادآور صلح، 

دوسـتی، بـرادری و برابری در اذهان همگان شـده اسـت.
بلخـی در سـال 1346 خورشـیدی در یکـی از سـخنرانی‌هایش 
بـا تعابیـر بسـیار زیبایی لـزوم ایجاد وحـدت میان مسـلمانان را اشـاره 
می‌کنـد: »خطابـه‌ای را کـه پارسـال در قندهـار بـرای اصالح شـیعه و 
سـنی دادم، گفتـم اگـر بـاران باریـد بـه زمین شـیعه و سـنی می‌بـارد و 
اگر خشـک سـالی آمد، هر دوی شـما گرسـنه می‌شـوید. امریـکا دارد 
نـزاع سـیاه و سـفید را حـل می‌کنـد؛ امـا مـا این قـدر کوچک شـده‌ایم 
که اول جنگ شـیعه و سـنی و از آن هم که گذشـت، جنگ اسـماعیلی 
و غیـر اسـماعیلی...« و در کلامـی دیگـر صریـح می‌گویـد: »بـرادران 

شهید بلخی
و وحدت مسلمانان

 مرضیه وفایی

چکیده
 شـهید بلخـی همـواره توجه خـاص به وحـدت، اتحـاد و همدلی 
و  اسـت  داشـته  اسالم  و سراسـر جهـان  افغانسـتان  بیـن مسـلمانان 
در سـخنرانی و شـعرهایش مـردم را بـه دامـن نـزدن بـه تعصبـات و 
برتری‌خواهـی فرامی‌خوانـده اسـت. شـهید بلخـی، مشـکلات جهـان 
اسالم را آسـیب‌هایی ماننـد مرزبندی‌هـا و اختلافـات بین مسـلمانان 
می‌دانسـته اسـت و کلیـد حـل مشـکلات را در اتحـاد و وحـدت بیـن 

مـردم می‌خوانـده اسـت.
شـهید بلخـی، عالـم دیـن، روشـن‌فکر و اندیشـه‌پرداز اسالمی، 
شـاعر، ادیب و سـخنوری بود که شـور و عشـق مبارزه در سـر داشـت. 
از ویژگی‌هـای بـارز شـخصیت شـهید سـید اسـماعیل بلخـی، توجـه 
ویـژه بـه وحدت، اتحاد و همدلـی بین آحاد و گروه‌هـای مختلف مردم 
افغانسـتان و در نتیجـه ایجـاد عدالت‌اجتماعـی بود. باید توجه داشـت 
که اسالم، در طـول تاریخ پرفراز و نشـیبش، دچار دشـمنان بزرگ بوده 
اسـت کـه همیشـه از راه نفـاق و تفرقه‌افکنـی، ایجـاد گروه‌هـای اجیـر 
در داخـل جوامـع اسالمی و دامـن زدن بـه تعصبـات قومـی، زبانـی، 
سـمتی و مذهبـی بـه تخریـب آنـان می‌پرداخته‌انـد. یکـی از نمودهای 
اصلـی ایـن نـوع دشـمنی را می‌تـوان در سـال‌های اخیـر در ایجـاد، 
تجهیـز و اعـزام گسـتردۀ گروه‌های تکفیری به کشـورهای مسـلمان دید 
کـه حاصـل آن چیـزی جـز بـه خـاک و خون کشـیده شـدن کـودکان، 
زنـان و مـردان بی‌گناه و تخریب کشـورهای اسالمی نبوده اسـت. 
شـهید بلخـی بـا بصیرتی کـه داشـت، همـواره از ایجاد شـکاف و 
تفرقه میان مسـلمانان بیم داشـت. ازاین‌رو، در طـول زندگانی‌اش، 
همـواره بـا اقدامات خود در عرصۀ سـخن و عمل سـعی در آن داشـت 
کـه بـه صـورت عملـی ایجـاد کننـدۀ اتحـاد میـان گروه‌هـای مختلف 
مسـلمانان افغانسـتانی باشـد. شـهید بلخـی تعصبات مذهبـی، قومی 
می‌دانسـت.  جامعـه  در  اتحـاد  بـه  یافتـن  دسـت  مانـع  را  سـمتی  و 
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امور جمله به وفق مراد می‌نگرم
به رغم شیخ اگر وحدتی پدید آریم 

متاع شیعه و سنی کساد می‌نگرم 
میان ما و تو صد درد مشترک باقی است 

تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم 
دل شکستۀ مظلوم بلخیا به کف آر 

بنای ظلم سراسر به باد می‌نگرم.
منبع

دیوان علامه بلخی، کابل، بخش فرهنگی موسسۀ امید. 	.1

شـیعه و سـنی اگر ما و شـما وحدت نداشـته باشـیم، این کشـور توسط 
اجانب و دشـمنان اسالم پارچه پارچه می‌شـود و هر قدرتی گوشـه‌ای 
از آن را تسـخیر می‌کنـد و بـه خـود و خاک خـود ملحق می‌کنـد و...«
کیـد او  نکتـه مهم‌تـر آن اسـت کـه اندیشـه‌های شـهید بلخـی و تأ
بـر اتحـاد و همدلی میان مسـلمانان، فراتـر از مرزهای افغانسـتان بوده 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر افق دیـد او شـامل تمام گسـترۀ جهان اسالم 

است.  می‌شـده 
بررسـی اندیشـه‌های بلخـی یادآور این نکته اسـت کـه در باور وی 
کلیـد حـل مشـکلات در جهان اسالم، بازگشـت بـه تمدن درخشـان 
اسالمی در عرصه‌هـای مختلـف علمی، سیاسـی و اجتماعـی، ایجاد 
اتحـاد و دوری از اختالف و تفرقـه اسـت. نمونـه شـعر ایشـان کـه 
در مـورد اتحـاد میـان مسـلمانان و یـادآوری آسـیب‌های اختالف و 
مرزبندی‌هـای مختلـف میـان مسـلمانان اسـت، بـر ایـن اصل اشـاره 

دارد:
حل می‌نشود عقده که تا قوم ز وحدت 

در راه عمل بازوی پر زور برآرند.
و یا در جای دیگر می‌گوید:

تا نباشد وحدتی سر رشته کی آید به دست
 دامن آمال‌ها در دست خرچنگ است و بس.

و:
پرسید ز من دوش رفیقی ز کجایی
 گفتم بشرم، لیک ملل می‌نشناسم.

یا:
عزم من در قالب مذهب نگنجد ای رفیق

 مسلک پاک صراط‌المستقیم آیین من.
و یا: 

چه ابتلا است که در هر بلاد می‌نگرم
نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم 

به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشند
ز بهر تفرقه در اتحاد می‌نگرم

نوای عدل به هر نای لیک وقت عمل 
خلاف مصلحت و عدل و داد می‌نگرم 

مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم 
تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم

به عیب خود نکشودیم چشم و هرکس را 
به  عیب جامعه در انتقاد می‌نگرم

به روی سفرۀ قسمت به دور هم جمعیم 
برای لقمه ربودن عناد می‌نگرم

ز دیر و میکده آزاد باش می‌شنویم 
چه کشمکش ز پی انقیاد می‌نگرم

بهانه چند نماییم به بی‌سوادی خلق
تمام مفسده در باسواد می‌نگرم 

بیا بیا همه اعضای یک بدن باشیم 
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شماره دوم

در بـاغ وحـدت مشـهد بـه خاک سـپرده می‌شـود.
داغ درگذشـت خواهـر و بـرادر جوان هرچند برای سـید اسـماعیل 
کـه کودکـی بیش نیسـت، سـنگین تمام می‌شـود؛ امـا به وصیـت برادر 
گـوش می‌سـپارد و بـا جدیـت وافر شـروع بـه فراگیـری علـوم مختلف 
ـه میـرزا محمّـد کفایی، 

ّ
می‌کنـد. او از محضـر اسـتادانی چـون آیت‌الل

ـه علی‌اکبـر نهاونـدی، 
ّ
شـیخ محمّـد تقـی ادیـب نیشـابوری، آیت‌الل

ـه حـاج 
ّ
ـه سـید صدرالدیـن صـدر و آیت‌الل

ّ
علامـه آقـا بـزرگ، آیت‌الل

شـیخ هاشـم قزوینـی بهره‌منـد می‌شـود. همـۀ اسـتادان بلخـی او را 
فـردی نابغـه و دارای اسـتعداد فوق‌العـاده می‌داننـد.

علاقـۀ سـید اسـماعیل بـه ادبیات بـه حدی بوده اسـت که بـه گفتۀ 
خـودش: »سـؤالات بسـیار و گوناگـون مـن از اسـتاد ادیب نیشـابوری 
باعث شـده بود که او مرا بسـیار دوسـت بـدارد؛ لذا در اوقـات بیکاری 
جـواب  تـا  کـن  سـؤال  مـن  »از  می‌گفـت:  و  می‌گرفـت  مـرا  دسـت 
بدهـم.« و همـان پرسـش و پاسـخ‌ها بـود کـه مـرا در زمینۀ ادبیـات به 

این‌جـا رسـانید.«)اکبرزاده، 1379: 2(
پیشـرفت علمـی سـید اسـماعیل از یک‌سـو، جهان‌بینـی وسـیع 
و درک سیاسـی او از سـوی دیگـر موجـب می‌شـود تـا بـرای آشـنایی 
بـا مـردم سـایر کشـورها و تبلیـغ امـور اسالمی همـراه بـا تعـدادی از 
طلبه‌هـا در سـال 1314 خورشـیدی بـه قفقـاز برود. سـید اسـماعیل و 
دوسـتانش به محض ورود به قفقاز توسـط پلیس دسـتگیر و مدت سـه 

همراه با 
ستاره شب دیجور

تهیه و تنظیم: دکتر سیده شکوفه اکبرزاده
برگرفته از دیوان علامه شهید بلخی

 1299 سـال  در  محمّـد  سـید  فرزنـد  بلخـی  اسـماعیل  سـید 
خورشـیدی در قریـۀ سـرپل بلخـاب دیـده بـه جهـان گشـود. بـه گفتۀ 
خـودش: »یک‌و‌نیم سـال بیشـتر نداشـتم کـه مـادرم از دنیـا رفت، من 
ه سـید حیدر نجفی شمشـیری( بودم. خوشـۀ 

ّ
در بغـل مامایـم )آیت‌الل

انگـوری به دسـتم داده بـود و پیشـاپیش تابوت مـادرم می‌رفتـم« (نقل 
از مرحومـه خدیجـه بلخـی(.

سـید اسـماعیل دوران طفولیـت را تـا سـن پنـج سـالگی در کنـار 
بـرادر بزرگـش، سـید ابراهیـم و خواهرش رقیـه با حمایت پـدر در قریۀ 
سـرپل می‌گذراند. نبـوغ فرزندان و نبـود امکانات لازم برای شـکوفایی 
گاه به مسـائل دینی و علمی  بیشـتر آن‌هـا، پدر را کـه فردی روحانـی و آ
بـود، بـر آن مـی‌دارد تـا همـراه فرزنـدان به شـهر مزارشـریف و سـپس 
کابـل مهاجـرت کند؛ امـا در آن زمان، این دو شـهر نیز مکان مناسـب 
بـرای رشـد و نمـوی فرزندان نابغۀ سـید محمّـد نبودند. بنابراین، سـید 
محمّـد همـراه بـا فرزنـدان خـود عـازم شـهر مشـهد در ایران می‌شـود 
و در آن‌جـا سـکنا می‌گزینـد. هنـگام ورود به مشـهد، سـید اسـماعیل 

فرزنـد کوچک خانواده شـش سـال سـن دارد.
مدتـی بعـد سـید محمّـد دخترش رقیـه را بـه عقد یکی از سـادات 
پسـاکوه در مـی‌آورد و خـود همراه با پسـرانش در مدرسـۀ بالاسـر امام 
رضـا )ع( در مشـهد بـه تحصیل علم می‌پـردازد. رقیه در سـنین جوانی 
رحلـت می‌کنـد و تنهـا یـک فرزند پسـر به نام سـید رضا بـه یادگار 
می‌گـذارد. سـید رضـا نیـز در دهـۀ هفتاد وفـات می‌کنـد دو دختر 

و دوپسـر از او بـه جا مانده اسـت.
سرنوشـت ابراهیـم بهتـر از خواهـر نیسـت. او که ماننـد برادرش 
سـید اسـماعیل دارای نبـوغ بـوده اسـت در سـن هجـده سـالگی بـه 
درجـات بالای علمی رسـیده اسـت و در حـوزۀ علمیۀ مشـهد تدریس 
می‌کنـد بـر اثر مریضـی در همان سـن کم از دنیـا رخـت برمی‌بندد. و 
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بـا بازگشـت به هرات بـه خوبی مورد اسـتقبال مردم قـرار می‌گیرد. 
پذیرایـی  او  از  گرمـی  بـه  و  شـناخته‌اند  را  او  هـرات  مـردم  این‌بـار 
می‌کننـد. ایـن اسـتقبال و توجـه مـردم به بلخـی، حساسـیت حکومت 
را دو چنـدان می‌کنـد؛ طـوری کـه ضمـن ممنوع‌الخروج کـردن بلخی 

از هـرات، او را بـه شـدت تحـت نظـر می‌گیرند.
یک سـال بعـد، یعنـی 1317 خورشـیدی، بلخی جوان به تشـویق 
صلاحدیـد  بـا  و  می‌گیـرد  ازدواج  بـه  تصمیـم  اطرافیـان  و  دوسـتان 
بـزرگان بـه خواسـتگاری آمنـه دختـر مرحـوم رحم‌خـدا خان مـی‌رود. 
 
ً
رحم‌خـدا خـان از تجار مشـهور هـرات محسـوب می‌شـود. او اصالتا

کابلـی و خانمـش اهـل قندهـار اسـت. رحم‌خـدا خـان حدود نـه ماه 
قبـل از ازدواج بلخـی بـه رحمت خـدا رفتـه و سرپرسـتی فرزندانش را 
خواهـرزاده‌اش غلام‌رضـا خـان کـه از بـزرگان هرات اسـت، بـر عهده 
دارد. سـید اسـماعیل بعـد از صحبـت بـا آمنـه و خانواده‌اش، بـا دختر 
رحم‌خـدا خـان ازدواج می‌کنـد. عروسـی آن‌هـا در کمـال سـادگی و 
بـا کم‌تریـن امکانـات صـورت می‌گیـرد. اولین فرزنـد ایـن زوج جوان 
سـید علی‌رضـا مشـهور به سـید علی آقـا در سـال 1318 خورشـیدی، 
بـه دنیـا می‌آیـد. بلخـی جـوان در ایـن سـال‌ها ضمـن تکمیـل دروس 
حـوزوی، بـه تدریـس بـرای طالب جـوان مشـغول می‌شـود، ضمـن 
آن‌کـه از منبـر به عنوان سـکوی مبـارزه غافـل نمی‌شـود و از آن طریق، 

روحیـۀ انقلابـی را در جوانـان هـرات تشـدید می‌کنـد.
طرفـداران اندیشـه و تفکـر بلخـی روز بـه روز زیادتـر می‌شـوند؛ 
گاهی مـردم هرات  امـا بلخـی بـه این اکتفـا نمی‌کنـد، هـدف او تنهـا آ
گاه کـردن تمـام مـردم افغانسـتان اسـت.  نیسـت؛ بلکـه خواسـت او آ
بنابرایـن، در سـال 1319 خورشـیدی، همـراه با پدرش سـید محمّد از 
مسـیر میمنـه بـه سـوی مـزار شـریف و بلخـاب حرکت می‌کند سـپس 
از راه هزاره‌جـات بـه کابـل و قندهـار رفتـه بـه هـرات باز می‌گـردد. در 
تمـام مسـیر بـا بـزرگان مناطـق مختلـف و جوانـان صحبـت می‌کنـد، 
شـرح  را  خـود  مبارزاتـی  اهـداف  می‌یابـد.  در  را  آن‌هـا  مشـکلات 
می‌دهـد. آن‌هـا را بـه وحـدت و همبسـتگی ملـی فـرا می‌خوانـد و از 
تعصـب و تفرقـه باز مـی‌دارد. با وجـود کوتاه بودن این سـفر، دوسـتان 
زیـادی پیـدا می‌کنـد کـه بعدهـا در مبـارزات بـا او همـگام می‌شـوند.
 1320 سـال  در  هـرات  بـه  برگشـت  از  بعـد  اسـماعیل  سـید 

خورشـیدی، بـا مصیبـت بزرگـی مواجـه می‌شـود، پـدرش سـید 
محمّـد کـه در تمـام ایـن دوران پرشـور زندگـی، حامـی و مددکار 

بلخـی بـوده اسـت بـه رحمـت حـق مـی‌رود. او را در کنـار مـزار 
سـلطان عبدالواحـد شـهید در هـرات دفـن می‌کننـد و سـید اسـماعیل 
مبارزات خود را با تشـکیل »حزب ارشـاد« در سال 1322 خورشیدی، 
اعتبـار بیشـتر می‌بخشـد. از اعضـای برجسـتۀ حـزب ارشـاد می‌تـوان 

شـبانه روز تـا کمـر در آب، زندانـی و به ایران بازگشـت داده می‌شـوند.
شـور و شـوق انقلابـی سـید اسـماعیل آرام نمی‌گیـرد. چنـد مـاه 
طـرح  رضاشـاه  وقتـی  خورشـیدی،   1314 سـرطان  در  یعنـی  بعـد، 
کشـف حجـاب را مطـرح می‌کنـد بـا وجود سـن کـم، در قیام مسـجد 
گوهرشـاد بـه عنوان سـخنران سـهم می‌گیرد و بعـد از حملـۀ نیروهای 
شـاهی بـه مسـجد گوهرشـاد و قتل‌عام مـردم، همـراه با پـدر و مرحوم 
بهلـول گنابـادی بعد از دو روز مخفی شـدن در خانۀ یکی از دوسـتان، 
مخفیانـه از مشـهد خـارج و بـه سـوی هـرات در افغانسـتان حرکـت 

می‌کننـد.
سـید اسـماعیل و پدرش سـید محمّد به محض ورود بـه هرات در 
تکیـۀ میـرزا خان حجـره‌ای اختیار می‌کننـد و آن‌جا ماندگار می‌شـوند. 
علامـه بلخـی در سـن پانـزده سـالگی کتـاب فلسـفةالاحکام را در این 

می‌نویسـد. مکان 
سـال 1315 سـید اسـماعیل بلخی در شـهر هرات ضمن تحصیل 
فلسـفه و عرفـان نـزد علامـه شـیخ محمّـد طاهـر قندهـاری و آغـاز 
مطالعـات وسـیع در ایـن مباحـث، دومیـن کتـاب خـود، یعنـی زنبیل 
را دربـارۀ اصـول دین از منظر فلسـفه و عرفان در سـن شـانزده سـالگی 
بـه رشـتۀ تحریـر در مـی‌آورد )بلخـی، 1381: 25(. او در ایـن زمان با 
نگـرش در شـیوۀ اهـل منبـر در هـرات بـه ایـن موضـوع پی‌می‌بـرد کـه 
سـخنرانی‌های علمـا، عـاری از هرگونه بینش سیاسـی اسـت. بنابراین، 
بـا روحیـۀ انقلابـی و سـخنان ارزنـده و کلام گیرایـی که دارد بـه زودی 
بـه عنوان واعـظ و سیاسـتمدار در بین مردم هـرات جایگاه ویـژه‌ای باز 
می‌کنـد. دخالـت او دربـارۀ اوضـاع و مسـائل سیاسـی کشـور موجب 
تعقیـب او از سـوی عوامـل دولت می‌شـود. عـده‌ای از محافظـه‌کاران 
هـرات از او فاصلـه می‌گیرند؛ اما نسـل جـوان و تحصیل‌کـرده بیش از 

پیـش بـه او گرایـش می‌یابند.
در سـال 1316 علامـه بلخـی همراه با پـدر از طریق بنـدر کراچی 
پاکسـتان و بنـدر بوشـهر ایـران، عـازم عتبـات عالیـات می‌شـود. در 
اولیـن فرصـت حضـور در عراق، شـهر نجف اشـرف در صحـن مطهر 
حضـرت علـی )ع( همچنیـن در حـوزۀ علمیـۀ نجـف بـه ایراد سـخن 
می‌پـردازد. مرحـوم شـیخ محمّد علی مـدرس افغانی کـه در آن موضع 
حضـور داشـته اسـت می‌گویـد: »بـا این‌که علامـه بلخـی کوچک بود 
و بـه نظـر دوازده یـا سـیزده سـاله می‌آمـد در جمـع طلبه‌هـا و اسـاتید 
حـوزۀ نجـف سـخنرانی‌های عالمانـه و جذابـی می‌کـرد به طـوری که 
همگـی از جرئـت، دانـش و قدرت بیان او در آن سـن و سـال به حیرت 

.)27 می‌ماندند«)شـجاعی،1383: 
سـید اسـماعیل بلخـی مـدت زیـادی در عـراق نمی‌ماند بـه مصر 
و دانشـگاه الازهـر مـی‌رود. نبـوغ و تفکـرش باعـث تعجب و تحسـین 
علمـای مصـری می‌شـود بـه گرمـی از او اسـتقبال می‌کننـد. مدت‌هـا 

سـخن او بـر سـر زبان‌هـا می‌افتد.
 از مصـر بـرای حـج عمـره بـا پـدر خـود بـه سـرزمین عربسـتان 
رهسـپار می‌شـود بعد از اعمال حج به سـوی افغانسـتان و شـهر هرات 

بـاز می‌گـردد. کل سـفر او مـدت شـش مـاه بـه طـول می‌انجامد.
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دارنـد بـه ارشـاد و راهنمایـی مـردم می‌پـردازد. بـه دسـتور حکومت او 
را سـریع بـه مـزار می‌آورنـد و بیـش از پیـش در محاصـرۀ افـراد دولتی 

قـرار می‌گیـرد.
روحیـۀ عدالت‌خـواه و وحدت‌جـوی بلخی و آشـنایی قبلـی مردم 
بـا او در سـفر قبلی‌اش باعث می‌شـود بسـیار زود مریـدان دور او جمع 

شـوند و روحیـۀ انقلابی در مردم مزارشـریف شـدت یابد.
ـه رئیـس و 

ّ
بلخـی در سـال 1325 خورشـیدی، بـه دعـوت آیت‌الل

دیگـر بـزرگان مناطـق مرکـزی، سـفری بـه یکه‌ولنـگ، بامیـان و دیگـر 
بخش‌هـای هزاره‌جـات دارد کـه بـا مخالفـت و اعتـراض والـی مـزار 

می‌شـود. روبـه‌رو 
 بازگشـت بلخـی بـه مـزار، سـخنان آتشـین و حق‌طلبانـه و رفتـار 
و  عدالـت  بـه  دولتمـردان  ترغیـب  و  تشـویق  انسـانی‌اش،  سـلوک  و 
آزادی‌خواهـی، سـخنرانی‌های متعـدد در تکایا، مسـاجد و محیط‌های 
عمومـی نـه تنهـا مردم مـزار شـریف و شـمال افغانسـتان را بـه تکاپو و 
جنـب و جـوش وامـی‌دارد؛ بلکـه بزرگانـی چـون خواجه محمّـد نعیم 
ه ملک‌یـار والی مزار را به سـوی 

ّ
قومانـدان امنیـۀ مـزار شـریف و عبدالل

بلخـی جـذب می‌کنـد. ایـن بـار حکومـت ضمـن سـرزنش والـی، 
خواسـتار سـختگیری بیشـتر در قبـال بلخـی و یا فرسـتادن او بـه کابل 
می‌شـود. تهدیدهـای پـی در پی حکومـت و در تنگنا قـرار گرفتن والی 
مـزار، او را مجبـور می‌کنـد کـه موضوع را بـا بلخی مطرح کنـد. بلخی 

لطیـف  بـرادرش،  و  آخونـدزاده  جویـا،  سـرور  بیـدار،  عبدالغفـار  از 
ـه معـروف بـه میرآقـا 

ّ
سـرباز، سـید حیدرشـاه قطـب، سـید فضل‌الل

هراتـی، علی‌اصغـر بشـیر، ملا عبدالحسـین منجم‌باشـی و عـدۀ دیگر 
گاه هـرات نـام بـرد. ایـن حـزب کـه بـر  از بـزرگان و جوانـان فهیـم و آ
اسـاس مبـارزات عدالت‌خواهـی و انسـجام مـردم و پرهیـز از تعصـب 
پایه‌گـذاری شـده اسـت نـه تنهـا در هـرات بلکـه در سـایر شـهرهای 
افغانسـتان گسـترش می‌یابـد. طـوری که طـی دو ماه بالغ بـر دو هزار و 
پانصـد نفـر عضو آن می‌شـوند. تداوم ایـن حرکات انقلابـی و حمایت 
همه‌جانبـۀ مـردم از بلخـی جـوان، باعث می‌شـود تا جاسوسـان دولت 
هـر لحظـه گـزارش او را بـه مرکـز برسـانند و حکومـت از وجـود ایـن 
طلبۀ جوان و دارای سـن و سـال کـم در هراس باشـد. بنابراین، از طرق 
مختلـف گل احمدخـان والـی هـرات را تحـت فشـار قـرار می‌دهـد تا 
مانـع نشسـت‌های بلخـی بـا مردم شـود؛ اما وجـود دوسـتان بلخی در 
ادارات و خبردارشـدن او از نقشـه‌های حکومـت، هر بار دسیسـۀ آن‌ها 

را بـر هـم می‌زنـد.
و  انتخابـات  قانـون  اصالح  بـرای  در سـال 1323 خورشـیدی، 
آزادی کاندیـدا شـدن مـردم عـادی تلاش می‌کند و دسـت از مبـارزه بر 
ـه رئیس در راه بازگشـت او 

ّ
نمـی‌دارد. همچنیـن در این سـال بـا آیت‌الل

از عتبـات عالیـات در شـهر هرات ملاقـات و همـراه با ایشـان اقدام به 
سـاخت یـک مسـجد، حسـینیه و مدرسـه می‌کند.

فعّالیّت سـید اسـماعیل و ازدیـاد روز به روز مریدانش از یک‌سـو، 
تماس‌هـای پـی در پـی طرفدارانـش از شـهرهای دیگر از سـوی دیگر، 
حکومـت را به وحشـت می‌انـدازد. در نهایـت تصمیـم می‌گیرند برای 
جدایـی بلخـی از دوسـتانش او را بـه دیـار بلـخ و مزارشـریف تبعیـد 
کننـد. در ایـن هنـگام بلخی همراه بـا خانواده‌اش در حالـی که خدیجه 
دختـر بزرگـش نیز در هـرات تولـد یافته اسـت، مجبور بـه مهاجرت به 

می‌شوند. مزارشـریف 
را  قطـب  ارشـاد، سـید حیدرشـاه  ریاسـت حـزب  بـرای  بلخـی 
انۀ خـود همچنان 

ّ
معرفـی می‌کنـد و اعضـای حـزب بـه فعّالیّـت مجد

ادامـه می‌دهنـد. حـزب ارشـاد از مهم‌تریـن و فعّال‌تریـن احـزاب آن 
دوران مملـو از خفقـان محسـوب می‌شـود.

خانـوادۀ بلخـی در سـال 1324 خورشـیدی، به دسـتور حکومت، 
شـهر هـرات را تـرک می‌کنند در حالی کـه ازدحام عظیمـی در راه آن‌ها 
ایجاد شـده اسـت. مردم هـرات ملتمسـانه خواهان مانـدن آقای بلخی 
گاهی و انسـجام مردم  هسـتند؛ اما سـید اسـماعیل به اهداف بالاتر و آ
سـایر مناطـق افغانسـتان نیـز می‌اندیشـد. بنابرایـن، سـید حیـدر 
گاه  قطـب را بـه عنـوان رابط خـود با مـردم معرفی می‌کند و مـردم آ

و مبـارز هـرات را تـرک می‌گوید.
نظامیـان  آن‌کـه در حلقـۀ  و خانـواده‌اش ضمـن  اسـماعیل  سـید 
قـرار دارنـد و بـه شـدت از آن‌هـا مراقبـت می‌شـود، از راه میمنـه وارد 
مزارشـریف می‌شـوند. یـک روز مانـدن در میمنـه باز هم بـر طرفداران 
او می‌افزایـد و بلخـی بـدون هـراس از نظامیانـی کـه او را تحـت نظـر 

مقالات



87

ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

در قالـب وحـدت و همبسـتگی آن‌هـا، تفکری اسـت که سـال‌ها برای 
آن مبـارزه کرد.

سـخنان واقعـی و جـذاب بلخـی و توجـه او بـه اقـوام مختلـف، 
تعـداد زیـادی از مـردم را در کنـار او جمع کرده بـود، بزرگانـی از اقوام 
افغانسـتان، نظامیـان و افـراد دولتـی، همـه و همه در کنـار بلخی جمع 
شـده بودنـد. حـال وقـت آن رسـیده بـود کـه مـردم در کنـار هـم بـه 
خواسـته‌های خود برسـند و زمینۀ انقلاب مردمی در اوایل سـال 1329 
خورشـیدی، فراهـم شـده بود کـه با خیانـت گل‌جان خـان وردکی قیام 
بـه شکسـت انجامیـد و بـزرگان ایـن نهضت به زندان فرسـتاده شـدند. 
آخریـن نفـر علامه بلخـی بود. او را چند روزی سـخت تحـت مراقبت 
داشـتند تـا فـرار نکنـد و پنهان نشـود. غافـل از آن‌کـه بلخی با سـخنان 
پرشـور در آن روزهـا عده‌ای دیگـر را نیز با نظریات خود همراه سـاخته 
بـود. بالاخـره در هفتم ماه حمل 1329 خورشـیدی، والـی و قوماندان 
امنیـۀ کابـل نـزد علامـه بلخـی می‌رونـد و بـه او اطالع می‌دهنـد کـه 
موظـف به دسـتگیری علامه هسـتند؛ امـا اگر علامه بلخـی می‌خواهد 
فـرار کنـد به صـدارت رفتـه می‌گویند ایشـان را پیـدا نکرده‌انـد. علامه 
بلخـی بـا ایـن پیشـنهاد موافقـت نمی‌کنـد و می‌گوید: »من مـرد ترس 

نیسـتم با شـما می‌روم«، )اکبـرزاده، 1379: 17(.
بدیـن ترتیب سـید اسـماعیل بلخـی و یازده نفـر از یـاران باوفایش 
بـه زندانی فرسـتاده می‌شـوند که حـدود پانزده سـال بـدون اثبات جرم 
بـه طـول کشـیده می‌شـود. در شـب اول دسـتگیری بلخـی، جمعیـت 
کثیـری روبـه‌روی ولایـت کابل جمع شـده تحصن می‌کننـد و خواهان 
آزادی بلخـی و یارانـش می‌شـوند، بعـد از مدتـی دو نماینـده از سـوی 
مـردم بـه ولایـت فراخوانـده شـده، بـه نماینـدگان گفتـه می‌شـود: »ما 
چنـد سـؤال از آقای بلخـی داریم و تا صبـح آزاد خواهند شـد، از مردم 
بخواهیـد بـه منازل‌شـان برگردنـد وگرنـه بـه آن‌هـا تیرانـدازی خواهـد 
شـد«. بـه ایـن ترتیـب مـردم اغفـال و پراکنـده می‌شـوند؛ امـا بلخـی 
و یارانـش بـه مـدت چهـل شـبانه روز تحـت بدتریـن شـکنجه مـورد 
اسـتنطاق و بازجویـی قـرار می‌گیرنـد. آن‌هـا بـرای دو سـال در محبس 
ولایـت کابـل در اتاق‌هـای یک‌و‌نیـم در دو متـر همـراه بـا زنجیـر و 
زولانـه بـر دسـت و پای‌شـان زندانـی می‌شـوند و حق ملاقـات در این 

ندارند. دو سـال 
از:  بودنـد  عبـارت  محبـس  در  بلخـی  مسـتنطقین  هیـأت 
محمّدعـارف خـان، وزیـر دفـاع، وزیر داخلـه، وزیر عدلیـه، والی 
کابـل، قومانـدان عمومـی، یک نفـر از وکلای شـورا و ده نفر دیگر 

از افـراد رتبـه بـالای دولتـی کـه غلام‌مجتبـی خـان معیـن، بـه حیـث 
منشـی مسـتنطقین حضـور داشـته اسـت )اکبـرزاده، 1379: 18(.

تحقیقـات از بلخـی چهـل شـبانه روز ادامـه دارد. در ایـن مـدت 
هفتـاد ورق از سـخنان او نوشـته می‌شـود. سـخنانی کـه همگـی بیـان 

گاه سـاختن مـردم از حقوق‌شـان  کـه هدفـش اصالح حکومـت و آ
اسـت، رفتـن بـه کابـل را می‌پذیـرد. در ایـن هنـگام فرزند سـوم بلخی 
یعنی صدیقه در سـال 1328 خورشـیدی، در شـهر مزارشـریف به دنیا 

اسـت. آمده 
بـا خانـوادۀ  در اواسـط سـال 1328 خورشـیدی، بلخـی همـراه 
کوچـک خود تحـت مراقبت‌های شـدید حکومت وارد کابل می‌شـود. 
 دسـتگیر و سـه شـب در صـدارت زندانـی 

ً
بـا ورود بـه کابـل، سـریعا

می‌شـود تـا آن‌که بـا دخالـت بزرگانـی چـون میرعلی‌اصغر شـعاع آزاد 
می‌شـود به شـرط این‌که در مسـائل سیاسـی کشـور دخالـت نکند؛ اما 
بلخـی در جواب می‌گوید: »سیاسـت روح من اسـت و بـدون دخالت 
در مسـائل کشـورم نمی‌توانـم زندگـی کنم« )نقـل از صدیقـه بلخی(.
سـکنا گزیـدن بلخـی در کابـل، بیـش از پیـش بـرای حکومـت 
مشـکلاتی را ایجـاد می‌کنـد. آن‌ها به تصـور این‌که بلخـی در پایتخت 
کنتـرل می‌شـود، او را بـه کابـل آورده‌انـد در حالـی کـه کابل بـه عنوان 
مرکـز کشـور، مرکزیـت قیـام عدالت‌خواهانـۀ بلخـی را عهده‌دار شـده 

. ست ا
تحصیل‌کـرده،  افـراد  و  جوانـان  بـا  بلخـی  نشسـت‌های 
از  دوری  و  بـه وحـدت  دعـوت  و سیاسـی،  اخلاقـی  سـخنرانی‌های 
او در منابـر و اجتماعـات و  اندرزهـای عدالت‌خواهانـۀ  تعصبـات و 
تجمـع مـردم دور و بـر او، حکومـت را یـک لحظـه آرام نمی‌گـذارد.
بلخـی در کابـل در کنـار فعّالیّت‌هـای حزب ارشـاد، بـا همکاری 
نهضـت،  محمّدحسـین  شـعاع،  علی‌اصغـر  میـر  جملـه  از  عـده‌ای 
محمّدیوسـف بینـش، سـید نبـی مظفـری و جوانـان محصـل و فعـال 
ماننـد پروفیسـور میر حسـین هدی و داکتر میر حسـن ریاضـی و دیگر 
جوانـان، انجمـن »شـعاع میونـد« را تأسـیس می‌کنـد. اعضـای ایـن 
انجمـن بیشـتر بـه امـور فرهنگـی، ورزشـی و ادبیـات توجه داشـته‌اند. 
آن‌هـا کتابخانـه‌ای در کنار تکیه‌خانـۀ میراکبرآقا در چنداول داشـتند که 
در قالب جلسـات دعـا و مباحثه در زمینۀ مسـائل سیاسـی و اجتماعی 
کشـور نیـز اظهار نظـر می‌کردنـد. انجمن شـعاع میوند بعـد از زندانی 
شـدن علامـه بلخـی تحت رهبـری آقای شـعاع بـه فعّالیّت خـود ادامه 
می‌دهـد. آن‌هـا اغلـب بـا علامـه بلخـی در زنـدان ارتبـاط داشـته و 
پیام‌هـای مهـم بین‌شـان رد و بـدل می‌شـود تـا این‌کـه در سـال 1336 
خورشـیدی، میـر علی‌اصغـر شـعاع نیـز بـه زنـدان می‌افتـد و در آن‌جا 

می‌رسـد. به شـهادت 
بلخـی در طـول یـک سـال و نیـم حضـورش در کابـل عالوه بـر 
فعّالیّـت در حـزب ارشـاد و همکاری با انجمن شـعاع میوند، با اقشـار 
مختلـف مـردم از ادیـان، مذاهـب و اقـوام مختلـف ارتبـاط و همیاری 
و  افغانسـتان  مـردم  همبسـتگی  و  وحـدت  او  هـدف  اسـت.  داشـته 
اصالح در احکام نظام شاهنشـاهی افغانسـتان بوده اسـت. او خواهان 
جمهوریت و تداخل مردم در سرنوشت‌شـان اسـت. اشـعار و سـخنان 
بـه جـا مانـده از بلخـی همگـی مؤید ایـن نوشـتار هسـتند. بلخی یک 
منبـری سـاده و یـک اسالم‌گرای متعصب نبوده اسـت، تمام سـخنش 
بشـریت بوده اسـت و اعتالی اخلاق و ایمـان در بین مردم افغانسـتان 
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شـدن بلخـی می‌گـذرد؛ امـا واهمه و تـرس از او همچنان بـر حکومت 
مسـتولی اسـت. آن‌هـا شـبانه بلخـی را بـه ولایـت کابـل می‌آورنـد. 
شـکنجه و بازجویـی مجـدد، از بلخـی شـروع می‌شـود. او همزمان با 
سـایر دستگیرشـدگان به شدت شـکنجه می‌شـود؛ اما حاصلی نصیب 
مسـتنطقین نمی‌شـود. بنابرایـن، بلخـی را دوبـاره بـه زنـدان دهمزنگ 
بـاز می‌گرداننـد؛ امـا این‌بـار دور از دوسـتانش در تـک سـلولی نمناک 
بـه صـورت کوتـه قفلـی در حالـی کـه حـق ملاقـات نـدارد، محبوس 
می‌شـود. چهـار سـال ایـن وضعیت ادامـه دارد. دوسـتان و خانـواده از 
مـرگ و زندگـی بلخـی بی‌خبـر هسـتند. در این چهار سـال فقـط زغال 
یـار بلخـی اسـت. او بـا زغال بـر در و دیـوار سـلول، شـعرهای خود را 
یادداشـت می‌کنـد. در ایـن مـدت بلخی حتـی اجازه و امـکان اصلاح 

سـر و ریـش و گرفتـن ناخـن را ندارد.
چهـار سـال بی‌خبـری مـردم از اوضـاع بلخـی آن‌هـا را بی‌تـاب 
کـرده اسـت. کم کـم زمزمه‌هـای اعتراضـات بلند می‌شـود و حکومت 
درصـدد راه چـاره‌ای دیگـر بر می‌آیـد تا این‌کـه داوودخـان از صدارت 
اعظمـی کنـار مـی‌رود و داکتـر یوسـف وزیـر صنایـع و معـادن وقـت 

درد مـردم و مشـکلات موجـود در کشـور اسـت. بلخـی از تبعیـض 
می‌گویـد، از نابـودی سـرمایه‌های مملکـت، از اختلافـات طبقاتـی و 
نـژادی و هـر آن‌چـه مشـکل مـردم کـه او در سـخنرانی‌هایش بـا آن‌هـا 
حـرف زده اسـت. او در ابتـدای اسـتنطاق ابـراز مـی‌دارد کـه: »ایـن 
بازجویـی بـه نفـع شـما نیسـت«، )اکبـرزاده، 1379: 18(. سـخنان 
چشـمان  از  اشـک  کـه  اسـت  دردآور  و  حقیقـی  حـدی  بـه  بلخـی 

می‌شـود. جـاری  مسـتنطقین 
در پایـان بازجویـی بلخـی از آن‌هـا می‌خواهـد نسـخه‌ای از ایـن 
بـه  بـه سـازمان ملـل، نسـخه‌ای  بـه ظاهرشـاه، نسـخه‌ای  اظهـارات 
شـورای ملـی و نسـخه‌ای در اختیـار مـردم قـرار گیـرد. اگـر آن‌هـا مـرا 
نـزد  را  اوراق  مسـتنطقین  می‌کنـم.  قبـول  هـم  مـن  کردنـد،  محکـوم 
ظاهرشـاه می‌برنـد، شـاه، سـخنان بلخـی را تأییـد می‌کنـد و می‌گوید: 
»هرچـه او گفتـه اسـت، درسـت اسـت. مـا هیـچ دلیلـی نداریـم تا به 
مـردم بیـان کنیـم که بلخـی محکوم اسـت؛ ولی بـا این حال نمی‌شـود 
 زندانـی باشـد«،)اکبرزاده، 1379: 19(.

ً
او را رهـا گذاشـت پس فعال

دو سـال بلخـی و یارانـش در ولایـت کابـل بـه بدتریـن حالـت 
محبـوس می‌شـوند. آن‌هـا حتـی حـق ملاقـات بـا خانـوادۀ خـود را 
ندارنـد. بعـد از دو سـال زنجیـر و زولانـه از دسـت و پـای آن‌هـا بـاز 
و اجـازۀ ملاقـات بـا فرزنـدان بـه آن‌هـا داده می‌شـود. اولیـن ملاقـات 
برای فرزندان بسـیار سـخت اسـت. بعد از دو سـال ملاقـات پدری که 
هیـچ اطالع از او نداشـته‌اند، فقـط بـا اشـک و گریه سـپری می‌شـود. 
دل‌هایـی کـه آرام نمی‌گیـرد و حتـی شـوخی‌های علامـه بـا فرزنـدان 
آن‌هـا را تسـلی نمی‌دهـد. هرچنـد فرزنـدان علامـه بلخـی ماننـد پدر 
صبورشـان، از آن دوران سـخت کمتـر سـخن گفته‌انـد و می‌گویند؛ اما 
انـدک سـخنان آن‌ها گواهی شـکنجه‌هایی اسـت که بـرای ملاقات پدر 
داشـته‌اند. آن‌هـا آخریـن افـرادی بودند کـه اجـازۀ ملاقـات می‌یافتند، 
سـیلی‌هایی کـه بـرای دیدن پـدر تحمـل می‌کردنـد و انگشـتانی که از 
شـدت رنـج و عـذاب در روزهـای ملاقـات می‌جویدند و ده‌هـا اتفاق 

دیگـر کـه بلخـی و فرزندانـش سـال‌های سـال تحمـل کردند.
زنـدان مخصـوص  بـه  یارانـش  و  بلخـی  در سـال سـوم حبـس، 
دهمزنـگ منتقـل می‌شـوند. ایـن زنـدان حیـاط کوچکـی دارد کـه بـه 
یـک دهلیـز طولانـی بـا دوازده اتـاق دو در دو متـر، منتهـی می‌شـود. 
بـا قفل‌هـای  ابتـدای دهلیـز تـا سـلول زندانیـان شـش دَر ورودی  از 
بـزرگ قـرار دارد و در نزدیکـی دَر ششـم، محـل اسـکان حـدود شـش 
هفـت عسـکر محافظ اسـت؛ جدای از آن‌کـه عده‌ای نیـز در محوطه، 

اطـراف و پشـت بـام زنـدان مصـروف نگهبانـی هسـتند.
در اوایـل سـال 1338 خورشـیدی، گروهـی از اصلاح‌طلبـان 
محمـودی،  داکتـر  جویـا،  سـرور  جملـه  از  حکومـت  مخالـف 
برادرانـش،  و  مومنـد  خـان  صدیـق  وقـت،  مالیـه  وزیـر  ملک‌خـان 
علی‌اصغـر شـعاع و عـده‌ای دیگر دسـتگیر و راهی زنـدان ولایت کابل 
می‌شـوند. در زمـان بازجویـی، مسـتنطقین بـه دنبـال راهـی هسـتند تا 
رابطـۀ ایـن افـراد را با بلخـی پیدا کننـد در حالی کـه نه سـال از زندانی 

مقالات



89

ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

بعـد از رفتـن ملاقـات کننـدگان، مدیـر محبس بـا فردی بـرای اصلاح 
سـر و ریـش بلخی وارد سـلول می‌شـود، بلنـدی موی علامـه به حدی 
اسـت کـه از آن چولـی می‌بافنـد، بعدهـا مرحـوم عبدالهـادی توخـی 
قندهـاری بـا اصـرار فـراوان آن را ده هـزار افغانـی از مدیـر محبـس 

خریـداری می‌کنـد.
لویه‌جرگـه ادامـه می‌یابـد، در هشـتم میـزان 1343 خورشـیدی، 
قانـون جدیـد،  نماینـدگان در کنـار  تغییـر می‌کنـد و  قانـون اساسـی 
اسـامی بلخـی و یارانـش را بـرای شـاه می‌نویسـند و آزادی آن‌هـا را 
درخواسـت می‌کننـد. در شـب نهم میـزان اخبار سـاعت هشـت رادیو 
کابـل ضمـن اعالن تأییـد قانون اساسـی توسـط شـاه، عفو و بخشـش 
دوازده زندانـی را کـه بـه مـدت چهـارده سـال و هفـت ماه و یـازده روز 
بی‌سرنوشـت در زنـدان بـه سـر می‌بردنـد، اعالم می‌کنـد. بـا شـنیدن 
ایـن خبـر غلغلـۀ عجیـب در بیـن مـردم اوج می‌گیـرد، مـردم بـه منزل 
بلخـی سـرازیر می‌شـوند همـه می‌داننـد، ایـن دوازده نفـر جـز بلخـی 
و یارانـش کـس دیگـر نیسـت؛ امـا خانـواده کـه شـاهد شـکنجه‌های 

مختلـف بوده‌انـد، ایـن خبـر را بـه طـور کامـل بـاور نمی‌کننـد.
یک‌شـنبه، یازدۀ میـزان 1343 خورشـیدی، در حالـی که جمعیت 
عظیمـی اطـراف محبس جمع شـده‌اند و خبرنـگاران و عکاسـان آمادۀ 
ثبـت ایـن رویداد بـزرگ هسـتند، سـاعت چهار بعـد از ظهـر بلخی و 
یارانـش از زنـدان رهـا می‌شـوند و بـا شـور و شـعف مـردم و نثـار گل 

توسـط آن‌هـا بـه سـمت منازل‌شـان حرکـت می‌کنند.
دولتـی  و  شـخصی  ملاقات‌هـای  آزادی  اول  لحظـات  همـان  از 
آغـاز می‌شـود. هیـأت کابینـه، نمایندگان مجلس سـنا و شـورای ملی، 
دانشـگاهیان، کسـبه، روحانیـون و طبقـات مختلف مـردم از هر دین و 
مذهـب و قـوم بـه دیـدار بلخـی می‌شـتابند. روز سـوم ظاهرشـاه وزیر 
دربـار را بـه منـزل علامـه بلخـی می‌فرسـتد و ضمـن ابـراز تأسـف از 
زندانـی کـردن او و دوسـتانش، خواهـان ملاقـات می‌شـود بـه خاطـر 
از  تعـدادی  همـراه  بـه  ایشـان  علامـه،  منـزل  در  جمعیـت  ازدحـام 
دوسـتان بـه دیدار شـاه می‌رونـد تا از نزدیـک در مورد مسـائل مختلف 
گفت‌وگـو کننـد. شـاه ضمـن عذرخواهی از بلخـی خواهـان همکاری 
او در زمینـۀ حـل اختلافـات مذهبـی در پـاره‌ای از مناطـق حسـاس 

کشـور می‌شـود.
علامـه بلخـی بعـد از یـک مـاه دیـد و بازدیـد مـردم، دوبـاره 
_ سیاسـی  منبـر  اولیـن  می‌کنـد.  آغـاز  را  خـود  فعّالیّت‌هـای 

اجتماعـی ایشـان بعـد از رهایـی از زنـدان، تکیـۀ مرحـوم میـر اکبر 
آقـا در چنـداول بوده اسـت. قابـل ذکر اسـت در سـخنرانی‌های بعد از 
زنـدان علامـه بلخـی، اغلـب صدراعظـم، اعضـای کابینـه، نمایندگان 
مجلـس و خانـوادۀ سـلطنتی شـرکت می‌کردند؛ چنان‌که شـاه به علامه 

بـه عنـوان صدراعظـم معرفـی می‌شـود. بلافاصلـه لویه‌جرگه تشـکیل 
می‌شـود، نماینـدگان خواهـان آزادی بلخـی و یارانـش و تغییر اساسـی 

در قانـون می‌گردنـد.
بـه خانـوادۀ بلخی اجـازۀ ملاقـات داده می‌شـود. در اولین فرصت 
وزیـر داخلـه، قومانـدان امنیـه و والـی کابـل همـراه بـا مدیـر محبـس 
در وضعـی  را  بلخـی  بلخـی می‌شـوند.  تـک سـلول  وارد  دهمزنـگ 
می‌بیننـد کـه مـوی سـر و ریشـش تـا زانـو رسـیده و ناخن‌هایـش بـه 
وضـع عجیبـی بلنـد شـده‌اند. وزیـر داخلـه می‌پرسـد: »آقـا ایـن چـه 
حالـی اسـت؟« و بلخـی بـا تبسـم، زیرکانه می‌گویـد: »گویـا اصلاح 
سـر و ریـش مـن به شـخص اول مملکـت تعلق دارد و ایشـان بـه دلیل 
مشـغلۀ زیـاد فرصـت ایـن کار را پیـدا نکرده‌انـد«، )اکبـرزاده، 1379: 
24(. ملاقـات کننـدگان بلخـی را در جریـان اتفاقات نو قـرار می‌دهند 
و از او می‌خواهنـد بـرای اصالح قانـون، نظـرات خـود را ابـراز کنـد. 
بلخـی از آن‌هـا قلـم و کاغـذ می‌خواهـد و یـازده ورق در ارتبـاط بـا 
اصالح قانـون و توجـه به وضـع عامۀ مـردم علاوه بـر هفتـاد ورقی که 
در ابتـدای زندانـی شـدنش نوشـته اسـت، بـه آن‌هـا تحویـل می‌دهد. 
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عـراق را تـرک گفتـه بـه سـوی شـهر قـم حرکـت می‌کند. در شـهر 
ـه مـکارم 

ّ
قـم نیـز بـه خوبـی اسـتقبال می‌شـود، در مراسـمی آیت‌الل

شـیرازی قصـد دارد قبـل از علامـه بلخی به معرفـی او بپـردازد، بلخی 
وارد مجلـس می‌شـود و بـه خاطر کمبود وقت سـریع بر منبـر می‌رود، 
ـه مکارم 

ّ
ایـن سـخنرانی چنـان باعث جـذب همه می‌شـود کـه آیت‌الل

شـیرازی مبهـوت می‌مانـد و می‌گویـد: »مـن خواسـتم علامـه بلخـی 
را قبـل از سـخنرانی‌اش معرفـی کنـم؛ امـا با این سـخنان شـیوا ایشـان 

معـرف خـود شـدند« و آن‌گاه بـه توصیـف علامـه بلخی می‌پـردازد.
علامـه بلخـی بعـد از قـم بـه مشـهد آمـده چنـد روزی در مشـهد 
بـه ایـراد سـخن می‌پـردازد، از مـوزۀ آسـتان قـدس دیـدن می‌کنـد و از 
تولیت آسـتان قـدس هدیـه‌ای ارزشـمند_نمونه‌ای از اوراق قرآن خطی 

بـه خـط کوفـی از امـام حسـن مجتبـی )ع(_ دریافـت می‌کند.
بـه سـوی  بـه قصـد کشـورش تـرک و  ایـران را  بلخـی مشـهد و 
هـرات حرکـت می‌کنـد. سـاعت ده صبـح بـه اسالم قلعـه می‌رسـد. 
از مـرز اسالم قلعـه تا شـهر هـرات مـردم در فواصل مختلـف پذیرای 
حضـورش هسـتند. عـدۀ زیـادی تـا سـر مـرز بـه اسـتقبالش آمده‌اند. 
بلخـی بـا همـه مصافحـه می‌کنـد و بـه محبت‌هـای دوسـتان خـود 

می‌گویـد: »فرزندانـم هـر روز بـا مـن مجادلـه می‌کننـد که بـا زندانی 
کـردن آقـای بلخـی سـال‌ها افغانسـتان بـه عقب برگشـته اسـت«)نقل 

قـول از مرحومـه آمنـه بلخی(.
چنـد مـاه بعـد علامـه بلخـی بـه دعـوت ژنـرال سـید احمدخـان 
گردیـزی و درخواسـت دولـت بـا حضـور در جمـع مـردم گردیـز بـه 
اختلافات شـیعه و سـنی آن منطقه پایان می‌دهد. سـپس به درخواسـت 
مـردم شـهرهای دیگـر، عـازم مزارشـریف، سـرپل و هـرات می‌شـود. 
علامـه ابتـدا بـه مزارشـریف مـی‌رود، در نـوروز 1344 خورشـیدی، 
هنـگام برافراشـتن توغ زیارت سـخی، بـه دعوت والی در مـکان روضۀ 

مبارکـه سـخنرانی می‌کنـد
بعـد از یـک مـاه راهـی شـهر هـرات می‌شـود و بـه شـدت مـورد 
تفقـد مـردم قـرار می‌گیـرد. در هـرات روز جمعـه در مسـجد جامـع 
سـخنرانی می‌کنـد، در این روز مردم شـیعه و سـنی هـرات در کنار هم 
نمـاز جمعـه می‌خواننـد و علامـه بلخـی علی‌رغـم خواهـش خطیـب 
مسـجد جامـع هـرات، امامـت نمـاز را قبـول نمی‌کنـد و بـه امامـت 

خطیـب مسـجد جامـع نمـاز را ادا می‌کنـد.
سـال 1345 خورشـیدی، بـرای رفـع اختالف اهـل تشـیع و اهل 
تسـنن قندهـار بـه ایـن شـهر مـی‌رود و آن‌هـا را با هـم آشـتی می‌دهد.

بـه  ایـران  و  هـرات  مسـیر  از  خورشـیدی،   1346 سـال  اواخـر   
عـراق بـرای سـفر زیارتی عتبـات عالیـات مـی‌رود. در هـرات، تایباد، 
تربت‌جـام و فریمـان بـه گرمـی اسـتقبال می‌شـود. بـا وجـود آن‌کـه 
تحـت کنتـرل سـاواک اسـت، سـه روز در مشـهد می‌مانـد و بـا والی، 
تولیـت آسـتان قدس رضـوی، طلاب حوزات علمیۀ مشـهد و مدرسـۀ 
عباسـقلی خـان دیـدار می‌کنـد. بـه تهـران رفتـه و از آن‌جـا بـه سـوی 

عـراق حرکـت می‌کنـد.
در عـراق یـک روز در نجف، یـک هفته در کاظمیـن و یک روز در 
 
ً
کربال می‌مانـد بـا وجـود اسـتقبال طالب و دوسـتانش آن‌هـا را موقتا

ترک و به سـفر سـوریه می‌رود. ده روز در سـوریه اقامت دارد، در آن‌جا 
نیـز مـورد تفقـد دوسـتان قـرار می‌گیـرد و بـا بـزرگان سـوریه ملاقـات 
می‌کنـد. صبح‌هـا در خرابـۀ شـام و بعـد از ظهرهـا در حـرم حضـرت 
زینـب )س(، سـخنرانی می‌کنـد و بعـد از ده روز بـه عـراق برمی‌گردد.

در نجـف اشـرف بـا اکثـر مجتهدیـن دیـدار می‌کنـد، سـعایت و 
مذمـت عـده‌ای از بخیالن باعـث شـده تـا تعـدادی از مجتهدیـن در 
ابتـدا بـا او رفتـار گرم نداشـته باشـند؛ امـا صحبت‌های شـیرین بلخی 
چنـان آنـان را جـذب می‌کند کـه ملاقات‌شـان سـاعت‌ها دوام می‌کند 
و همگـی بـر اقتـدار فکـر، اندیشـه و نبـوغ او اعتـراف می‌کنند و او 
را علامـه می‌خواننـد. علامـه بلخـی بـا مجتهدیـن بـه تبـادل نظر 
دربـارۀ اوضـاع کشـورهای اسالمی و بیـان مشـکلات و مسـائل 

جـاری سیاسـی در ایـن ممالـک می‌پـردازد.
در نجـف اشـرف حسـینیه و مدرسـۀ علمیـۀ حضـرت سـجاد را 
تأسـیس می‌کنـد و بـا سـخنان و کلام رسـای خـود در بیـن اسـاتید و 

طالب حـوزات علمیـۀ نجـف باعـث حیـرت همـگان می‌شـود.

مقالات
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در بازگشـت بـه کابـل بـه دعـوت افـراد خیّـر و بانی، چند مدرسـۀ 
علمیـه و حسـینیه را افتتـاح می‌کنـد. از جملـه محمّدیّـۀ کارتـه چهار، 
محمّدیّـۀ شـیخ محمّدعلـی افشـار و مکتـب جمال‌مینه توسـط علامه 

می‌شـوند. افتتاح  بلخـی 
اوایـل تابسـتان 1347 خورشـیدی بـه دعـوت دوسـتان بهسـودی 
بـه هزاره‌جـات دعـوت می‌شـود تـا حسـینیۀ بهسـود را افتتـاح کنـد در 
آن‌جـا نیـز به گرمـی اسـتقبال می‌شـود و مـردم از بخش‌هـای مختلف 
هزاره‌جـات بـه دیـدارش می‌شـتابند؛ امـا سـفر یـک هفتـه‌ای علامـه 
بلخـی بـه علـت مریضی ایشـان بـه دو روز تقلیـل می‌یابـد و مجبور به 

بازگشـت بـه کابل می‌شـود.
علامـه بلخـی چهارشـنبه بـه کابـل برمی‌گـردد. با وجود کسـالت 
و  دانشـگاهی  جوانـان  بـا  خصوصـی  جلسـات  در  حضـور  ضمـن 
شـخصیت‌های علمـی و سیاسـی در چنـد تکیـه و حسـینیه بـه ایـراد 
سـخن می‌پـردازد و مشـتاقان خـود را محـروم نمی‌سـازد از سـحرگاه 
جمعـه تـا سـاعت دوازده، حـال علامـه بلخـی بـه وخامـت می‌گراید. 
تیمـی از داکتـران زبـدۀ کابـل بـر بالای سـرش جمـع می‌شـوند تلاش 
آن‌هـا ثمـر نمی‌دهـد و تصمیـم می‌گیرنـد علامـه بلخـی بـه شـفاخانۀ 

علی‌آبـاد انتقـال یابـد.
دو روز علامـه بلخـی در شـفاخانه بسـتری می‌شـود در ایـن مدت 
و  کسـبه  دانشـگاهیان،  بلخـی،  علامـه  دوسـتداران  مشـتاق،  مـردم 
دولتمـردان همگی دسـته دسـته به ملاقاتـش می‌آیند، اطراف شـفاخانه 
مملـو از دوسـتداران بلخـی اسـت. صدای مهیـب انفجار از شـفاخانه 
مـردم را هراسـان می‌کنـد، همگـی بـه سـوی اتـاق بلخـی می‌دونـد و 
می‌گوینـد آقـای بلخی را کشـتند؛ اما در واقع کپسـول اکسـیژن در اتاق 
بلخـی بسـتری می‌کفـد و او هنـوز نفـس می‌کشـد. مـورد دیگـری نیز 
در لحظه‌هـای آخریـن حیـات بلخـی نگرانـی داکتـران آشـنا و خانوادۀ 
علامـه را تشـدید می‌کنـد و آن نشـان پیچـکاری در گـردۀ علامه بلخی 
اسـت کـه کبـودی آن حـدود قابـل مشـاهده اسـت. اوضـاع علامـه 
بلخـی بـه وخامـت می‌گرایـد، زمزمـۀ مسـمومیت او بین داکتـران بالا 
می‌گیـرد، سـم در وجـودش رخنه کـرده و کاری از داکتران بـر نمی‌آید. 
تکه‌هـای جگـرش بـر ظرف‌های شـفاخانه می‌افتـد و حالـش لحظه به 

لحظـه بدتـر می‌شـود، داکتـران از مـردم می‌خواهند فقط دعـا کنند 
تـا این‌کـه سـاعت چهـار یک‌شـنبه 23 سـرطان 1347 بلخی 48 
سـاله بعـد از سـال‌ها رنـج و مـرارت چشـم از جهـان می‌بنـدد و 

راهـی دیـار حق می‌شـود.
صـدای غوغـا و فغـان از شـفاخانه و اطـراف آن بلنـد می‌شـود، 
مـردم سراسـیمه بـه شـفاخانه سـرازیر می‌شـوند و بلخـی بی‌جـان را تا 
منـزل مشـایعت می‌کننـد. صـدای گریـه و نالـۀ مـردم لحظـه‌ای قطـع 

پاسـخ می‌دهـد. مسـیر کوتـاه مـرز تـا هـرات به علـت حضور مـردم و 
پذیرایـی آنـان چنـان طولانی می‌شـود کـه بلخی سـاعت دو بامـداد به 

می‌رسـد. هـرات 
ده روز در هـرات اقامت می‌کند و در تکایای میرزاخان، مسـگرها، 
تکیـۀ حـاج سـید تقی‌شـاه و تکیـه غلبـه زرگرهـا سـخنرانی می‌کند. در 
تمـام ایـن مـدت مـردم را بـه سـلوک اخلاقـی فـرا می‌خوانـد و آن‌ها را 
از تعصـب و تفرقـه بـاز مـی‌دارد. از جوانـان می‌خواهـد تـا بـه مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی کشـور حسـاس باشـند و بـه تحصیـل علـم بیش 
از هـر چیـز دیگر بهـا دهنـد. زنان را بـه تحصیـل و فعّالیّـت اجتماعی 
فـرا می‌خوانـد و از زنـان ادیـب و صاحـب نـام چـون مسـتورۀ هـروی 
و محجوبـۀ بادغیسـی بـه نیکـی یـاد می‌کنـد. مـردم را بـه وحـدت و 

همبسـتگی فـرا می‌خوانـد و از نـزاع و جنـگ مذهـب باز مـی‌دارد.
علامـه بلخـی بعـد از ده روز بـه سـوی کابـل حرکـت می‌کنـد، 
کیلومترهـا قبـل از کابـل، مردم به انتظـارش آمده‌اند به خوبی اسـتقبال 
و وارد کابـل می‌شـود، در تمـام مسـیر، جاسوسـان، نظاره‌گـر توجـه 
مـردم بـه علامـه بلخـی هسـتند و گزارشـات آن‌هـا وحشـت و هـراس 

حکومـت را زیـاد و زیادتـر می‌کنـد.
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آقـا هسـتند، عـده‌ای نیـز از سـاعت‌ها 
جـوار  در  افشـار  کـوه  دامنـۀ  در  قبـل 
نظرگاه حضـرت ابوالفضـل)ع(، منتظر 
رسـیدن جنـازه نشسـته‌اند. نمـاز جنازه 
بـا حضـور هـزاران نفـر از اهـل تشـیع 
و اهـل تسـنن در کنـار هـم بـه امامـت 
امیـن  محمّـد  شـیخ  روحانـی  عالـم 
افشـار ادا می‌شـود. »گریـۀ مـردم بعـد 
از نمـاز بیشـتر شـد، وقتـی کـه جسـد 
نابغـۀ شـرق را در آرامـگاه ابـدی و در 
نالـه و  تیـره گذاشـتند، صـدای  خـاک 
برخاسـت...  محوطـه  تمـام  از  گریـه 
آن‌جـا شـیعه و سـنی، پشـتون و هـزاره، 
تاجیـک و ترکمـن و سـید و عامی، وزرا 
وزیـران،  افسـران،  سـناتورها،  وکلا،  و 
جوانـان معـارف، علما و فضال و تمام 
علامـه  یـاد  بـه  مختلـف  گروه‌هـای 
بلخـی اشـک می‌ریختند و یـک صحنۀ 
اجتمـاع  یـک  و  محبـت  و  وحـدت 
بـرادری و یگانگـی احسـاس و ادراک 

.)1  :1347 )ترکمنـی،  می‌شـد«، 
علامـه  دفـن  روز  سـخنرانان  از 
سـید  وکیـل،  یونـس  آقایـان  بلخـی 
ابراهیـم  محمّـد  ناصـر،  عبدالحمیـد 
مجـددی بـرادر بزرگ حضـرت صبغت 
عبدالغفارخـان  خـان  مجـددی،  ـه 

ّ
الل

زعیم پشتونسـتان، اسـتاد سـید علی آقا 
فرزنـد علامـه بلخـی و داکتـر انـس وزیـر فرهنـگ را می‌توان نـام برد.

تشـییع جنـازۀ بلخـی طبـق مـرام او، جلـوۀ اتحـاد و همبسـتگی 
مردمـی اسـت؛ مردمـی که از هر دیـن و مذهـب و قوم و زبـان در کنار 
هـم بـرای او اشـک می‌ریزنـد و در کنـار هـم اتحـاد و یگانگـی مـردم 
افغانسـتان را نشـان می‌دهنـد؛ اتحـاد و همبسـتگی کـه متأسـفانه بـا 
بلخـی دفـن می‌شـود؛ اما نـدای بلخـی از نیم قـرن قبل تاکنـون، نوای 
وحـدت و یکپارچگـی مردم افغانسـتان اسـت کـه امیدواریـم بر گوش 
مـردم ما طنین انداز شـود و دسـت وحـدت و همبسـتگی، زنجیر تفرقه 
و جدایـی را از هـم بـدرد. آثـار شـهید بلخـی همگـی درس اخالق، 
وحـدت و توجـه به امور کشـور اسـت. اشـعار بلخی درس اتحـاد و با 
هـم بـودن اسـت و سـخنان به جـا مانـده از او درس بصیـرت، تکامل، 
ترقی و پیشـرفت در سـایۀ یکی بـودن و همدیگرپذیری مردم کشـورش 

. ست ا
روحش شاد و یادش گرامی باد

نمی‌شـود، سـیل اشـک هوادارانـش از مـردم مختلـف شـیعه و سـنی، 
تاجیـک، پشـتون، هـزاره، سـید، ازبـک، هنـدو و تمـام اقـوام جـاری 
اسـت. از طریـق رادیـو و خبرگزاری‌هـای کشـورهای همجـوار خبـر 
مـرگ مرمـوز بلخـی به گـوش همـگان می‌رسـد. مردم دسـته دسـته از 
شـهرهای مختلـف وارد کابـل می‌شـوند تـا در مراسـم تشـییع جنـازۀ 
علامـه حضور داشـته باشـند و در لحظات آخـر بـا او وداع کنند. وقتی 
مسـئلۀ شـهادت علامـه مطـرح می‌شـود، سـیدعلی آقـای بلخـی 
تهدیـد می‌شـود کـه این کلمـه از بیـن خانواده و دوسـتان برداشـته 
بـه سـکوت  دیگـر مجبـور  بـار  بلخـی  و خانـوادۀ علامـه  شـود 

می‌شـوند.
خورشـیدی   1347 سـرطان  بیسـت‌وچهارم  دوشـنبه،  روز 
کوچه‌هـای افشـار و چمنـزار روبـه‌روی منـزل علامـه بلخـی مملـو از 
مـردم غمگین اسـت، مـردم بر سـر بام‌ها و دیوارهـا منتظر عبـور جنازۀ 

مقالات

علامه بلخی چهارشنبه به 
کابل برمی‌گردد. با وجود 
کسالت ضمن حضور 
در جلسات خصوصی 
با جوانان دانشگاهی و 
شخصیت‌های علمی 
و سیاسی در چند تکیه 
و حسینیه به ایراد سخن 
می‌پردازد و مشتاقان 
خود را محروم نمی‌سازد 
از سحرگاه جمعه تا 
ساعت دوازده، حال 
علامه بلخی به وخامت 
می‌گراید. تیمی از داکتران 
زبدۀ کابل بر بالای سرش 
جمع می‌شوند تلاش 
آن‌ها ثمر نمی‌دهد و 
تصمیم می‌گیرند علامه 
بلخی به شفاخانۀ 
علی‌آباد انتقال یابد.
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نمایـش می‌گـذارد، خصـوص ایـن کـه بلخـی زمینه‌هـا و قالب‌هـای 
متفـاوت و مختلـف شـعری را تجربه کرده اسـت و سـروده اسـت. در 
ایـن مجـال هرچند بـه اجمال سـعی می‌شـود نگاهـی بـه درونمایه و 
نحـوۀ شـاعرانگی بلخـی و جایگاه شـعر بلخی در بسـتر ادبی سـخن 

گفته شـود.
کلیـد واژگان: شـعر سیاسـی، شـعار سیاسـی، شـعر عرفانـی، 

شـعر مقاومـت، شـعر کلاسـیک، فـرم، محتـوا.
بـدون شـک شـاخص‌ترین چهـرۀ علامه بلخـی چهرۀ سیاسـی و 
انقلابـی او اسـت. نوعـی موضع‌گیری نسـبت به گفتمان‌های سیاسـی 
و فعالیت‌هـای اجتماعـی او باعـث شـده اسـت که در طـول چند دهۀ 
تحـولات جـاری در افغانسـتان بـه فراموشـی سـپرده نشـود و همـواره 
بـه عنـوان چهـرۀ پیش‌کسـوت انقلابـی ادامـۀ حیـات داشـته باشـد؛ 
امـا از سـوی دیگـر کارنامـه و بیش‌تریـن آثـار بـه جـا مانده از ایشـان 
مجموعه اشـعاری اسـت که بیشـتر چهرۀ ادبـی ایشـان را می‌نمایاند؛ 
لـذا در ایـن زمینـه خالـی از موضـوع نیسـت کـه ایـن پرسـش پیـش 
می‌آیـد کـه شـعر علامـه بلخـی چـه انـدازه جایگاهـی در بسـتر کلی 
ادبیـات شـعری مـا داشـته اسـت و آیـا می‌تـوان گفـت این گونه شـعر 
تأثیـری روی نسـل‌های آینـده و جریان‌هـای شـعری مـا داشـته اسـت 
یـا خیـر؟ و در آخـر ایـن پرسـش که شـعر علامه بلخـی چه انـدازه از 

نوآوری‌هـای زبانـی و فرمـی برخوردار اسـت؟
هـر اثـر ادبـی از قبیل داسـتان کوتـاه، فیلمنامـه، شـعر و هنرهای 
تجسـمی، بـه عنوان طـرح کلان روایت، از دو شـاخصۀ فـرم و محتوا 
برخـوردار اسـت. ایـن دو شـاخصه و همین‌طـور تمـام اجـزای بیانی 
و سـاختاری، بـا در نظرداشـت نـوآوری، تناسـبی کـه بین‌شـان ایجاد 
می‌شـود  ایجـاد  کـه  شـاخصه‌هایی  و  روایت‌هـا  خـرده  می‌شـود، 
و همـه بـا در هـم پیوسـتگی یـک شـکل خـاص و متفاوتـی را شـکل 
می‌دهـد کـه بـه آن شـکل اثـر هنـری گفتـه می‌شـود. از سـوی دیگـر 
همیـن صـورت بـه نوبـۀ خـود و محتـوا بـه جـای خـود بـه گونـه‌ای 
آفریـده شـود کـه ویژگی‌هـای خـاص و دگرگونـه‌ای را به دنبال داشـته 
باشـد؛ ویژگی‌هایـی کـه یـا در بسـتر ادبـی اسـتفاده شـده‌اند؛ امـا بـه 
شـکل دیگـر و یـا کامـل ابداع و کشـف اسـت و هرگز پیـش از این در 
آثـار گذشـته بـه کار بـرده نشـده اسـت. بـا تمـام این مـوارد اسـت که 
یـک اثـر را می‌توانیـم اثـر متفـاوت و نـو بدانیـم و یـا این‌کـه بـه تقلید 
از گذشـتگان و بسـتر اصلـی ادبـی کـه تاکنـون بـه وفـور تجربه شـده 
اسـت و حـالا رسـالت هنرمند این نیسـت کـه اثـری را بیافریند که در 
دهه‌هـا و سـده‌های گذشـته بیـان و آفریـده شـده اسـت. با ایـن حال، 
لازم می‌آیـد کـه بـرای بررسـی اجمالی شـعر بلخی نـگاه و تعریفی از 

بعضـی عناصـر شـعری و هنـری پیش‌کش شـود.
یف فرم تعر

نسـبت بـه فـرم از زاویه‌هـای متفاوتی نگریسـته شـده اسـت و در 
مـوارد مختلـف تعاریـف مختلفـی ارائـه شـده اسـت که خـود بحث 
مفصلـی را مقتضـی اسـت. در این‌جـا فقـط اشـاره‌ای بـه تعریف فرم 

شعرسیاسی یا شعارسیاسی 
 حسین حیدر بیگی

چکیده
کارنامـۀ علامـه بلخی را می‌توان در دو زمینه به بررسـی و کنکاش 
گرفت؛ یکی در زمینۀ سیاسـی و دیگر ادبی. او شـخصیتی بوده اسـت 
کـه هم در زمینۀ سیاسـی به مدت دو دهه در مراکـز و محافل مختلف 
فعـال بـوده اسـت و مباحـث روز را بـه بحث و بررسـی گرفته اسـت، 
حزب تشـکیل داده اسـت و بنیاد یک تشـکیلات سیاسـی را پی‌ریزی 
کـرده اسـت و در آخـر هـم تصمیـم برانـدازی حاکمیـت وقـت را بـر 
سـر داشـته اسـت و بـا درز اطلاعات بـه بیـرون حرکتش نـاکام مانده 
اسـت و بـه زنـدان رفته اسـت و هـم، در زمینۀ ادبـی مجموعـه آثاری 
از ایشـان باقـی مانده اسـت کـه چهرۀ فرهنگی و شـاعری ایشـان را به 

ادبیات وهنر

هر اثر ادبی از قبیل داستان کوتاه، 
فیلمنامه، شعر و هنرهای تجسمی، 
به عنوان طرح کلان روایت، از دو 
شاخصۀ فرم و محتوا برخوردار 
است. این دو شاخصه و همین‌طور 
تمام اجزای بیانی و ساختاری، با در 
نظرداشت نوآوری، تناسبی که بین‌شان 
ایجاد می‌شود، خرده روایت‌ها و 
شاخصه‌هایی که ایجاد می‌شود و همه 
با در هم پیوستگی یک شکل خاص 
و متفاوتی را شکل می‌دهد که به آن 
شکل اثر هنری گفته می‌شود.
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در تعریـف فـوق، فـرم از مـاده و محتـوا تفکیک شـده اسـت و بر 
کید شـده اسـت. به عبـارت دیگر مرتبۀ فـرم، برای  نسـبی بـودن فرم تأ
تعییـن و تشـخیص مشـابهت‌ها و اختلاف‌هـا، چیزهـای مختلـف به 
ویـژه آثـار هنـری امـری بدیهـی و در عیـن حـال قـراردادی اسـت. به 
طـور مثـال دو شـعر مختلـف از حافـظ بـه لحـاظ کلی ممکن اسـت 
هـر دو بـه فرم غـزل باشـند؛ ولـی از لحـاظ وزن و یا تمثیالت به کار 
بـرده شـده در آن‌هـا دارای فرم‌هـای متفاوتی باشـند. شـکل یا صورت 
)فـرم( شـعر می‌توانـد یـک مفهـوم عمیق‌تـر هـم داشـته باشـد و آن 
مسـئله شـکل درونی یـا فرم ذهنی اسـت که بـه طور خلاصـه عبارت 
اسـت از مسـئلۀ پیوسـتگی عناصـر مختلـف یـک شـعر در ترکیـب 

عمومـی آن )کدکنـی، 1359: 105(.
بـا ایـن تعریـف می‌تـوان گفـت شـعر علامـه بلخـی می‌توانـد 
دارای فـرم خـاص خـودش باشـد. فـرم در واقـع از سـازه‌های وزن؛ 
قافیـه، ردیف، موسـیقی کلمـات و... صـورت می‌پذیرد. پـس در این 
صـورت هـر شـعری می‌تواند بـه نوبۀ خود سـاختمان و شـکل خاص 
خودش را داشـته باشـد که همان شـکل و فرم اسـت. ما در گذشـته و 
نوشـته‌هایی دربـارۀ شـعر بلخـی دیده‌ایم که این گونه‌ از شـعر ایشـان 
را دارای فـرم ندانسـته‌اند. شـاید منظـور نویسـندگان و منتقدین شـعر 
بلخـی ایـن بوده اسـت که شـعر ایشـان از فـرم نـو برخوردار نیسـت، 
مطابـق بـا زمانـۀ خودش حرکـت نکـرده اسـت، نوگرایـی و فرم‌گرایی 
نداشـته اسـت. اگرنـه هر شـعری کـه گفتـه می‌شـود و در هـر زمانه و 
زمینـه‌ای کـه بـه آفرینش می‌رسـد، فـرم خـاص و مطابق بـا مقتضای 
زمـان خـودش را دارد. شـعر علامـه بلخـی هـم همین‌طـور اسـت؛ 
شـعری اسـت کـه فـرم مربـوط بـه خـودش را دارد؛ ولـی تنهـا چیزی 
کـه می‌تـوان گفـت ایـن اسـت کـه از لحـاظ فرمـی مطابـق بـا زمانه، 
ادبیـات گام برنداشـته اسـت و بـه زمانـۀ قبـل از بلخـی می‌رسـد. بـه 
عبارتـی، بلخـی در یـک کلیت یا بسـتر ادبی کلاسـیک آشـنایی کامل 
داشـته اسـت و همین‌طـور تعلق خاطـری به این نـوع شـعر. در زمانۀ 
بلخـی هرچنـد فـرم امروزۀ شـعری هنـوز هم گام بـه میدان نگذاشـته 
بـود؛ ولـی جریان‌هـای نوگرایـی در شـعر آغـاز شـده بـود و سـاخت 
شـعر به سـوی دنیـای نو امـروز در حرکت بـود؛ چه در سـطح ادبیات 

جهانـی و چـه در جغرافیـای زبـان فارسـی. ازایـن‌روی می‌تـوان 
گفـت شـعر بلخـی از لحـاظ نوگرایـی چنـدان موفق نبوده اسـت 
 فرم 

ً
و از فـرم جدیـد هنـری برخـوردار نیسـت، نـه ایـن که اصال

باشد. نداشـته 
نظـر  بـا  نبایسـتی  زمینـه  ایـن  در  کـه  اسـت  ایـن  بـر  نگارنـده 
سـخت‌بینانه بـه شـعر بلخی نگریسـت. درواقـع، بلخی شـعر را برای 
تکامـل هنری و زبانی نسـروده اسـت؛ چنـان که هدف تکامـل زبانی 

می‌شـود تـا بهانـه‌ای باشـد نسـبت بـه آیندۀ ایـن نوشـتۀ کوتاه. فـرم را 
در دائرة‌المعـارف بریتانیـکا ایـن چنیـن تعریـف کـرده اسـت: »فرم به 
طـور کلـی شـکل یـا سـاختار یـک چیـز منفـک از مـوادی کـه آن را 
سـاخته‌اند و مضمـون یـا محتـوای آن اسـت. دو شـیء ممکن اسـت 
از جهـت محتـوا متفـاوت بـه نظـر برسـند در حالـی که فرم مشـابهی 
دارنـد ماننـد دو غـزل از شکسـپیر و یا از نظـر فرم متفـاوت، ولی مواد 
مشـابه داشـته باشـند، ماننـد دو نمونـه سـاختمان متفاوت بـا مصالح 
یکسـان و یـا تنهـا در محتـوا مشـابه باشـند ماننـد اپـرای »وردی« و 
نمایـش »اتلـو« از نظـر داسـتان و یـا از همه نظـر ـ فرم، محتـوا، ماده 
ـ متفـاوت. مشـابهت یـا تفـاوت فـرم امـری نسـبی اسـت. دو ترکیب 
موسـیقی ممکـن اسـت بـه فـرم مشـابه باشـند، در صورتـی کـه در 
جزئیـات معمـول بسـیار متفاوتند. یک نمایـش به طور مثـال: )الف( 
ممکـن اسـت از لحـاظ فـرم اپرایـی مشـابه نمایـش )ب( و از لحـاظ 
 1975 Enc. Britanics( .باشـد )تـراژدی بـودن مشـابه نمایـش )ج
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یـا تحلیـل و تفسـیر بـه رأی اسـت و یـا این که مربوط اسـت بـه خرده 
آفرینش‌هـای شـخصی و سـلوک شـخصی. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
بعـد از جریـان عرفانی گذشـتۀ فرهنگـی و در ایـن روزگار کم‌تر اتفاق 
می‌افتـد کـه بـا اثـر فخیـم عرفانی روبه‌رو باشـیم؛ چـون که اثـر فاخر 
عرفانـی در صورتـی آفریـده می‌شـود که جریـان عرفانی شـکل بگیرد 
و حـالا مـا گام بـه سـویی می‌گذاریـم و تحت شـرایط دنیای نـو ادبی 
و فرهنگـی زیسـت می‌کنیـم کـه فضـای عرفانـی بـه رؤیـا نزدیک‌تـر 

اسـت تـا واقعیت.
در مضامیـن و رویکـرد عرفانـی بلخـی در شـعر می‌تـوان گفت؛ 
ایشـان در فضـای عمومـی ایـن تجربـه گام برداشـته اسـت و این‌کـه 
بگوییـم ایشـان مقامـات عرفـان را طـی کرده بوده اسـت و بـه مراحل 
خاصـی گام نهـاده بوده اسـت و نمونه‌اش شـعرهایش را مثال بیاوریم، 
شـاید نـگاه افراطی به این مسـئله باشـد؛ اما این‌که هرکسـی بـه اندازۀ 
خودش ممکن اسـت سـیر وسـلوکی داشـته باشـد و تقرب و معرفت، 

 امر شـخصی اسـت که کسـی بـه آسـانی قضـاوت نمی‌تواند.
ً
کامال

باشـد، هرچنـد ذات ادبیـات همـواره نگاهـی بـه تکامل زبانـی دارد. 
زمینـۀ ایـن چنیـن کاری را هـم هیـچ‌گاه در روزگار خـودش به دسـت 
نیـاورده اسـت. بـه ایـن معنـی کـه در جمعـی از اهالـی ادب باشـد و 
بـا تمـام تـوان بـه سـمت تکامـل سـاخت‌مندی شـعر حرکـت کنـد و 
مباحـث سـاخت زبانـی و نظریه‌هـای جدیـد شـعری را دنبـال کنـد. 
آشـنایی بلخـی بـا شـعر از مجـرای شـعر کلاسـیک صـورت گرفتـه 
اسـت و نـوع زبـان، فـرم و قالب‌هـای شـعری هـم برگرفتـه از همـان 
قالب‌هایـی اسـت کـه بیشـتر در شـعر کلاسـیک مـورد اسـتفاده بوده 
اسـت. اگر بلخی زمینه‌ای را می‌داشـت که فقط به شـعر می‌اندیشـید 
و تکامـل زبانـی و نـوآوری و نظریه‌هـای جدیـد، شـاید مـا امـروز بـا 
شـاعر نوگرایـی روبـه‌رو بودیم کـه می‌توانسـت نقشـی در جریان‌های 
ادبی ما داشـته باشـد و نسـل‌های بعـد از او از فضای نو آفرینشـی‌اش 
بهـره ببـرد. از همیـن روی، نمی‌تـوان در زمینۀ فرم شـعر بلخـی با دید 
انتقادی نگریسـت و او را شـاعر کهنه سـرای مقلد شـعر قرون گذشـته 
دانسـت. اگـر چنیـن بوده اسـت کـه واقعیـت دارد، از این باب اسـت 
کـه او بیشـتر از ایـن امـکان گام نهـادن در مباحـث جدیـد را نداشـته 
اسـت و از این نوع شـعر به عنوان ابزار اسـتفاده می‌برده اسـت. شـعر 
بـرای او هـدف نهایـی نبـوده اسـت بـه عنـوان شـاعر حرفـه‌ای، بلکه 

وسـیله‌ای بـوده اسـت بـرای بیـان دیدگاه‌هـا و جهان‌بینـی انقلابـی.
محتوا

از نـگاه سـاخت‌گراها، محتـوا همـان چیزی اسـت کـه در ضمن 
فـرم و سـاختار ظهـور و بـروز پیـدا می‌کنـد و بـه تنهایـی نمی‌توانـد 
نمـود داشـته باشـد. به نظر می‌رسـد شـعر علامـه بلخی نیز بـه خاطر 
بیـان محتوایی شـکل یافته اسـت که می‌توانسـت در قالب‌هـای دیگر 
نیـز قابـل بیـان باشـد. محتـوای شـعر بلخـی درونمایه‌هـای انقلابـی 
قالب‌هـای  در  کـه  اسـت  روزگار  آن  موجـود  نظـام  بـه  اعتراضـی  و 
انقالب،  اعتـراض،  بـروز کـرده اسـت.  نیـز  ایشـان  سـخنرانی‌های 
پایـداری در مقابـل نظـام فاسـد و... از جمله مفاهیمی‌انـد که ذهنیت 
کلـی بلخـی را شـکل داده‌انـد و ایـن محتـوا گاه در شـعر و گاه در 
سـخنرانی‌ها و کلیـت روزهـا و دو دهـه فعالیت‌هـای سیاسـی ایشـان 
نمـود پیـدا کرده اسـت. بلخـی از قالب‌های متفاوت شـعری اسـتفاده 
بـرده اسـت و همین‌طـور محتوای گوناگونـی در مجموعه آثار شـعری 
ایشـان دیـده می‌شـود؛ گاه رویکـرد به سـمت شـعرهای عرفانـی دارد 

و گاه اجتماعـی.
رویکرد عرفانی

اوج شـعر عرفانـی در ادبیـات کلاسـیک مـا، شـعر مولانـا 
جلال‌الدیـن بلخـی و هم‌نسالن او اسـت. بعـد از برهـۀ زمانـی 
طـی شـده توسـط قله‌هـای عرفـان و سـیر و سـلوک و زمانه‌هـای 
پسـین کم‌تـر مجـال و جریانی پیش آمده اسـت کـه در ایـن زمینه گام 
بـردارد و متـون فاخـری خلـق شـود. ازاین‌روی اگـر خـرده جرقه‌های 
شـخصی دیـده می‌شـود و در دهه‌های اخیر تحلیل و تفسـیر می‌شـود 

ادبیات وهنر
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بـا نـگاه حرفه‌ای محـدود، در بیان بسـیاری از موضوعات بـه کار برده 
اسـت. ازایـن‌روی کاربرد نظـم برای بیـان ایده‌آل‌های بلخـی و تجربۀ 
حسـاب  بـه  او  قوت‌هـای  نقطـۀ  از  می‌توانـد  مختلـف،  قالب‌هـای 

. ید بیا
شعر سیاسی یا شعار سیاسی

محتـوای دیگـری کـه اکثـر مجموعـه شـعر بلخـی را دربـر گرفته 
اسـت، محتـوای سیاسـی اجتماعی اسـت. گفته شـد کـه بلخی کم‌تر 

بـه عنـوان شـاعر تأثیرگـزار در جریـان ادبـی شـمرده می‌شـود؛ آن 
هـم از ایـن روی اسـت کـه آفریده‌هـای ایشـان نقشـی در تکامل 
زبانـی، ادبـی و کشـف تصاویـر و واژگان نداشـته اسـت؛ امـا از 

آن جهـت کـه بلخـی شـخصیت مبـارز و انقلابـی بـوده اسـت و 
شـعر  اجتماعـی،  سـاختارهای  و  اجتمـاع  اصالح  پـی  در  همـواره 
هـم اگـر می‌گفتـه اسـت، همـان محتـوا در شـعرهایش نیـز سـرریز 
می‌کـرده اسـت. بلخـی در زمانـه‌ای می‌زیسـت که می‌دید کشـورش 

در مجمـوع شـعر علامـه بلخـی مضامیـن و واژگانـی کـه بشـود 
حمـل بـر مباحـث عرفانی کـرد به وفـور دیده می‌شـود و در بسـیاری 
از شـعرهای ایشـان »مـی و می‌خانـه و جام و باده، سـاقی، یـار و...« 
اسـتفاده شـده‌اند. کاربـرد ایـن ایـن واژگان از ایـن روی اسـت کـه 
 
ً
بلخـی در فضـای کلی شـعر کلاسـیک تنفس می‌کـرده اسـت و قطعا

همـان تحلیـل و تفسـیری را از »مـی« و »بـاده« در نظر داشـته اسـت 
کـه در شـعر عرفانـی صـورت می‌پذیرفـت.

ساقی بده آن باده که منظور برآرد
موسی صفتم پر از بر طور برآرد

جامی که مگر مست برد بر سر دارم
فریاد زمن نیز چو منصور برآرد

عشق است که بی‌حوصله دوشیزۀ گل را
بی‌پرده از آن پردۀ مستور برآرد.

 )دیوان علامه بلخی، 1388: 172(.
جنون افزا بود صهبای بلخی

می عشق است در مینای بلخی
اگر حرف از مقید بر زبان داشت
بود مطلق غرض سودای بلخی.

 )بلخی، 1381: 430(.
به یاد چشم تو ساقی! ستاده برپاییم

بریز باده به مینا که در تمناییم
ز یک نگاه تو شد سرنوشت ما معلوم
پس از هزار قیامت، به حال اغماییم.

)همان، 387(
یافـت  وفـور  بـه  بلخـی  شـعر  مجموعـه  در  نمونـه  قبیـل  ایـن   
می‌شـود و همان‌طـوری کـه ذکـرش آمـد، مربوط بـه فضـای عمومی 
شـعر کلاسـیک و عرفانـی اسـت و تمـام ویژگی‌هـای همـان سـبک و 
سـیاق را بـه شـکل کهنـه و تقلیدگونـه‌اش یـدک می‌کشـد؛ امـا علاوه 
بـر ایـن که شـخص دیگر و بیرونـی هیـچ‌گاه نمی‌تواند ذهنیت و سـیر 
و سـلوک و معرفـت شـخصی کسـی دیگـر را قضـاوت کنـد و این که 
علامـه بلخـی چه اندازه تجربه و مراقبت داشـته اسـت، در این نوشـته 
 امر شـخصی 

ً
قضـاوت نمی‌شـود و همان‌طـور کـه گفتـه شـد، کامال

و نفسـی اسـت؛ ولی بـا تمام این مسـائل ایـن گونه‌ای از شـعر بلخی 
و یـا کلیـت شـعر ایشـان ایـن نقطـه قـوت را دارد کـه حکایـت کنندۀ 
اشـراف ایشـان بـه تمـام ویژگی‌هـای شـعر کلاسـیک اسـت؛ از قبیل 
تصویرسـازی و کاربرد واژگان مربوط به فضای کلی شـعر کلاسـیک. 
نقطـۀ قـوت از آن جهت برشـمرده می‌شـود کـه اکثر شـعرهای بلخی 
 هیچ‌گونـه امـکان مطالعـه در 

ً
در زنـدان سـروده شـده اسـت و قطعـا

ایـن زمینـه بـه شـکل مـداوم وجـود نداشـته اسـت؛ بلکـه همـواره از 
اسـتفاده  خـود  مطالعاتـی  دورۀ  یـک  اندوخته‌هـای  و  ذهنـی  خزانـۀ 
می‌کـرده اسـت. عـدم مطالعـه مـداوم و سـروکار نداشـتن بـا جریـان 
 محدودیـت ذهنـی بـرای آفریننـده ایجـاد می‌کنـد و ایـن 

ً
ادبـی قطعـا

نکتـه البتـه که تـا حدودی نمـود یافته اسـت؛ ولـی بازهم شـاعر مواد 
و مصالـح زبانـی‌ای را کـه در خزانـۀ ذهنی‌اش داشـته اسـت، هرچند 
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به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی است نازنین

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

سـاطوری  و  نـده 
ُ
ک بـا  مسـتقر  گذرگاهـان  بـر  قصاباننـد  آنـک 

د لـو ن‌آ خو
و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند

و ترانه را بر دهان
کباب قناری بر آتش سوسن و یاس

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است

خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد.

بی‌سروسـامان اسـت و حاکمانـش سرسـپردۀ بیگانـگان و در بافـت و 
سـاختار اصلـی حاکمیت هزارگونه فسـاد و آلودگی و ظلـم. لذا همین 
مضامیـن را دسـت‌مایه و محتـوای شـعرش قـرار مـی‌داد. او در دورۀ 
ظاهرشـاهی کـه بیشـتر شـاعران دور دیگـدان شـاهی دورک می‌زدنـد 
و بـازار تملـق گـرم بـود، شـعر اعتراضـی می‌سـراید و دم از آزادی و 
اصالح می‌زنـد. فقـط تنهـا چیـزی کـه در ایـن اعتـراض گم اسـت، 
هـدف مشـخص اسـت و شـاید همیـن امـر بـود کـه مبـارزۀ بلخی را 
عقیـم کـرد و بـا تمـام سـختی‌هایی کـه ایشـان در ایـن راه کشـید، در 
آخـر بـا نتیجۀ عملـی روبه‌رو نیسـتیم؛ لـذا مضامیـن آزادی و انقلابی 
همـواره در یـک کلیتـی در شـعرهای ایشـان راه یافتـه اسـت، هرچنـد 
ایـن را می‌دانیـم کـه شـعر تـا حـدودی نمی‌توانـد بیانگـر مانیفیسـت 

سیاسـی بـه شـکل صریحش باشـد.
ازایـن‌رو، می‌تـوان گفـت بلخـی از پیش‌کسـوتان شـعر مقاومـت 
نیـز بـه شـمار می‌آیـد و شـعر او عالوه بـر این‌کـه مضامیـن شـعر 
عرفانـی کلاسـیک را بـه خود جـای داده اسـت، شـعر سیاسـی نیز به 
شـمار می‌آیـد. البتـه بایـد گفت که شـعر سیاسـی، شـعری اسـت که 
عالوه بـر ایـن کـه مضامیـن و گفتمان‌هـا و کج‌تابی‌هـای سـاختار 
اجتماعی را پوشـش می‌دهد، از سـاخت‌مندی شـعری نیـز برخوردار 
باشـد. نمونه‌هـای شـعر سیاسـی در ادبیـات جهانـی مثـل شـعرهای 
و...  مقاومـت  شـعر  جریـان  شـاملو،  نزارقبانـی،  آدونیـس،  لـورکا، 
افغانسـتان اسـت. این گونه شـعر هـم درد و رنج انسـان پامال شـده و 
بدرفتـاری و بدسـاختاری نظام‌هـای حاکـم را بـه رخ می‌کشـد و بیان 
می‌کنـد و هـم نگاهـی بـه سـاخت‌مندی و نوآوری‌های فرمـی، زبانی 
 تمـام قالب‌هـای 

ً
و نگاهـی بـه تکامـل ادبیـات شـعری دارد. معمـولا

هنـری و بـه ویـژه شـعر بـه سـمت بیـان نامرئـی و زیرپوسـتی حرکت 
می‌کنـد؛ شـاخص‌ترین تفـاوت بیـان هنـری و غیـر هنـری. خواننـده 
در ایـن گونـه بیـان متـن را تحلیـل می‌کنـد و بـه کشـف می‌رسـد؛ 
همان‌طـور کـه گوینـده نیـز عـرق روحـی ریخته اسـت و به کشـف و 

بیـان تـازه دسـت یافته اسـت.
دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی است نازنین
و عشق را کنار تیرک راه‌بند تازیانه می‌زنند

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

روزگار غریبی است نازنین
و در این بن بست کج و پیچ سرما

آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می‌دارند
به اندیشیدن خطر مکن

روزگار غریبی است نازنین
آن‌که بر در می‌کوبد شباهنگام
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راه و بـا کـدام شـیوه، در خیلـی جاهـا بـه عنوان بیـان کلـی می‌ماند.
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع

آن‌چه در شرع حلال است، حرام است این‌جا
ریش زاهد، قلم منشی و فرم افسر

حلقۀ حزب جوان‌ها همه دام است این‌جا
می آزادی و وحدت نرسد از چه به ما؟

مستبد شیخ‌صفت دشمن جام است این‌جا
 )همان، 188(

گاهـی می‌دانـد و  بلخـی نجـات یافتـن از شـرایط را بـه علـم و آ
مبـارزه کـه آن هم مبـارزۀ مطلق و خون اسـت. او که بـه پیروزی خون 
بـر شمشـیر معتقد اسـت، ویرانی بنیـاد ظلم و اسـتبداد و نجات یافتن 

ملـت را از سـیاهی‌های حاکمیـت موجـود، بـه اهدای جـان و خون 
می‌دانـد.

مرا جام دل از این یاد خون است
عروس وصل را داماد، خون است

لب شیرین دهد بر کوهکن پند
که مزد تیشۀ فرهاد خون است

اگر خواهی همی رشد سیاسی

ایـن شـعر احمـد شـاملو نیـز بـه مسـائل و اختنـاق اجتماعـی 
پرداختـه اسـت و همین‌طـور نمونه‌هـای بسـیاری در تاریـخ ادبیـات 
مـا خلـق شـده اسـت چـه در ادبیـات کلاسـیک و چـه ادبیـات نـو ما 
یافـت می‌شـود کـه از بیـان کنایی برخـوردار اسـت و درد رنج انسـان 
را دنبـال کـرده اسـت که هـم نگاهی بـه زیبایی بیـان و سـاختار و فرم 
شـعر دارد و هـم گفتمان‌هـای روز تحـولات اجتماعی را پوشـش داده 
اسـت؛ اما در شـعرهای علامـه بلخی ایـن اتفاق نیفتاده اسـت و همه 
چیـز آفتابـی و بیان آشـکار اسـت، نه کنایه اسـت و نه بیان زیرپوسـتی 
و نامرئـی، خواننـده نیـاز بـه کشـف و تحلیل نـدارد. خوبی ایـن گونه 
شـعر این اسـت کـه نزدیک بـه فهم تـودۀ مـردم اسـت، همه‌کس فهم 
اسـت، زود بـه اذهـان مـردم نفـوذ می‌کنـد؛ ولی خـواص شـاید زیاد 
بـا این نوع شـعر سـروکار نداشـته باشـد. درواقع ایـن گونه از شـعر را 

می‌تـوان گفت شـعار سیاسـی اسـت تا شـعر سیاسـی.
بـا ایـن حـال، علامه بلخـی بـه موضوعـات گوناگونـی اجتماعی 
و دنیـای اسالم و جهـان پرداختـه اسـت، از شـعری دربـارۀ سـازمان 
ملـل گرفتـه تا شـعرهای تقدیمی مثل شـعری به خانم مسـتور و خانم 
خودشـان و پسـرش و همین‌طـور بعضی عاشـقانه‌هایی کـه مربوط به 
دلبسـتگی یـاران هراتی‌اش هسـت؛ امـا مهم‌ترین موضوع قابـل بیان، 
همـواره نزد ایشـان موضـوع نظام فاسـد موجود و حاکم در افغانسـتان 
بـوده اسـت و همین‌طـور مبـارزه بـا ایـن نظـام. بلخـی در خیلـی از 
شـعرهایش تصویـری از ایـن نابسـامانی‌ها را بـرای مخاطب شـعرش 
ارائـه می‌دهـد و می‌گویـد بایـد تغییـر پیـش بیایـد؛ امـا این‌کـه از چه 

علامه بلخی به موضوعات گوناگونی 
اجتماعی و دنیای اسلام و جهان پرداخته 
است، از شعری دربارۀ سازمان ملل گرفته 

تا شعرهای تقدیمی مثل شعری به 
خانم مستور و خانم خودشان و پسرش 
و همین‌طور بعضی عاشقانه‌هایی که 

مربوط به دلبستگی یاران هراتی‌اش 
هست؛ اما مهم‌ترین موضوع قابل بیان، 

همواره نزد ایشان موضوع نظام فاسد 
موجود و حاکم در افغانستان بوده است و 

همین‌طور مبارزه با این نظام.
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در بسـتر کلـی ادبـی و رشـد فرهنگـی مـا نـدارد و ایـن کـه ایشـان به 
قلـم‌داد شـود.  مـا  ادبیـات معاصـر  پیش‌کسـوت در جریـان  عنـوان 
شـعرهای بلخـی را می‌تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد؛ شـعرهایی که 
در فضـای عمومـی و درونمایـۀ شـعر عرفانـی سـروده شـده اسـت و 
شـعرهایی کـه بـا درونمایـۀ سیاسـی و مبارزاتـی اسـت. البتـه در این 
میانـه، شـعرهای تغزلـی و مضامین شـخصی نیز به نظر می‌رسـد. در 
شـعرهایی بـا درونمایـۀ شـعر کلاسـیک نمی‌تـوان از بلخی بـه عنوان 
یـک عـارف در تـراز عرفـای بـزرگ ادبیـات فارسـی نـام بـرد؛ چـون 
شـاخصۀ شـخصی شـدۀ کم‌تـر بـه نظـر می‌رسـد و صـرف کاربـرد 
مـی و میخانـه دلیلی برای شـعر عرفانی نمی‌شـود. در شـعر سیاسـی؛ 
شـعر بلخـی بـه شـعار سیاسـی نزدیک‌تـر اسـت. شـعر سیاسـی در 
واقـع نـگاه به زبـان و نـوآوری و تکامـل ادبـی دارد؛ ولی شـعر بلخی 
وسـیله‌ای بـوده اسـت بـرای بیـان مضامینـی کـه در مباحـث دیگـر و 

سـخنرانی‌های ایشـان نیـز آمـده اسـت.

طریق مرشد و ارشاد، خون است
به غفلت آبرو از جوی ما رفت
به استرداد، استبداد خون است
جوانان در قلم رنگ شفا نیست
دوای درد استبداد خون است.

نتیجه‌گیری
علامـه بلخی در موضوعات مختلفی شـعر گفته اسـت. از لحاظ 
فـرم نمی‌تـوان گفـت او بـا فـرم و سـاختار و مباحـث تئوریـک روز 
حرکـت کـرده اسـت و در شـعرش نوآوری‌هـای ادبـی داشـته اسـت. 
وی بیشـتر بـر اسـاس شـناختش از شـعر کلاسـیک و کاربـرد همـان 
 از جریـان شـعری 

ً
مضامیـن و تصاویـر حرکـت کـرده اسـت و قطعـا

زمانه‌اش فاصله داشـته اسـت. از همین روی اسـت کـه نقش چندانی 

ادبیات وهنر
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ذهـن خواننـده، از آن اسـتفاده بـرده اسـت. شـعرهایی کـه در شـرایط 
خفقـان‌آور جامعۀ عصر ظاهرشـاهی سـروده شـده‌اند و هدف اصلی 
آن‌هـا انتقـاد از شـرایط نابسـامان جامعـه و اصالح آن اسـت. از این 
‌رو، در حکایت‌هـای طنـزی شـاعر در کنـار مضمون‌هـای متفـاوت، 
مضامیـن طنزآمیـز چـون نقـد حاکـم، قاضـی، واعـظ، تصریـح بـه 
برجسـته  شـخصیّت‌های  سـرکوب  فسـاد،  گسـترش  دشـمنان،  نـام 
و اندیشـمندان و گسـترش فقـر، قابـل بررسـی اسـت. بلخـی بـه دور 
از هـزل و یـاوه بـا رعایـت جانـب ادب، توانسـته اسـت حقایـق تلـخ 
روزگار خـودش را آشـکارتر سـازد و شـعرهایش را تنها بـرای مبارزه با 
حکومـت و کج‌تابی‌هـای حکومتـی و مردمـی بـه کار گیـرد و حـس 

مخالفـت مـردم بـر ضـد اوضـاع نابسـامان را بیشـتر برانگیزاند.
شـعر  و  ادبیـات  ویژگی‌هـای  از  یکـی  این‌کـه  بـه  باتوجـه 

کشـورهای سـتمدیده و اسـتبداد دیـده، رواج طنـز، هجـو، هـزل 
و شـوخی در میـان آن‌هـا اسـت؛ مردمـی کـه نمی‌تواننـد صریـح 

انتقـاد کننـد، از راه سـخنان دو پهلو، غیرصریح و خنـده‌دار و گاهی 
تلـخ و گزنـده، انتقادهـای خـود را بیـان می‌کننـد. بلخـی نیـز باتوجه 
به درک این مسـائل، شـعرهایی سیاسـی و اجتماعی‌ای سـروده اسـت 
کـه آمیختـه بـا هجـو حاکمـان و سالطین جـور و فریـاد اعتـراض بر 

طنز سیاسی- اجتماعی
در شعرهای علامه سید اسماعیل بلخی

 حفیظ شریعتی)سحر(

چکیده
طنـز سیاسـی- اجتماعـی در دو قـرن اخیـر مـورد توجه شـاعران 
فارسـی زبـان بـوده اسـت. نسـیم شـمال بـه عنـوان محبوب‌تریـن و 
پرآوازه‌ترین شـاعر ایرانی و سـید اسـماعیل سـیاه در هرات افغانسـتان 
بـه عنـوان شـاعرانی کـه بـا اسـتفاده از زبـان شـعری سـاده و قابـل 
فهـم، بیش‌تریـن تأثیـر را بـر روح و روان جمعـی مـردم فارسـی زبـان 
مـردم  بیـداری  در  را  ادبی‌شـان  رسـالت  شـاعر  دو  ایـن  داشـته‌اند. 
خـواب‌زدۀ ایران و افغانسـتان با اسـتفاده از طنز به خوبـی ادا کرده‌اند. 
ایـن زبـان کـه طرف‌دارانـی جـدی در میـان دیگـر قالب‌هـای ادبـی 
دارد، مـورد توجـه شـهید بلخی نیز بوده اسـت و ایشـان گاه‌گداری که 
فرصـت دسـت مـی‌داده اسـت از این قالـب اسـتفاده می‌برده اسـت. 
چنیـن اسـت کـه یکـی از برجسـته‌ترین ویژگی‌های شـعر بلخی لحن 
طنزآمیـز کلام ایشـان اسـت. شـهید بلخی در سراسـر دیوانـش بدون 
هیـچ اسـتثنایی رفتار سیاسـی حاکمـان خـودرأی و مسـتبد، وزیران و 
وکیالن فاسـد و مذهبیـان ریاکار عصـرش را با طنز به چالش کشـیده 
اسـت. این‌گونـه اسـت کـه در تمامـی دیـوان بلخـی حتـی یـک مورد 
بیـان طنزآمیـز نمی‌تـوان یافـت کـه در سـاختار معنایـی آن برخـی از 
عناصـر سیاسـی خودکامه و مذهـبِ درآمیخته با ریـا و تعصب وجود 

باشد. نداشـته 
 ایـن نوشـته در پـی آن اسـت تـا گوشـه‌هایی از دغدغه‌هـای ایـن 
شـاعر مردمـی را در حوزه‌هـای سیاسـی و اجتماعی با زبـان طنز مورد 
بررسـی قرار دهد. شـاعری کـه گاهی با زبان طنز، سـاختار سیاسـی، 
و  سیاسـی  عقب‌مانـدۀ  باورهـای  و  سـنت‌ها  و  حکومتـی  نهادهـای 

اجتماعـی را بـا زبـان هنرمندانـه مورد نقـد قرار می‌داده اسـت.
 نوشـتۀ حاضر بر آن‌ اسـت با اسـتفاده از روش توصیفی- تحلیلی 

به بررسـی طنز سیاسـی و اجتماعی در شـعر شـهید بلخی بپردازد.
زبـان  اجتماعـی،  نقـد  سیاسـی،  ادبیـات  طنـز،  کلیدواژه‌هـا: 

اجتماعـی. سیاسـی-  طنـز  عامیانـه، 
مقدمه

طنـز و طنزپـردازی نـزد شـهید بلخـی یکـی از روش‌هـای بیانـی 
اسـت کـه باتوجـه بـه قـدرت تأثیرگـذاری فـراوان ایـن شـیوۀ ادبـی بر 



102

شماره دوم

انگشـت انتقـاد می‌نهـد و آنـان را بـه نقـد می‌کشـد.
بـا  بلخـی  شـهید  کـه  اسـت  اوضـاع  و  حـال  چنیـن  ایـن  در 
اسـتفاده از شـعرهای طنزآلـود و گاهـی نیشـخندهای سیاسـی‌اش از 
خودکامگی‌هـای ظاهرشـاه، سـرداران محمـد زایـی و بروکرات‌هـای 
را  مـردم  و  می‌کنـد  انتقـاد  تنـدی  و  تلخـی  بـه  خـان  نـادر  دوران 

نیسـت. بنیـادی  تغیـرات  جـز  چـاره‌ای  کـه  گاهانـد  می‌آ
 بلخـی در ایـن مـورد در چنـد شـعر، طنزهایـی را پـرورده اسـت 

کـه ایـن گونه‌انـد:
دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام

رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا
)دیوان بلخی، 1388: 105(

اشک حسرت ندهد سود که ماندیم عقب
چارۀ تنبلی از دیدۀ پر نم مطلب

غیرت آنست که یا مرگ و یا قامت راست
طی این بادیه زین رفتن خم‌خم مطلب.

)دیوان بلخی، 1388: 113(
ساقی می دگر ریخت ما را به جام امروز

یعنی گنه ثواب است؛ اما به‌ نام امروز
با عذر مقتضی‌ها هرکار می‌توان کرد
دارد امام امروز، بر کف زمام امروز.

اوضـاع نابسـامان و خفقـان‌آور بـر جامعـۀ خـودش اسـت؛ چنیـن 
اسـت کـه شـعرهای بلخی صدای خشـم نسـل محـروم روزگارش‌اند 
و درایـن شـعرها بـه زبـان تنـد و گاهـی آمیختـه با طنـز از پادشـاهان 
نـادان و خودکامـه شـکایت می‌کنـد و درد دل مـردم را از  مرتجـع، 
خرابـی اوضـاع سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی در قالـب 
طنـز، بـه گوش مـردم افغانسـتان و دنیـا می‌رسـاند. با این‌کـه می‌داند 
بـا انتقـاد از دولـت بایـد چوبـۀ دارش را بـه دوش بکشـد؛ ولـی با آن 
هـم در بسـیاری از شـعرهایش به مقابله بـا انحراف و اوضاع سیاسـی 
فاسـد می‌پـردازد و در بیداری افـکار عمومی جامعه نقـش مهمی ایفا 
می‌کنـد. چنیـن اسـت کـه بلخـی بـرای هجـو و نقـد کارکـرد پادشـاه 
بـه طور غیرمسـتقیم، وزیـران، والیـان حکومتی، نقد اوضاع سیاسـی 
طنـز را دسـتمایۀ شـعرش قـرار می‌دهـد و بـه واسـطۀ آن حکومـت و 
اوضـاع و احـوال پریشـان آن، انحطـاط و هرج‌ومـرج موجـود در این 
دورۀ تاریخـی را بـه تصویـر می‌کشـد. این‌گونـه اسـت کـه بلخی طنز 
را صـرف بـرای خندانـدن مـردم بـه کار نمی‌بـرد؛ بلکـه از ایـن کار 
اهـداف سیاسـی و اجتماعـی سـازنده‌ای را مـورد نظـر قـرار می‌دهد.

طنزهای سیاسی و اجتماعی
موجـود بـودن شـرایط سیاسـی سـخت مضحـک و ناباورکردنـی 
روزگار بلخی، شـیوه‌های نابخردانۀ حکومت‌داری، شـرایط غیرعادی، 
ناملایمات استخوان‌شـکن فقر، اسـتبداد و فسـاد کارگـزاران حکومتی 
کـه بـر گـردۀ ملت تحمیـل شـده بودنـد، انتظار هـم نمی‌رفـت وضع 
عاقلانـه‌ای پدیدار شـود و دردهـای متراکم جامعه کم‌ازکـم به درمانی 
برسـند کـه هـر روز در اثـر سبک‌سـری‌ها و رفتارهـای غیـر واقع‌بینانۀ 
دولت‌مـردان وقـت، تمـام آرزوهـا و انتظارهـای مردمـی بـرای بهبـود 
وضـع موجـود بـه ناامیـدی مبدل می‌شـدند، بلخـی با شـعرهای تلخ 
و تنـد سیاسـی بـا دسـتمایه‌های طنزی بـه نقد ایـن اوضاع می‌نشـیند 

و بـه بیـداری مردم می‌کوشـد.
 روشـنگر ناراضـی کـه بـا پدیـدار شـدن شـرایط متغایـر رفـای 
مردمـی، نمی‌توانـد خـودش را قانـع سـازد و بـرآن دل ببنـدد، به خود 
حـق نمی‌دهـد راضـی شـود و غالم هرگونـه تعلـق دربـاری گـردد؛ 
مضحکه‌هـای سیاسـی و قومی دربار را درک می‌کنـد و چون وضعیت 
نابسـامان دربـار شـاهی در نظـرش سـخت مضحـک می‌آیـد، زبـان 
طنـز را بـه کار می‌گیـرد و مسـخره‌های دربـار را بـه سـخره می‌گیـرد 
و زبانـی را برمی‌گزینـد کـه طـرف را بـه طنز و نیشـخند، بـه بیداری و 
گاهـی فـرا بخواند که باشـد تـا وضعیت نابسـامان، سـامان یابد.  آ
گرایشـی کـه شـاعر در برابـر مخالـف فکـری خـودش اسـتفاده 
می‌کنـد و بـا آن شـیوه می‌خواهـد دقِ دل خـودش را خالـی کنـد 
و در نتیجـه کج‌تابی‌هـا نیـز بـه راسـت گرایـد. شـیوه و شـگردی کـه 
در جـدال بـا صاحبـان قـدرت و زور بـه کار مـی‌رود تـا آنـان متوجـه 
کاستی‌های‌شـان شـوند. ظرافـت و لطایفـی کـه ضمن نقـد اجتماعی 
روزگارش  جـور  حاکمـان  اجتماعـی  و  اخلاقـی  کاسـتی‌های  بـر 

ادبیات وهنر



103

ویژه نامۀ
پنجاهمین سالیاد

 شهیدعلامه سیداسماعیل بلخی

سرطان 1397

تـا متوجـه حاکمیتـی شـوند کـه جـز سـیر کـردن شـکم خودشـان 
و بـه غـارت بـردن سـفرۀ دیگـران همتـی ندارنـد. در کشـوری کـه 
سیاسـت‌گران قدرت‌طلـب بـدون داشـتن تجربۀ عملی، کار سیاسـت 
را به ابتذال کشـانده بودند و در نتیجه دلسـردی و دلزدگی از سیاسـت 
و حکومـت در میـان مردم رخ کشـیده بود و مـردم از حکومت مطلقۀ 
شـاهی و کارگـزاران آن دسـت کشـیده بودنـد. مـردم صبـور و بربـاد 
رفتـه‌ای کـه بـدون پشـوانۀ عملـی و رفتـاری در گوشه‌گوشـۀ کشـور 
دسـت بـه اعتـراض می‌زدنـد و دادخواهـی می‌کردنـد کـه بـه جایـی 
نمی‌رسـیدند و بلخـی با درک این مسـائل شـعرهای مسـتقیم و طنزی 
را پیشـه می‌سـازد و بـه بیـداری مـردم می‌کوشـد تـا از بربـاد رفتگـی 

مـردم جلوگیـری کرده باشـد.
 مدتی از جلد خود یکسو شدی
قاطریت خوی ماند و این ولنگ

چند روزی می‌چرید و بد نبود
پاره کرد آخر جل و افسار و زنگ

دیگران از راکت و بم دم زنند
ما و تیرایی تفنگ بی‌فشنگ

گوییا صادق دوتن ماندید و بس
آن یکی شب کور و دیگر کهنه لنگ.

)دیوان بلخی، 1388: 76 و 77(
سـرکوب‌گرایانه  و  استخوان‌شـکن  اسـتبداد  از  بلخـی  آن‌کـه  بـا 
سـخن می‌گویـد؛ امـا دیـده می‌شـود بـا شـهامت در پـی کار خویش 
اسـت. او مانند بسـیاری از شـاعران و نویسـندگان لمیده بر افتخارات 
گذشـته و شـاعرانگی خودش کـه قصیده‌های درباری‌اند، چشـمانش 
دروغ،  و  ابتـذال  بـر  مسـتقیم  و  راسـت  نمی‌بنـدد.  پیرامونـش  بـه  را 
میراث‌هـای ناپسـندیدۀ اجتماعی، ریـاکاری و مسـلمان‌نمایی می‌تازد 
و ایـن کاسـتی‌ها را بـه نقـد می‌نشـیند. ابتذال‌هایی که دامن اندیشـه و 
عمـل را گرفتـه بودنـد و همه چیـز را به ابتذال کشـانده بودنـد. ابتذال 
در زندگـی و زیسـتن انسـانی، ابتـذال در سیاسـت و قـدرت، ابتـذال 
در نحـوۀ اندیشـیدن و تفکـر علمـی، ابتـذال در دینـداری دینـداران 
سیاسـت پیشـه و زهـدان ریـاکار و نیرنگ‌بـاز، او را وامی‌داشـتند کـه 

خاموشـی پیشـه نکنـد و بـا زبـان نقـد طنـزی بـه نبـرد ایـن همـه 
نابسـامانی‌ها بـرود.

چیستی زبان طنزی بلخی
بلخـی از زبـان طنـز بـه عنـوان حربـه‌ای بـرای انتقـاد از معایب 

و مفاسـد سیاسـی اجتماعـی بهـره می‌بـرد و اسـتفاده از زبـان نزدیک 
بـه عامیانـه بـه عنـوان محمـل بیـان افـکار سیاسـی و اجتماعـی، کـه 
در تهییـج افـکار عامـۀ مـردم و افزایـش مخاطـب نقش بسـزایی دارد، 

)دیوان بلخی، 1388: 218(
دوشینه ز ما جام جهان بود پر از می

امروز به جز باد ز دوشینه نداریم
در کشور ما ده دل و صد دینه زیاد است

آزرده مشو یک دل و یک دینه نداریم
بس دزد ز کابینه سوی پارلمان شد

از پارلمان لایق کابینه نداریم
از عرفۀ فرهنگ ز ما نیست ره چند
لنگیم، نه ننگیم؟ چرا زینه نداریم

بلخی شب دامادی ملت همه شب‌هاست
صد حیف ز خون آرزوی خینه نداریم. 

)دیوان بلخی، 1388: 277(
ایـن طنـز تلخ شـاعرانه، به شـدت سیاسـی اسـت. بلخـی در این 
تباهـی  بـه کام  از دلواپسـی‌هایی می‌گویـد کـه یـک ملـت را  شـعر 
می‌کشـاند. شـاعر مـا از آینـدۀ ایـن وضـع، بیمنـاک اسـت. او درک 
کرده اسـت در کشـوری کـه بیشـتر مردمش حـق ندارند مانند انسـان 
زندگـی کننـد و زورگویـان تبارگـرای حاکم جـز بر تباهی ملـک و آنان 
نمی‌کوشـند، مگـر می‌شـود در جامعـه‌ای بـا چنیـن سـتمگری‌هایی 
بـه آینـده بـدون تغیـرات بنیـادی دل‌خـوش بـود. چنیـن اسـت کـه با 
زبـان طنـزی برنـده، وجدان‌هـای جامعـه را بـه بیـداری فرامی‌خوانـد 
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گم گشت چو از رهبر ما قبلۀ تحقیق
از منکر هر قبله کند قبله‌نما قرض

چون مسند اقبال شدش پنجۀ ادبار
بیدادگر از شیخ کند ورد و دعا قرض
ما منکر آن مفتی شهریم که هر روز
اندر بدل رشوه دهد دین خدا قرض

عریان به ره میکده افتیم ولیکن
از زاهد و صوفی نکنم ثوب ریا قرض.
)دیوان بلخی، 1388: 235 و 236(

ل 
ّ

 در پـی ایـن هشـداردهی‌ها، مسـتبدان این‌بـار بـا لبـاس مبـد
روشـنفکری ظاهـر می‌شـوند و سـپس نقشـه می‌کشـند تـا تیشـه بـه 
ریشـۀ رهایـی و آزادی مـردم از اسـتبداد داخلـی بزننـد. این‌جا اسـت 
کـه بلخـی بـا اشـعارش، هم‌چـون آیینـه‌ای راسـتین، ایـن نقشـه‌های 

کـج و بدلـی را نشـان می‌دهـد:
با مُد خشک خویش شبیهی به زاهدی

طاعت ریا نموده و عقبایت آرزوست

اسـتفاده می‌بـرد.
کـه  آن‌جـا  امـا  متین‌انـد؛  و  سـنگین  ادیبانـه،  بلخـی  شـعرهای 
نوبـت بـه طنـز اجتماعـی می‌رسـد، بـا نیـش گزنـدۀ شـعر، پرده‌ها را 
کنـار می‌زنـد و زشـتی‌ها و پلیدی‌هـا را برمال می‌سـازد. او از قالـب 
مثنـوی و غـزل بـرای بیـان مسـائل تـازۀ اجتماعـی، همدردی بـا مردم 
بـرای برطرف کـردن نارسـایی‌های اجتماعی، زبـان ادیبانه را درشـت 
و گزنـده می‌کنـد تـا مـردم را بـه بیـداری فرابخوانـد. شـاعر فقـط بـه 
نقـد مسـائل اجتماعی و سیاسـی نمی‌پـردازد؛ بلکه خرافاتـی را که در 
اعتقـادات مذهبـی مردم راه یافته‌اند و از آن‌ها سـخت ناراحت اسـت، 
بـدون ملاحظـه، به بـاد انتقـاد می‌گیـرد؛ در روزگاری که رشـوه‌گیری، 
رسـم رایـج زمـان اسـت و رمّـال و مرشـد و دعانویـس و جادوگـر 
خوره‌هایی‌انـد کـه بـه جان مـردم افتاده‌انـد و از زودبـاوری عوام‌النّاس 
سوءاسـتفاده می‌کننـد، نمی‌توانـد چیـزی نگوید و نکند. چنین اسـت 

کـه از ایـن کجی‌هـا بـه تنـدی انتقـاد می‌کند.
او بـا اسـتفاده از زبـان شـعر سـاده و دلنشـین بـه دل‌هـای مـردم 
راه می‌یابـد. سـادگی، روانـی و بی‌پیرایگـی و اسـتفاده از زبـان طنـز 
در شـعر ایشـان موجـد ظهور شـیوۀ نـو در شـعر انتقادی فارسـی این 
گاهـان بیـن زبـان شـعری او بـا زبـان  دوره می‌شـود؛ به‌طـوری کـه آ
محـاوره‌ای عامـۀ مـردم تفاوت چندانـی نمی‌بینـد و مردم این شـعرها 

را درک می‌کننـد و از بـر می‌خواننـد:
شرم است که شد رنگ لب و شانۀ ما قرض

شیر و ککو و مسکۀ صبحانۀ ما قرض
با این رَوشی کز پی تعمیر روانیم

بایست بگوییم: که شد خانۀ ما قرض
دل باختۀ صبغه و پیرایۀ غربیم

گویا که بود دلبر جانانۀ ما قرض
از خود چو می و شیشه و گیلاس نداریم

عیش و طرب و باده و پیمانۀ ما قرض
صیاد! چه لذت به تو، زین صید که ماییم

هم دام به قرض آمده، هم دانۀ ما قرض
بلخی، نشتابیم، مگر ما پی کاری

تا او نکند، آهن و زولانۀ ما قرض.
)دیوان بلخی، 1388: 236(

خائنـان،  مبـادا  کـه  می‌دهـد  هشـدار  شـعرها  ایـن  در  بلخـی 
و  قبیله‌گـرا  روشـنفکران  و  مسـتبدان  و  ریـاکاران  فرصت‌طلبـان، 
خـام در صفـوف آنان رخنـه کنند و این‌کـه مردم گرفتـار اختلاف 
آرا شـوند، بـر حـذر مـی‌دارد. گویـا احسـاس می‌کنـد کـه آنـان 
در پـی گرفتـن سـهم و غنیمـت تلاش‌هـای مردمـی بـرای رهایـی از 

اسـتبدادند:
دانی چه سبب شد که بود پیشۀ ما قرض

کردیم چو ما پیش‌روی را ز قفا قرض

ادبیات وهنر
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ریش زاهد، قلم منشی و فر افسر
حلقۀ حزب جوانان همه دام است این‌جا

می آزادی و وحدت نرسد از چه به ما؟
مستبد شیخ صفت دشمن جام است این‌جا.

)دیوان بلخی، 1388: 364(
ازایـن‌رو اسـت کـه شـعر بلخـی بیشـتر شـعر سیاسـی اسـت و 
طنـزی که در آن اسـتفاده شـده اسـت بـه عناصـری از مذهـب ریایی 
گـره خـورده اسـت؛ زیـرا مردمـان عصـر بلخـی سـاده و بی‌آلایـش 

بودنـد و بـه حـرف روحانیـان جاهـل و ریایی گـوش می‌سـپردند و 
زاهـدان ریایـی را بـدون شـناخت از واقعیت درونی آنـان، گرامی 
می‌داشـتند و دولتیـان نیـز بـا شـناختی کـه از قـدرت روحانیان و 

زاهـدان داشـتند، قـدرت خویـش را به مذهـب و عناصـر اعتقادی 
مـردم گـره می‌زدند؛ در چنیـن حالتی بلخـی با زبان مسـتقیم و گاهی 
طنـز ریـاکاران ایـن چنینـی را بـه طنـز می‌کشـد کـه می‌خواسـتند از 
زبـان مذهـب و از نیـروی اعتقاد مـردم به نفـع خویش اسـتفاده برند.

مقصودت از یروپ اگر وضع ظاهر است
از جام زهر، شهد مصفایت آرزوست.

)دیوان بلخی، 1388: 145 و 146(
یایی زهد ر

حاکمیـت در افغانسـتان همـواره حاکمیـت مذهبـی بوده اسـت. 
مذهـب  بـه  گونـه‌ای  بـه  همـواره  حکومت‌هـا  لامذهب‌تریـن  حتـا 
همـواره  مذهبیـان  کـه  اسـت  می‌داده‌انـد. چنیـن  بـاج  روحانیـت  و 
مالـی  بهره‌کشـی  آنـان  از  فراگیـر مردمـی  از جهـل  بـا سوءاسـتفاده 
می‌کردنـد و گاهـی عـزت، آبـرو و زندگی آنـان را به غـارت می‌بردند. 
در چنیـن شـرایطی شـهید بلخی، کـه ناظر بـر تناقض‌هـای کارکردی 
و رفتـاری مذهبـی و دینـی داخل نظام اجتماعی و سیاسـی و سـاختار 
حکومـت اسـت، متوجـه مذهبیان ریایی می‌شـود که با رفتـار زاهدانۀ 
دروغین‌شـان از مـردم مـال می‌سـتانند و آن‌هـا را به بردگی جسـمی و 
روحـی می‌کشـانند. بلخـی بـر ایـن رفتـار مذهبـی زاهدانه می‌تـازد و 
آنـان را بـا زبـان مسـتقیم و عریـان و گاهـی طنزی بـه نقد می‌کشـد و 

از آن بیـزاری می‌جویـد.

چنین است که مذهبیان 
همواره با سوءاستفاده از 

جهل فراگیر مردمی از آنان 
بهره‌کشی مالی می‌کردند و 

گاهی عزت، آبرو و زندگی 
آنان را به غارت می‌بردند. 

در چنین شرایطی 
شهید بلخی، که ناظر بر 
تناقض‌های کارکردی و 
رفتاری مذهبی و دینی 

داخل نظام اجتماعی و 
سیاسی و ساختار حکومت 

است، متوجه مذهبیان 
ریایی می‌شود که با رفتار 

زاهدانۀ دروغین‌شان از مردم 
مال می‌ستانند و آن‌ها را 

به بردگی جسمی و روحی 
می‌کشانند.
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در افغانسـتان باتوجـه بـه نابسـامانی‌های شـرایط سیاسـی و اجتماعی 
در طـی ۱۵۰ سـال اخیـر، بـدان توجـه درخوری شـده اسـت. در این 
میـان شـهید اسـماعیل بلخـی به علـت زندگـی در چنیـن دوره‌ای، از 
زبـان رسـای طنـز بـرای نقـد وضـع سیاسـی و اجتماعـی بهـره بـرده 
اسـت. تجربه‌هـای تلـخ سیاسـی و اجتماعـی از جملـه اسـتعمار و 
اسـتثمار مـردم، ظلم و سـتم عاملان سیاسـی، سـطحی‌نگری، باورها 
گاهی و حقـوق مردم  و سـنت‌های خرافـی، فقـر، کاهلـی، نادانـی، ناآ
مهم‌تریـن موضوعاتی‌انـد کـه شـاعر به آن‌ها توجه نشـان داده اسـت و 

آن‌هـا را بـا زبـان طنـزی بـه نقد کشـانده اسـت.
آزمـوده  را  بیـان طنـزی  قالب‌هـای مختلـف،  بلخـی در  شـهید 
اسـت کـه بیشـتر آن‌هـا در غـزل، مثنـوی و مسـمط ترجیعـی اسـت. 
ایشـان در زمینه‌هـای مختلـف اجتماعی، اخلاقی، تعلیمی، تفسـیری 
و سیاسـی انتقادی و یا تلفیقی از آن‌ها، شـعرهای طنز سـروده اسـت. 
»طعنـه«،  »کنایـه«،  شـاخص‌های  طنـز،  سبک‌شناسـی  دیـدگاه  از 
خصوصیـات  از  »اسـتعاره«  و  »مجـاز«  »افشـاگری«،  »تمسـخر«، 

اشـعار طنـز شـهید بلخـی بـه شـمار می‌روند.
منبع

دیـوان علامـه بلخـی، موسسـۀ فرهنگـی امیـد، کابـل: موسسـۀ 
.1388 امیـد،  فرهنگـی 

بلخـی برخـی از تابوهـای جامعۀ زمـان خود از قبیـل »صومعه«، 
»خانقـاه«، »محتسـب« و »شـحنه« که وابسـته بـه مذهب یا وابسـته 
بـه حکومـت بودنـد را هدف قـرار می‌دهد و با زبـان طنـز و کنایه، در 
مقابـل بسـیاری از کژروی‌هـا و انحراف‌هـا، موضع‌گیـری می‌کنـد و 

بـه اصلاح شـرایط می‌کوشـد.
اعمـاق  تـا  را  آسـیب‌ها  و  فسـادها  روزگاران،  ایـن  در  بلخـی 
می‌شناسـد و تالش می‌کنـد بـا نیش نقـد اجتماعـی آن‌ها را بشـکافد 
و بـا انتقاد و اصالح اجتماعی‌اش، راه درسـت را از میان تاریکی‌های 
گسـترده و فراگیـر بـاز کنـد. اگـر چند ایـن تلاش‌هـا در زمانۀ بسـته و 

پرخفقـان آن روز، کار آسـانی نبـوده اسـت.
راحتِ آزاده این‌جا رنج تحقیر است و بس

خواب نکبت‌بار اگر دیدیم، تعبیر است و بس
محتسب جز مرد دنیادار در این مُلک نیست
بی‌نوا هرجا زبان بگشاد، تکفیر است و بس.

)دیوان بلخی، 1388: 364(
نتیجه‌گیری

کـه  اسـت  ادبـی  انـواع  از  یکـی  اجتماعـی  و  سیاسـی  طنـز 
ناهنجاری‌هـا و کجی‌هـای جامعـه، بـه ویـژه رفتارهـای نامطلـوب، 
خودکامگـی و تمامیت‌خواهـی مراکـز قـدرت را بـه چالش می‌کشـد. 
ازایـن‌رو همیشـه مـورد توجـه شـاعران، ناقـدان و ادیبـان بوده اسـت. 

ادبیات وهنر
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آزادی،  بیگانه‌گرایـی،  منفعت‌طلبـی،  رشـوه،  و  اداری  فسـاد  نفـاق، 
وطن‌دوسـتی و غیـره بـوده اسـت.

شـهید بلخـی یکـی از شـاعران زبـان فارسـی اسـت کـه دربـارۀ 
مبـارزه بـا اسـتبداد آثـار بسـیار درخشـان و پرمحتوایی آفریده اسـت؛ 
زیـرا  او مبـارز راه آزادی و آزادگـی بـود، کـه تمـام عمـر گرانبهایـش را 
صـرف مبـارزه بـا سـتم کـرد و حتـی در زنـدان نیـز دسـت از مبـارزه 
بـر ضـد  بلخـی در محبـس »دهمزنـگ«،  برنداشـت. لحـن شـعر 
اسـتبداد شـاهی آتشـین‌تر شـد و در عمـل، ایـدۀ سـرور جویـا را در 

انتقـاد از شـعر بهـار تحقـق بخشـید.
وطن دوستی

یکـی از مضمون‌هـای پایـدار در اشـعار شـهید بلخـی مضمـون 
دیدگاه‌هـا  از  را  وطـن  او  اسـت.  آن  گوناگـون  جلوه‌هـای  در  وطـن 
و زاویه‌هـای گوناگـون سـتایش کـرده اسـت و فرزنـدان وطـن را بـه 
پاسداشـت ایـن گوهـر بی‌ماننـد و گران‌بهـا تشـویق و توظیـف کـرده 
اسـت. ایشـان بـرای بسـیاری از شـهرها و مفاخـر وطن ماننـد هرات، 
غزنـه، بامیـان و قندهـار و مفاخـر مادی و معنوی وطن شـعر سـروده 
اسـت. بـرای نمونـه در ایـن جـا شـعری را کـه بـرای هـرات باسـتان 

سـروده اسـت، آورده می‌شـود:
هرات

زادگاه نامور مردان هرات
شرق را گهوارۀ عرفان هرات
قرن‌ها از داروی دانش نمود

درد جهل خلق را درمان هرات
در دبستان فنون اشیا

بوده در معنی دبیرستان هرات
از فروغ رازی و جامی همی

صحن گیتی کرده نور افشان هرات
می‌توان از مدفن پیر هرات
همسری با قلۀ فاران هرات

این زمان هم می‌تواند پروراند
نخبه‌ها از نسل این انسان هرات

بوستانش داشت این خط بر جبین
قطعه‌ای از روضۀ رضوان هرات
از فلک آید به بارویش خطاب

ای مشید مکتب قرآن هرات
دارد از نیروی اعجاز ثبات

سحر استعمار را ثعبان هرات

اندیشه‌های سیاس
سیداسماعیل بلخی

)باتوجه به شعرهای‌ایشان(

 قنبرعلی تابش

دیباچه
شـهید سـید اسـماعیل بلخی یکی از برجسـته‌ترین شـاعران قرن 
بیسـتم افغانسـتان اسـت که در حوزۀ محتوایی و مضمونی درخشـش 
ویـژه‌ای در شـعرهایش از خویـش نشـان داده اسـت. او پیشـتاز طرح 
مضامیـن اجتماعـی جدیـد از قبیـل اسـتقلال، اسـتبداد، واگرایـی و 
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اسالم،  مبیـن  دیـن  وحدت‌خواهانـۀ  آموزه‌هـای  بـه  باتوجـه  را  مـا 
نـد: توجیه‌ناپذیرمی‌دا

چه ابتلا است که در هر بلاد می‌نگرم
نزاع مذهب و جنگ و نژاد می‌نگرم

به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشند
ز بهر تفرقه در اتحاد می‌نگرم

مگر نه جمله ز یک نسل پاک باباییم
تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم.

)بلخی، وب‌سایت(
مایـۀ  را  »اتـم«  عصـر  در  مذهبـی  جنگ‌هـای  بلخـی،  شـهید 
شـرمندگی و تأسـف می‌دانـد. او می‌گوید ایـن نوع نزاع‌هـای مذهبی 
و قومـی کـه در دیگـر قلمروهـای ایـن کرۀ خاکی، کهنه شـده اسـت؛ 
چـرا بـرای مـا یـک امـر جـدی و جدیـد تلقـی شـود!؟ می‌تـوان بـا 
روح زنده‌یـاد شـهید بلخـی همنـوا شـد کـه در عصـر ارتباطـات نیز، 
ایـن نزاع‌هـا هنـوز کشـف تـازه‌ای بـرای بسـیاری از روشـنفکران و 

سیاسـتمداران مـا تلقـی می‌شـود!
طبیعـی  پیامـد  کـه  اسـت  باورمنـد  درسـتی  بـه  بلخـی  شـهید 
این‌گونـه نزاع‌هـا، پناه‌بـردن بـه دام بیگانـگان و اسـتعمارگران اسـت. 
وقتـی از بـام و درِ جامعـۀ اسالمی، بـه جای رأفـت دینی و مواسـات 
اسالمی، نفـرت و خشـونت ببـارد؛ ثمرۀ آن، سـروری و صدرنشـینی 

بیگانـگان و اسـتثمارگران خواهـد بـود:
در عصر اتم همت ما جنگ مذاهب
شد کهنۀ دنیا، برِ ما رسم نوین است

از چیست برادر به برادر شده بدبین
وز چیست مسلمان به مسلمان پی کین است
این جمله مصائب ز نفاق است، نفاق است
تا هست چنان حال چنین بدتر از این است

از تفرقۀ ماست نگر دشمن قرآن
در مسند اسلام همی صدرنشین است.

 )بلخی، وب‌سایت(
فساد اداری

علامه شـهید سـید اسـماعیل بلخی، بسـیار بـا زبان تنـد و گزنده 
از رشوه‌سـتان و رشـوه‌دهنده انتقـاد می‌کنـد و ضمن اشـاره به اهمیت 
بیـان  نقـش فرهنـگ رشـوه‌دهی در رشـد فسـاد اداری، بـه درسـتی 
می‌کنـد کـه اقـدام بـه دسـت‌یابی بـه مقصـود از طریق رشـوه، نشـان 
اسـت.  هـردو  رشوه‌سـتان  فرومایگـی  و  ارباب‌رجـوع  فرومایگـی  از 
بلخـی شـهید در همیـن بیت بـه این مفهوم هم اشـاره دارد که رشـوت 
عالوه بـر نظـام اداری به فرهنـگ اجتماعی و سـطح وجـدان جمعی 
هـم مرتبـط اسـت. اگـر افـراد جامعـه افـراد فرهیختـه، حق‌شـناس و 
همـراه بـا عزت نفس باشـند، هرگز ما شـاهد فسـاد اداری و رشـوه، به 

صـورت گسـترده نخواهیـم بود.
گفتم که مگر مفتی و ملا نبود گفت

بلخیا دارد تمنا روز و شب
همتی از ملت افغان هرات.

استبداد
در اندیشـۀ اجتماعی ـ سیاسـی بلخی، اسـتبداد از جایگاه مهمی 
کـه باید بـا آن مبـارزه کـرد، برخوردار اسـت. شـهید بلخی، اسـتبداد 
را مانـع اساسـی آزادی و پیشـرفت و حتـی اتحـاد مـردم می‌دانـد. او 
معتقـد اسـت کـه بـدون اصالح زمامـدار جامعـه، نمی‌تـوان ترقـی 
کشـور و مـردم را انتظـار کشـید. بلخـی ریشـۀ بحـران کشـور را در 
حاکمیـت اسـتبدادی می‌دانـد. حاکمیتـی که بر اسـاس میـل یک فرد 

می‌شـود. اداره 
مِیِ آزادی و وحدت نرسد از چه به ما

مستبد شیخ‌صفت، دشمن جام است این‌جا
ما به سرمنزل مقصود چه‌سان راه بریم

راهزن، رهبر و خس‌دزد، امام است این‌جا
فکر مجموع در این قافله جز حیرت نیست

زانکه اندر کف یک فرد زمام است این‌جا
ما از این مدرسه ناکام روانیم چرا

کامجویان همه در جستن کام است این‌جا
بردگان سرخوش و آزاد به هر جا اما

ملتی بر در یک شخص غلام است این‌جا.
)بلخی، وب‌سایت(

علامه شـهید بلخی، اسـتبداد، جهل و ظلم را پیوسـته و ناگسسـته 
از هـم ارزیابـی می‌کنـد؛ یعنی در اندیشـۀ شـهید بلخی، اسـتبداد در 
بسـتر جهـل پدیـد می‌آیـد کـه بـه طـور طبیعـی میـوۀ ایـن درخـت، 

چیـزی جز ظلـم و سـتم نخواهـد بود.
جایگاه چه کسی را به کجا داد فلک

عدل و انصاف نگر کفۀ میزان امشب
جهل یا ظلم کنم نام و یا استبداد

گرنه این وحشت محض است چه عنوان امشب.
)بلخی، وب‌سایت(

شـهید بلخی در شـعری دیگر، شـیخ را به عنوان نیـروی قضایی و 
مشـروعیت‌بخش سـتم‌های شـاه و نیز شـحنه را کـه بـازوی اجرایی و 
شالق و تازیانۀ دسـت شـاه، محسـوب می‌شـود؛ بلا و بحران جامعه 

می‌کند: تلقـی 
بلخیا! شاه بلا، شحنه بلا، شیخ بلا

از سر خلق مگر جمع بلا برخیزند.
)بلخی، وب‌سایت(

واگرایی و نفاق
نفـاق  و  اختالف  از  اشـعارش،  از  بسـیاری  در  بلخـی  شـهید 
شـهید،  متفکـر  ایـن  اسـت.  داده  سـر  شـکوه  اسالمی  جوامـع  در 
جنگ‌هـای فرقـه‌ای و قومـی موجـود در جوامع اسالمی و نیز کشـور 

ادبیات وهنر
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انسـان مهربـان، یـک انسـان درنده‌خـو و بی‌رحـم می‌سـازد. به حدی 
کـه بـر هیـچ‌ کـس از خویـش و بیگانـه رحـم نمی‌کنـد:

هم فرق برادر شکند، هم دل فرزند
زشتی خصال بشر از علت جهل است.

)بلخی، وب‌سایت(
بیگانه‌گرایی

علامـه سـید اسـماعیل بلخـی اتکا بـه بیگانـگان را زیبنـدۀ ملت 
کیـد می‌کند کـه راه‌حل‌هـا و راه‌کارهای عالج درد و  مـا نمی‌دانـد و تأ
نیز نسـخۀ پیشـرفت و ترقی کشـور باید از جنس همین سـامان باشـد 

و رنـگ و بـوی همیـن بوم و بر را داشـته باشـد:
وب دیگران، بلخی!

َ
زیب قامت ما نیست ث

از گیاه این بوستان، جامه باف، در بر کن!
)بلخی، وب‌سایت(

پـاس  بـه  کـه  می‌خواهـد  وطـن  جوانـان  از  بلخـی،  شـهید 
پرورش‌یافتـن در آغـوش مـام وطـن، بـه ایـن مـادر شـفقتی انجـام 
دهیـد. بـه نظـر علامـه، بزرگ‌تریـن شـفقت ایـن اسـت کـه از اعتماد 
و اتـکا بـه بیگانـگان بپرهیزید و بـه خـود و توانایی‌های خـود مراجعه 

: کنید
ای جوان! وطن داده است پرورش به آغوشت

شکر این جوانی‌ها! شفقتی به مادر کن!
شیشه ز اجنبی شرم است، باده‌نوش وحدت را

آب تاک خود بِفشر، قلب پاک، ساغر کن!
 )بلخی، و بسایت(

استقلال‌خواهی
شـهید سـید اسـماعیل بلخی، یکی از مبارزان نسـتوه راه استقلال 
وطـن مـا بـود. ایـن متفکـر شـهید در شـعری بـا ردیـف اسـتقلال که 
آن را تقدیـم بـه شـهدای وطـن کرده اسـت، اسـتقلال را با جـان و دل 
می‌سـتاید. شـهید بلخـی اسـتقلال را مایـۀ آسـایش جان و سـربلندی 
هـر انسـان می‌دانـد و معتقد اسـت کـه پیشـرفت و آبادانی وطـن تنها 
در سـایۀ اسـتقلال ممکن اسـت. اسـتقلالی که در پرتو خون شـهیدان 
پدیـد می‌آیـد، می‌توانـد باعث رونـق و شـکوفایی خاک و دیار شـود:

مایۀ آسایش جان، خون و استقلال ما
سرخی رخسار جانان، خون و استقلال ما

گر وطن شد سبز و خرم می‌سزد چون می‌زند
بر رگ اشجار دوران، خون و استقلال ما
نعره‌ها در ابر فروردین هویدا کرد و هم
غرشی در رودباران، خون و استقلال ما
بین که با هر ساله بیداد خزان و داغ دل

جز مشت خر مفت‌خور و رشوه‌ستان کو
از رشوه‌ده احمق تا رشوه‌ستان راهی است

آری که امید دون، بر درگه دون باید.
)بلخی، وب‌سایت(

بی‌دانشی و جهل
کـه  مخصوصـی  ژرف‌اندیشـی  بـا  هـم  بلخـی  شـهید  زنده‌یـاد 
داشـت، بی‌دانشـی و جهـل را همیشـه نکوهـش می‌کرد و آن را منشـأ 
بسـیاری از نا‌بسـامانی‌های سیاسـی ـ اجتماعـی ملت ما، می‌دانسـت 

و آن را بـرای هـر انسـانی، مایـۀ ننـگ و سرشکسـتگی می‌پنداشـت:
بلخیا! بی‌دانشی ننگ است، ننگ

دعوی دانشوری ننگِ دگر.
شـهید بلخـی در شـعری دیگـر، بسـیار رسـاتر و صریح‌تـر بـه 
اشـاره  بشـر  سرشـت  و  سرنوشـت  در  بی‌دانشـی  آثـار  و  پیامدهـا 
 نیـک اسـت؛ اما 

ً
می‌کنـد. او می‌سـراید بـا این‌کـه سرشـت بشـر ذاتـا

در اثـر نادانـی همین سرشـت نیک به سرشـت بد تبدیل می‌شـود و از 
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شماره دوم

)بلخی، 1368(
منفعت‌طلبی

بلخـی معتقـد اسـت که سودجسـتن شـخصی از مردم، بـه معنی 
نهـی  بلخـی، کسـی کـه می‌خواهـد  بـه عقیـدۀ  کفـن‌دزدی اسـت. 
از منکـر کنـد، نخسـت بایـد خـود و رفتـارش را »عیـن معـروف« و 
نیـک بسـازد، بعـد دیگـران را از بدی‌هـا نهـی کند. بـه نظـر بلخی، تا 
فرزنـدان وطـن کاخ حـرص و آز را در نهـاد خود ویران نسـازند، قصر 

آرزوهـای مـا آبـاد نخواهد شـد:
سود خویش از این ملت، معنی کفن‌دزدی است

خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کن
خواهی ار شود آباد، قصر آرزوی ما

کاخ حرص ویران ساز، آز را محقر کن
)بلخی، و بسایت(

منابع و مآخذ
چـاپ  بلخـی،  دیـوان   ،)1368( سیداسـماعیل؛  بلخـی،   .1

حسـینی جمال‌الدیـن  سـید  نشـراتی  ارگان  تهـران،  نخسـت، 
بلخی، سید اسماعیل؛ )بلخی، وب‌سایت(
blogfa.com.http://www.balchi313

لاله را بنمود خندان، خون و استقلال ما
کرد بالا از دل گلزار و طرف جویبار

نغمه و بانگ هزاران، خون و استقلال ما
تیز بین با چشم معنی، ای ادیب تیزبین!

می‌چکد از ابر نیسان، خون و استقلال ما.
و  زندگـی  کشـاکش  در  کـه  اسـت  باورمنـد  بلخـی  شـهید 
میدان‌هـای نبـرد بـا متجـاوزان و زیاده‌خواهـان، آزادی تنهـا در سـایۀ 
خـون و اسـتقلال پدیـد آمدنـی اسـت. او عرصـۀ حیـات بشـر را بـه 
میـدان مسـابقه بـرای تصاحـب آزادی تشـبیه می‌کند و اضافـه می‌کند 
کـه شمشـیر آزادی را از چنـگ حریفـان بـا شـاهین خـون و اسـتقلال 

می‌تـوان بـه چنـگ آورد.
طعمۀ شمشیر آزادی چو شاهین در نبرد

برد از چنگ حریفان خون و استقلال ما.
شـهید بلخـی، اسـتقلال را بـه خـار مغیلانـی تشـبیه می‌کنـد کـه 
لحظـه لحظه به چشـم احـول اسـتعمارگران و اسـتثمارچیان می‌خلد؛ 
از سـوی دیگـر، عـدم اسـتقلال را یـک نـوع اسـارت می‌پنـدارد که با 
ایمـان و عـزت فـرد مؤمـن، قابـل جمـع نیسـت. او معتقـد اسـت که 

یـک مسـلمان پیرو قـرآن بایـد از اسـتقلال برخوردار باشـد.
خصم احول‌بین استعمار را هر دم به چشم

می‌زند خار مغیلان، خون و استقلال ما
با اسارت نیست در ایمان، نشان آبرو

قوت و نیروی ایمان، خون و استقلال ما
پیرو احکام قرآنیم و باشد از یقین

حامی احکام قرآن، خون و استقلال ما
ما مسلمانیم و از راه اخوت بوده است

پشت‌گرم هر مسلمان، خون و استقلال ما
باشد از راه شرف ز امروز تا پایان دهر

با عدو مشت و گریبان، خون و استقلال ما
عاقبت بلخی تو را هم ساخت در مکتب ز شوق

عندلیب‌آسا غزل‌خوان، خون و استقلال ما.
آزادی

علامه شـهید سـید اسـماعیل بلخی، یکی از مصلحـان و مبارزان 
پاک‌بـاز یـک قرن اخیر کشـور اسـت. او هـم در جای‌جای اشـعارش 
بـر اهمیـت خـود و پـرورش توانایی‌هـای فـردی و جمعـی خویـش، 
کیـد کرده اسـت.  بـرای رسـیدن بـه جامعـۀ سـعادتمند و مترقـی تأ
بلخـی در شـعری، بـه دسـت آوردن آزادی مطلـق را مشـروط بـه 
عشـق و لـوازم آن می‌دانـد. لـوازم مـورد نظـر شـاعر در این‌جـا، 
ایثـار، فـداکاری و خودگـذری اسـت کـه می‌توانـد باعـث بهبـود 

وضـع جمعـی و فـردی یـک جامعه شـود:
صید آزادی مطلق نشود جز به کسی

که به جز عشق ز هر نیک و بدی آزاد است.

ادبیات وهنر
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ذلـت و خفـت، سـتم‌کاری و مظلومیـت ندهنـد، بـا شـجاعت تمـام 
در برابـر بی‌عدالتـی و نابرابـری، بردگـی و بندگـی و ظلـم و اسـتبداد 

یستند:  با
 آزاده و ذلت هیهات! فلک سفله ز من کرده تمنای عجب

)بلخی، 1388: 129(
حتـا آن‌جـا کـه می‌خواهد پندی بـه مخاطبانش بدهد، پشـت این 
پنـدش نیـز نوعـی اعتراض پنهـان اسـت. اعتـراض بر آن‌هایی اسـت 
کـه در گرداب سـیاه مظلومیت غرق‌اند و از مـرداب گندیدۀ جهل آب 
می‌خورنـد، هـوای آلودۀ تقدیـر را تنفـس می‌کنند، از شـب‌مانده‌های 
کم‌جرئتـی شـکم‌های واماندۀ‌شـان را پـر می‌کننـد. جرئت گسـتاخی 
و نـه گفتـن در مقابـل سرنوشـت محتـوم را به خـود نمی‌دهنـد و هرگز 
سـعی هـم نمی‌کننـد تا چـراغ دانایـی را در ایـوان‌ ذهن‌شـان بیفروزند 
و آب تـازۀ شـجاعت را در حوضچـۀ خانه‌های‌شـان بریزنـد یـا هرگـز 
نمی‌خواهنـد در مرغزارهـای خوش‌آب‌وهـوای سـعی و تالش قـدم 

بزننـد و از شـور و شـیرینی اعتراض لـذت ببرند:
اختلاف شیخ و صوفی علت واماندگی است
پای همت بسته،‌ می‌گوید کاین تقدیر ماست

جز قفای کور رفتن علتی دیگر نداشت
 این فلاکت‌ها که می‌بینی گریبان‌گیر ماست

... گر متاع خانه را بردن مقصر دزد بود
 خانه را بی‌پاسبان ماندن دگر تقصیر ماست.

)بلخی، 1388: 133(

شاعر معترض
 عصمت الطاف

چکیده
راه  بلخـی  شـهید  غزل‌هـای  بـازار  و  کوچـه  در  خواننـده  وقتـی 
مـی‌ِرود و می‌خواهـد از میـان کالاهای عرضه شـدۀ بلخـی مواد مورد 
ضرورتـش را بگیـرد، در کنـار کالاهـای دینـی، اخلاقـی، پندواندرز، 
انسان‌دوسـتی، عشـق و محبـت، کالای »اعتـراض« را نیـز بـه شـکل 
مکـرر و پی‌درپی در بیشـر دکان‌های شـعر او می‌بینـد. کم‌ترین غزلی 
را در دیـوان بلخـی می‌تـوان دریافـت کـه در آن بـه شـکلی از اشـکال 
ایـن کالا بـه نمایـش گذاشـته نشـده باشـد و ایـن معنـا تبلـور نیافتـه 
باشـد. اعتـراض بـه شـیوه‌های گوناگـون و بـا لباس‌هـای رنگارنگ از 
پشـتِ ویترین‌هـای بیت‌هـای دکان بلخـی خودنمایـی می‌کنـد. ایـن 
نوشـته در پـی آن اسـت تا گونه‌هـای اعتراض بلخـی را علیه کسـان یا 

چیزهـا بـرای خوانندگان شـعر بلخـی بازگوید.
کلید واژه‌ها: اعتراض، نابسامانی، ظالم، ستم‌دیده، تقدیر. 

»اعتـراض« شـهید بلخـی در غزل‌هایش بـر ضد نابسـامانی‌های 
چـون اسـتبداد، تبعیـض، جهل و خرافات اسـت که محیـط زندگی او 

را فـرا گرفتـه‌ بودنـد و هم‌نوعان او را نشـانه رفتـه بودند:
دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام

 رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا.
)بلخی، 1388: 105( 

»اعتـراض« او علیـه سـتم‌گران، جبـاران، چاپنـدگان و متعصبـان 
اسـت؛ آن‌هایـی کـه همـواره روی گـردۀ مـردم سـوار بوده‌انـد و شـیرۀ 
جان‌شـان را بـا نیرنگ‌هـای متفـاوت کشـیده‌اند و خون رگ‌های‌شـان 

را بـه گونه‌هـای مختلـف و اشـکال متفـاوت چشـیده‌اند: 
ما به سر منزل مقصود چسان راه بریم؟

 راهزن، رهبر و خس‌دزد، امام است این‌جا.
)بلخی، 1388: 105(

 ایـن »اعتـراض« زمینـۀ این را نیز فراهـم کرده بود که از یکسـو به 
تعبیـر علـی شـریعتی اصحـاب زر، امـت زور و صاحبان تزویـر را به 
رعایـت عدالـت و برابری، انسان‌دوسـتی و هم‌دیگرپذیـری بخواهد و 
از سـوی دیگر سـتم‌دیدگان، دردمنـدان، چاپیده‌شـدگان و مظلومان را 
بـه حرکت و ایسـتادن، بـه مبارزه و دفـاع از حق، به اتحـاد و تلاش ... 
بخواهـد. از آن‌هـا بخواهد کـه راه درخشـان حسـین)ع( را در بیداری 
و شـجاعت، در دادخواهـی و ظلم‌سـتیزی دنبـال کننـد، هرگـز تـن به 
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2.  یکـی دیگـر از اعتراض‌هـای بلخـی، علیـه خاموشـی مردمی 
اسـت کـه بی‌هیچ دادخواهـی‌ و اعتراضی تسـلیم جور جبـاران و ظلم 
ظالمـان شـده‌اند، گـردن روی چوبـۀ قتلـگاه گذاشـته‌اند، منتظر فرود 
آمـدن شمشـیر سـتم‌گران نشسـته‌اند. به خود حـق و جرئـت کم‌ترین 
فریـاد دادخواهانـه‌ای را هـم  نمی‌دهند. همت گسـتاخی و شـجاعت 
نـه گفتـن را در وجـود خـود سـربریده‌اند و سبک‌سـرانه و خفتانـه بـر 

مـرگ آن‌هـا گریـه می‌کنند: 
خواری و ذلت گرفت جای شجاعت، چنان

 نام شجاعت از این صفحۀ قاموس رفت.
)بلخی، 1388: 158( 

اسـتبدادگران  و  اگـر چـه سـتم‌کاران  کـه  اسـت  معتقـد  بلخـی   
تقصیرکارنـد و کم‌کار، و سـتم‌کاری‌ها و استبدادهای‌شـان کارهایی‌اند 
نابخشـودنی، امـا مردم سـتم‌پذیر و تاخت‌وتاز شـده خودشـان هم در 
ایـن میـان بی‌گناه و بی‌نقش نیسـتند. سـکوت و تن دادن به سرنوشـت 
دردآور و ذلیلانـه کـه اربابـان سـتم و قدرتمنـدان ظالم برای‌شـان رقم 
می‌زننـد و تحمیـل می‌کننـد، خـود جفـای دیگری اسـت کـه کمتر از 
جفـای اصحـاب فرعـون و هم‌کیشـان قارون نیسـت. مهر سـکوت بر 
لب له‌شـدگان، در واقع گذاشـتن سـنگ روی دیوار ظلم و سـتمکاری 
ا‌سـت و کمـک بـه معمـاران خودخواهـی اسـت کـه آرمـان بـه پایان 

اعتراض‌های بلخی
1.  یکـی از اعتراض‌هـای بـزرگ بلخـی که همواره در شـعرهایش 
ناراضـی  و  معتـرض  شـاعر  عنـوان  بـه  را  او  و  می‌کنـد  خودنمایـی 
و  سـتم‌کاران  از  اعتـراض  می‌کنـد،  معرفـی  زمانـش  اوضـاع  از 
ستم‌گری‌های‌شـان اسـت کـه در بـالا نیـز بـدان اشـاره‌‌ای رفـت. او 
ایـن اعتراضـش را گاهـی بـا یـادآوری از ظلـم ظالمـان و زمانـی بـا 
بیـان نابسـامانی‌های روزگارش بیـان می‌کنـد. در کنـار انتقـاد از ایـن 
را مسـلمان  کـه خـود  قـدرت  از اصحـاب  بی‌دادگـری  و  سـتم‌گری 
از عـدل  پـر  از زمان‌هـای  یـادی  و رهـرو دیـن اسالم می‌پندارنـد، 
ستم‌پیشـۀ  حاکمـان  بـرای  گویـی  کـه  می‌کنـد  اسالم  صـدر  داد  و 

کنـد: معرفـی  الگـو  می‌خواهـد  هـم‌روزگارش 
پر کرده یکی بانک خود از خون ضعیفان

 در بانک دل دیگری خون جگر افتاد.
)بلخی، 1388: 167(

بی‌دادگری‌هـای  بـه  وقتـی  ایـن غزلـش می‌گویـد کـه  ادامـۀ  در 
دسـت‌اندرکاران حکومـت فکـر می‌کـردم، بـه تاریـخ پـر از عـدل و 
داد عمـر و علـی برخـوردم؛ علـی کـه حتـا حاضـر نبـود یـک شـکم 
سـیر نـان جـو بخـورد؛ زیرا می‌ترسـید کـه در شـهری که گرسـنگان و 
تهی‌دسـتان و بیچـارگان آن هـم کـم نیسـتند، سـیر خـوردن از نان جو 

هـم او را مرتکـب ظلـم کند: 
یارب، چه شد آن عدل که در اول اسلام

  از هیبت او ولوله در بحر و بر افتاد.
)بلخی، 1388: 167(

امـا بـر عکـس بـه خودخواهی‌هـا و نفس‌پرسـتی‌های قدرتمندان 
در  هـم  انسـانی  حسـی  کم‌تریـن  دیگـر  می‌بینـد،  کـه  خـود  زمـان 
وجـود آن‌هـا نمی‌بینـد. نـه تنهـا بـه خاطـر دیگـران گرسـنه نمی‌مانند 
و از سـرمایۀ خـود بـه فقیـران و بیچـارگان هدیـه نمی‌کننـد کـه گنج و 
سـرمایۀ انبان‌شـان نیـز از سـرمایۀ مردم‌اند کـه آن‌ها ماننـد اژدها روی 

خوابیده‌انـد: آن 
از نان جوین سیر نمی‌خورد و همی‌گفت

 هر کس که کند ظلم، به تحت سقر افتاد. 
)بلخی، 1388: 167(

ایـن اعتـراض او تنهـا بـه دولـت کـه خـود زیـر پرچـم آن زندگی 
و  بنیان‌کـن  جنگ‌هـای  از  او  نمی‌مانـد.  محـدود  هـم  می‌کنـد، 
خانمان‌سـوز دو جنـگ جهانـی و پیامدهـای ناگوار آن بـر زندگی 
و  ملـل  کارکـرد سـازمان  اسـت،  کـرده  یـاد  انسـان‌های جهـان 
نیـز زیـر سـوال  طـرف‌داران حقـوق بشـر و صلـح و آرامـش را 

می‌بـرد:
چون تو نخفتی به ناز، می‌مکند رخنه‌ای

دزد در این کاروان، ای ملل متحد.
)بلخی، 1388: 168( 

ادبیات وهنر
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بیـدار و هشـیار زندگـی کننـد. او می‌گویـد حتـا اگـر این‌هـا از دادن 
حقوق‌شـان سـرباز زننـد، در صورتـی کـه مـردم پی‌گیر آن باشـند، راه 
بیـرون رفـت و راه نجاتـی ندارنـد. هرگـز نمی‌تواننـد حقـوق مـردم را 
انـکار کننـد. بـه بـاور بلخـی زمانـی کـه خرمنـی بی‌صاحب باشـد، 

پیـدا اسـت کـه خیلی‌هـا بـه طمـع آن دنـدان تیـز می‌کنند.
نیـز  هم‌روزگارانـش  و  هم‌نسالن  از  تنهـا  او  ترتیـب  همیـن  بـه 
شـکایت نمی‌کنـد؛ بلکـه بـر خاموشـی نسـل‌نو نیـز خـرده می‌گیـرد 
و آن‌هـا را بـه بیـداری دعـوت می‌کنـد و بـه سـوی روشـن‌گری و نـور 
می‌خواهدشـان. می‌خواهـد کـه همت به خـرج بدهند و بـا ذکاوت و 
بیـداری تمـام جهـان پیرامـون و افعی‌هـای زهراگین آن را بـه دقت زیر 
نظـر بگیرنـد. نگذارنـد کـه این افعی‌هـا به او و هم‌نوعان‌شـان آسـیب 

برسـانند و زندگی‌شـان را قربانـی غریـزۀ زخم‌رسـانی کننـد:
در پیچ و شکنج دهر، نومید نباید شد

 مردانه در این وادی، با شور و نوا باشید.
)بلخی، 1388: 184(

3.  شـهید بلخـی بـا آن کـه خـود یـک مبلـغ دیـن اسـت و همـۀ 
گفته‌هـا و سـخنانش را می‌خواهـد توجیـه دینـی کنـد، یـا بـه عبـارت 
دیگـر تمـام حرف و حدیث‌های او از سرچشـمۀ دین، قـرآن، احادیث 
و روایـات دینـی آب می‌خورنـد، بـا آن هـم نـگاه بدبینانـه‌ای نسـبت 
بـه شـیخ و زاهـد دارد. نگاهـی کـه تنهـا می‌تـوان در نـگاه ژرف‌نگـر 
رنـد شـیراز و غزلیـات او مشـاهده کـرد. خواننـده فکـر می‌کنـد ایـن 
بدبینـی هـم زمانـی چهره می‌نمایـد که او سـعی می‌کند در اشـعارش 
بـه شـکل عارف پـاک‌دل و سـالک پاک‌نفس ظاهر شـود و پـای جای 
پـای بلبـل خوش‌آواز دری‌گوی شـیراز بگـذارد، در حالی کـه میان آن 

دو تفاوت‌هـای بسـیار اسـت:
تا نشان از شیخ و تزویر است، ما و جام می

 صلح ممکن نیست، هر سو طعنه و تکفیر هست
)بلخی، 1388: 149(

 یا: صوفی به کار شرع خلل کرد از ریا
 اما ز مکر و خدعه، به می اتهام شد.

)بلخی، 1388: 184(
زاهـد  و  شـیخ  بـر  همـواره  لسـان‌الغیب  ماننـد  نیـز  بلخـی   
مقدس‌مـآب می‌تـازد و جهان‌بینـی دینـی، ظاهرپرسـتی ریاکارانه 

می‌دانـد:  مـردود  را  آن‌هـا  عوام‌فریبانـۀ  عبادت‌هـای  و 
سجده کن بر خاک زندان،‌ بلخیا، کز راه شیخ

 با غرور بی‌گناهی در گناهان رفتن است.
)بلخی، 1388: 139( 

در برابـر ایـن چهـرۀ منفی در شـعر بلخـی چهرۀ مثبتـی نیز وجود 

بلخـی،  بـاور  بـه  می‌پروراننـد.  سـر  در  را  اسـتبداد  بنـای  رسـاندن 
سـکوت کـردن در برابـر بی‌عدالتی‌هـا و نابرابری‌ها نیز شـریک شـدن 
در جـرم و ظلـم و یـاری ظالمـان در سـتمکاری ا‌سـت و ایـن، تیـز 
کـردن دندان‌هـای گـرگ و شمشـیر قاتالن اسـت بـرای دریده شـدن 
و در خـون غلطیـدن انسـان‌های بیشـتر. چشم‌پوشـی و نادیده‌گرفتـن 
خیانـت خیانـت‌کاران و بلند نکردن صدای اعتـراض در حقیقت دادن 
چـراغ به دسـت دزدی اسـت که شـب‌هنگام خواهش گوهـر و یاقوت 
خـواب را از چشـمان بیمـارش ربـوده اسـت و تـا دروازۀ صاحـب زر 
کشـانیده اسـت. بلخـی تنهـا راه نجـات از ایـن وضعیت را بیـداری و 

گاهـی می‌دانـد:  آ
در بیابان طلب جویده باشد

 عاقبت راهی به جایی بوده است؛
 نردبان کاخ مقصد کوشش است
 نارسی درس رسایی بوده است 

)بلخی، 1388: 140(
 او می‌خواهـد نسـل‌نو چشـمان ذهن‌شـان را بگشـایند و دنیـای  
پیرامـون خـود را عمیـق و دقیق به تماشـا بنشـینند، رفتارهـای آدم‌های 
زندگـی  خونخـوار،  گـرگان  برابـر  در  و  بگیرنـد  ذره‌بیـن  زیـر  را  آن 
گوسـفندی اختیـار نکننـد. او مـردم را به مبـارزه کردن و ایسـتادن و نه 
گفتـن تشـویق می‌کنـد. او وقتـی در برابر سـکوت و ظلم‌پذیری نسـل 

جدیـد طاقتـش تـاق می‌شـود، می‌گویـد:
مرا جام دل از این یاد، خون است
عروس وصل را داماد، خون است

لب شیرین دهد بر کوهکن پند
که مزد تیشۀ فرهاد، خون است

)بلخی، 1388: 138(
هم‌چنیـن نسـل نـو را نیز بـه بیـداری و بصیـرت دعـوت می‌کند، 

رسـالتی بـر گـردن آن‌هـا می‌نهند:
پدران عقده به دل رفت که شاید به شتاب

 نسل آیندۀ ما عقده‌گشا برخیزند
مدد ای همت و توفیق، که این قافله هم

 هم‌چو طفلان نوآموز به پا برخیزند
)بلخی، 1388: 193(

هم‌چنـان او خفتـگان روزگارش را بـه بیـداری دعـوت می‌کند، از 
آن‌هـا سـعی و کوشـش می‌خواهد: 

بی اثر نیست بلی، کوشش افراد، ولی
ای خوش آن روز که جمعیت ما برخیزند

کاروان رفت، به افلاک دیگر باز رسید
 نشد آن لحظه که این قوم، زجا بر خیزند 

)بلخی، 1388: 193(
بلخـی یـادآور می‌شـود کـه اسـتبدادگران و مسـتبدان نمی‌تواننـد 
کـه ظلـم و خیانـت کننـد و نمی‌تواننـد حقوق انسـانی مـردم را نادیده 
بگیرنـد، اگـر مـردم خـود نیـز در پـی ایـن حق‌شـان باشـند و همـواره 
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 از شیخ چو وحدت نشنیدیم، از آن روی
 هر روز در این مدرسه آشوب دیگر هست

)بلخی، 1388: 148(
محرم خلوت‌سرای دوست، نبوَد خودپرست

 شیخ و زاهد زان سبب در آن سرا بیگانه بود. 
)بلخی، 1388: 199(

4. چیـز دیگـری که همـواره بلخی در شـعرهای خود بـدان تاخته 
اسـت، مسـئلۀ بـاور بـه تقدیر اسـت و این هـم از آن جای سرچشـمه 
می‌گیـرد کـه آدم‌هـای هـم‌دورۀ بلخـی هیـچ کنشـی بـه خاطـر تغییـر 
زندگـی سیاسـی اجتماعی‌شـان از خـود نشـان نمی‌داده‌انـد و همـه 
چیـز را تعریـف شـده در سرنوشـت یـا تقدیر خویـش می‌انگاشـتند؛ 
امـا بلخـی همـواره آن را در شـعرهایش رد کرده اسـت، مانع و سـدی 
در سـر راه رشـد علمـی و پیشـرفت فرهنگی مـردم فرورفته تـا خرخره 

در ظلـم و بی‌عدالتـی، نابسـامانی و محنـت‌ می‌دانـد: 
یک قدم کوته نمی‌گردد ره این کاروان

 تا به غفلت‌گاه ما افسانۀ تقدیر هست. 
)بلخی، 1388: 149(

5. اعتـراض دیگـری کـه در شـعرهای بلخـی توجه خواننـده را به 
خـود می‌خواند، دنیادوسـتی و دل‌بسـتن به زندگی این جهانی اسـت. 
دنیادوسـتی درسـت اسـت که از یک سـو آدم‌ها را به تلاش و کوشـش 
وادار می‌کنـد؛ امـا از سـوی دیگـر غفلت‌آورنـده نیـز اسـت؛ غفلـت 
از انسـان‌ها و مسـئولیت‌های انسـانی، اخلاقـی و دینـی، غفلـت از 
خداونـد. بـه بـاور بلخی این دنیـا دار آسـایش و آرامش نیسـت؛ بلکه 
دار رنـج اسـت و ناکامـی، دار تلخ‌کامـی اسـت و شـوربختی. پـس 
آن‌هایـی کـه عمرشـان را برای گِـرد کردن مـال دنیا به خاطـر آرامش و 

آسـایش، کار بیهـوده‌ای می‌کنند:
کام دل از این دهر، چه جویی؟ که پس از کام

ناکامی و صد محنت دلکوب دگر هست.
)بلخی، 1388: 148(

دیـد بلخـی در ایـن شـعرها بـه گونـه‌ای اسـت کـه آدم‌هـا در این 
دنیـا باقـی نیسـتند و ایـن دنیـا پـل گـذر اسـت که بـا رنج و شـکنجه، 
بـا شـوربختی و محنـت همـراه اسـت. آد‌هـا با بـر دوش کشـیدن بار 
گـران زندگـی سـعی می‌کننـد کـه ایـن جاویدانگـی را در عالـم دیگر 
تحقـق ببخشـند. او بـاور دارد کـه هر وضعیتـی ماندگار نیسـت؛ بلکه 
دورۀ افـول آن نیـز فـرا می‌رسـد. شـاید می‌خواهـد بگویـد کـه بـه این 
دنیـا و منظره‌هـا و تعلق‌هـای آن دل مبندیـد کـه روزی همـۀ این‌هـا را 
رهـا کـرده، بـه جایـی خواهیـد رفت  که بـه بـاور او دل‌خوشـی و رنج 

آن ابدی اسـت: 
تا که بر رخسار گلشن صبغۀ تغییر هست

هر بهار نوجوانی را خزان پیر هست
زندگی را آزمودستیم، جز کاخ جنون

 نوبت تخریب دارد هر کجا تعمیر هست. 
)بلخی، 1388: 149(

دارد کـه او نیـز ماننـد حافـظ همـواره رفتـار و کـردار او را تأییـد کـرده 
اسـت، بـا او همنوایـی می‌کند: 

ساقی تو جام بر کف و جانی به لب بیا
خوش‌تر ز درگۀ تو محل وقود نیست.

مرگی چو مرگ زاهد و صوفی نخواستم
بی‌زخم تیغ، مردۀ ما را نمود نیست

)بلخی، 1388: 153( 
 در بیشتر غزلیات او می‌بینیم که دو چهره وجود دارد:

 یکـی شـیخ، زاهـد، محتسـب و واعـظ اسـت و دیگـری رنـد و 
روزه  و  دعاکردن‌هـا  و  نمازخواندن‌هـا  خاطـر  بـه  اولـی  کـه  سـاقی 
گرفتن‌هـای ریاکارانـه‌اش از دیـد بلخـی ناخـوب و دومـی بـه خاطـر 
داشـتن درون پـاک و کارهـای خالـی از فریـب و ریـا شـخصیت قابل 
احتـرام و سـتودنی اسـت؛ اولی اهل دیر و مسـجد اسـت که بـا قرآن، 
دعـا و نمـاز سـر و کار دارد و می‌خواهـد خـاک در چشـم خلایـق 
جهـان بزنـد و سـود خـود را ببـرد و دومـی اهـل خرابـات و میخانـه 
اسـت کـه با باده، شـراب، جـام، خم، بـزم و پیمانه سـروکار دارد 
کـه فقـط و فقـط بـه فکـر خدایش اسـت. بلخـی این هـردو را در 
خدابـاوری و خداجویـی، امـا به شـکل متفاوت یکـی می‌داند. او 

فکـر می‌کنـد کـه راه ایـن دو یکی اسـت:
گر خرابات مغان، گر مسجد و میخانه بود

منظر چشم خلایق چهرۀ جانانه بود
)بلخی، 1388: 198(
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هم‌چنـان از دیـد بلخـی راه دیگـر بیرون رفـت از ایـن وضعیت و 
راه بـه پشـت زدن عامالن نفـاق و تفاوت، بـه دانایی و بینایی رسـیدن 
مـردم اسـت؛ راهـی کـه پیـش از این نیـز انسـان‌ها را از دام سـتم‌گران 

نجـات داده اسـت، آن‌هـا را به خوش‌بختی رسـانیده‌ اسـت:
جفا و فتنۀ ضحاک را که بر هم زد؟

درفش کاوۀ ایران به غیر علم نبود
هنوز مکتب سقراط و هم فلاطون است

رقاء و شهرت یونان به غیر علم نبود. 
)بلخی، 1388: 189(

بـه همیـن ترتیـب، بلخـی عـدم صلـح و امنیـت و عـدم همدلـی 
و  فتنه‌انگیـزان  سـوی  از  کـه  می‌دانـد  فتنه‌هایـی  در  را  مـردم  میـان 

می‌شـود:  انداختـه  تزویرگـران  و  چاپلوسـان 
شاه و رعیت به امن و صلح توان زیست

 فتنۀ ارباب و میر اگر بگذارند
حاجت کشور به قرض غیر نیفتد
 رشوه‌ده و رشوه‌گیر اگر بگذارند

ما و تو را جنگ نیست بر سر مذهب
مفتی و ملا و پیر اگر بگذارند
خانه به یغما نمی‌دهیم ولیکن

این همه دزد دلیر اگر بگذارند.
)بلخی، 1388: 129(

بـاری، ایـن مثال‌هـا و مثال‌هـای زیـاد دیگـری کـه می‌تـوان در 
غزلیـات بلخـی یافـت، همـه گـواه بـر این‌انـد کـه انگشـت انتقـاد او 
علیـه حکومـت، شـیخ و مردم بـوده اسـت. عمل‌کرد همـان مردمی را 
مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت که یـا در برابر سرنوشـت خود مسـئول و 
حسـاس نبوده‌انـد یـا خـود را چارپالق در دامـن تقدیر رهـا کرده‌اند، 
دسـت سـعی و تلاش، اسـتعداد و اختیار را از پشـت بسـته‌اند؛ همان 
مردمـی کـه ناپایـداری زندگـی را از یـاد برده‌انـد، بـا چنـگ و دنـدان 
بـه دنیـا و منفعت‌هـای آن چسـبیده‌اند و کرامـت انسـانی انسـان‌ها 
را زیـر پـا کرده‌انـد، بـه خاطـر منفعت‌هـای خـود آن‌هـا را یـا حقیـر 
شـمرده‌اند یـا به جـان هـم انداخته‌اند تـا از نعمت آرامش و سـعادت 

بـه دور باشـند. بـا در نظرداشـت ایـن نمونه‌هـا اسـت کـه می‌توان 
گفـت کـه بلخـی در شـعرهای خـود یـک شـاعر معترض اسـت 
آدم‌هـای  از  زمانـی  و  می‌نالـد  روزگارش  اوضـاع  از  گاهـی  کـه 

چاپلـوس، فریـب‌کار و بی‌عرضـۀ آن شـکایت دارد.
منبع

دیـوان بلخـی، تهیـه و تنظیـم موسسـۀ فرهنگـی امیـد، تابسـتان 
.1388

در این ماتم‌سرا بی‌اشک نبود دیده‌ای هرگز 
یکی از بی‌کسی، دیگر ز بیداد کسان گرید.

)بلخی، 1388: 206(
6. موضـوع دیگـری کـه همـواره ذهـن بلخـی را مـی‌آزرد، نبـود 
یک‌پارچگـی، همدلـی و همرنگـی میـان مردم افغانسـتان بود. شـاید 
ریشـۀ ایـن نفـاق و شـوربختی در شـوره‌زار سیاسـت‌مداران نااهـل و 

اسـتفاده‌جو و متعصـب می‌رسـید کـه حتـم دارم می‌رسـید: 
از چیست برادر به برادر شده بدبین؟

 وز چیست مسلمان به مسلمان پی کین است؟       
از تفرقۀ ماست نگر دشمن قرآن

در مسند اسلام همی صدرنشین است
)بلخی، 1388: 139(

بلخـی طبـق عادتـش راه بیـرون رفـت نیز از ایـن بن‌بسـت را ارائه 
می‌کنـد و می‌گویـد: 

خود چارۀ این درد بود مهر و مواسات
 اقبال و سیادت پی وحدت به یقین است

اسلام نداده است به ما فرق نژادی
 هستیم برادر، چه به جاپان، چه به چین است.

)بلخی، 1388: 139(
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کشـورهای اسالمی را بـه رسـمیت بشناسـد و نجـات جامعۀ اسالمی 
را در وحـدت و اتحـاد مسـلمین می‌دانـد و از مسـلمانان می‌خواهـد 
کـه بـرای رسـیدن بـه اسـتقلال و اسـترداد باهـم وحـدت و اتحـاد کنند 
تـا از ایـن طریـق دسـت کشـورهای اسـتعمارگر کوتاه شـده و خودشـان 

سرنوشـت خویـش را بـه دسـت گیرند.
واژه‌هـای کلیـدی: علامـه بلخـی، آزادی، اسـتقلال، شـعر علامه 

. بلخی
مقدمه

 آزادی از مفاهیـم و اصطلاحاتـی اسـت کـه در ادبیـات سیاسـی 
بـرای  آن  از  سیاسـت‌مداران  و  اسـت  داشـته  کاربـرد  بیشـتر  معاصـر 
بـه دسـت آوردن قـدرت و زعامـت مـردم بیش‌تریـن سـود را در ایـن 
عصـر برده‌انـد و به‌ویـژه در کشـورهایی کـه فضـای سیاسـی بسـته، بـر 
آن حاکـم اسـت و مـردم از نعمـت آزادی برخـوردار نیسـتند. رهبـران 
سیاسـی و سیاستمداران‌شـان، آزادی و آزادی‌خواهـی را شـعار خود قرار 
داده‌انـد. آزادی کـه از حقـوق ذاتـی و فطـری بشـر اسـت از بـدو تولـد 
بشـر تا اکنـون، به معنـی واقعـی کلمه از ایـن نعمت خـدادادی خویش 
اسـتفاده نکـرده اسـت و امـروز هم از ایـن نعمت ذاتـی و فطری خویش 
به‌تمام‌معنـا اسـتفاده نمی‌توانـد؛ ولـی بشـر در دوره‌های گوناگـون تاریخ 
از آزادی و آزادی‌خواهـی سـخن گفتـه‌ اسـت و به‌خصـوص انسـان‌های 
امـروز از آزادی بیشـتر سـخن می‌گوینـد و آزادی می‌خواهنـد و همـه 
فریادگـر آزادی‌انـد؛ ولـی تعریـف بشـر تاکنـون از واژۀ مقـدس آزادی 

متفـاوت اسـت و هریـک آزادی را بـه شـکلی تعبیـر می‌کنـد.
واژۀ آزادی در ادبیـات پارسـی بـه معنـی رهایـی، اختیـار، حریـت، 
قـدرت عمل و تـرک عمل، قـدرت انتخـاب، آزادی و آزاده بودن اسـت. 
در فرهنـگ سـخن، واژۀ آزادی را چنیـن معنـی کـرده اسـت: »آزادی بـه 
معنـی رهـا بـودن از قیدوبند، نبـودن مانع یا مزاحـم برای انجـام کاری، 
امـکان عملـی کـردن خواسـت مـا بـه‌ صـورت فـردی یـا جمعـی اقدام 
بـه  و  بـدون دخالـت دیگران.«)انـوری،1390: ج 1: 89(  انتخـاب  و 
‌اصطالح آزادی عبـارت از برخـورداری مـردم از حـق تعییـن و تبییـن 
سرنوشـت خـود، در چارچـوب قانـون مـورد قبـول اکثریـت، از طریـق 
مشـارکت آنـان در انتخـاب زمامـداران، نظارت بـر عملکـرد حاکمان و 
انتقـاد از آنـان هسـت )جعفـری، 1374: 30-34( یـا بـه‌ عبارت‌دیگـر 
آزادی عبـارت اسـت از قـدرت اختیـار انجـام آن‌چـه کسـی خواسـته 
باشـد، فـارغ از مداخلۀ دیگران انجـام دهد. )کوئینتـن،1371: 245( یا 
آزادی زیـر تسـلط دیگـران قرار نگرفتن اسـت تا اعمـال ارادۀ خویش. به 
تعبیـر دیگـر آزادی قـرار نـدادن ارادۀ دیگران تحت سـلطۀ ارادۀ ما اسـت 
)روسـو، 1358: 239( و درمجمـوع می‌توان گفـت آزادی انجام اعمال 
گاهـی در چـوکات  و تعییـن سرنوشـت خویـش بـاارادۀ خـود از روی آ

قانـون همه‌پذیـر و فراگیـر اسـت.
 واژۀ مقـدس آزادی در ادبیـات پارسـی به‌ویـژه در ادبیـات معاصـر 
پارسـی دری بیشـتر منعکس‌شـده اسـت و بـزرگان و شـاعران ایـن زبان 
نه‌تنهـا کـه ایـن واژۀ پـاک را وصـف و سـتایش کرده‌انـد؛ بلکـه موضوع 
و  می‌دهنـد  تشـکیل  آزادی‌خواهـی  و  آزادی  نیـز  را  کلام‌شـان  جـان  و 
به‌وسـیلۀ هنـر زبانـی خویـش آزادی را وصـف و بیـان کرده‌انـد و مـردم 

در شعر علامه بلخی
 حسن‌علی مهجور

چکیده
علامـه بلخـی از شـاعران و مبـارزان بزرگ معاصر کشـور ما اسـت 
کـه بـرای نجـات مـردم از فضـای تنـگ اسـتبداد، ظلـم و مهیاکـردن 
فضـای آزادی بـرای زندگـی بشـر و هم‌وطنـان خویـش مبارزه کـرد و در 
ایـن راه جـان خویـش را از دسـت داد. علامـه بلخـی در شـعر خویـش 
نـدای آزادی، آزادی‌خواهـی را سـر داده اسـت. آزادی و آزادگـی یکـی از 
محتـوای اصلـی شـعر علامـه بلخـی را شـکل می‌دهـد. آزادی عقیده، 
فکـر، بیـان و اسـتقلال از ایده‌هـای آزادی در شـعر علامـه بلخـی 
اسـت. او بـا زبان صریـح و آشـکار این‌گونـه آزادی‌ها را بـرای همه 
خواسـتار اسـت و بـرای رسـیدن مـردم بـه ایـن آزادی‌هـا از همـۀ 
مـردم و بـه خصـوص از هم‌وطنانـش می‌خواهـد کـه دسـت بـه مبـارزه 
بزننـد و علیـه ظلـم و اسـتبداد و خودکامگـی قیـام کننـد. بـه بـاور او بـا 
هـراس و تـرس ممکـن نیسـت بـه آزادی و آزادگی رسـید. علامـه بلخی 
از ملل‌متحـد می‌خواهـد کـه چـون دیگـر کشـورها اسـتقلال جوامـع و 

ادبیات وهنر
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جلـد اول و دوم، 1363، رهبـر آزادی، 1387، خـروش آزادی، 1364 
و... یـاد کـرد. )بلخـی، 1387: 193-202( و هم‌چنیـن پایان‌نامه‌های 
زیـادی در دانشـگاه‌های افغانسـتان دربـارۀ علامـه بلخـی و اندیشـۀ او 
نوشـته ‌شـده‌اند، که دربارۀ اندیشـۀ آزادی در کلام او توجه نشـده اسـت 
و نگارنـده در ایـن نوشـته انـواع آزادی را در شـعر علامه بلخـی به بحث 
و بررسـی گرفتـه‌ اسـت و در این نوشـته تلاش شـده اسـت تـا گونه‌های 
آزادی کـه شـهید بلخـی در اشـعارش به آن‌هـا پرداخته اسـت و موضوع 
و مضمـون کلام او را تشـکیل می‌دهنـد، شناسـایی و معرفـی شـوند تـا 

باشـد کـه حـق آن شـهید راه آزادی و آزادی‌خواهی ادا شـده باشـد. 
 استقلال

 آزادی واژه‌ای اسـت کـه بـه مفاهیـم گوناگونی اشـاره دارد و یکی از 
مفاهیم که آزادی به آن اشـاره دارد، اسـتقلال اسـت و اسـتقلال که بیشتر 
در آزاد بـودن کشـورها، در برنامه‌هـای کلان و بزرگ بیرونی‌شـان مطرح 
می‌شـود و ایـن نوع آزادی اسـت کـه یک کشـور و دولـت در برنامه‌های 
سیاسـی و اجتماعـی‌اش، این‌کـه تابـع کشـور و یـا ملتـی دیگر نباشـد، 
مطـرح می‌کنـد و اسـتقلال عبـارت اسـت از: »در تصمیمـات یـا رفتار 
خـود تابـع دسـتور یـا خواسـت دیگـران نبودن، داشـتن حـق یـا توانایی 
داشـتن  عمـل  آزادی  بـودن،  مسـتقل  کارهـا،  ادارۀ  در  تصمیم‌گیـری 
کشـوری در وضع و اجـرای قوانیـن و فعالیت‌های اقتصـادی، اجتماعی 

و سیاسـی مربـوط به خـود.« )انـوری، 1390: 386(. 
علامـه بلخـی در شـعرش خواسـتار اسـتقلال کشـورهای اسالمی 
اسـت و ضمن کشـورهای اسالمی برای سـرزمین خودش نیز خواستار 
اسـتقلال اسـت و ازنظـر او جامعـۀ اسالمی در سراسـر جهـان در اثـر 
نـزاع و کشـمکش‌های داخلی‌شـان و دسـت‌درازی‌های بیرونـی بیگانـه 
در بسـتر نفـاق و تفرقه‌هـای مذهبـی دچار بحـران و جنگ‌هـای داخلی 
شـده‌اند و تعـدادی از کشـورهای اسالمی بـه ایـن دلیـل اسـتقلال و 
آزادی خویـش را از دسـت‌داده‌اند و یـا شـماری از کشـورهای اسالمی 
در  غیرمسـتقیم  صـورت  بـه‌  یـا  شـده‌اند  مسـتعمره  مسـتقیم  به‌طـور 
قـرار  شـرقی  و  غربـی  کشـورهای  و  زمـان  ابرقدرت‌هـای  اسـتعمار 
داشـته‌اند و دارنـد و در تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی 
و اجتماعی‌شـان دسـت‌باز نداشـته‌اند و همیشـه کشـورهای مسـلط در 
میـل  بـه  مطابـق  و  کرده‌انـد  مداخلـه  بزرگ‌شـان  سیاسـت‌گذاری‌های 

خویـش در کشـورها و جامعـۀ اسالمی سیاسـت‌گذاری کرده‌انـد و 
دکتریـن سیاسـت خارجـی جامعۀ اسالمی را طوری تهیـه کرده‌اند 
مانـع وحـدت  کـه  اسـت  باشـند. چنیـن  نفـع خودشـان  بـه  کـه 

متأسـفانه  هـم  اکنـون  و  شـده‌اند  اسالمی  جامعـۀ  یک‌پارچگـی  و 
کشـورهای اسالمی زیادی دارای استقلال نیسـتند و برنامه‌های کوچک 
و بزرگ‌شـان را بـه خواسـت قدرت‌هـای هم‌جـوار و قدرت‌هـای جهانی 
می‌ریزنـد و مـردم و دولت‌های‌شـان در سیاسـت‌گذاری‌های خویـش 

را بـه آزادی و آزادگـی دعـوت کرده‌انـد و یکـی از موضوعـات ادبیـات 
ضـد اسـتبداد و خودکامگـی را در ادبیـات پارسـی دری آزادی‌خواهـی 
شـکل می‌دهـد و یکـی از بزرگان سیاسـی، رهبر مدبر و شـاعر برجسـتۀ 
معاصر ادبیات پارسـی، علامه سـید اسـماعیل بلخی اسـت که در کلام 

پرمحتـوا و شـعرش وصـف آزادی و آزادگـی پرداختـه اسـت.
 آزادی و آزادی‌خواهـی از شـعارهای اساسـی زندگی او بـود و او در 
زمانـی از آزادی و آزادگـی سـخن می‌گفـت، کـه بـه زبـان آوردن کلمـۀ 
»آزادی« خـود جـرم پنداشـته می‌شـد و او در همچون عصـری از آزادی 
آزادی‌خـواه  آزادی‌خواهـی سـخن می‌رانـد و خـود ازجملـه رهبـران  و 
کشـور مـا بـود و بـرای نجات مـردم از زیـر یـوغ اسـتبداد و خودکامگی 
در حیـات خویـش بـه مبـارزه پرداخـت تـا بتوانـد مـردم را نجـات دهد 
مـردم  بـرای  را  آزادی  و  را شکسـته  دوران  آن  بسـتۀ سیاسـی  و فضـای 
ستم‌کشـیدۀ خویـش بـه ارمغـان بیـاورد، ایـن مبـارزه باعث شـد، خود 
راهـی زندان‌هـای مخـوف حکومـت شـاهی آن‌وقـت شـود و از نعمـت 
آزادی بـرای چندیـن سـال محروم شـد و در زندان‌های نمنـاک و مخوف 
ظاهـر شـاه نیـز دسـت از مبـارزه برنداشـت و بـا زبـان شـعر بـه مبـارزۀ 
خویـش ادامـه داد و پـس از رهایـی از زنـدان در راه مبـارزۀ خویـش 
بـرای آزادی مـردم، از جـام آزادی شـربت شـهادت را بـر او نوشـاندند 
کـه از زمـان شـهادت ایـن پیـر ستم‌سـتیز تـا امـروز افـکار و کلام او 
مـورد بررسـی پژوهشـگران و دوسـتداران اندیشـۀ او قرارگرفتـه اسـت، 
کـه می‌تـوان به‌طـور نمونـه از پژوهش‌هـای کـه حـول کلام و اندیشـه او 
صـورت گرفتـه اسـت، چنین یـادآور شـد: سـمینارهایی در بزرگداشـت 
 در سـالگرد 

ً
علامـه بلخـی برگـزار می‌شـد، کـه ایـن سـمینارها معمـولا

شـهادت او برگزار شـده اسـت کـه می‌تـوان از سـمینارهای: اولین کنگرۀ 
دومیـن  و   1366 سـال  در  بلخـی  علامـه  شـهید  فرهنگـی  ـ  سیاسـی 
کنگـرۀ سیاسـی فرهنگـی در تهـران از طـرف سـازمان نصـر و هم‌چنین 
سـمینار تجلیل از بیست‌و‌سـومین سـالگرد شـهادت علامه بلخی سـال 
1370 در بلخـاب بـه ابتـکار شـورای حزب وحدت اسالمی، سـومین 
کنگـرۀ بررسـی شـخصیت و افـکار سـال 1371 بـه کوشـش شـورای 
حـزب وحـدت اسالمی در مـزار شـریف و سـمینار بررسـی افـکار و 
اندیشـه‌های شـهید علامـه سـال 1372 در مشـهد یاد کـرد و همین‌طور 
را  ویژه‌نامه‌هایـی  بلخـی  اندیشـه‌های علامـه  و هـواداران  علاقه‌منـدان 
نیـز نشـر کرده‌انـد، کـه می‌تـوان از ویژه‌نامه‌هـای: یـادوارۀ شـهید سـید 
اسـماعیل بلخی از طرف شـورای سـازمان نصر در تهران، سـال 1368، 
سـید اسـماعیل بلخـی سـفیر آزادی، سـید حسـن احمدی‌نـژاد بلخابی 
بـه حمایـت سـازمان تبلیغـات اسالمی، تهـران سـال 1374، ویژه‌نامۀ 
مجلـۀ پیـام مسـتضعفین، سـازمان نصر شـمارۀ 57-58 سـال 1365 و 
مجلۀ حبل‌الله، شـمارۀ 25 سـال سـوم، ارشاد النسوان، شـمارۀ 11 سال 
اول، پیام وجدان شـمارۀ 139 سـال سـوم، شـاهد یاران شـمارۀ 64 سال 
1389 و... یادکـرد و هم‌چنیـن کتاب‌هایـی که دربارۀ علامه بلخی نشـر 
شـده اسـت، از دیوان بلخی، جلد اول، ارگان نشـراتی سـید جمال‌الدین 
حسـینی، تهـران 1368، دیـوان بلخـی بـه کوشـش مظفـری، هاشـمی، 
علـوی نژاد و محمدکاظـم کاظمی، 1381، فریادهـای جاویدان، 1361 
و سـتارۀ شـب دیجـور، 1383 و سـفیر آزادی 1374، مشـعل توحیـد، 
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جملۀ اسناد ما در کف جاسوس رفت.
 )بلخی، 1368: 158(

رهایـی  خواهـان  خویـش  پرمحتـوای  اشـعار  در  بلخـی  علامـه   
جوامـع اسالمی از قیدوبندهـای کشـورها و جوامع بیگانه شـده اسـت 
کشـورهای  گـردن  بـه  کـه  را  سلطۀ‌شـان  حلقـۀ  می‌خواهـد  آنـان  از  و 
اسالمی و مسـلمین انداخته‌انـد، از گـردن مسـلمین بردارنـد و بـرای 
دسـت‌یابی جوامـع اسالمی بـه اسـتقلال و اسـترداد، ایـن پرسـش‌ها را 
در شـعر خویـش مطـرح و از جامعه‌های دیگر می‌پرسـد: چـرا جوامع و 
کشـورهای دیگر بعد از جنگ دوم جهانی به اسـتقلال و آزادی رسـیدند 
و جوامـع و کشـورهای اسالمی از ایـن نعمـت محـروم شـدند؟ و چـرا 
در اسـتقلال و آزادی جوامـع و سـرزمین مسـلمین بهانه‌تراشـی شـده 
اسـت و تأخیـر صورت گرفته اسـت؟ درواقـع علامه بلخی بـا طرح این 
پرسـش‌ها از کشـورهای ابرقـدرت می‌خواهـد کـه دسـت از اسـتعمار 
جامعه‌هـای اسالمی بکشـند و از ملل‌متحـد می‌خواهـد کـه اسـتقلال 
کشـورهای اسالمی را بـه رسـمیت بشناسـد و هم‌زمـان بـا طـرح ایـن 
پرسـش از کشـورهای اسالمی می‌خواهـد کـه اسـتقلال خویـش را بـه 

بیاورند: دسـت 
جنگ دوم از سنن، بس ملک‌ها آزاد کرد

ازچه‌رو در فرض ما امروز و فردا می‌شود؟ 
)بلخی، 1368: 68(

بـرای  را  اسالمی  کشـورهای  اسـتقلال  نداشـتن  بلخـی  علامـه   
مسـلمین ننـگ و عـار می‌دانـد و از مسـلمین می‌خواهـد کـه بـا تیـغ 
وحـدت، اتفاق، همت و غیرت، ریسـمان اسـارت را ببرند و کشـورهای 
اسالمی را از چنـگ کشـورهای دیگر نجـات بدهند و اسـتقلال جوامع 
اسالمی را بگیرند و حفظ کنند و همان عزت و سـربلندی صدر اسالم 
را دوبـاره بـه مسـلمین برگردانند و ازنظر او مسـلمین با وحـدت و اتفاق 
می‌تواننـد پیکرهـای جـدا و دورافتـادۀ جوامـع مسـلمین را بـه جامعـۀ 

اسالمی پیونـد دهنـد و به ترقـی، توسـعه، پیشـرفت و ثبات برسـانند:
ای مسلمانان عالم! این‌همه ننگ شماست

ورنه بر قرآن و بر مسجد چه پروا می‌شود
ای خدا جویان باهمت! خدا را، همتی
عود اجلال و سمرقند و بخارا می‌شود
صد هزاران مسجد و قرآن اسیر اجنبی
یارب، استرداد این خیل اسرا می‌شود

با سلاح اتفاق و همتی و جنبشی
رفع ننگ و عار و تجدید مزایا می‌شود

الجزیر! بر شهیدانت ز ما بادا سلام
غم مخور، حال تو، بهتر از ملایا می‌شود

ای صبا! برگو ز زندان با مسلمانان چین
درد هجران شمایان هم مداوا می‌شود.

 )بلخی، 1368: 69-68(
 آزادی عقیده

 انسـان را می‌شـود مانـع شـد کـه کاری را نکنـد و یـا چیـز نگوید؛ 
ولـی نمی‌تـوان مانع شـد کـه فکـر نکند و بـه چیزی کـه به نظر خـود او 

اسـتقلال ندارنـد و نمی‌تواننـد برنامه‌هـای بیرونـی خویـش را طـوری 
بریزنـد کـه بـه وحـدت جامعـۀ اسالمی  منجر شـود؛ هرچنـد تعدادی 
از کشـورهای اسالمی تالش کرده‌انـد کـه بحران‌هـای داخلی‌شـان را 
حـل کننـد و بـه اسـتقلال دسـت یابنـد؛ ولی متأسـفانه تـا امروز بـه این 
را  داخلی‌شـان  بحران‌هـای  نتوانسـته‌اند  و  نرسـیده‌اند  خواست‌شـان 
مدیریـت کننـد و جامعـۀ اسالمی را از ایـن وضعیـت و حالت اسـفبار 
نجـات بدهنـد و بـه اتحاد دسـت یابند و اسـتقلال و آزادی را بـه ارمغان 

آورنـد و دسـت سـلطه‌گران و اسـتعمارگران را کوتـاه کننـد.
ایـدۀ مهـم شـعر  آزادی و اسـتقلال جوامـع اسالمی موضـوع و   
علامـه بلخـی را تشـکیل می‌دهند؛ چنین اسـت که یکـی از موضوعات 
زیـرا  اسـت؛  اسالمی  جامعـۀ  اسـتقلال  بلخـی  علامـه  شـعر  مهـم 
اسـتقلال‌خواهی از محتـوای اصلـی شـعر علامه بلخی اسـت. بـه باور 
علامـه بلخـی نفـاق، تفرقـه و نبود وحـدت در بیـن مسـلمانان و حیله و 
مکر دشـمنان اسالم باعث شده اسـت تا بعضی از کشـورهای اسلامی 
استقلال‌شـان را از دسـت‌ بدهنـد و در سیاست‌گذاری‌های‌شـان بـه 
کشـورهای دیگـر پنـاه ببرنـد و از کشـورهای بیگانـه، بـه خصوص 
قدرت‌هـای بـزرگ جهـان خواسـتار کمـک شـوند و ایـن خواسـت 
بعضـی کشـورها و جامعه‌هـای اسالمی باعث شـده اسـت که همۀ 

اسـناد جهـان اسالم و تمـدن اسالمی به دسـت آنـان بیفتند:
وای، مسلمان مگر وحدت ایمان نداشت

گاه پی انگلیس، گه به درِ روس رفت
حیلۀ خصم عنود وحدت ما را ربود

ادبیات وهنر
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و بـه دسـت آوردن آن از هیچ‌گونـه سـعی و تالش دریـغ نمی‌ورزنـد و 
بلخـی ایـن موضـوع را بـا اشـاره بـه داسـتان منصـور حلاج در شـعرش 
بیـان می‌کنـد. منصور بـه دلیل بیـان عقیده و بـاورش بر سـر دار می‌رود 
و بـر دار و حتـی در از دسـت دادن جـان خـود نیـز از عقیـده و بـاورش 
نمی‌گـذرد و بـر سـر دار هـم بـا صـدای بلنـد »اناالحـق« می‌گویـد. 
منصـور حالج به ایـن عقیده و باور رسـیده بـود و برای از دسـت ندادن 
ایمـان و بـاورش از جـان می‌گـذرد و از عقیـدۀ خود نمی‌گـذرد و تحت 

جبـر و شـکنجه عقیـده خویـش را تغییـر نمی‌دهد:
دار، از لب منصور نیفکند اناالحق
آری که به آزادمنش، دار چه پروا؟

سرهاست در این راه بسی، گر سرما هم
شد خاک ره خانۀ خمار، چه پروا؟

)بلخی، 1368: 111(
 آزادی فکری

 انسـان یگانـه موجـودی اسـت کـه دارای عقـل و خـرد اسـت که به‌ 
وسـیلۀ آن پدیده‌هـا را می‌شناسـد و مجهـولات را کشـف می‌کنـد و 
در مـورد امـور، مسـائل و پدیده‌هـا فکـر می‌کنـد و نتیجـۀ فکـرش 
را در جامعـه بیـان می‌کنـد و نشـر می‌کنـد و یـا بـا عقـل اسـت کـه 

انسـان، خـوب را از بـد یـا مفیـد را از مضـر تمیـز می‌دهـد و از هـم 
جـدا می‌کنـد و چیزهـای خـوب و مفیـد را برای خـود انتخـاب می‌کند 
و بـه دیگـر هم نوعـان خویش معرفـی می‌کند و انسـان یگانـه موجودی 
اسـت کـه حـق دارد تـا بـدون هیچ‌گونـه قیدوبنـدی در مـورد مسـائل و 

درسـت اسـت عقیـده و بـاور نداشـته باشـد و بـه ایـن دلیل دین اسالم 
ـرَاهَ 

ْ
 اِک

َ
آزادی عقیـده را بـه رسـمیت می‌شناسـد کـه مصـداق آن آیـۀ »ل

یـنِ« اسـت )البقـره: ۲۵۶(؛ بـه ایـن معنـی کـه در اسالم از آن‌ 
ّ

فِـی الدِ
جهـت کـه عقیـدۀ قابل اجبـار و اکـراه نیسـت، آزادی عقیده وجـود دارد 

)مطهـری،1379، ج 1: 80(. 
آزادی عقیـده از حقـوق اساسـی و خـدادادی بشـر اسـت و یکی از 
گونه‌هـای آزادی انسـان، همیـن آزادی عقیـده و اندیشـه اسـت کـه در 
روزگار معاصـر دانشـمندان و اندیشـمندان زیـادی حـول آزادی عقیده به 
تحقیـق و پژوهـش پرداخته‌انـد و تعریف‌هایـی را ارائـه داده‌انـد کـه بـه 

ذکـر چنـد تعریـف از آن در این‌جـا بسـنده می‌شـود:
 آزادی عقیده عبارت اسـت از: »آزادی انسـان در انتخاب و داشـتن 
هـر نـوع اندیشـۀ مذهبـی، سیاسـی و علمـی« )گلمـن، 1389: 67( یا 
»عبـارت اسـت از این‌کـه هر شـخصی، هـر فکـری اعـم از اجتماعی، 
فلسـفی، سیاسـی، یـا مذهبـی کـه می‌پسـندند و یـا آن را عیـن حقیقت 
می‌پنـدارد، آزادانـه انتخـاب کنـد، بی‌آن‌کـه بـا نگرانـی، بیـم و تجـاوز 
مواجـه شـود و بـه معنـای آزادی انسـان در انتخـاب و داشـتن هـر نـوع 
عقیـده اسـت.« )گلمـن، 1389: 68( و یـا »آدمـی در جامعـه می‌تواند 
و   )291  :1393 )تابـش،  دارد.«  ابـراز  را  خـود  عقایـد  و  اندیشـه‌ها 
انسـان  و  اسـت  داده  آزادی عقیـده  انسـان  بـرای  نیـز  متعـال  خداونـد 
را مجبـور بـه پذیـرش دیـن و عقیـدۀ خـاص نکـرده اسـت و بـه انسـان 
صلاحیـت گزینـش دیـن و عقیـده را داده اسـت و بـه آنـان راه درسـت و 
نادرسـت را معرفی کرده اسـت و انسـان را آزاد گذاشـته اسـت و اختیار 
 

َ
داده اسـت کـه کـدام راه را در زندگـی انتخـاب کنـد و می‌فرمایـد: »ل
« )البقـره: ۲۵۶( و آزادی  ـیَّ

َ
غ

ْ
 مِـنَ ال

ُ
ـد

ُ
ش ـنَ الرَّ بَیَّ

َ
 ت

ْ
ـد

َ
یـنِ ق

ّ
ـرَاهَ فِـی الدِ

ْ
اِک

عقیـده و اندیشـه از محتویـات شـعر علامه بلخی اسـت و از نظر علامه 
بلخـی هـر فرد بشـر بـا اسـتفاده از آزادی عقیـده، مذهب و دیـن را که به 
نظـر او درسـت و پسـندیده اسـت، انتخـاب کنـد و بـه ایـن دلیـل یکی 

دیـن اسالم و دیگـری مسـیحیت را بـرای خـود گزیده اسـت:
گوش تمام شهر سوی یک آواز نیست

این به اذان گوش داد و آن پی ناقوس رفت.
 )بلخی،1368: 158(

 بـه نظـر بلخی مردم پنـد و وعظ هر خطیـب را نمی‌پذیرنـد، عقیده 
و بـاوری کـه بـه نظـر خودشـان درسـت و صحیح‌انـد، قبـول می‌‌‌کننـد 
و بـه آن عمـل می‌کننـد و از واعـظ می‌خواهنـد کـه نرنجـد؛ زیـرا هـر 
فـرد یـا گـروه عقیـده و بـاور خـود را دارند یـا که خودشـان می‌پسـندند، 
می‌پذیرنـد و هـر عقیـده و بـاوری را قبـول نمی‌کننـد و پیـروی از هـر 

عقیـده و بـاوری را نمی‌پسـندند:
واعظ! نشوی رنجه چوپندت نپذیریم

ما لهجۀ ارباب مقالات شناسیم
هرگز نروم از پی هر صاحب آواز

باب کرم و وقت مناجات شناسیم.
 )بلخی، 1368: 278(

 صاحبـان عقیـده و اندیشـه برای حفـظ آزادی عقیده و اندیشـه‌اش، 
از هیچ‌گونـه تهدیـد و قیدوبنـدی نمی‌هراسـند و برای داشـتن این آزادی 
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و  شـده‌اند  آزادی  نعمـت  از  محـروم  انسـان‌های  بـرای  فکـری  آزادی 
ازجملـه علامـه بلخـی در شـعرش خواسـتار آزادی فکـری برای انسـان 
اسـت و آزادی فکـری یکـی از اندیشـه‌ها و ایده‌هـای مهـم شـعر علامه 
بلخـی اسـت و بـرای بشـر و بـه خصوص مـردم کشـور ما کـه از نعمت 
آزادی فکـری محـروم هسـتند و پرنـدۀ فکر بلندپـرواز مردم را سـتمگران 
و ظالمـان در قفـس نگـه‌ داشـته‌اند، در شـعرش خواهـان آزادی فکـری 

می‌شـود:
ای جوان، هشدار کائن جا رشد فکر آزاد نیست

تیغ جوهردار ما خوابیده در زنگ است و بس.
 )بلخی، 1368: 222(

انسـان با داشـتن تفکر و تعقل توانسـته اسـت فضاها را تسـخیر کند 
و بـه خواسـته‌ها و آرزوهـای خـود نائـل آیـد و از نظـر بلخـی در عصـر 
تمـدن و بـه تعبیـر خـودش در قـرن مشعشـع افـراد و ملـت سـرزمین ما 
حـق علـم و تفکـر را نداشـته‌اند و در ایـن سـرزمین فکـر کـردن، سـعی 
ورزیـدن ممنـوع اسـت و حـق ابـراز تفکـر را کسـی نـدارد، مثـل ‌این‌که 

ایـن سـرزمین محبـس و زندان فکر و اسـتعداد بشـر اسـت:
 علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع

آن‌چه در شرع حلال است، حرام است این‌جا.
)بلخی، 1368: 105(

شمع شعور بر کف و هر سو روند خلق
اذن بروز فکر منور به جیب کیست؟

)بلخی، 1368: 182(
سهم ما هیچ شد از قرن مشعشع، »بلخی«

امـور دنیـا و مـاورای دنیـا فکر کنـد یا فکر خویـش را در جامعۀ انسـانی 
تبلیـغ کنـد و آشـکار کنـد و خداوند بزرگ برای انسـان حـق آزادی تفکر 
را داده اسـت تـا حـول هر موضـوع و امور فکـر کند، نتیجـۀ فکر خویش 
را بیـان یـا پنهـان کنـد یا به آن عمـل کند. این آزادی انسـان از آیۀ هشـتم 
ـرًو 

َّ
ک

َ
ـمْ یَتَف

َ
وَل

َ
سـورۀ مبـارک روم برداشـت می‌شـود، کـه می‌فرمایـد: »ا

 وَمَـا بَیْنَهُمـا«، ترجمـه: 
ُ

رْض
َ ْ
ـمّوّاتِ وَال ـقَّ اللـهُ السَّ

َ
ل

َ
سِـهِمْ مَـا خ

ُ
نْف

َ
فِـی ا

)آیـا آنـان با خود نیندیشـیده‌اند کـه خداوند، آسـمان‌ها و زمیـن و آن‌چه 
را میـان آن دو اسـت جـز بـر اسـاس حـق و زمان‌بنـدی معیـن نیافریـده 
اسـت.( و آزادی فکـری کـه در مقابـل آزادی تـن قـرار دارد و در بعد غیر 
جسـمانی مطـرح اسـت، از گونه‌هـای دیگـر آزادی انسـان اسـت که در 
جوامـع امـروزی خیلـی مطرح اسـت و تعـدادی زیادی از پژوهشـگران 
دربـارۀ آن پژوهش‌هایـی کرده‌انـد و بـا ایـن عنـوان تحقیقاتـی را انجـام 

داده‌انـد و تعریف‌هایـی از آن ارائـه داده‌انـد.
 آزادی فکـری »آزادی انسـان در تفکـر و اعتقـاد به نتیجـۀ آن، اظهار 
و تبلیـغ آن و عمـل بـه آن اسـت.« )گلمـن، 1389: 67( یـا »زمانـی 
انسـان از آزادی فکـری برخوردار اسـت کـه بتواند بـدون کدام جبر 
بیندیشـد و بـه نتیجـۀ آن معتقـد شـود، نظـرش را بدون ترس ناشـی 
از فشـار خارجـی بیـان کنـد و یـا پنهـان کنـد، در نهـان و آشـکار 
به‌صـورت فـردی و جمعـی بتواند بـه آن عمل کنـد و در راه تبلیغ و تعلیم 
آن بـه مانعـی برنخورد.«)گلمـن،1389: 67( و تعـدادی از انسـان‌ها از 
ایـن آزادی محـروم هسـتند و اندیشـمندان و عالمـان و آزادی‌خواهان در 
سراسـر جهـان در کنار خواسـتن انواع دیگـر آزادی، خواسـتار و تحکیم 

ادبیات وهنر
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دور کننـد و بـرای رسـیدن بـه آزادی بیان مبـارزه کنند:
بگو حق و به هر دیوار بنویس

 چو نامردان و بی‌دردان نترسی.
 )بلخی، 1368: 334(

نتیجه‌گیری
علامـه بلخـی شـاعر معاصـر زبـان فارسـی اسـت و شـعر پرمحتوا 
بـا لحـن صریـح او میـراث پـرارزش و گران‌سـنگ اسـت کـه از او  و 
به‌جامانـده اسـت و شـعر او نه‌تنهـا کـه میراث ارزشـمند فرهنگی اسـت 
کـه در آن اندیشـه و جهان‌بینـی و فکر علامه بلخی نیز بیان شـده اسـت، 
ایشـان در شـعرش اندیشـه و افـکار خویـش را بـه مـا انتقال داده اسـت 
و یکـی از اندیشـه‌ها و باورهـای علامـه بلخـی آزادی و آزادی‌خواهـی 
اسـت کـه در شـعر خویـش آن را بـه صـورت صریـح و شـجاعانه بیـان 
کـرده اسـت و بـرای بـه دسـت آوردن آن زبـان شـعر را وسـیله قـرار داده 
اسـت و بـه ‌صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم نـدای آزادی و آزادی‌خواهی 
را سـر داده اسـت و گونه‌هـای آزادی چـون: آزادی عقیـده، فکـر، بیـان و 
اسـتقلال را در شـعر خویـش فریـاد زده اسـت و مـردم را بـرای رسـیدن 
بـه ایـن آزادی‌هـا فراخوانـده اسـت و خـود قربانـی‌ای مبـارزۀ ایـن گونه 

آزادی‌ها شـده اسـت
منابع و مآخذ

1. انـوری، حسـن. )1390(. فرهنـگ بـزرگ سـخن، چـاپ هفتم. 
تهران: انتشـارات سـخن.

2. بلخـی، سـید اسـماعیل )1387(. رهبـر آزادی )مجموعۀ شـعر 
علامـه بلخـی(، تهیـه و تنظیـم کننـده: سـید محمـد حسـینی، مقدمـه: 
سـید محمـد قاسـمی، قـم: ارگان نشـراتی بنیـاد فرهنگـی- تحقیقاتـی 

بلخی. علامـه 
3. بلخـی، سـید اسـماعیل )1388(. دیـوان علامـه بلخـی، تهیه و 

تنظیـم: ناشـر موسسـۀ فرهنگـی امیـد، کابل: موسسـۀ فرهنگـی امید.
4. تابـش، قنبـر علـی )1393(. بحـران سیاسـی در شـعر معاصـر 

افغانسـتان، چـاپ اول، کابـل: انتشـارات امیـری.
ترمینولـوژی   .)1374( محمدجعفـر.  لنگـرودی،  جعفـری   .5

دانـش. گنـج  تهـران:  حقـوق. 
ترجمـۀ  اجتماعـی،  قـرارداد   .)1358( ژاک.  ژان  روسـو،   .6

چهـر. سـهامی  شـرکت  تهـران:  زاده.  زیـرک  غلام‌حسـین 
7. قرآن کریم

ترجمـۀ  سیاسـی،  فلسـفه   .)1371( آنتونـی.  کوئننتـن،   .8
الهـدی. بین‌المللـی  انتشـارات  تهـران:  اسـعدی.  مرتضـی 

9. گلمـن، دانیـل )1389(. هـوش اجتماعـی، ترجمـه حمیدرضـا 
بلـوچ، تهـران: نشـر رخ مهتاب.

10. مطهـری، مرتضـی. )1379(. یادداشـت‌ها، جلـد اول. تهران: 
انتشـارات صدرا.

گوییا کشور ما محبس استعداد است.
)بلخی، 1368: 124(

علامـه بلخـی بـا کنایـۀ خیلـی زیبـا، از مـردم می‌خواهـد کـه برای 
پایـان بخشـیدن به این وضعیـت و به دسـت آوردن آزادی فکری خویش 

اقـدام کننـد و آن را بـه هـر نحوی کـه می‌شـود، به دسـت آورند:
 در دبستان تفکر نه قدم

مهد دانش را سر بازار نیست.
)بلخی، 1368: 56(

آزادی بیان
 آزادی بیـان از آزادی‌هـای فـردی اشـخاص و از گونه‌هـای دیگـر 
آزادی اسـت کـه اشـخاص بـا داشـتن ایـن نـوع آزادی می‌تواننـد دربارۀ 
آن‌چـه می‌اندیشـند و آن‌چـه بـه بـاور او درسـت اسـت یـا نتیجـۀ فکر و 
اندیشـۀ خویـش را بـدون کـدام مانع ابـراز کننـد و آن را در جامعه نشـر 

. هند د
 آزادی بیـان در دنیـای معاصـر خیلی مطرح اسـت و پژوهشـگران و 
اندیشـمندان از آن تعاریـف زیـادی را ارائـه کرده‌انـد و بـه بـاور تعدادی 
از آنـان آزادی بیـان، اختیـار طبـع و ابـراز اندیشـۀ آدمی اسـت و انسـان 
امـروزی در هر جامعه خواسـتار آزادی بیان برای بشـر اسـت و از آزادی 
بیـان دفـاع می‌کنـد و در سـرزمین مـا مـردم از ایـن نعمت در اثـر جور، 
ظلـم و سـتم محـروم بودنـد و بلخی نداشـتن آزادی بیان و نشـر آن را در 
جامعـۀ مـا در شـعرش چنین بـه تصویر می‌کشـد، درواقع بلخـی با این 

تعریض خواسـتار آزادی بیان شـده اسـت:
ارباب پند وعظ ز بیداد اهل جور

گویا به کام بسته ‌زبان وامحمدا!
 )بلخی، 1368: 106(

 مـردم از جـور و سـتم سـتمگران و بیدادگـران در جامعـۀ مـا به نظر 
بلخـی نـه‌ تنهـا که حـق ابراز فکـر و اندیشـه ندارند کـه از حق پرسـیدن 
و فهمیـدن پرسش‌های‌شـان نیـز محـروم هسـتند و علامـه بلخـی با این 
تعریـض خواسـتار آزادی بیـان بـرای انسـان و به‌ خصـوص هم‌میهنانش 

شـده است:
ما راست کشوری که مجال سؤال نیست

ورنه سؤال هست که دالر به جیب کیست؟
 )بلخی، 1368: 151(

بـه بـاور بلخی نه‌تنهـا مـردم از آزادی بیان محـروم هسـتند؛ جراید، 
رسـانه، اصحـاب جرایـد و قلـم هـم آزادی بیـان ندارنـد و حقیقـت و 

واقعیت‌هـا را نمی‌تواننـد بیـان و نشـر کننـد:
بیداد بر ضعیفان جایی نگشت تحریر

لافیدن جراید از عدل و داد تا کی؟ 
)بلخی، 1368: 336(

علامـه بلخـی بـه خاطر رسـیدن اشـخاص و مـردم بـه آزادی بیان و 
پایـان بخشـیدن بـه ایـن حالـت، از مـردم می‌خواهـد کـه حـق را بدون 
هـراس و تـرس در جامعه بیان و نشـر کنند کـه درواقع او بـا این موضوع 
می‌خواهـد بگویـد کـه بـا تـرس و هـراس آزادی بیـان به دسـت نمی‌آید 
و بـه خاطـر به دسـت آوردن ایـن نوع آزادی مـردم باید هـراس را از خود 



122

شماره دوم

و مـن آن زمـان کوچـک بـودم و در ذهنم همیشـه خلجـان می‌کرد که 
کیست؟ بلخی  شـهید 

گردآوری اشعار بلخی
آمـد، تلاش‌هـای  بـه چهارکنـت  ایـران  از  وقتـی شـهید مـزاری 
ایشـان را بـرای جمـع‌آوری آثـار شـهید بلخـی دیـدم، کنجـکاوی‌ام 

شـد. بیش‌تـر 
یکـی از روضـه خوان‌هـای معـروف مـزار به‌نام شـیخ بلاغـی بود 
)ایشـان بعـد از آن‌کـه آوارۀ ایران شـد، در شـهر مقدس قـم به رحمت 
ایـزدی پیوسـت( اسـتاد شـهید مـزاری اطالع یافـت کـه مقـداری از 
اشـعار شـهید بلخـی نـزد ایشـان اسـت، بـا آن‌کـه از نظـر فکـری بـا 
هـم نمی‌خوردنـد، پیـش آقـای بلاغـی رفت و اشـعار شـهید بلخی را 
درخواسـت کرد. ایشـان راضی نشـد که اشـعار را بدهد. اسـتاد شهید 
از راه دیگـری وارد شـد و شـخصی را واسـطه کـرد تـا به هرقسـمی که 

شـده اسـت، این اشـعار را از دسـت ایشـان بگیرد.

 سید عبدالعظیم حسینی مزاری
چهارکنت )1344(

سـالی کـه علامه شـهید بلخی از زندان آزاد شـد، ما در »مدرسـۀ 
بـا  مـزاری  اسـتاد  شـهید  رهبـر  می‌خواندیـم،  درس  محلـه«  چهـار 
آن‌کـه علاقـۀ بسـیار فراوانـی بـه درس و تحصیل داشـت، وقتی شـنید 
کـه علامـه شـهید بلخـی از کابـل بـه مزارشـریف آمـده اسـت، تمام 
درس‌هایـش را رهـا کـرد و طـرف مزارشـریف حرکـت کـرد و مالزم 
شـهید بلخـی شـد. بـا علامه شـهید بلخـی به‌طـرف چهارکنـت آمد، 
شـهید مـزاری سـخت تحـت تأثیـر علامـه شـهید بلخـی بـود. بارها 
می‌گفـت کـه اگر انسـان مرد الهـی و مرد مذهبـی و مبارز باشـد، باید 

مثـل بلخی باشـد.
 مـا کـه در آن زمـان کوچک بودیـم و این چیزهـا را نمی‌فهمیدیم، 
بـرای مـا ایـن حرف‌هـا یـک مسـئلۀ بی‌مفهـوم بـود، نمی‌دانسـتیم که 
بلخـی یعنـی چـه و ایشـان چـه کسـی اسـت و چـه کاره اسـت، در 
حالی‌کـه بلخـی کسـی بـود کـه چهـارده سـال زنـدان رژیـم ظاهـر 
شـاهی را گذرانـده بـود و رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری بـا همان سـن و 
سـالی کـه داشـت، از مبـارزات و زندانـی شـدن‌های علامـه شـهید 
بلخـی به‌طورکامـل بـا خبـر بـود و خـط و هـدف شـهید بلخـی را 

می‌دانسـت. به‌طورکامـل 

 محمد علم جویا
افغانستان ـ ایران )1369. 1340(

پـس از آمدن شـهید بلخـی در چهارکنت، شـهید مزاری عکسـی 
از ایشـان داشـت و آن را چـوکات کـرده بـود و در خانـه‌اش زده بـود و 
علاقـۀ خاصـی به این عکس داشـت. او بعـد از آن که عسـکری رفت 
و بعـد برای درس خواندن رهسـپار ایران شـد، پـدرش حاجی خداداد 
ایـن عکـس را بـه عنوان یـادگاری از پسـرش در خانه نگه‌ داشـته بود و 
بـه هیـچ کس نمـی‌داد تا این‌کـه یکـی از روحانیان نجفی خانۀ شـهید 
حاجـی خـداداد آمـد و ایـن عکـس را دیـد و گفـت کـه مـن بـه دنبال 

آمده‌ام. عکـس  همین 
حاجـی خـداداد گفـت: »این عکس به شـما داده نمی‌شـود، 

چون یادگار پسـرم اسـت.«
ایشـان گفت: »من از سـوریه از پهلوی پسـر شـما آمده‌ام، من 
می‌خواهـم دربـارۀ شـهید بلخـی تحقیـق کنم، مـن اجـازۀ گرفتن این 

عکس را از پسـر شـما در سـوریه گرفته‌ام.«
سـرانجام، عکـس شـهید بلخـی را از خانۀ ایشـان با خـودش برد 

ادبیات وهنر
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در پایـان این سـفر بـه مرحوم حاجی خـداداد گفتـم: »از خدمت 
می‌شـوم.« مرخص 

 او اشـاره کـرد بـه پسـر کوچکـش و گفـت: »پیرجـان! تـا حـالا 
مهمـان عبدالعلـی بـودی، از ایـن لحظـه مهمـان مـن هسـتی.«

دیـدم پسـر کوچکش یـک گوسـفندی را آورد. من مـات ماندم که 
چـه بگویم. شـهید مـزاری اشـاره کرد که هیـچ نگو.

مـن هم بـدون کوچک‌ترین اعتراضی گوسـفند را دسـت کشـیدم 
و سـرش را بریدنـد و یـک هفتـۀ دیگـر هـم همان‌جـا مانـدم و این بار 
مهمـان خـود حاجـی بـودم. این پیرمـرد تجربه‌هـای زیادی داشـت و 
سـینه‌اش پـر بـود از تاریـخ مبـارزات مردمـش، از بلخـی، از مرحـوم 
ابراهیـم خـان گاوسـوار، از شـعاع و... مرحوم شـهید حاجـی خداداد 
می‌گفـت:  دل‌سـوزانه‌اش  و  دردمندانـه  صحبت‌هـای  ضمـن  در 
اگـر  بـده،  انجـام  بـرای مـردم  اگـر می‌توانـی کار مثبتـی  »پیرجـان! 
نمی‌توانـی کار منفـی بـرای ایـن مردم انجـام نده کـه این مردم بسـیار 
مظلومنـد و بسـیار عقب مانده نگه داشـته شـده‌اند و بسـیار مسـتحق 

هسـتند.« خدمت 
پـس از مهمانـی حاجـی خـداداد و پـس از خداحافظـی بـا او و 

شـهید مـزاری آمـدم طرف کابـل، یک مقـدار از آثار بلخـی را که 
از مـزار و چهارکنـت بـه دسـتم آمدنـد بـا خـود آوردم. ده روز در 

مسـجد آیت‌اللـه محمدحسـین صادقـی پروانی در چنـداول کابل 
مانـدم کـه در آن زمـان پناه‌گاه مبـارزان مسـلمان بود.

روزی جوانی به مسجد آمد و گفت: »آقای موسوی کیست؟«
آیت‌الله صادقی پروانی پرسید: »چه کار داری؟«

 تلاش‌هـای آن واسـطه نیـز بی‌نتیجـه بـود. سـرانجام بـا اصـرار 
زیـاد اسـتاد شـهید و واسـطۀ ایشـان، بلاغـی راضی شـد که اشـعار را 
بـا صـدای بلند خـودش قرائـت کنـد و آن‌ها هـم ضبط‌صـوت آورده، 
ضبـط کنـد. پـس از امـروز و فـردا کردن‌هـا بـاز هـم بـه ایـن راضـی 
نشـد و اسـتاد شـهید از به‌دسـت آوردن ایـن اشـعار مأیـوس شـد؛ اما 
تلاش‌هایـش را بـه منظور جمـع‌آوری آثار بلخـی و سـایر فرهنگیان و 

مبارزیـن ملـی و اصلاح‌طلـب ادامـه داد.
در سـال 1356 بـا هم ایران آمدیم، مقداری اشـعار شـهید بلخی 
را از خانـوادۀ سـید عبداللـه حاکـم زاده بـه‌ دسـت آورده بـود و از آن 
تاریـخ بـه بعـد تلاش‌های پیگیـری را در داخـل و خارج کشـور انجام 
داد و در نهایـت از هفتادوپنـج هـزار بیـت اشـعار شـهید بلخـی، تنها 
چهارهـزار بیـت آن، بـه همّـت اسـتاد شـهید جمـع‌آوری شـدند و در 

مجموعـه‌ای بـه چاپ رسـیدند.

 سید غلام حسین موسوی
عراق، سوریه، افغانستان )1356 ـ 1351(

ایـن خانواده عاشـق و دل‌باختۀ شـهید بلخـی بودند، خود شـهید 
بلخـی وقتـی در چهارکنـت آمده بـود، در خانۀ حاجی‌خـداداد مهمان 
بـوده اسـت، بـا شـهید مـزاری خردسـال و تیزهـوش صحبت‌هایـی 
داشـته اسـت کـه در تکویـن شـخصیت انقلابـی او ایـن صحبت‌هـا 
تأثیر بسـزایی داشـته اسـت. در سـال‌هایی که شـهید بلخـی در زندان 
بـود، از جملـه کسـانی کـه بـه خانـواده او سرکشـی می‌کـرد، حاجـی 
خـداداد و شـوهر عمـۀ شـهید مـزاری )عمـوی آقـای غالم محمـد 

ییلاقـی معـروف بـه رئیـس( بوده‌اند.
پیـرو و عاشـق بلخـی شـدن در آن دوره و زمانـه نیازمنـد یـک 
گاهـی نداشـتند کـه  انگیـزۀ قـوی بـود، بسـیاری از مـردم آن قـدر آ
بلخـی را بشناسـند، آن‌هایـی کـه می‌توانسـتند بلخـی را بشناسـند، از 
تـرس حاکمیـت جرئـت اظهار نداشـتند؛ ولـی خانوادۀ شـهید مزاری 
انگیزه‌هـای قـوی دینـی و مبارزاتـی باعـث شـده  نبودنـد،  این‌گونـه 
بودنـد کـه ایـن خانـواده را بـه بلخـی نزدیـک سـازند، خانوادۀ شـهید 

مـزاری، خیلـی مذهبـی بودنـد.
 این‌هـا )خانـدان و نیـاکان شـهید مـزاری( قربانیان ظلم، سـتم و 
تبعیـض دوران عبدالرحمان بودند، از سـرزمین آبایی‌شـان رانده شـده 
بودنـد. از همـه مهم‌تـر سـید حسـین حاکـم از همـان چهارکنـت بـه 
دلیـل ظلم‌سـتیزی به زنـدان افکنده شـده بودنـد که بلخـی در قصیدۀ 
شـب دیجـور خـود از او نـام می‌بـرد، ایـن انگیزه‌هـای قـوی دینـی و 
مبارزاتـی سـبب شـدند کـه خانوادۀ شـهید مـزاری را به سـمت بلخی 
بکشـاند، قبـل از آن‌کـه بلخـی به زنـدان برود، ایـن خانواده با او آشـنا 

بوده‌انـد و بـا هـم رفت‌وآمـد صمیمانـه داشـته‌اند.
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تـا بـه بیـرون از زنـدان بـرده شـوند. ایـن اشـعار روی پاکت‌ها بسـیار 
بدخـط نوشـته شـده بودنـد. یـک قصیـده را در چندیـن پاکت نوشـته 
بـود. به‌طورنمونـه قصیدۀ شـب دیجور او شـاید در بیسـت عدد پاکت 
نوشـته شـده باشـد. بـه همیـن دلیـل کار را بـرای مصحـح و خواننـده 

می‌کرد. مشـکل  بسـیار 
شـهید بلخـی اشـعارش را بـه دلیـل رعایـت مسـائل امنیتـی و 
کوچـک بـودن سـید علی بـه خانـواده‌اش نفرسـتاده بود، یـک حاجی 
بـوده اسـت از دوسـتانش که اشـعارش را برای او می‌فرسـتاده اسـت، 
او اشـعار علامـه بلخـی را بـه صـورت مطلوبـی پاک‌نویـس و وارد 
دفتـری کـرده بـود. سـید علی گفـت: »چنـد بار کـه پیـش آن حاجی 
رفتـم، او اشـعار علامـه بلخـی را بـه من نـداد. بـا اصراری کـه کردم، 
فقـط مقـداری از دسـت‌نویس‌هایش را بـه مـن داد که خـود او قادر به 

تنظیـم آن‌هـا نبوده اسـت.«
بـا مشـورت و صالح دیـد شـهید سـید علی بلخـی بـه همراهی 
شـهید اسـتاد محمـد اسـماعیل مبلـغ ایـن بـار مـن سـراغ آن حاجی 
رفتـم و موضـوع اشـعار شـهید بلخـی را در میـان گذاشـتم. او وقتـی 
اصـرار مـرا دید، از من یـک لگ افغانـی )صد هزار( افغانی خواسـت 
تـا همۀ اشـعار را بدهـد. در آن زمان پیـدا کردن ده هـزار افغانی کاری 

آسـان نبـود چـه برسـد به یـک لگ.
شـهید سـید علـی بلخـی مقـداری از اشـعار پـدرش را کـه در 
اختیـار داشـت، بـه مـن داد و قـول داد کـه در سـفرهای بعـدی آثـار 

بگـذارد.  اختیـارم  در  بلخـی  از شـهید  بیش‌تـری 
شـهید سـید علی بلخی از مشـکلاتی کـه در دوران زندانی شـدن 
از  »بسـیاری  می‌گفـت:  و  کـرد  صحبت‌هایـی  بـود،  دیـده  پـدرش 
دوسـتان و یـاران بلخـی او را وقتـی بـه زندان رفـت، فرامـوش کردند، 
حتـی یـک بـار از او یـاد نکردنـد و بـه خانـواده‌اش سـر نزدنـد، برای 
آن‌کـه متهـم بـه هـم‌کاری بـا بلخـی نشـوند، بـه او فحـش می‌دادند، 
فقـط چنـد خانـواده در دوسـتی بـا بلخـی پایـدار ماندنـد کـه یکـی 

همیـن حاجـی خـداداد و دیگـر حاجـی رئیـس بـود.
 1357 سـال  در  را  علـی  سـید  کمونیسـتی،  دولـت  سـرانجام، 

نیسـت. اثـری  او  از  تـا کنـون  و  دسـتگیر و زندانـی کـرد 
منبع

فیـاض، اسـحاق، یـاد گل سـرخ، )مجموعـه خاطراتـی از رهبـر 
شـهید(، تهـران: 1395.

گفـت: »مـن از طـرف حاجـی رئیس آمـده‌ام و می‌خواهم ایشـان 
ببرم.« را 

آقای پروانی به طرفم اشاره کرد و گفت: »ایشان است.«
آقـای پروانـی این جوان را می‌شـناخت و من بر اسـاس شـناخت 
او همـراه آن جـوان راه افتـادم. موتـری جلـوی در آمـاده بود، سـوار آن 
شـدم، در افشـار خانـۀ حاجـی رئیـس رفتـم. دیـدم، حاجی خـداداد 
هـم آن‌جـا اسـت. تـا مـرا دید گفـت: »پیرجـان هنـوز این‌جایـی، من 
پرس‌وجـو کـردم شـما را و گفتند هنوز کابل هسـتی. کسـی را دنبالت 

کردم.« روان 
هنـگام صـرف شـام گفـت: »پیـش از این‌کـه دنبـال تـو کسـی 
را روان کنـم، کسـی را دنبـال سـید علـی روان کـردم، در پوهنتـون 
)دانشـگاه(، او را گیر آورده نتوانسـتند، شـب دیگر می‌آیـد، او را ببینید 

و گـپ بزنیـد.«
شـهید سـید علـی بلخـی، فرزند علامـه شـهید اسـماعیل بلخی 

بـود کـه در رشـتۀ اقتصـاد درس خوانـده بـود و اسـتاد دانشـگاه بود.
شـب بعد سـید علـی بلخـی آمد، برخـورد او بـا حاجی خـداداد 
طـوری بـود کـه گویـا بـا پـدرش برخـورد می‌کنـد، پـس از معارفه و 
آشـنایی، سـر صحبت‌هـا باز شـد، دریافتـم کـه او مشـغله‌هایش این 
اسـت تـا جوانـان مردم ما را به ‌سـوی دانشـگاه و کسـب علـم و دانش 
بکشـاند، بـه دلیـل این‌که پسـر شـهید علامه بلخـی بود، دولـت او را 

زیـر نظر داشـت.
بـه اسـتاد سـید علـی بلخی گفتـم: »بـه علامـه بلخی تنهـا رژیم 
ظلـم نکـرده اسـت؛ بلکـه دوسـتانش هـم ظلـم کرده‌انـد تـا آن‌جایی 
کـه می‌دانـم پـدرت هفتـاد هـزار بیـت شـعر سـروده اسـت، کجایند 

این‌هـا؟ چـرا چـاپ نشـده‌اند؟«
از کارهایـی کـه در مزار انجـام داده بودم، برایـش گفتم و او کم‌کم 
سـفرۀ دلـش را بـاز کـرد و گفـت: »بله، حاجی بـه من گفت کـه دنبال 

آثار شـهید بلخـی می‌گردی.«
مقـداری از اشـعار تایـپ شـده و چند متـن اصلی با دسـت خط 

شـهید بلخـی را بیرون آورده و نشـان داد.
زیـاد نیـازی بـه توضیـح نبـود، دسـت نوشـته‌ها خـود روایت‌گـر 
دوران زندانـی یـک مـرد مبـارز بـود. اشـعار روی پاکت‌هـای چای و 
بوره نوشـته شـده بودنـد. در آن زمان پاکت‌های پلاسـتیکی یـا نبودند 
اسـتفاده  پاکت‌هـای کاغـذی  از  بودنـد، مغـازه‌داران  یـا خیلـی کـم 
می‌کردنـد، ایـن پاکت‌هـا بیش‌تـر از روزنامـه و کاغذهـای باطلـه 
سـاخته می‌شـدند. بلخـی در زنـدان اجـازۀ داشـتن قلـم و کاغـذ 
را نداشـت، خانـواده یـا دوسـتانش وقتـی بـه ملاقـات می‌رفتند، 
چـای و مقـداری بوره بـرای او هدیـه می‌بردند، او از همـان پاکت‌ها 
اسـتفاده می‌کـرد و شـعرش را بـا قلـم روی آن پاکت‌هـا می‌نوشـت، 
پاکت‌هایـی کـه خـط چاپـی داشـت، او شـعرهایش را در فاصله میان 
دو خـط می‌نوشـت. سـپس آن را دوبـاره بـه ملاقـات کننـدگان می‌داد 

ادبیات وهنر
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سرطان 1397

عاشـورا سـروده اسـت و بـه همیـن دلیـل اشـعارش پـر از شـور اسـت 
و نالـه نیسـت و بـا این‌کـه زبـان حماسـی دارد؛ امـا سـخت جان‌سـوز 

: است
چه کشش بود که از کعبه روان تا به عراق

 سبط خیرالبشر و زادۀ حیدر ببرد
 آن چنان بزم به یار است که تا منزل قدس

 خاک آن معرکه جبرئیل به شهپر ببرد
 وه چه مستی! و چه شوق است که از جنب فرات

 لب عطشان، پسر ساقی کوثر ببرد
 قاسم و اکبر و عبّاس فدا کرد دوید

 تا به کف اصغرش آن نادره گوهر ببرد
 خون‌بها در بر آن کشتۀ آزاد، خداست
 کیست تا کیفر این قصه به داور ببرد؟

»بلخیا« فاش شود چون به قیامت این راز
خیر و شر را همه از صفحۀ محشر ببرد.

نگارنـده برخالف نـگاه عمـوم به شـعر عاشـورایی، که آن را شـعر 
حماسـی می‌داننـد، بـاور دارد که اسـاس و درونمایۀ شـعر عاشـورایی، 
غنایـی اسـت؛ امـا با ظاهر حماسـی آراسـته شـده اسـت؛ زیرا اسـاس 
شـعر عاشـورایی، غنایـی بـوده اسـت کـه لبـاس حماسـی بر تـن کرده 
اسـت؛ اما بعد از شـهادت امام حسـین )ع( و قیام عاشـورا در مجموع 
شـعر و ادبیـات عاشـورایی بـه سـوی حماسـه بیشـتر تمایل پیـدا کرده 
اسـت، بـا آن‌کـه روح و بنیـان غنایـی بودنـش را هنـوز هم حفـظ کرده 
اسـت. بـه تعبیـر دیگر می‌تـوان گفت، شـعر عاشـورایی، شـعر لیریک 
اسـت که با شـعر حماسـی یا اپیک و ابراز احساسـات جمعـی و ملی، 
بیـان دلاوری و قهرمانـی عجیـن شـده اسـت و گاهی روکـش مرثیه‌ای 
و سـوگ و عـزا را نیـز بـه خـود گرفتـه اسـت کـه آن‌هـم جزئـی از غنـا 
و عشـق اسـت. ایـن نـوع ادبـی بـرای آن بـه غنایـی یـا لیریک مسـمی 
شـد، کـه آن را بـا آهنگ و سـرود خـوش، آواز دلنـواز و با آلۀ موسـیقی 
بـه نـام لیـر یا چنـگ می‌سـرودند. ایـن نـام را یونانی‌هـا روی ایـن نوع 
ادبی گذاشـتند. برای نمونه به شـعر سـید اسـماعیل بلخی توجه شـود. 
سـروده‌ای کـه همه جـا بر منابر و مراسـم حسـینی هـر سـاله وِرد زبان 

میلیون‌هـا عـزادار فارسـی زبان اسـت:
در دشت عراق آمد؛ چون رهبر آزادی

آزاد توان بردن ره در بر آزادی
با رمز تبسم فاش می‌گفت به هر گامی

امضای من از خون است بر دفتر آزادی
زور است گلوی من از خنجرت ای گردون

برّم رگ استبداد با حنجر آزادی
... آزادی مطلق گشت آن‌گاه که زینب دید

افتاده تنِ مجروح از مصدر آزادی

عاشـورا در شعرهای
علامه سیداسماعیل بلخی 

 سید علی موسوی چکاوک

شـهید سـید اسـماعیل بلخی دربارۀ رویداد عاشـورا، امام حسـین 
)ع( و یـاران بـا وفـای آن بزرگـوار به نیکویی شـعر گفته اسـت. بسـامد 
واژه‌هایـی چـون عاشـورا، کربلا، حسـین )ع(، زینب )س(، یـاران امام 
حسـین )ع(، شـهید، عشـق، خون، قیام و... در شـعرهای شهید بلخی 
از بیشـتر شـاعران معاصر زبان فارسـی بالاتر اسـت. ازاین‌رو، عاشـورا 
بـرای شـهید بلخی به عنوان فلسـفۀ زندگـی و الگوی مبارزات سیاسـی 
و اجتماعـی مطـرح اسـت. پوهنیـار اسـکندر، اسـتاد دانشـکدۀ تاریخ 
و ادبیـات دانشـگاه بلـخ باتوجـه بـه همیـن بـاور آورده اسـت: »به نظر 
بلخـی، محـرم جشـن خـون اسـت و تنهـا با خـون می‌تـوان لکۀّ سـیاه 
سـتم را از صفحـۀ زندگـی اجتماعـی تطهیـر کـرد. محرم جشـن خون 
نـام دارد. اسـتقامت، حـق گرفتـن از بیدادگـر و موقـع نـدادن بـه ظالم 
و نظـام اسـتبدادی و ایسـتایی تـا فرجـام. قهرمانان عاشـورا کسـانی‌اند 
کـه تـا پـای جـان از ارزش‌ها و حـق و حقیقت دفـاع می‌کننـد و تا مرز 
کشـته شـدن هم بر سـر پیمان‌شـان اسـتوار به پیـش می‌رونـد و در یک 
کلام »انسـان بـودن« را بـا رفتـار خویـش تفسـیر می‌کننـد و حماسـۀ 
عاشـورا را رنـگ جاودانگـی می‌بخشـند و پیـروزی خـون بـر شمشـیر 
را بـه عنـوان اصـل خلل‌ناپذیـر در صفحـۀ تاریخ بـه ثبت می‌رسـانند. 
سـید اسـماعیل بلخـی بـا مهـارت، حماسـۀ مانـدگار و خونیـن 
کربال را بـه تفسـیر و توجیه می‌نشـیند. بـا دقـت هنرمندانـه درد و نبرد 
او را بـه تصویـر می‌کشـاند و آرمـان پـاک آن جاویـدان کارنامـه را بـا 
زبـان نظـم بیان می‌کند و بدینسـان سـید اسـماعیل بلخی راه حسـینی، 
راه شـهادت و تـن نـدادن بـه ظلم و سـتم، ایسـتادگی و پرخاشـگری را 
بـر می‌گزینـد. جاودانـه بر تـارک زمان، بـا نام و نشـان بزرگ بـا میراث 
کبیـر و مانـدگار در قلب‌هـا و روان‌هـا جاودانـه می‌مانـد.«، )شـاهد 

)۶۴ شـمارۀ  یاران، 
 اسـتاد سید عبدالله حسـینی درپاره‌ای از نوشـته‌اش دربارۀ عاشورا 
و امـام حسـین )ع( در شـعرهای شـهید بلخـی می‌نـگارد: »تصویـری 
کـه بلخـی از عاشـورا ارائـه می‌کنـد، عاشـورای انقلابـی و اصلاحـی 
اسـت؛ ولی با زبـان عرفانـی آن را ارائه می‌کنـد. ازایـن‌رو، بلخی کم‌تر 
بـه جنبـۀ تـراژدی عاشـورا پرداختـه اسـت و کم‌تـر مویـه کـرده اسـت. 
بیشـتر بـه جنبـۀ حماسـی عاشـورا توجه کـرده اسـت. امام حسـینی که 
بلخـی معرفـی می‌کنـد، کسـی اسـت کـه اسـیر نفـس و ذلـت نشـد و 
در صـف اهل‌وفـا شـورش و غوغـا افکنـد و کربلایـش تعلیـم‌گاه خلق 
دو عالـم و قیامـش دانش‌سـرای عشـق و مکتـب آزادی شـد و از خـون 

شـهیدان بذر عشـق پاشـید.
شـعر بلخی دربارۀ امام عاشـورا، شـعری مویه نیسـت و عاشـورای 
بلخی، عاشـورای فاجعه نیسـت. بلخی شـعرهایش را از بعد حماسـی 
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ای که در کرب‌وبلا کرب بلا پاشیدی
جان فدای تو که این تخم، به‌جا پاشیدی

در ره عشق، کسی چون تو ز هستی نگذشت
بذرِ توحید، ز خون شهدا پاشیدی

… آن نه خون بود که از شیشۀ حلقوم تو ریخت
زخم آزادمنش را تو دوا پاشیدی

… بشنوم تا به ابد نغمۀ آزادی از آن
خون اصغر چو گرفتی، به فضا پاشیدی

شمر اگر ز آتش کین خیمه و خرگاه تو سوخت،
لیک در گلشن دین آب بقا پاشیدی

... رنگ خون تو هنوز از گِل »بلخی« پیداست
من چه گویم که در این خاک، چه‌ها پاشیدی.

یکی دیگـر از ویژگی‌های بارز شـعرهای عاشـورایی علامه بلخی، 
تنـوع دیدگاه‌هـا و ابزارهـای بیانـی در آن اسـت. مـا پیش از ایـن گفتیم 
کـه عاشـورا واقعـه‌ای اسـت دارای ابعـاد گوناگـون عاطفی، حماسـی، 
عرفانـی و فکـری. بسـیار انـدک بوده‌اند شـاعران که توانسـته باشـند به 
همـۀ ایـن جوانـب گوناگـون در کنـار هـم و بـه مـوازات هـم بنگرند و 

بلکـه این‌هـا را بـا هـم درآمیزند.
خاصیـت دیگـر شـعرهای علامـه بلخـی، نـگاه تاریخی شـاعر به 
واقعـه اسـت، بدین معنی کـه در دیدگاه او، قیام کربلا حادثه‌ای نیسـت 
کـه در گذشـته اتفاق افتاده اسـت و هیـچ پیوندی با امروز نـدارد؛ بلکه 
ایـن رویارویـی حـق و باطـل، هـر روز رخ می‌دهـد. چنیـن اسـت که 
بلخـی کربال را نـه یـک قتلـگاه صـرف، کـه یـک دانشـگاه بـرای همۀ 

نسـل‌های بشـر می‌دانـد:
تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است

دانشسرا و مکتب اولاد آدم است
از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل فرات
م است

َ
تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عال

با سوز عشق، نسبت بدعت مده، رقیب!
اسرارها نهفته به شور محرّم است

هر رؤیت هلال محرّم به چشم خلق
عینک برای دیدن آن حسن مبهم است

 … اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب
م است

ّ
درسی پی حصول حقوق مسل

هر قطره خون حنجر آن طفل‌ِ شیرخوار،
بر زخم‌های پیکر اسلام، مرهم است

... »بلخی«! خموش باش که تعریف موج و یم
 و وصف و توانای شبنم است.

ّ
بیرون ز حد

 و وصف و توانای شـبنم 
ّ

بـاری، تعریـف مـوج و یم، بیـرون ز حـد
است.
منبع:

)http://www.mkkazemi.com( ،محمدکاظم کاظمی

زد بوسه به حلقومش، با اشکِ روان می‌گفت
رفتیم ز پابوست ای مفخر آزادی!

... از جوشش خون اوست در آب و گِل بلخی
شور و شر آزادی تا محشر آزادی.     

)بلخی، 1368: 236(
 بیت‌های بالا، سـوز و گداز و عشـق و شـرار 

ِ
بـاری، از هـر مصـراع

شـعله می‌کشـد و ایـن همـان شـعر غنایی یا شـعری اسـت که اسـاس 
آن را احسـاس و عاطفـۀ انسـانی تشـکیل می‌دهـد و بـه قـول اقبـال 
لاهـوری، دانشـمندِ سـخن سـرای پاکسـتانی کـه می‌گفـت: »مصـرع 
مـن قطـرۀ خون مـن اسـت«، ایـن بیت‌ها هـم، چـون قطره‌هـای خون 
شـاعر اسـت کـه در عشـق حسـین و عاشـورای حسـین بـه برگ‌هـای 
کاغـذ نقاشـی شـده‌اند و فضـای ایسـتگاه‌های مهرِ حسـینی )مسـاجد 
گیـن کرده‌انـد کـه همـواره بـا اشـک محبـت  و تکیه‌خانه‌هـا( را عطرآ
همـراه‌ هسـتند و گاه ایـن اشـک‌ها بـا پیک‌هـای عاشـقانه بـه معبـد 
عشـق، کعبـۀ عشـق و کویـر عشـق )کربال( می‌رسـند و ایـن همـان 
شـعر عشـق )غنایـی( اسـت کـه بـا لبـاس دلاوری و فـداکاری، ایثار و 

شـجاعت )حماسـه( مزین شـده اسـت.«
در ایـن بـاره، اسـتاد محمدکاظـم کاظمی دربارۀ شـعرهای شـهید 
بزرگ‌تریـن شـاعر  راسـتی  بـه  را  بلخـی  بلخـی می‌نویسـد: »علامـه 
مذهبی‌سـرای افغانسـتان در قـرن اخیـر می‌تـوان نامیـد. او بـه ویـژه به 
واقعـۀ عاشـورا عنایتـی خـاص داشـت و جـدا از شـعرهای عاشـورایی 
اسـت.  کـرده  اشـاره  واقعـه  ایـن  بـه  نیـز  آثـارش  دیگـر  در  بسـیار، 
عاشـورایی‌های بلخـی، بسـیار انقلابـی اسـت و آموزنـده و بـه دور از 
مویه‌گری‌های رایج در شـعر بسـیاری از شـاعران. او به راسـتی عاشورا 
را نـه یـک واقعۀ سـوزناک، بلکـه یک مکتـب می‌بیند و این سـخن، در 

نیـم قـرن پیـش، کمابیـش تـازه اسـت و بدیع.«
بـاری، یکـی از شـاعران شـاخص از ایـن دسـت، علامـه سـید 
افغانسـتان  آزادیخـواه  و  مبـارز  روحانـی  و  شـاعر  بلخـی،  اسـماعیل 
اسـت. بلخـی شـخصیتی بـود چندبُعـدی. هـم عالِـم دیـن بـود، هـم 
سیاسـتمدار، هـم آزادیخـواه و هـم ادیب. بـه همین لحاظ، در شـعرش 
نیـز ایـن تنوّع مضامین را راه داده ‌اسـت. او هم شـعر مذهبـی دارد، هم 

شـعر سیاسـی و هـم شـعر اجتماعـی.
مـه بلخی این اسـت که اهـل منبـر و خطابه بود 

ّ
ویژگـی دیگـر علا

و پسـند مخاطبـان خویـش را بـه خوبـی درک می‌کـرد. ازایـن‌روی، در 
شـعرهای سیاسـی خویـش، بـه مفاهیـم مذهبی تمسّـک می‌جسـت و 
در شـعرهای مذهبـی، گرایش‌هـای نویـن و اندیشـه‌های آزادیخواهانه 
را راه مـی‌داد. ایـن مفاهیـم در آثـار او بـه شـکل جدایی‌ناپذیـری 
مـه 

ّ
پیونـد یافته‌انـد. اوج ایـن پیونـد، در شـعرهای عاشـورایی علا

سیداسـماعیل بلخـی دیـده می‌شـود. او در ایـن شـعرها، در واقـع 
یک شـیوۀ میانه اختیار کرده ‌اسـت، میان شـیوۀ محتشـم و شـیوۀ اقبال، 
یعنـی هـم بـه وقایـع عاشـورا توجـه می‌کنـد و هم بـه جوانـب تعلیمی 
آن‌هـا و ایـن جوانـب تعلیمی، چیزی اسـت که در شـعر عاشـورایی دو 

سـه قرن اخیـر، نایـاب یا کمیـاب بوده اسـت:

ادبیات وهنر
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اقیانوس
 محمد شریف سعیدی

اینک به اقیانوس پیوسته است، مردی که دریا بود و طوفان بود
در آن سکوت قهوه‌ای، فریاد؛ در آن هجوم تیره، عصیان بود

او آسمانی‌تر ز هر پرواز، شفاف‌تر از باور باران...
افسوس، اما روزگار او، سهم حقیر سفرۀ نان بود

نفـس  قلبـش  پیشـانی‌اش می‌سـوخت، خورشـید در  مهتـاب در 
می‌زد

تا انتهای آن شب وحشی، روشن‌ترین فانوس زندان بود
وقتی عطش از آسمان می‌ریخت، بانگ کبود باغ، می‌پژمرد

فریادهای عاصی آن مرد، رعد برای فصل باران بود
 یـک لحظـه حتـی خـم نشـد بـر خـاک، بـا این‌کـه مـا هرلحظـه 

می‌دیدیـم
بر شانه‌های استوار او، زخم تبرهای فراوان بود

بوی شکفتن داشت دستانش، روح بهاران بود در چشمش
روزی که باغ باور مردم در سلطۀ سرد زمستان بود.

یلَ قبیله
 سید ابوطالب مظفری

در سحرگاه سرد دلهره‌ها
یاد بادا ز شام خاطره‌ها

سال‌های دراز بیعاری
روزهای پلشت بیماری

خوشه‌های فسرده در بن تاک
آرزوهای خفته اندر خاک

وهم مرموز، بسته حنجره‌ها
باد وارون، شکسته پنجره‌ها

دیده‌بانان خسته خواب شده
برج‌ها، قلعه‌ها، خراب شده

در سحرگاه خواب نوشینه
یاد بادا ز شام دوشینه

در سحرگاه بادهای نژند
یاد بادا ز شاخه‌های بلند

خسته بودیم و رفته از تن و توش
خشم‌مان، لب گزیدن خاموش

شعلۀ خشم را کشیده به دم
تاول و زخم، لب گشاده به نم

بلخـیدرشعرشاعران
نبض بهار

 محمد عزیزی
سروی که می‌سرود سماع ستاره را

یک قرن رنج و درد و غم بی‌شماره را
اندوه بی‌بهاری یک باغ در دلش

آغاز می‌نمود شیوع دوباره را
 در زمهریر سرد، به هر پلک پلک خود

می‌زد کلید نبض نو یک بهاره را
یک عمر چون عقاب فلک‌تاز در قفس

می‌خواند عقده‌های عقیم هزاره را
آتش زنان چو شمع به شب از شهاب شعر

می‌ریخت بیت و قافیه و استعاره را
دیجورهای سرد به چنگ چکامه‌ها

می‌زد براده‌های دل پاره پاره را
 با یک افق امید به هرگام می‌گشود

بر درد بی‌دوای وطن راه چاره را.
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چیست دانید عزیزان غم بی‌پایانم
هجر بابم که ازو دیدۀ گریان دارم
آن‌که تنها نه مرا بود پدر در عالم

حالیا از عدمش ناله و افغان دارم
به سفر برد مرا تا که سیاحت کردم

زین سفر خاطر خوش هم‌چو حکیمان دارم
در سفر قافله‌سالار پدر بود مرا

بعد ازین من سفری بی‌سرو سامان دارم
جد پاکش چو بدید و ز سر مهر بگفت

ای خدا عذر ازان ملت افغان دارم
که خدایا تو نگه دار همه مردم را

زان که این عرض شب و روز به سبحان دارم
دوش گفتم به پدر کز ره الطاف مرا

تو دعا کن به حرم، کین همه ارمان دارم
پدرم گفت ندانی به جهان ارمانم

آرزو رفعت خلق از دَر رحمان دارم
بعد خندید و به من گفت که ای دخت عزیز

خواهش سعی تو را در همه ارکان دارم
گفتمش باب منم دخت ادب‌پرور تو

گفت دانم که چنین شاخه به بوستان دارم
آن حریفان بداندیش به فکر دیگرند

بی‌خبر زان‌که دُری چون تو به پنهان دارم
پدرم وقتی مریضی به خدا گفت چنین

مردن زیر لحاف را نه به دوران دارم
خواهم از حق به رۀ حفظ وطن جان بازم

خاطر جمع ازین‌رو به حریفان دارم
شانه‌اش درد گرفت و عرقش جاری شد

گفت دانم که دیگر نه دَر و درمان دارم
رفت در سوی جنان، آه! یتیم کرد مرا

من هم از فرقت او اشک به دامان دارم
دختری بلخی‌ام و سر به بیابان زده‌ام

یوسف گم‌شدۀ خویش به کنعان دارم.

کنج زندان و آن شب )دیجور(
یکه مردی ز دیو و دد رنجور

پیر پر راز شام آدینه
آن نمودار آب و آیینه

فدیۀ روزگار غربت عشق
بلخی، آن پاسدار حرمت عشق

ای تو سر خط خیل عیاران
بی‌تو بنگر چه رفت بر یاران

بی‌تو بگریخت آن شکوه از کوه
ای نمودار جنگل انبوه

بی‌تو بس خارهای فتنه دمید
بی‌تو بس شاخه کند از توحید

بی‌تو از دل تب جوانی رفت
فاش گویم که زندگانی رفت

سوگوار تواند گرگ و گله
مادیان‌های در بهار یله
از تو بگشود راز پیلۀ ما

آفرین بر یل قبیلۀ ما.

طوفان
 علی یعقوبی )شاهد(

دیدمش که می‌آید در حصاری از طوفان
دلبرانه و سنگین با شعاری از طوفان
از تبار گل‌ها بود آیه آیه‌اش »لا« بود

خواب را پریشان کرد در بهاری از طوفان
خط سیر چشمانش خط سیر خنجر بود

خنجری بهار آور، با وقاری از طوفان
معنی دعا را هم در قنوت او دیدم

معنی دعا، آری، انتظاری از طوفان
شب که محو خود می‌شد، با خدا سخن می‌گفت

گاهگاهی از دریا، گاه‌گداری از طوفان
نرم نرمک آتش را سوی سینه‌ها می‌برد

می‌شود به پا امشب شعله‌زاری از طوفان
باورم کنید آری، دیدمش که می‌آید

بی‌قرار و عصیانی با شعاری از طوفان.

یادی از پدر
 خدیجه بلخی

چند روز است ز غم سر به گریبان دارم
خاطر تلخ ز اندیشۀ جانان دارم

ادبیات وهنر
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نمایۀ آثاری چاپ شده
علی پیام و اسدالله امیریدربارۀ شادروان سید اسماعیل بلخی
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بزرگـی ماننـد ابراهیم خان گاوسـوار کـه بلخی پـس از وی بر حکومت 
شـورید یـا مال خـداداد لـورو کـه تمـام دار و نـدار خـود را قمـار زد تا 
یـوغ سـتم را از دوش مـردم بردارد، نه کسـی درباره‌اش کتاب نوشـت نه 
کسـی مقاله نگاشـت نه کسـی برای‌شـان سـمینار گرفت. بـه هر روی، 
آن‌چـه کـه در ایـن نوشـته می‌خوانیـد، تلاشـی اسـت برای پاسداشـت 
تلاش‌هـای فرهنگـی هـم آنانـی کـه دربـارۀ زنـده یـاد بلخـی نوشـته 
اسـت، هـم دربـارۀ بلخی چـون بـاور بر این اسـت کـه نوشـتن دربارۀ 
بلخـی فریـادی اسـت در امتـداد اعتراضـی کـه بلخی‌ها بر سـتم زمانه 

اسـت. داده  انجام 
بـا آن‌کـه نمی‌توان ایـن نمایـه را بی‌کرانه دانسـت؛ ولـی کاری بوده 
اسـت کـه در انـدک زمـان رویـش کار شـده اسـت. در این‌جـا بـه جا 
می‌دانیـم از آنانـی که در انجـام این نمایـه همکاری کرده‌انـد، به نیکی 
و نیکویی یاد شـود: اسـتاد سـرور دانـش، معاون دوم رئیـس جمهوری 
کـه کتابخانـۀ شـخصی‌اش را به دسـت ما داد، خانوادۀ شـادروان سـید 
اسـماعیل بلخـی کـه منابع زیـادی بـرای کار به مـا دادنـد، دین‌محمد 
جاویـد کـه او نیـز کتابخانـۀ شـخصی‌اش را بـه روی ما باز گذاشـت و 
برخـی از مجالت و نشـریات را به مـا داد و سـرانجام بنیاد اندیشـه که 
تمـام منابع مالـی، لوژسـتیکی، فرهنگـی و... را در اختیار ما قـرار داد.

الف. مقالاتی که دربارۀ بلخی نوشته شده‌اند:
سال 1357 خورشیدی

1. سـرخ‌گون گل محمـدی، دومیـن یـادواره شـهید بلخی، نشـریۀ 
کانـون مهاجـر )افغانسـتانی‌های خارج از کشـور(، ماه حـوت 1357، 

قم، ایـران، ص 1.
سال 1358 خورشیدی

1. ویـژه هجدمین سـالگرد شـهید بلخی، نشـریۀ پیام مسـتضعفین 
)نشـریۀ سـازمان نصر افغانسـتان در خارج از کشور(، شـمارۀ مسلسل 

57- 58، اسـد 1358، ص 3.
پیـام  بلخـی(،  شـهید  )زندگی‌نامـۀ  آزادگـی  شـاهد  یـاد  بـه   .2
مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان نصـر افغانسـتان در خـارج از کشـور(، 

.4 ص   ،1358 اسـد   ،58  -57 مسلسـل  شـمارۀ 
3. جایـگاه شـهید علامـه بلخـی در معمـاری بنـای تفکـر اصیـل 
اسالمی، پیام مسـتضعفین )نشریۀ سـازمان نصر افغانسـتان در خارج 

از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسـد 1358، ص 15.
4. شـیوه‌های سـتیزگری شـهید بلخـی، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ 
سـازمان نصـر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 

58، اسـد 1358، ص 39.
پیـام  مسـلمان،  انسـان  ویژگی‌هـای  از  برخـی  و  بلخـی   .5
مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان نصـر افغانسـتان در خـارج از کشـور(، 

.44 ص   ،1358 اسـد   ،58  -57 مسلسـل  شـمارۀ 
6. شـهید بلخـی در بعـد هنـر متعهد و مکتبـی، پیام مسـتضعفین 
)نشـریۀ سـازمان نصر افغانسـتان در خارج از کشور(، شـمارۀ مسلسل 

57- 58، اسـد 1358، ص 56.
7. اشـعار علامـه شـهید بلخـی در یـک چشـم‌انداز ادبـی، پیـام 

نمایۀ آثاری چاپ شده
دربارۀ شادروان سید اسماعیل بلخی

 علی پیام و اسدالله امیری

اشـاره: زنـده یاد سـید اسـماعیل بلخـی که برپایـۀ منابعـی که در 
دسـترس مـا بـوده اسـت، بی‌گمـان پـس از یـک دهـه از درگذشـتش 
نخسـتین بـار از سـوی سـازمان نصـر افغانسـتان سـر زبان‌هـا افتـاد، 
کسـی بـوده اسـت کـه نزدیـک بـه پانـزده سـال از دوره‌هـای جوانـی و 
زندگانی‌اش را در زندان دهمزنگ سـپری کرده اسـت. ایشـان از شـمار 
کسـان خوش‌بختـی بـوده اسـت کـه خیلـی بیشـتر و بهتـر از تمام 
کسـانی کـه در دوره‌هـای تاریخـی ایـن سـرزمین بـر حکومـت 
و  اسـت  شـده  بـرده  نـام  نیکویـی  بـه  اسـت  شـوریده  زمانـش 
دربـاره‌اش نوشـته‌ها و کتاب‌هـای زیاد نوشـته شـده‌اند و سـمینارهای 
زیـادی گرفتـه شـده‌اند. مقـالات و کتاب‌هایـی کـه پس از یـک دهه از 
مـرگ بلخی نوشـته شـده‌اند، نشـان دهنـدۀ انباشـت زیـاد کار فرهنگی 
دربـارۀ شـادروان سـید اسـماعیل بلخی‌انـد؛ در حالـی کـه آزادیخـوا 

آزادیخواه بزرگی مانند ابراهیم خان 
گاوسوار که بلخی پس از وی بر 
حکومت شورید یا ملا خداداد لورو 
که تمام دار و ندار خود را قمار زد 
تا یوغ ستم را از دوش مردم بردارد، 
نه کسی درباره‌اش کتاب نوشت 
نه کسی مقاله نگاشت نه کسی 
برای‌شان سمینار گرفت. به هر روی، 
آن‌چه که در این نوشته می‌خوانید، 
تلاشی است برای پاسداشت 
تلاش‌های فرهنگی هم آنانی که 
دربارۀ زنده یاد بلخی نوشته است، 
هم دربارۀ بلخی چون باور بر 
این است که نوشتن دربارۀ بلخی 
فریادی است در امتداد اعتراضی که 
بلخی‌ها بر ستم زمانه انجام داده 
است.

نمایه
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14. صاعقـه‌ای در قلب شـب، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان 
نصر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسد 

1358، ص 128.
)نشـریۀ  مسـتضعفین  پیـام  هـدف،  و  ایمـان  راه  شـهید  ای   .15
سـازمان نصـر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 

.129 ص   ،1358 اسـد   ،58
16. شـیری در قفـس، پیـام مسـتضعفین، ارگان نشـراتی سـازمان 

نصـر، شـمارۀ 1، سـرطان 1358، قـم، ص 1.
17. بـه مناسـبت یازدهمیـن سـالگرد شـهادت زندان‌نشـین علامه 
بلخـی، پیـام مسـتضعفین، ارگان نشـراتی سـازمان نصـر افغانسـتان، 

شـمارۀ دوم، اسـد 1358، ص 1.
18. یـادی از شـهید بلخـی، پیام مهاجـر، کانون مهاجـر، ماهنامۀ 
خـارج از کشـور، سـال نخسـت، شـمارۀ 11 و 12، حـوت 1358، ص 

8، قـم: ایران.
سال 1359

1. توسـط سـازمان نصر افغانسـتان، دوازدهمین سـالگرد شـهادت 
بلخی در مشـهد تجلیل شـد، پیام مسـتضعفین، ارگان نشـراتی سازمان 

نصر افغانسـتان، شـمارۀ 1 و د، سال دوم، سـرطان 1359، ص 1
2. بلخـی معمار تجدید بنای نهضت اسالمی، پیام مسـتضعفین، 
دوم،  سـال  د،  و   1 شـمارۀ  افغانسـتان،  نصـر  سـازمان  نشـراتی  ارگان 

سـرطان 1359، قـم، ایـران، ص 7.
3. بلخـی فریـاد رسـای روزگاران، پیـام مهاجـر، ماهنامـۀ جنبـش 
و حـوت  دلـو  دوم،  و 12، سـال   11 اسالمی، شـماره‌های  مقاومـت 

1359، قـم: ایـران.
4. پیشـگامان نهضـت جهانـی اسالم )علامـه شـهید بلخـی(، 
مجلۀ حبل‌الله، سـال سـوم، شـمارۀ 25-26(، سـرطان و اسد 1365، 

ص 24.
سال1360 

امـام  بلخـی، سـیزدهمین سـالگرد شـهادت  از شـهید  یـادی   .1
انقالب افغانسـتان شـهید بلخـی را گرامـی می‌داریـم، پیـام مهاجـر، 
ماهنامـۀ جنبش مقاومت اسالمی، شـمارۀ مسلسـل 26، سـال سـوم، 

شـمارۀ دوم، سـرطان 1360، ص، قـم، ایـران.
سال 1362

1. بـه یاد پانزدهمین سـالگرد شـهید بلخی، پیام مسـتضعفین 
شـمارۀ  کشـور(،  از  خـارج  در  افغانسـتان  نصـر  سـازمان  )نشـریۀ 

مسلسـل 32، چهـارم میـزان 1362. ص 11.
سال 1364

1. اسـتراتژی مبارزاتـی بلخی، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان 

مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان نصـر افغانسـتان در خـارج از کشـور(، 
شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسـد 1358، ص 77.

اسـماعیل  سـید  )دربـارۀ  ظلمـت  اعصـار  دل  از  آذرخشـی   .8
بلخی(، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان نصـر افغانسـتان در خارج 

از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسـد 1358، ص 88.
9. بلخیـا رهسـپر راه توییـم، پیـام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان 
نصر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسد 

1358، ص 91.
مسـتضعفین  پیـام  بلخـی،  نهضـت  انگیزه‌هـای  و  اهـداف   .10
)نشـریۀ سـازمان نصر افغانسـتان در خارج از کشور(، شـمارۀ مسلسل 

57- 58، اسـد 1358، ص 94.
11. در مقـام دفـاع از بلخـی، پیـام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان 
نصر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسد 

1358، ص 101.
12. سـخنرانی چـاپ نشـده از شـهید بلخـی: علـل عقب‌ماندگی 
مـا و در جسـت‌وجوی راه عقلایی، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ سـازمان 
نصر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 57- 58، اسد 

1358، ص 107.
نصـر  سـازمان  )نشـریۀ  مسـتضعفین  پیـام  خـون،  پیمـان   .13
اسـد   ،58  -57 مسلسـل  شـمارۀ  کشـور(،  از  خـارج  در  افغانسـتان 

.127 ص   ،1358
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نمایه

1. شـهید علامـه بلخـی پـدر، رهبـر و محـور انقالب اسالمی 
اسـد  اول   ،83 شـمارۀ  هشـتم،  سـال  حبل‌اللـه،  مجلـۀ  افغانسـتان، 

.3 ص   ،1370
2. جایـگاه شـهید علامـه بلخـی در تاریـخ معاصـر افغانسـتان، 
مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال هشـتم، شـمارۀ 83، اول اسـد 1370، ص 4.

3. بلخـی و احیـای تفکـر دینـی، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال هشـتم، 
شـمارۀ 83، اول اسـد 1370، ص 11.

4. شـهید بلخـی در تقابـل بـا نظـام سـلطه، مجلۀ حبل‌الله، سـال 
هشـتم، شـمارۀ 83، اول اسـد 1370، ص 15.

5. بلخـی و دردمندی، مجلۀ حبل‌الله، سـال هشـتم، شـمارۀ 83، 
اول اسد 1370، ص 22.

6. بلخـی و مقولـۀ وحدت، مجلۀ حبل‌الله، سـال هشـتم، شـمارۀ 
83، اول اسـد 1370، ص 24.

7. شـهید بلخـی و حماسـۀ جاویـد کربال، مجلۀ حبل‌الله، سـال 
هشـتم، شـمارۀ 83، اول اسـد 1370، ص 28.

بلخـی، مجلـۀ  نارسـایی‌های حرکـت شـهید  بررسـی  و  نقـد   .8
.31 ص   ،1370 اسـد  اول   ،83 شـمارۀ  هشـتم،  سـال  حبل‌اللـه، 

9. بیست‌و‌سـه سـال از شـهادت بلخی گذشـت، مجلـۀ حبل‌الله، 
سـال هشـتم، شمارۀ 83، اول اسـد 1370، ص 38.

10. یاد مراد، مجلۀ حبل‌الله، سـال هشـتم، شـمارۀ 83، اول اسـد 

نصر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شمارۀ مسلسـل 45- 46، سنبله 
1364، ایران، ص 17.

2. مـا تن بـه فنا دادیـم...، یـادوارۀ بیسـت‌ونهمین سـالگرد علامه 
شـهید سـید اسـماعیل بلخـی، بـه کوشـش: خدیجـه بلخـی، سـنگر 
انقالب، ارگان نشـراتی جبهـۀ متحـد انقالب اسالمی، سـال اول، 

شـمارۀ‌های 3 و 4، سـرطان و اسـد 1364.
3. گزارشـی از کنگـرۀ  شـهید بلخـی، پیـام مسـتضعفین )نشـریۀ 
سـازمان نصـر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 45- 

46، سـنبله 1364، ایـران، ص 75.
4. ای بلخـی ای اسـطورۀ تقـوا و ایمان، پیام مسـتضعفین )نشـریۀ 
سـازمان نصـر افغانسـتان در خارج از کشـور(، شـمارۀ مسلسـل 43- 

44 جـوزا و سـرطان 1364، ص 105.
سال 1365

مجلـۀ  بلخـی،  شـهید  نقـش  و   1328 حـوت  بیسـت‌ونهم  قیـام 
.24 ص   ،1365 حـوت   ،33 شـمارۀ  سـوم،  سـال  حبل‌اللـه، 

سال 1366
1. مصاحبـه با خانوادۀ علامه شـهید سـید اسـماعیل بلخی، مجلۀ 

حبل‌الله، شـمارۀ 39-40، سـال چهارم، 1366، ص 62.
نوزدهمیـن  فرهنگـی  سیاسـی  کنگـرۀ   اولیـن  ویـژۀ  گـزارش   .2
سـالگرد شـهادت علامه سـید اسـماعیل بلخـی، 31 سـرطان 1366، 

.30 شـمارۀ 
3. ویـژۀ گـزارش کنگـرۀ  سیاسـی فرهنگـی نوزدهمیـن سـالگرد 
سـهادت علامـه سـید اسـماعیل بلخـی، بولتـن خبـری سـازمان نصر 

افغانسـتان، شـمارۀ سـی‌ام، چهارشـنبه 31 سـرطان 1366.
4. ویـژۀ گـزارش از دومیـن کنگرۀ  سیاسـی فرهنگی علامه شـهید 
بلخـی، بولتـن خبـری سـازمان نصر افغانسـتان، سـال چهارم، شـمارۀ 

تهران.  ،54
5. گزارشـی از کنگـرۀ  فرهنگـی سیاسـی علامـه سـید اسـماعیل 
بلخـی، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال چهـارم، شـمارۀ 37، سـرطان 1366، 

.42 ص 
سال 1367

1. ویـژۀ گـزارش از دومیـن کنگـرۀ  سیاسـی فرهنگی علامه شـهید 
بلخـی، بولتـن خبـری سـازمان نصر افغانسـتان، سـال چهارم، شـمارۀ 

.1367 ،54
2. گزارشـی از دومیـن کنگـرۀ  سیاسـی- فرهنگـی شـهید بلخـی، 
اسـد  اول  چهل‌ونهـم،  شـمارۀ  پنجـم،  سـال  حبل‌اللـه،  مجلـۀ 

.15 ص   ،1367
3. بلخـی و اجتهـاد فکـری، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال پنجـم، 

.27 ص   ،1367 اسـد  اول  چهل‌ونهـم،  شـمارۀ 
4. گزارشـی از سـمینار علامه شـهید بلخی در آلمان غربی، مجلۀ 

حبل‌الله، سـال پنجم، شـمارۀ 52-53، اول قوس 1367، ص 22.
سال 1370
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12. جهان‌بینـی بلخـی، محمـد رسـول محقـق، مجلـۀ حبل‌اللـه، 
سـال دهـم، شـمارۀ 107، سـرطان 1372، ص 16.

13.  بلخـی سـاربان کاروان جهـاد، عبدالاحـد بهـادری، مجلـۀ 
حبل‌اللـه، سـال دهـم، شـمارۀ 107، سـرطان 1372، ص 19.

مجلـۀ  باقـری،  یارمحمـد  عدالت‌اجتماعـی،  و  بلخـی   .14
.20 ص   ،1372 سـرطان   ،107 شـمارۀ  دهـم،  سـال  حبل‌اللـه، 

15. بلخـی قهرمـان وحـدت ملی، ضیایـی، مجلۀ حبل‌الله، سـال 
دهم، شـمارۀ 107، سـرطان 1372، 23.

16. اهمیـت علـوم و فرهنگ از دیـدگاه بلخی، فاضلی ترکسـتانی، 
مجلـۀ حبل‌الله، سـال دهم، شـمارۀ 107، سـرطان 1372، ص 24.

17. شـعر سـرخ، بـه رزیـن مهـر، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال دهـم، 
.25 ص   ،1372 سـرطان   ،107 شـمارۀ 

مجلـۀ  سـپهر،  اسـکندر  بلخـی،  دیـدگاه  از  حسـین  نقـش   .18
.24 ص   ،1372 سـرطان   ،107 شـمارۀ  دهـم،  سـال  حبل‌اللـه، 

19. شـهید بلخـی ضـرورت دوران مـا، عبداللـه روییـن، مجلـۀ 
.29 ص   ،1372 سـرطان   ،107 شـمارۀ  دهـم،  سـال  حبل‌اللـه، 

20. نـوری در ظلمـت، علـی زمانـی، مجلۀ حبل‌الله، سـال دهم، 
شـمارۀ 107، سرطان 1372، ص 30.

21. غـرش در زنـدان، خاطـره ر ضا، مجلـۀ حبل‌الله، سـال دهم، 
شمارۀ 107، سـرطان 1372، ص 31.

22. پیام‌هـا از شـخصیت‌ها، مجلـۀ حبل‌الله، سـال دهم، شـمارۀ 
107، سرطان 1372، ص 32.

23. انگیزه‌هـای قیـام بلخـی، مجلۀ حبل‌الله، سـال دهم، شـمارۀ 
107، سرطان 1372، ص 34.

24. گـزارش بزرگداشـت شـهید بلخـی در شـهر مـزار شـریف، 
.27 ص   ،1372  ،109 و   108 شـماره‌های  حبل‌اللـه،  مجلـۀ 

اسالمی، محمدامیـن  اندیشـۀ  احیاگـران  از  بلخـی  25. علامـه 
احمـدی، هفته‌نامـۀ وحـدت، حـزب وحدت اسالمی، شـمارۀ 108، 

11 سـنبله 1372، ص 7.
26. گزارشـی از سـمینار بررسـی افکار شـهید بلخی، در مشـهد، 
هفته‌نامـۀ وحـدت، حـزب وحدت اسالمی، شـمارۀ 108، 11 سـنبله 

1372، ص 7.
سـوریه،  بلخـی،  علامـه  شـهادت  سـالگرد  تجلیـل   .27
 ،110 شـمارۀ  اسالمی،  وحـدت  حـزب  وحـدت،  هفته‌نامـۀ 

.2 ص   ،1372/1/21
28. نیـم نگاهـی بـه سـمینار بررسـی و افکار اندیشـه‌های شـهید 
بلخـی، مشـهد، سـید اسـحاق شـجاعی، هفته‌نامـۀ وحـدت، حـزب 

وحـدت اسالمی، شـمارۀ 112، 4 سـنبله 1372، ص 7.

1370، ص، 39.
11. معرفـی علامـه شـهید بلخـی توسـط آیت‌اللـه ناصـر مـکارم 
شـیرازی، مجلۀ حبل‌الله، سـال هشـتم، شـمارۀ 83، اول اسـد 1370، 

ص 50.
12. بـه یـاد مجاهـد بلخـی افغـان، عبدالرحیم عقیق بخشایشـی، 
هفته‌نامـۀ وحـدت، حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان، شـمارۀ 43، 
سـال اول، دوشـنبه 24 سـرطان 1370، ص 6 بـه نقـل از مجلۀ مکتب 

اسالم، شـمارۀ مسلسـل 111، سـال دهم، حـوت 1347.
)گـروه  بشـارت  نشـریۀ  تاریکی‌هـا،  در  درخششـی  بلخـی   .13
خبـری حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان، پیشـاور(، شـمارۀ نهـم، 

پاکسـتان. پیشـاور،   ،1370/4/30
اسـماعیل  شـهید  مجاهـد  علامـه  سـالگرد  بیست‌وسـومین   .14
بلخـی، پیـک، خبرنامـۀ حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان، شـمارۀ 

.1370 سـرطان   24  ،191 و   190
افغانسـتان، پیـک،  15. بلخـی مـروج فرهنـگ نویـن اسالم در 
خبرنامـۀ حـزب وحدت اسالمی افغانسـتان، شـمارۀ 190 و 191، 24 

سـرطان 1370.
16. بـه بهانـۀ سـالگرد شـهادت علامـه سـید اسـماعیل بلخـی، 
افغانسـتان،  اسالمی  نشـریۀ حـزب وحـدت  پیـام وحـدت،  نشـریۀ 

یازدهـم، سـنبله 1370. و  آلمـان، شـمارۀ دهـم 
17. یـاد علامـه شـهید سـید اسـماعیل بلخـی جاودانـه بـاد، پیام 
وحـدت، نشـریۀ حزب وحدت اسالمی در آلمان، سـال دوم، شـمارۀ 

دهـم و یازدهـم، 1370.
18. 24 و 25 سـرطان بیست‌وسـومین سـالگرد علامـه مجاهـد 
شـهید بلخـی، هفته‌نامۀ وحـدت، حزب وحدت اسالمی افغانسـتان، 

شـمارۀ 23، سـال اول، 24 سـرطان 1370.
سال 1371

6. پیـام بلخـی بـه زن مسـلمان افغانسـتانی و رسـالت او در عصر 
بیـداری، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال نهـم، شـمارۀ 96، اسـد 1371، ص 

.18
7.  میزگـرد سـمینار شـهید بلخی در شـهر مزار شـریف )سـرطان 
1371(، مجلۀ حبل‌الله، سـال نهم، شـمارۀ 96، اسـد 1371، ص 20.
8. نظـر کوتـاه به سـومین کنگـرۀ  بلخـی در بلخ، مجلـۀ حبل‌الله، 

سـال نهم، شمارۀ 96، اسـد 1371، ص 25.
9. گزارش مشـروح از سـومین کنگرۀ  بررسـی شـخصیت و افکار 
شـهید سـید اسـماعیل بلخـی، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال نهـم، شـمارۀ 

99-98، میـزان 1371، ص 24.
10. قطعنامـۀ کنگـرۀ  شـهید بلخـی، مجلـۀ حبل‌اللـه، سـال نهم، 

شـمارۀ 99-98، میـزان 1371، ص 30.
سال 1372

بلخـی، صالـح محمـد  اشـعار شـهید  ویژگی‌هـای  بررسـی   .11
خلیـق، مجلۀ حبل‌الله، سـال دهم، شـمارۀ 107، سـرطان 1372، ص 

.10
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سال 1378

1. خورشـید بلـخ، احمـد رفیـع اصیـل یوسـفی، ارشـاد النسـوان، 
مرکـز فعالیت‌هـای سیاسـی فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، 

شـمارۀ 23، سـرطان 1378، مشـهد.
2. وسـعت اندیشـۀ بلخـی، آمنـه عالمـی، ارشـاد النسـوان، مرکـز 
فعالیت‌های سیاسـی فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، شمارۀ 

23، سـرطان 1378، مشهد.
ارشـاد  کاظمـی،  محمدکاظـم  دیگـر،  جهانـی  از  شـاعری   .3
النسـوان، مرکـز فعالیت‌هـای سیاسـی فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنـان 

مشـهد.  ،1378 سـرطان   ،23 شـمارۀ  افغانسـتان، 
4. بلخـی و جوانـان، فاطمـه محمـدی، ارشـاد النسـوان، مرکـز 
فعالیت‌های سیاسـی فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، شمارۀ 

23، سـرطان 1378، مشـهد.
5. بلخی و حزب ارشـاد، م.ز، ارشـاد النسـوان، مرکز فعالیت‌های 
سیاسـی فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانستان، شـمارۀ 23، سرطان 

1378، مشهد.
6. بلخـی را بشناسـیم، سـلطان مسـعود محـب، رشـاد، مؤسسـۀ 

فرهنگـی رشـاد، شـمارۀ سـی‌ودوم، 24 سـرطان 1378، ص 1.
بلخـی،  اسـماعیل  اندیشـه‌های عرفانـی علامـه شـهید سـید   .7
رشـاد، مؤسسـۀ فرهنگی رشاد، شـمارۀ سی‌ودوم، 24 سـرطان 1378، 

ص 2.
اسـماعیل  شـهید  علامـه  کلام  زبانـی  شـگردهای  از  برخـی   .8
بلخی، رشـاد، مؤسسـۀ فرهنگی رشـاد، شـمارۀ سـی‌ودوم، 24 سرطان 

.2 ص   ،1378
9. سـیری در اندیشـۀ شـهید بلخی، ماهنامۀ راه نجات، سـال دوم، 

شـمارۀ مسلسـل 64، 1378، قم، ص 46.
سال 1379

مرکـز  ارشادالنسـوان،  ماهنامـۀ  صبـر،  یـادوارۀ  بلخـی  شـهید   .1
فعالیت‌هـای فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 1379، 

شـمارۀ 31، جـدی 1379 ، ص 4.
2. آوای سـرخ رهایـی، ماهنامۀ ارشادالنسـوان، مرکـز فعالیت‌های 
سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سال سـوم، شمارۀ 

بیست‌وهشتم، سـرطان 1379، ص 3.
3. نهضـت زن از دیـدگاه بلخـی، سـید محمود هاشـمی، ماهنامۀ 
ارشادالنسـوان، مرکـز فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی 
زنـان افغانسـتان، سـال سـوم، شـمارۀ بیست‌وهشـتم، سـرطان 1379، 

ص 8.
سـید  بلخـی،  شـهید  علامـه  مبارزاتـی  اصـول  از  الگوگیـری   .4
فعالیت‌هـای  مرکـز  ارشادالنسـوان،  ماهنامـۀ  سـجادی،  ابراهیـم 
سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سال سـوم، شمارۀ 

.14 ص   ،1379 سـرطان  بیست‌وهشـتم، 
5. بلخـی، زن و افغانسـتان، زینـب بیات، ماهنامۀ ارشادالنسـوان، 

29. مراسـم سـالگرد علامـه شـهید بلخـی، هفته‌نامـۀ وحـدت، 
حـزب وحـدت اسالمی، شـمارۀ 140، ششـم اسـد 1372.

سال 1373
بیوگرافی شـهید علامـه بلخـی، بصیراحمد دولت‌آبـادی، فصلنامۀ  
سـراج، مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان، سـال اول، شـمارۀ اول، 

1373، ایـران، قم، ص 133.
سال 1375

علامه بلخی، مبارز نسـتوه راه اسالم و آزادی، هیواد، شـمارۀ 39، 
.1375

سال 1376
1. شـهید بلخـی فریادگر وحـدت، نشـریۀ اخبار شـاهد )ویژه‌نامۀ 
بیست‌وهشـتمین سـالگرد شـهید علامـه بلخـی، نشـریۀ خبـری حزب 
سـرطان   26 اول،  سـال   ،35 شـمارۀ  افغانسـتان،  اسالمی  وحـدت 

.1376
سال 1377

سـالگرد  ویژه‌نامـۀ  بلخـی،  شـهید  اندیشـه‌های  در  سـیری   .2
شـهادت علامـه بلخی، نشـریۀ نجات، موسسـۀ فرهنگی رسـول اکرم، 

شـمارۀ 25، سـرطان 1377، قـم.
3. خطابه‌هـای علامـه بلخـی، ویژه‌نامـۀ سـالگرد شـهادت علامه 
بلخـی، نشـریۀ نجـات، موسسـۀ فرهنگـی رسـول اکـرم، شـمارۀ 25، 

سـرطان 1377. ص 3.
4. اندیشـه‌های سیاسـی علامه بلخی، ویژه‌نامۀ سـالگرد شـهادت 
علامـه بلخـی، نشـریۀ نجـات، موسسـۀ فرهنگی رسـول اکرم، شـمارۀ 

25، سـرطان 1377. ص 6.
سـید محمـود  قـرن،  نابغـۀ  و  کم‌نظیـر  رهبـر  بلخـی،  5. شـهید 
حسـین، ویژه‌نامـۀ سـالگرد شـهادت علامـه بلخـی، نشـریۀ نجـات، 
موسسـۀ فرهنگـی رسـول اکـرم، شـمارۀ 25، سـرطان 1377. ص 7.
بلخـی،  محقـق  محمـد  حسـین،  انقالب  و  بلخـی  شـهید   .6
ویژه‌نامـۀ سـالگرد شـهادت علامـه بلخـی، نشـریۀ نجـات، موسسـۀ 

.8 ص   .1377 سـرطان   ،25 شـمارۀ  اکـرم،  رسـول  فرهنگـی 
مرکـز  النسـوان،  ارشـاد  بلخـی،  صدیقـه  پـدر،  از  خاطراتـی   .1
فعالیت‌های سیاسـی فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، شمارۀ 

11، سـرطان 1377، مشـهد.
2. ذره از خورشـید، سـید اسـحاق شجاعی، ارشـاد النسوان، مرکز 
افغانسـتان،  زنـان  اسالمی  ارشـاد  فرهنگـی  سیاسـی  فعالیت‌هـای 

شـمارۀ 11، سـرطان 1377، مشـهد.
3. از خیمۀ سـوخته، سـید ابوطالب مظفری، ارشـاد النسوان، 
زنـان  اسالمی  ارشـاد  فرهنگـی  سیاسـی  فعالیت‌هـای  مرکـز 

افغانسـتان، شـمارۀ 11، سـرطان 1377، مشـهد.
ارشـاد  عالمـی،  آمنـه  شـود،  فرامـوش  عشـق  حادثـۀ  نکنـد   .4
النسـوان، مرکـز فعالیت‌هـای سیاسـی فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنـان 

مشـهد.  ،1377 سـرطان   ،11 شـمارۀ  افغانسـتان، 

نمایه
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سرطان 1397

فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 
چهـارم، شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 20.

مرکـز  احمـدی،  نـادر  سـید  مقاومـت،  ادب  آغازگـر  علامـه   .5
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

چهـارم، شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 21.
6. بلخـی از منظـر شـاعران، میزگـرد، سـید علـی عطایـی، مرکـز 
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

چهـارم، شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 24.
7. اندیشـه‌های علامه شـهید بلخی، تیمورانی، مرکـز فعالیت‌های 
سیاسـی- فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنـان افغانسـتان، سـال چهـارم، 

شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 33.
8. سـمینار دیانـت و هویت ملـی، گزارش از... احمـدی، ماهنامۀ 

ارشادالنسـوان، سـال پنجم، شـمارۀ 34، میزان 1380، ص 12-4.
سال 1381

بلخـی، فراتـر از زمان، افسـانه اکبـرزاده، ویژه‌نامۀ سـی‌وچهارمین 
سـالگرد شـهادت علامه بلخی، بیستم سـرطان 1381.

سال 1382
1. خبـر تجلیل از سـی‌وپنجمین سـالگرد شـهادت بلخی، رشـاد، 

موسسـۀ فرهنگی رشاد، شـمارۀ 4، 1382.
محمـد  سـید  بلخـی،  شـهید  علامـه  زندگـی  تاریخـی  سـیر   .2
حسـینی، آوای بلخی، سـال اول، شـمارۀ اول، ویژه‌نامۀ سـی‌وپنجمین 
سـالگرد شـهادت علامـه شـهید بلخـی، جـوزا و سـرطان 1382، قم، 

.8 ص 
3. زندانـی آزاده، محمـد محقـق بلخـی، آوای بلخـی، سـال اول، 
شـمارۀ اول، ویژه‌نامـۀ سـی‌وپنجمین سـالگرد شـهادت علامـه شـهید 

بلخـی، جـوزا و سـرطان 1382، قـم، ص 13.
4. شـهید بلخـی و آرمانگرایـی دینی، سـید محمد قاسـمی، آوای 
سـالگرد  سـی‌وپنجمین  ویژه‌نامـۀ  اول،  شـمارۀ  اول،  سـال  بلخـی، 
شـهادت علامـه شـهید بلخی، جـوزا و سـرطان 1382، قـم، ص 20.

5. عناصـر داسـتانی در شـعر علامـه بلخـی، آوای بلخـی، سـال 
اول، شـمارۀ اول، ویژه‌نامـۀ سـی‌وپنجمین سـالگرد شـهادت علامـه 

شـهید بلخـی، جـوزا و سـرطان 1382، قـم، ص 45.
سـید  بلخـی،  شـهید  علامـه  سیاسـی  اندیشـه‌های   .6
اول،  شـمارۀ  اول،  سـال  بلخـی،  آوای  صادقـی،  محمدعلـی 

بلخـی،  شـهید  علامـه  شـهادت  سـالگرد  سـی‌وپنجمین  ویژه‌نامـۀ 
.51 قـم،   ،1382 سـرطان  و  جـوزا 

هـدی  حسـین  بلخی‌شناسـی،  در  تحقیـق  پیشـنهادی  روش   .7
ریاضـی، آوای بلخـی، سـال اول، شـمارۀ اول، ویژه‌نامۀ سـی‌وپنجمین 

مرکز فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، 
سال سـوم، شـمارۀ بیست‌وهشتم، سـرطان 1379، ص 19.

فیـاض،  اکبـر  علـی  می‌شـنیدیم،  جوانـان  بـر  همـت  تلقیـن   .6
ماهنامـۀ ارشادالنسـوان، مرکـز فعالیت‌هـای سیاسـی- فرهنگی ارشـاد 
اسالمی زنان افغانسـتان، سـال سـوم، شـمارۀ بیست‌وهشـتم، سرطان 

.23 ص   ،1379
7. قصـۀ شـب هجـران، خدیجه بلخـی، ماهنامـۀ ارشادالنسـوان، 
مرکز فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، 

سـال سوم، شـمارۀ بیست‌وهشـتم، سـرطان 1379، ص 26.
8. بـر مـزار پـدر، خدیجـه بلخـی، ماهنامـۀ ارشادالنسـوان، مرکز 
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

سـوم، شـمارۀ بیست‌وهشـتم، سـرطان 1379، ص 67.
9. مـاه و حصـار ابـر )نـگاه گـذرا بـه قصیدۀ شـب دیجـور علامه 
شـهید بلخـی(، سـید علـی عطایـی، ماهنامـۀ ارشادالنسـوان، مرکـز 
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

سـوم، شـمارۀ بیست‌وهشـتم، سـرطان 1379، ص 28.
مرکـز  ارشادالنسـوان،  ماهنامـۀ  شـقایق،  م.  یـار،  شـکوه   .10
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

.32 ص   ،1379 سـرطان  بیست‌وهشـتم،  شـمارۀ  سـوم، 
سال 1380

1. بلخـی فراتـر از زمان، ماهنامۀ ارشادالنسـوان، مرکز فعالیت‌های 
سیاسـی- فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنـان افغانسـتان، سـال چهـارم، 

شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 3.
اکبـر فیـاض، مرکـز  2. در حدیـث دیگـران، )مصاحبـه(، علـی 
فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، سـال 

چهـارم، شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 4.
3. تـا عاملیـن جـور و فتـن را شـناختیم، سـید ابوطالـب مظفری، 
مرکز فعالیت‌های سیاسـی- فرهنگی ارشـاد اسالمی زنان افغانسـتان، 

سـال چهارم، شـمارۀ 33، سـرطان 1380، ص 18.
مرکـز  مدرسـی،  محمدطاهـر  سـید  از  شـعری  سـوار،  تـک   .4
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شـهید علامـه سـید محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 18.
6. گزارشـی از دیـدار علامـه بلخـی با مراجـع تقلید حـوزۀ علمیۀ 
نجـف، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امور ایثارگـران(، دور 
جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید علامه سـید محمد 

اسـماعیل حسـینی بلخی، ص 19.
7. نگاهـی بـه انگیزه‌هـای قیـام علامـه بلخی، سـید غلامحسـین 
موسـوی، مجلۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران(، 
دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمـان شـهید علامـه سـید 

محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 33.
8. نگاهـی بـه مبـارزات سیاسـی و اجتماعی علامه شـهید بلخی، 
سـید حسـین حسـینی، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امور 
یادمـان شـهید  ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 35.
9. نگاهـی بـه مبـارزات زنـده یـاد شـهید بلخـی در گفت‌وگـوی 
اختصاصـی بـا آیت‌الله سـید محمدباقـر شـیرازی، مجلۀ شـاهد یاران 
)نشـریۀ بنیاد شـهید و امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 64، اسـفند 
1389، یادمـان شـهید علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخی، 

ص 38.
10. سـتاره آسـمانی بـود... سـخنان آیت‌الله محمدعیسـی محقق 
خراسـانی در مراسـم استقبال از علامه بلخی در شـب افتتاحیۀ حسینیۀ 
امـام سـجاد در محلـۀ جدیـدۀ نجـف در سـال 1346، مجلـۀ شـاهد 
یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران(، دور جدید، شـمارۀ 64، 

سـالگرد شـهادت علامـه شـهید بلخـی، جـوزا و سـرطان 1382، قم، 
.56 ص 

سال 1383
اثـر قرآنـی در شـعر علامـه بلخـی، گفت‌وگـو با خانـم اکبـرزاده، 

نشـریۀ داخلـی مدرسـۀ علـوم قرآنـی، شـمارۀ 9، سـرطان 1383.
سال 1384

1. شـهید بلخـی و حقوق بشـر اسالمی، رضایی سـرپلی، نشـریۀ 
بـرادری، بنیـاد فرهنگـی نور، شـمارۀ 13، سـرطان 1384، ص 3.

2. شـرایط، اوصـاف و مسـئولیت‌های یـک وکیـل از نظـر شـهید 
بلخـی، نشـریۀ برادری، شـمارۀ سـیزدهم، سـال دوم، سـرطان 1384، 

ص 6.
بلخـی،  اسـماعیل  شـهید  علامـه  عرفانـی  اندیشـه‌های   .3
عبدالاحمد ثواب، نشـریۀ رشـاد، مؤسسـۀ رشـاد، سـال نشـر: 1387، 

.1378 سـرطان   ،32 شـمارۀ 
1. شـهید بلخـی فریادگـر وحـدت، اخبـار شـاهد، نشـریۀ حـزب 

وحـدت اسالمی افغانسـتان، شـمارۀ سـی‌وپنجم، 1374، ص 2
افـق حـوزه، سـال  2. علامـه سـید اسـماعیل بلخـی، هفته‌نامـۀ 

.7 ص   ،1384/7/25 ششـم،  و  چهـل  شـمارۀ  چهـارم، 
سال 88

فریادگـر آزادی، سـلطان مسـعود محـب، ماهنامۀ ارشادالنسـوان، 
مرکـز فعالیت‌هـای فرهنگـی ارشـاد اسالمی زنـان افغانسـتان، سـال 

1388، شـمارۀ 71، ص 3.
سال 1389

1. فرزانـه‌ای از بلـخ، مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیـاد شـهید و 
امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید 

علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 1.
2. به روایت سـید محمدعلی شـاه سـجادی سـرپلی، مجلۀ شاهد 
یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران(، دور جدید، شـمارۀ 64، 
اسـفند 1389، یادمـان شـهید علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی 

بلخی، ص 5.
3. آیت‌اللـه العظمـی ناصر مکارم شـیرازی در مراسـم اسـتقبال از 
علامـه شـهید بلخی در حـوزۀ علمیۀ قم در سـال 1346، مجلۀ شـاهد 
یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران(، دور جدید، شـمارۀ 64، 
اسـفند 1389، یادمـان شـهید علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی 

.8 ص  بلخی، 
4. شـهید بلخـی از ولادت تـا شـهادت، حسـین خامه‌یـار، 
مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران(، دور 
جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمـان شـهید علامـه سـید 

محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 9.
سـالگرد  چهلمیـن  مناسـبت  بـه  خلیلـی  محمدکریـم  پیـام   .5
شـهادت علامـه شـهید بلخی، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمـان 

نمایه
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16. بلخـی مظلـوم زیسـت و مظلومانـه بـه لقاءاللـه پیوسـت، در 
گفت‌وگـو بـا سـید محمـد حسـینی، مجلۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیاد 
ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389،  شـهید و امـور 
یادمان شـهید علامه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 65.

17. امریکایی‌هـا را بیـرون خواهیـم کـرد...، در گفت‌وگو با محمد 
رشـید انصـاری بهسـودی، مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید 

علامه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخی، ص 71.
18. افتخـار ملـت افغانسـتان بـود... در گفت‌وگـو بـا گل حسـین 
کمالی، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگران(، دور 
جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید علامه سـید محمد 

اسـماعیل حسـینی بلخی، ص 75.
19. ارزش‌هـای الهـی را اصل می‌دانسـت، در گفت‌وگـو با صدیقه 
بلخـی، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امور ایثارگـران(، دور 
جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید علامه سـید محمد 

اسماعیل حسـینی بلخی، ص 79.
20. یکـی از اسـتوانه‌های دانـش و جهـاد بـود...، در گفت‌وگـو 
بـا عبدالرحیـم بخشایشـی، مجلۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید 

علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 84.
21. مـرد علـم و عمـل بـود... در گفت‌وگـو بـا شـیخ مهـدی علی 
پـور، مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران(، دور 
جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان شـهید علامه سـید محمد 

اسـماعیل حسـینی بلخی، ص 86.
22. مصلـح جهانـی بـود...، مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیـاد 
ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389،  شـهید و امـور 
یادمان شـهید علامه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 90.

23. قیـام عاشـورا در آیینۀ توصیف شـهید بلخی، اسـکندر، مجلۀ 
شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 
اسـماعیل  یادمـان شـهید علامـه سـید محمـد  اسـفند 1389،   ،64

حسـینی بلخی، ص 99.
24. بلخـی پرچمـدار تقریـب بیـن مذاهب اسالمی بود، سـید 

محمـد فاطمـی بلخـی، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، یادمان 

شـهید علامه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 101.
25. عندلیـب سـرخ، )بازخوانـی ویژگی‌هـای اشـعار علامه سـید 
اسـماعیل بلخـی( صالـح محمـد خلیـق، مجلۀ شـاهد یاران )نشـریۀ 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

اسـفند 1389، یادمـان شـهید علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی 
بلخـی، ص 40.

محمـد  آیت‌اللـه  بـا  گفت‌وگویـی  در  ملکـوت...  از  مـردی   .11
نجفـی پاکسـتانی، مجلـۀ شـاهد یـاران )نشـریۀ بنیـاد شـهید و امـور 
یادمـان شـهید  ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

علامـه سـید محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 41.
12. از نسـل طوفـان بـود...، سـید حسـن عالمـی بلخابـی، مجلۀ 
شـاهد یاران )نشـریۀ بنیاد شـهید و امور ایثارگران(، دور جدید، شـمارۀ 
اسـماعیل  یادمـان شـهید علامـه سـید محمـد  اسـفند 1389،   ،64

حسـینی بلخـی، ص 45.
13. در خـط ولایـت حرکـت کـرد... در گفت‌وگو با سـید حسـین 
امـور  و  شـهید  بنیـاد  )نشـریۀ  یـاران  شـاهد  مجلـۀ  بلخـی،  موحـد 
یادمـان شـهید  ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

علامـه سـید محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 50.
14. بنیانگـذار مشـروطۀ افغانسـتان، در گفت‌وگـو با شـیخ محمد 
امـور  و  شـهید  بنیـاد  )نشـریۀ  یـاران  شـاهد  مجلـۀ  بلخـی،  محقـق 
یادمـان شـهید  ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

علامـه سـید محمـد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 55.
15. علامـه شـهید بلخـی بنـدۀ مخلص خـدا بـود... در گفت‌وگو 
بـا سـید جمال‌الدیـن، مجلـۀ شـاهد یاران )نشـریۀ بنیـاد شـهید و امور 
یادمـان شـهید  ایثارگـران(، دور جدیـد، شـمارۀ 64، اسـفند 1389، 

علامـه سـید محمد اسـماعیل حسـینی بلخـی، ص 61.
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اسـحاق  بلخـی، سـید  یـادوارۀ شـهید  7. سـتارۀ شـب دیجـور، 
.1383 تهـران،  مهـر،  سـورۀ  انتشـارات  شـجاعی، 

8. چکامه‌های بلخی، 1359، تهران.
9. دیوان بلخی، 1368، تهران.

10. دیوان بلخی، 1381، مشهد.
11. رهبـر آزادی )مجموعـه اشـعار(، سـید محمـد حسـینی، بنیاد 

فرهنگـی- تحقیقاتـی علامـه شـهید بلخـی، 1387، قم.
علامـه  اندیشـه‌های  و  ادبیـات  زندگی‌نامـۀ  در  کنکاشـی  	.12
افغانسـتان، فرهنگـی  اتـاق  تهیـه:  بلخـی،  اسـماعیل  سـید  شـهید 

13. زن صبـح سـوگوار، مختصـری بـه زندگـی عالم فرزانـه علامه 
شـهید بلخـی، مرکـز فعالیت‌هـای سیاسـی فرهنگـی ارشـاد اسالمی 
سـالگرد شـهاد علامـه  مناسـبت سـی‌ویکمین  بـه  افغانسـتان،  زنـان 

بلخی. شـهید 
بررسـی  بلخـی،  شـهید  شـعر  در  فراملـی  اندیشـه‌های   .14
اندیشـه‌های علامـه شـهید بلخی در مقایسـه بـا رهبران دیـروز و امروز 
افغانسـتان، سـید عوض‌علی کاظمـی، دایکندی، 24 سـرطان 1395.
15. جوشـش خم مـی، گردآورنـده: شـکوفه اکبرزاده، ناشـر: بنیاد 

عالـی علمی پژوهشـی علامه شـهید اسـماعیل بلخـی، 1389.
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